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سم الله الرحمن الرحیم 
مقذمه 

کتاب شریف «مشکل اعراب القرآن» از معتبرترین کتابهایی است که در 
زمينة اعراب قران به رشته تحرير درآمده است. اين کتاب ارزشمند «ر اثر تحقیقات و 
تتبّعات عالمانة «ابومحمّد, مکی بن ابیطالب» دانشمند قرآن‌شناس و نحوی سدۀ 
چهارم و پنجم هجری قمری فراهم آمده است. موف کتاب با تبحر و خبرو یتی که 
در ادبیّات عر بى و علوم قرآنی داشته ضمن بیان موارد دشوار اعراب قرآن و تجزیه و 
تحلیل آنهاء هر جا لازم دیده به بحث پیرامون وجوه قرائات, اختلاف نظر قراء و 
نحو يان» اشتقاق کلمه و موارد مشابه نيز پرداخته است. 

ذکر این نکته ضروری است که دانشمندان مسلمان» گذشته از فضائل 
علمی, از تعهد و تقوایی راستین بهره داشته اند و براثر همین تعهد و تقوا بوده كه هماره 
درخت تنومند علم و فضل و کمالا تشان به ثمر می نشسته است. زيراء» علمای 
عالى مقام اسلام نه هیچگاه دانش را هدف تلقى می كرده و نه آن را وسیله‌ای برای 
دست يازيدن به اميال نفسانى می شمرده اند» بلكه پیوسته علم را به عنوان مقدّمه ای 
برای شناخت كتاب وجود خويش وخالق وجود به كار مى گرفته انده و از درس و 


و امام على عليه السلام ‏ دراين باره فرمايد: 
دوائك فيك وما تشعر ودائك ملنكحللاتابصر 
انزعم انك جرمصغير وفيك انطوى العالم الاکبر 
وانت الكتاب المبين الذى باحرفه تظهرالمسضمر 
۱ اطيب البيان وج ۱ص ١75‏ 
ترحمه: دوای درد تودر تواست و خود نمی دانی و درد تونیز از ناحية خود تواست وتو 
نمی بينى . آيا جنين پنداری که به ظاهر جسم خرد و کوچکی هستی ؟ درحالیکه جهان بزرگ و 
گسترده در وجود توييجيده شده است. وتوآن کتاب آشکاری هستی که به وسيلة حروف آن 
اسرار نهانی ظاهر می شود . 


دو 


بحث و تحقیق هدفی جزاعتلای دين مبين اسلام, احیای شریعت نبوی, اشاعة حق و 
ابطال باطل, توسعةٌ اخلاق حسنه, جلب رضای پرورد گان و تحصیل اجر معنوی و 
ثواب احروی نداشته اند؛ جنانکه اين انديشة تعهّدآمیز از متن اصلی کتاب حاضر نیز 
به آسانی استنباط می شود آنجا که مولف كو ید : 

«من وجوه اعراب قرآن را بیان می دارم تا تغییر اعراب و مقیاسهای آن فهم 
گردد. نه بدان منظور که اينجنين خوانده شود . زيراء جائز نيست وازه‌ها جز به كونة 
صحیحی که از ثقات صحابه و تابعین روایت شده و نیز برخلاف رسم الخط معمول 
قرائت شود.۱» 

بعيد به نظر نمی رسد که توضیحات سودمند مصحح محترم کتاب در ذیل متن 
اصلی - که مبیّن نظریات علمای اهل فن و نهایتاً شيو قرائت صحیح متداول در 
ميان مسلمین است از انديشة تعهد امیز مولف تأثیر پذیرفته باشد. 

اکنون لازم می‌دانیم که مقدمتاً به بحث پیرامون اهميت قرآن كريمء تأثير 
قرآن درز بان عربی, و برخی ازعلوم مختص به قرآن و مر بوط به موضوع ببردازيم و 
سپس در بارهُ شرح مختصر احوال و آثار مؤلف جليل القدر كتاب و شیوةً تحقيق و تتبّع 
وی در موضوع اعراب قرآن و نیز روش مصحح در تصحیح کتاب سطورى جند را رقم 
زنیم .. 


کتاب نور و هد ابت 

قران کریم بزرگترین» ارجمندترین و معروفترین معجزة پیامبر اكرم ‏ 
الله عليه و آله وسلم - بشمارست و برصدق نبت حضرتش دلیلی آشکار. اين کتاب 
عزیز مقدّس مجموعه‌ای است بس نفيس از آيات و دلائل روشن, اخبار و مواعظ 
راستیین, و اداب وشرايع ارزشمند که ازفصاحت و بلاغتی خاص برخوردار است. 
اين مصحف آسمانی جونان خورشید از افق پهناور هستی می درخشد و انسان را از 
شب ظلمانی کفر وجهل و ضلالت رهایی می بخشد و پای عقل و اندیشه و فطرت را 
به گلگشت حیات نوين مايه ور ازعقيدة توحیدی و جهاد فى سبیل الله می گشاید تا 
بدان حد که از موجودی ظلوم و جهول خليفة الله يديد می آيد و انسان براستی معنا بيدا 
می کند. 

خداوند سبحان این کتاب آسمانی را توسط روح القدس بر رسول خاتم - 


١ل‏ مشكل اعراب القران, ج ص ٠١‏ 


سه 


صلی الله عليه و آله وسلم ‏ فروفرستاد تا آیات نورانی آن را بر انسانها تلاوت نمايد و 
آنان را به تهذیب و تزكية نفس فراخواند و سرانجام» جشمهسار زلال حکمت و دانش 
و بینش را در دلهایشان به جوشش‌درآورد .این کتاب هدایت و رحمت که سند متقن و 
استوار نبوت است» هم كليّات برنامة حیات بشری را در ابعاد گوذا گون شامل می شود 
و هم با صاحبدلان هوشیار- که از نفس شیطانی بریده‌اند و جان رحمانی يافته اند 
انس و الفتی غیرقابل توصیف دارد. عين القضاة كو ید : 

«ای عزیز حون قران نقاب عزت ار روی خود برگیرد و برقع عظمت بردارد» 
همه بیماران فراق لقاى خدا را تبارک وتعالى ‏ شفا دهد ؛ و حمله از درد خود 
نجات يابند. از مصطفی عليه السلام - بشنو که گفت: «القرآن هوالدواء»». 
دريغا قرآن حبلی است که طالب را می کشد تا به مطلوب رساند! قرآن را بدین عالم 
فرستادند در کسوت حروف» در هر حرفی هزار هزار غمزه جان ر با تعبیه کردند, آنگه 
اين ندا دردادند: «وذکر فان الذ کری تنفع الومنین »۲.65 

بنابراین» جز با برخورداری از تعالیم ارزنده و فرامین انسان‌ساز قرآن نمی توان 
به سعادت دارين دست يافت وبه فيض لقاى محبوب قلوب عارفان نائل آمد, جنانکه 
حقتعالی = جل جلاله ‏ خود دراین‌باره فرماید: 

١‏ همانا اين قرآن بشر را به استوارترین و راست‌ترین راه هدایت می کند. 

۲ اين قرآن مايه بصيرت ودل آ گاهی ردان است و موحب هدایت و 
بخشایش اهل يقين: 

۳ این كتاب بى هيج شک وترديد راهنماى پرهی زكاران است. 

4 اين قرآن حجّت و دلیلی روشن برای مردمان است و راهنما و اندرزی 
برای پرهی زکاران. 


۰ جامع صغير» ج ۲ ص .۸٩‏ حکیم سنایی در «حدیقه الحقيقة ص ۱۷۱» این حديث را جنين 
2 نظم دراورده است : 

دل مج ريح را شفاقسرآن دل پر درد را دوا قسسرآن 
هه سورةٌ ذاريات (۵۱)» أيه ۵۵: ای رسول, امّت را پند واندرزده که مؤمنان راسودمند افتد. 

۲ب تمهیدات ص .١158‏ 

۳ب تفصیل آیات القرآن الحکیم ص ۳4۸- :۳۹٦‏ 

۳ سور اسري (۰)۱۷ آي ٩‏ «ان هذا القران بهدی للَتى هی اقوم...» 

اك سورة جائيه (4۵)» اي ۲۰: «هذا بصائر للناس و هدىٌ و رحمة لقوم يوقنون» 

۳ سورة بقره (۲)» آية ۲: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدی للمتقين» 

۳/- سورة آل عمران(۳), آیة ۱۳۸: هذا بیان للتاس و هدی وموعظةً للمتتن» 


چهار 


ه اين قرآن کتابی است كه ما أن را بر توفرو فرستادیم تا مردم را به اذن 
پرورد گار از ظلمات جهل بیرون آوری و به عالم نور رسانی و به راه خداوند توانا و 
ستوده رهسپار گردانی . 

> خداست آنکه قران را به حق برای احرای عدالت نازل کرد ". 

وصف چنین گنجینۀ گرانقدری درقالب گفتار و نوشتار نمی گنجد و تصور 
"أن نیز از حد درک و فهم بیرون است. و از انجا که تفاوت ميان مخلوق و خالق از 
زمين تا آسمان است» توصیف کلام خالق در حيطة توان مخلوق نتواند بود جنانکه در 
قران کریم آشکارا بدین امر اشارت رفته است : 

«ای رسول» به مردم بكو که اگر دریا برای نوشتن کلمات پرورد گارم مركب 
شود پیش از آنکه کلمات الهی پایان پذیرد» دریا به خشکی گراید؛ هرجند دریایی 
دیگر بدان ضمیمه كنند» ؟. 

حکیم ناصرحسرو قبادیانی با اقتباس از این آنه گوید: 
اک ادر لوح محفوظ ای يسر ١‏ خحظهاش از کاینات وفاسدات 
جز درختان نیست این خط راقلم نیست این خط را جز از دریا دواتة 

بنابراين» شایسته است که کلام خدای تعالی به حکم «إِنَ الخالق لایوصف 
الا ما وصف به نفسه»” توسط خود اويا لااقل از ز بان انبیاء عظام و اولیاء کرامش 
توصیف و تمجید شود؛ انبياء و اولیاء بز رگواری که به مدد وحی و الهام همواره با 
پرورد گار جهانیان در ارتباط بوده‌اند و از منبع فيض ازلی حظی وافر داشته‌اند. 

حضرت ختمی مرتبت در وصف قران کریم خطبه‌ای بلیغ ايراد کرده و 
فرموده است : 

«جز دو كس را در زند گی خیری نباشد: دانشمندی که به حق سخن كو يد 
و شنونده‌ای که نیکو گوش فرا دهد. ای مردم» شما در دنیایی بسرمى بريد كه زمان 
به سرعت باد می گذرد وشب وروز هر تازه‌ای را کهنه و هر دوری را نزدیک 


۳/مب‌سورة ابراهیم (۱6)» آي ۱: «کتاب انزلناه اليك لتخرج التاس من الطلمات الى النور بإذن 
رتهم ال صراط العزیز ا لحميد» 

۳یه‌سور؛ شوری (4۱) آية ۱۷: «اللّه الذی انزل الکتاب باق و الیزان,..» 

)چم قرآن کریم» سورة کهف (۱۸)» آية ۱۰۹. 

هيم ديوات اشعار ناصرخسرو ص ۰۷٩‏ 

<حمكفاية الاثرء ص ۱۲: همانا آفرید گار جز بدانگونه که خود به وصف خو یش پرداخته توصیف 
نمی شود . 


می کند و شما رابه وعده گاهتان می برد. يس هرگاه فتنه ها جونان شب تار شما را فرا 
گیرد» به قرآن تمتک جو یید. چه» قرآن شفاعت کننده ای مقبول است و شاهدی 
راستین. هر كس آن را پیشوای خویش كيرد به فردوس برین هدایت شود و هركس 
أن را رها سازد به ابش دوزخ فرو افتد. قرآن راهنمایی است که انسان را به بهترین 
راه دلالت می کند. ظاهرش حکم پندآمیز است و باطنش علم شگفت انگیز؛ عجائب 
احکامش با گذشت زمان پایان نیابد؛ وغرائب اسرارش در اثر کثرت تلاوت کهنگی 
نپذیرد. قرآن ریسمان استوار خدا و راه راست اوست. هركس طبق فرامین أن لب به 
سكن تین راک رو هركس سوام أن حکم کند» داد گستر باشد؛ و 
هركس دستورات آن را بكار بندد» رستكارى يابد. . مؤمنى كه قران می خواند, همانند 
ترنجی خوش طعم و بو است و کافر بسان حنظلی تلخ و بدبواست" «. 

بنابرآنچه گذشت, قرآن كريم سر جشمة اصیل فرهنگ و معارف اسلامی 
است که در پرتوتعلیمات حیاتبخش آن می توان به تفکر و تد بر در چگونگی آفرینش 
وحهان هستی برداخت؛ از حودشناسی به خداشناسی دست یافت؛ فضل و كمال و 
دانش و اخلاق را تحصیل کرد؛ راه تعالی و تکامل را در پیش ياى فطرت و خرد 
هموار ساحت؛ پیوندی نا گسستنی ميان خود و خدا برقرار نمود؛ امور دنیوی و اخروی 
را در مسیری خداپسندانه به حریان انداخت؛ و با خودسازی زند گی را مفهومی الهی 
لزوم آشنایی به زبان عربی 

آشنایی با قرآن کریم مقدمتاً مستلزم اين است که انسان به ز بان عر بی 
تسلط کافی داشته E‏ دی خاصال رده و رو 
اكرم(ص) مأنوس بوده باشد؛ و از آنجا که منابع اصیل تاريخ اسلام و هم كنجينة 
ارزشمند احادیث نبوی به ز باد عر بی نگارش و تدو ین یافته است. ضرورت دانستن 
ز بان عر بی به عنوان نخستین گام در راه آشنایی با قرآن کزیم برهیچ پژوهند؛ اهل فن 
پوشیده نیست. جه, عدم آشنایی با ز بان عر بی موجب عدم امکان شناخت صحیح 
تاريخ اسلام و سخنان گهر بار پیامبر اکرم نیز خواهد شد. بنابراين» لزوم ياد گیری 
زبان عربی در صحيح تلاوت كردن کتاب خدا وفهم آیات كنات ان از مسلمات 
است» لیکن به منظور استفادة کامل از مفاهیم عالی قرانی آموزش علوم ادبی عر بی 


۷حم ارشاد القلوب» ج ۱ ص ۰۷٩‏ 


از قبیل: لغت, اشتقاق» صرف. نحو معانی» بیان بدیع و غیره لازم می آید. زيراء 
حابجا شدن حرکتی در كلمه يا عدم وقوف کامل بر موارد دستوری يا تلفظ نادرست 
حروف همصدا ونظائر انها سبب تغيير مفهوم آيه می شود که سرانجام» ممكن است 
انسان دجار لغزش و اشتباه كشته ازدرك درست مفاهيم حياتبخش قرآن بازماند. 
بنابراين» کسی که بخواهد علم شريعت را فراگیرد» ناكزير بايد دانشهاى متعلق به 
ز بان عرب را بياموزد”» و تردیدی نيست كه منشأ همه علوم شرعى قرآن كريم است. 


تأثير قرآن در زبان عربى 

با شكوفايى نهضت مقدّس اسلام و نزول قران كريم ازطريق وحى بررسول 
خاتم ‏ صلی الله عليه و آله وسلّم ‏ زبان عر بی كه یکی از شاخه‌های ز بان سامى 
بشمارست» دستخوش تحول شگرف و سپس رشد و تکامل شد؛ بدين معنى که تحت 
تأثير قران مزيّتى جشمكير نسبت به كذشتة جاهلى خود بيدا كرد و با جنين تأثیری 
شگرف. نه تنها تغييراتى عمده در قريحة ادبا وشعرا وخطبا يديد آمد و بالمال زمينة 
رشد فكرى وادبى در ميان آنان نيز فراهم شدء بلكه تشتّت زبانى حاصل از لهجات 
طوائف مختلف کم كم از ميان رفت و فقط لغت حجاز - که قران بدان نازل شده بود 
به عنوان ز بان رسمی و علمی و ادبی در جزيرة العرب معمول گشت. به بیان دیگر 
ظهور اسلام كلية اوضاع اجتماعی عرب رایکسره منقلب ساخت وز بان مردم حجاز را 
كه قبلاً استعداد يافته بود به مقامى رسانيد كه سالها در دنیا سيطره و شيوع يافت و 
اكنون یکی ازالسنة مهم بهشمار می رود'. بنابراين» ظهور دين مبين اسلام علاوه 
برآنکه تأثیری عميق دردلها وجانها وخردها از خود برجاى نهاد. هم فرهنگ و 
آداب پیشین را دستخوش تغيير و تبدیل كرد و هم فرهنگی دوين يديد آورد. اين 
تحولات فرهنگی متأر از اسلام را در سه بخش به شرح زیرمی توان تقسیم بندی کرد : 

الف ابطال بخشی از آداب و فرهنگ پیشین» مانند: فالگیری و رمّالى و 
نظائر آن که ازسوی شریعت مقدّس اسلام مورد تحریم واقع شد. 

ب اصلاح و تعدیل بخشی دیگ مانند: شعر و خطابه که در اسلام رونقی 
بسزا يافت و اين رونق در خطابه بيش از شعر معمول و مشهودبود؛ چون امكان فراهم 
آوردن مردم و برانگیختن آنان برعليه عقائد باطل و خرافی و برضد دشمنان اسلام از 
طریق خطابه سهل تر می نمود . 


ا ترحمة مقدمه ابن خلدود» ج ۲ ص ۰۱۱۵۷ 


4 جزوةٌ تاريخ ادات عرب ص ۱۷. 


هفت 


ج - ایجاد فرهنگی نوين که دو بخش را در برمی كيرد : بخشی که به 
مقتضاى ظهور اسلام يديد آمد, مانند : علوم لسانی [ادبی ]؛ و بخشی كه به نقل از 
ملل دیگر منتها با صبغة اسلامی رایج گشت» مانند: فلسفه و طبیعیات و طب '. 

صاحب جواهرالادب تأثیر قرآن در ز بان و ادبیات عربی را مجملاً چنین 
بیان داشته است : 

«قرآن کریم آنچنان درز بان عر بی تأثیر بخشيد که تا کنون هیچ کتاب 
اسان وی اسان بت ایی داشت اسك بع به سيج :هميق بان 
اعجازافرين» ز بان عر بی نه تنها همانند ز بانهای كهن ‏ که به تدريج آثارشان محو 
شد و درشمار زبانهاى تاريخى باستان درامدند ‏ به بوتۀ فراموشى سپرده نشد, بلكه 
حياتى جاودانه يافت؛ و نيز در بى اين تأثیر اعجاب انگیر علوم و فنونى يديد آمد که نه 
در گذشته بردل کسی خطور كرده ونه برخامه ای روان گشته بود. اين علوم عبارتند 
از: لغت» نحو صرف. اشتقاق معانی» بدیع» بیان» ادب» رسم الخط» قرائات» 
تفسین اصول و فقه۲۱». 

به‌طو رکلی می توان كفت كه هر چند فصاحت و بلاغت عرب أن رو زگار 
بر پایه ای بلند استوار بود و اعراب جاهلی در سلاست بیان و ملاحت ز بان حظی وافر 
داشتند, اما سخن طبقة اسلامیین برسخن طبقة جاهلیین مزیّت یافت, و عامل اصلی 
اين مزيّت وبرتری, تنها قرآن كريم بود. پس از قرآن, احادیث نبوی و در دوره‌های 
بعد روایات ائمَة اطهار در عالی ترین درجه از فصاحت و بلاغت قرار گرقت که به 
قطع و يقين می توان تمامی آنها را مجموعة معارف الهی و عرفان ناب اسلامی بشمار 
آورد. درست است که قرآن کریم به ز بان قوم عرب نازل شدء لیکن اسلوب عالی و 
راقی أن جنان نظر فصحا و بلغای عرب را به خود معطوف ساخت و آنان را تحت تأثير 
قرار داد که بکلی طبیعت و قريحة انان را د كركون کرده ابتدا ز بان و سپس حیاتشان 
راازتوخش بی حد و مرز جاهلی آزاد نمود و تدریجاً با تعاليم حیاتبخش خود غبار جهل 
و کفر و ضلالت را از جهرة وحودشان زدود. اين تأثیر شگفت آور به حدّى بود كه ادبا 
و خطبای عرب صدر اشلام به اقعباس وتضمین آیات قرآنی در سخن خود 
می پرداختند و کلام منثور و منظوم خود را ندان زیور می بخشیدند؛ چنانکه هر پژوهندة 
اهل فن اگر به ديدة انصاف به متون نظم و نثر آن دوره و هم دورانهای بعدی بنگرد» 


١ ۰‏ تاريخ آداب اللغه العر بیه» ج ۱ ص ۰۲۱۲۱ 
١‏ جواهرالادب» ج ۲ ص ۰۱۰۳ 


ھن “ 


به مفهوم حديث شريف «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"'» 
تج ی می‌برداه دی باب که ا دا هم ار جهت لنولى و وای ومع 
و معنوى وویژگی ی ی 
مين کل وقران کریم بز رگترین معحزة رسول اکرم (ص) شناخته می شود » حنانکه 
خداوند حکیم فرماید: 

اس اگر در قرآنی که بر بنده خود محمد (ص) نازل كرديم» ترديد دار ید » 
یک سوره ازشخصی همانند او بياوريد و جز خدا گواهان خود را فرا تواتك ا گر رات 
می گویید. پس اگر اينكار را نکردید که ه ركز نتوانيد کرد» بپرهیزید از آتشی که 
اه بكاراي یه و ری وی است. 
شود م 9 است تسم الهی را به تفصیل 
بیان می كند و بی ترديد ازسوى خداوند جهانيان نازل شده است. كافران می گو يند 
که محمّد(ص) قرآن را از پیش خود بر بافته است» بگواگر راست می كو یید, از 
هركس جز خدا كه می توانید» مدد كيريد ويك سوره مانند قرآن بیاورید. 

۳ کافران می كو بند محمّد قرآن را از پیش خود بر بافته است» بگواگر 
راست می گویید شما هم هركس جز خدا را كه می توانید» به يارى طلبید و ده سورة 
افترائی مانند قران بیاورید. 


۲- تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازي» ج ۲ ص ۸۵ وبا اند ک تفاوت: جامم صفیر ج ۲» 
ص ۷۵ وفيض القدیر» ج 4 ص 4۳ برتری قرآن بر دیگر سخنها خونان برتری خداست بر 
آفر ید گان. 

۳- تفصیل آیات القرآن الحکیم» ص 50 ۳۱۲: 

۳- سورة بقره (۲)» أيه ۰-۲۳ ۲: «و ان کنتم فى ريب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوابسورة من مثله 
و ادعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم صادقین. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار التّى وقودها 
التاس والحجارة اعدّت للکافرین». 

۳ سورة يونس (۱۰)» 1 ۷ ۳۸: «و ما كان هذا القران أن يُفترى,من دون الله و لکن 
تصدیق الّذى بين يديه و تفصیل الکتاب لاریب فيه من رب الغالمين. أم یقولون افتريه قل فأتوا بسورة 
مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین» 

۳ سورة هود (۱۱)»ء أيه ۱۳: «أم يقولون افتريه قل فاتوا بعشر سورة مثله مفتر يات و ادعوا من 


. استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» 


نه 


4- بگوای محمّد, اكر جن و انس همه باهم متفق شوند كه كتابى همانند 
اين قرآن آورند, نتوانند؛ هر جند همه يشتيبان يكديكر:باشند. 

ه كافران می گویند محمد قرآن را از پیش خود بر بافته است. جنين 
نیت بلک آنان ايها نمی آورند. يسن اكر راسك ھی كو يبد سختی مانيد قرآن 
پیاورند "۲ . 

دا تمام اين توصیفات» کسانی كه با ز بان و ادبیّات عر بی آشنایی دارند» 
نیک می دانند که لهجة قرآن» لهجة شیوا و شیرینی است که درک انسان را از 
زیبایی خود مبهوت و زبان را از وصف أن الکن و ز بون می سازد. نه شعر است ونه 
نش بلکه اسلوبی است و رای هردو که جذبه و کششی مافوق شعر و سلاست و 
روانی مافوق نثر را دارد؟) جناننکه د کت شبلی شمیل. دانشمند لبنانی. مادی 
مذهب» نامه ای به صاحب تفسیر «المنار» نوشته يس از تحلیل و تکریم ازمقام شامخ 
پیامبر اکرم فروتنانه می كو يد: اگر جه من به دين محمّد ایمان ندارم» آیا می توانم به 
آیات محکم (قرآن) او كافر شوم8١!؟‏ 

در پی تأثیر قرآن درز بان و فرهنگ قوم عرب باب علوم و معارف جدید در 
تاريخ اسلام گشوده شد و دیری نگذشت که تمدن عظیم اسلامی به گونه‌ای 
تحسین آمیز گسترش بیدا کرد و به اقصی نقاط جهان راه یافت» جنانکه از سده‌های 
نخستین هحری به ب رکت قران و تخت انر ان دانشمندانی شرگن و نام آور يديد آمدند 
و آثاری گرانقدر در علوم مختلف به و یژه علوم و معارف قرانى از خود به ياد گار 
گذاشتند. در خصوص علوم قرآنی و فروع آنها کتابها و رسالات متعددی تدو ين یافته 
که از شمار بیرون است» لیکن به مقتضای - مالایدرك كله لايترك كله برای 
مزید اطلاع, ذيلاً به ذ کر نام تعدادی از اینگونه کتابها که از جامعیّت بیشتری 
برخوردارند ا کتفا می شود : 

۱- الا تقان فى علوم القرآن - تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر بن 


4/1 سور اسری (۱۷)» آي ۸۸: «قل لن اجتمعت الانس و الجنّ على أن يأتوامثل هذا القرآن 


لايأتون مله ولوکان بعضهم لبعض ظهيراً» 
۳ سور؛ طور (۵۲), آي ل ۳4: «أم یقولون تقوّله بل لایژمنون. فليأتوا بحديث مثله إن 
کانوا صادفن» 


4 قران در اسلام» ص ۰.۱۷۰ 
۵ دين و فطرت» ص ۰۱۸۹ 


رح 


محمّد, معروف به سيوطى » در گذشته به سال ٩۱۱‏ ه ۱۶. 

۲ البیان فى انواع علوم القرآن - تألیف محمد بن محمدبن نعمان‌بن 
ا بن جابربن نعمان بن سعد عر بى حارئی» معروف به شيخ مفیدء در 
گذشته به سال 4۱۳ هھ" . 

۳ حمال القراء وتاج الاقراء - تأليف على بن محمدبن عبدالصمدبن 
e‏ عبدالغالب همدانی مصری» معروف به سخاوی» د رگذشته به سال 44۳ 
هھ 

؛- علوم القرآن _ تأليف ابوالحسن على بن ابراهيم بن سعيد بن يوسف 
حوفی» د رگذشته به سال 4۳۰ ه ۱۱. 

هه المجتبی فى انواع من العلوم - تألیف ابراهيم بن احمد بن محمّد بن 
موسى انصاری معروف به ابن جوزی» د رگذشته بهسال ۵۹۷ ه ۲۰ 

5 الوجيز فى اشياء من الكتاب العزيز ‏ تأليف شهاب الدين عبدالرحمن 
بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان دمشقى شافعی, معروف به ابوشامی در گذشته به 
سال 558 ه ۲۲ 

به مجموعة علوم وفنونى كه تحت تأثير قرآن يديد آمده‌اند» علوم نقلى 
می گویند. علوم نقلى كه مشتمل بر كلَيهُ علوم شرعى و ادبى است: در ارتباط با 
كلام الله مجيد نيز به دو بخش منقسم می كردد: بخشى كه مختص به قرآن است و 
بخشى دیگر که قرآن عامل اصلى بيدايش آن است. آنچه مورد نظر ماست» علوم 
قرانى خاص است كه خود در دو بعد مطرح می شود: بدين معنا كه وخشى از اين علوم. 
خاص در الفاظ و بخشی از آن در معانى قرآن بحث می كند. علومى كه در الفاظ 
قران بحث می کنند» عبارتند از: علم لغات قران» علم قرائت قران, علم وقوف قرآن, 
علم اعراب قرآن, علم تجو يد قرآن؛ علم رسم الخط قرآن و نظاير آنها؛ ليكن ما در 
ارتباط با موضوع کتاب حاضر نا گزیر از بحث پیرامون علم قرائت قران و علم اعراب 
قران هستیم که مختصراً بدانها خواهیم پرداخت. 


5 ریحانه الادب ج ۳ ص ۰۱,۱ 

۷- همان مأخذ ج ۵» ص ۳۹٤‏ ۳۹۵. 
۸- همان مأخذ, ج ۲) ص 44۸- .14٩‏ 
9 بفية الوعات ص ۳۲۵. 

۰ ربحانه الادب؛ ج ۷ ص ٤۵۵‏ . 

.1۳ ٤۲ روضات الحنات» ج ۵» ض‎ ١ 


بازده 


قرائت فر آن 
یکی از شاخه‌های علوم شرعی و به عبارت دیگر فنی از فنون مر بوط به الفاظ 
قران» علم قرائت قران اسپت كه قبل از هر جيز در زمان رسول | کرم (ص) مورد توه 
مسلمین قرار كرفت و بدان پرداخته شد. حافظان و راو يان قرآن از همان آغاز کار در 
حفظ و قرائت صحیح آیات اهتمامی تمام و مراقبتی شدید مبذول می کردند تا کتاب 
خدا از هركونه تحریف و تبدیل مصون ماند. انان سعی در آن داشتند که آیات قرآن.را 
همانطور که ازز بان پیامبر می شنیدند» نقل کنند تا به کلام الله محید خللی وارد نشود 
تشتتی در ميان مسلمین يديد نيايد. از همین روی» يس از استماع ايات بینات از 
ز بان رسول اکرم (ص) به خدمتش شرفیاب می شدند و برای دریافت تأييديّه برصخت 
فرانتشان بها خواندن ایات می پرداختند. البته دقت و توحه بدین امر مهم بدوا از شخص 
پیامبر سرچشمه می گرفت. چه» عنایت پینمبر از آغاز براین بود که عين الفاظ بی کم 
و زیاد برزب ان‌هاجاری گردد و همین را عبادت قرار داد و در نماز واحب فرمود ۳۲. 
بنابراین» در تعريف علم قرائت گفته‌اند: علمی است که ازصور نظم کلام الله از 
حيث وجوه اختلافات متواتره بحث می کند و مراد از آن تحصیل ملک ضبط 
اختلافات متواتر وفايدة آن صيانت كلام الله از تحریف و تغییر است ۳". اين وجوه 
اختلاف در الفاظ قرآن را مى توان برحسب حروف و حرکات وساير تغييرات از وصل 
و وقف و ادغام و اماله, و عموم تصرفات در تلاوت و کمیّت نقله و روات" دانست 
که الزاماً به پاره‌ای از آنها اشاره خواهد شد. 
با رواج یافتن امر تعليم وتعلم در يرتووحى و به همّت رسول | کرم (ص) 
خصوصاً در مدینه» عده‌ای در قرائت مصدر تعلیم.و آموزش بودند و کسانی که از ایشان 
اخذ می کردند» کیفیّت قرائت خود را در شکل روایت به استاد خود اسناد می دادند و 
غالبا به حفظ آنجه اخذ کرده بودند. می پرداختند۳۵. به اين عڌه که تعدادشان اند ک 
بود و مورد احترام و تکریم دیگران بودند «قرّاء» می گفتند. يس از آنكه در زمان 
عثمان مصاحف هفتگانه به شهرهایی جند فرستاده شد» اختلاف قرائت يديد امد و در 


۲- منهج الصادفین» ج ۱ ص ۲. 

© متواتر» خبری است که ناقل أن عڌه‌ای باشند كه عقلاً تبانی آنها ب رکذب محال باشد. فرهنگ 
علوم» صن ۰4۱۸ 

۳س تاريخ ادییات در ایران» ج ۱ ص ۰.1۱۷ 

4" نفائس الفنون, ج ۱» ص ۰1۷ 

۵ قرآن در اسلام» ص ۱۷۳ 


دوازده 


هر شهر قاریانی بيدا شدند. در بين اين قاریان اشخاصی معتمد و مورد وثوق بودند که 
ا از هریک از ایشان فرائتی خاص متداول كشت تا آنکه از میان اين قرائتها 
هفت قرائت متواتر كه بيش از همه مورداعتماد بود به عنوان اصول کلی قرائات پذیرفته 
شد و قاریان اين هفت قرانت به «قراء سبعه »۶ شهرت یافتند. برخی از اهل فن 
قاربان متواتر القرائه را هشت تن (قراء ثمانیه) و بعضی ده تن (قراء عشرد ) ذ کر 
کرده‌اند ۲۲, قراء‌سبعه که همگی حزو طبقهٌ سوم از طبقات قراء بوده اند عبارتند ز: 

١‏ عبدالله بن كثير د رگذشته به سال ۱۲۰ ه در مکه. 

ا عاصم بن ابی النجود. د رگذشته به سال ۱۲۷ ه در کوفه. 

۳ عبداللّه بن عامر یحصبی, د ركذشته به سال ۱۱۸ ه در دمشق. 

4 على بن حمزه ابوالحسن كسائى » د رگذشته به سال ۱۸۹ ه در ری». 

۵- حمزة بن حبیب زيّات» درگذشته به سال ۱۵٩‏ ه درحلوان‌عراق. 

٦‏ ابوعمرو بن علای درگذشته به سال ۱۵۵ ه در کوفه. 

۷ نافع بن ابی نعيم» در‌گذشته به سال ۹ ه در مدینه۳. 

قاری دیگر كه با اين هفت‌تن مجموعاً به «قرّاء ثمانيه» معروفند» شخصى 
است موسوم به «خلف بن هشام بن علب »2 د رگذشته به سال ۲۲۹ ه ". دو قاری 
دیگر که با اين هشت تن به «قرّاء عشره» شهرت یافته اند» عبارتند از: 

| ابوجعفر یز ید بن فعقاع مخزومی مدنی » د رگذشته به سال ۱۳۰ هه .- 

۲ یعقوب بن اسحق حضرمی بصری, د رگذشته به سال ۲۰۵ ه ۳. 

حون قاریان قرآن در زمان رسول اکرم(ص) مستقیماً با وی در تماس بوده‌اند 
و ایات وسور را از او اخذ می کرده و در حضورش می خوانده‌اند» به هیجوجه امکان 
نداشت كه اختلاف در قرائت يديد آیدء لمكن یش از رحلت أن حضرت که روایات 
صحابه در يارهاى موارد به صورتهای مختلف نقل شد, زمينة جنين اختلافى فراهم 


5ل تاريخ اداب اللغة العر بیّ ج ۱ ص ۱ ۲. 

۷ ريحانة الادب ج »٤‏ ص ٤٠٤‏ : 

# نفایس الفتون» ج ۱ ص ۰.۵۰۱ 

۸- تاريخ داب اللغة العر بیّه» ج ۱» ص ۱ ۲- 4۲ ۲. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: نفائس 
الفنون» ج ۱ ص ۵٠۲ ٤۹۷‏ و ریحانه الادب. ج ۲ ص ٩۱۱-4۰۰‏ وج 4» ص ٤۳١‏ - 
۸ وج ۰۵ ص ۵۲ ۵٦‏ وج ۰۷ ص ۲۱۵-۲۱۳ وج ۸ ض ۰۱۱۷ 

4 ریحانه الادب» ج 6 ص ٤۳٦‏ . 

.5١ سرالبیان فى علم القران». ص‎ ٠ 


آمد. اين اختلاف که در اثر تغییر شکل برخی از حروف و حرکات و کلمات - از 
حهت لفظ با لفظ ومعنا توأما ونيز افزایش و کاهش وحابحایی کلمه حاصل 
گردیده ناشی از این بود كه در مصحف های مدوّن يس از پیامبرنه درحروف نقطه و 
حرکت وحود داشت ونه از نشانه‌هایی حون مد و تشدید و تنو ین و سکون اثرى بود؛ 
علاوه براین» وحود كو بشها و لهجات گونا گون رایج در آن زمان خود عاملی در تشدید 
اين اختلاف محسوب می شد. علامة بز رگوار» شيخ طوسى ‏ هدس سره..- وجوه 
احتلاف در قرائت قران رادر هفت بخش به شرح زیر بیان داشته است: 

١‏ اختلاف در اعراب کلمه يا ...ركت بناء آن, به طوری که کلمه از 
صورت و معناى خود خارج نشودء مانند: «ميسره» (۲۸۰/۲) که به نصب و رفع سين 
قراثت شده است. 

۲ اختلاف در اعراب کلمه و حرکات بناء آن» به طوری که کلمه از 
صورت مود خارج نشود, لیکن معنای آن تغییر ابد مانند: «ر بنا باعدبین اسفارنا» 
(۱۹/۳۶) که اين ايه را هم به صورت خبری خوانده اند و هم به صورت دعائی . 

۳ اخحتلاف در حروف کلمه نه در اعراب آن» به طوری که معنای أن تغییر 
بابد؛ بی آنکه از صورت خود خارج شود مانند: «کیف ننشزها» (۲۵۹/۲) که هم 
بازاء و هم باراء خوانده شده است. 

4 اختلاف در کلمه, به طوری که صورت ان تغيير یابد ؛ بی آنکه معنا تغییر 
پذیرد» مانند :«ان كانت الا صيحة واحدة» (۲۹/۳۶) که به حای «صیحه» «زقیه» 
فرانت شده است. 

۵ اختلاف در کلمه» به طوری که صورت و معنای أن تغيير بذیرد مانند: 
«وطلح منضود» (۲۹/۵) که به حای «طلح »» «طلع » نيز خوانده شده است. 

اختلاف دريس و یش كردن کلمه مانند: «وحاءت سكرة الوت 
بالحق» (۱۹/۵۰) که به صورت «حاءت سكرة الحق با لوت» نيز قرائت شده است . 

N‏ اختلاف در افزايش و کاهش کلمه مانند: «فا ن الله هوالغنى الحميد» 
)۳٤/۵۷(‏ که به صورت «إِن الله الغنى الحميد» خوانده شده است '". 

البته اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که با وحود جنين اختلافاتى قراء 
عشره همه مورد قبول امّت اسلامند و قرائتهای آنان مجاز دانسته شده است» حذانکه 
شهید اول و شهید ثانی عليهما الرحمه - قرائت سه نفر نامبردة بالا را نيز مانند قرّاء 


١ل‏ زند گینامة شيخ طوسی » ص ۱۱۸- ۱۱۹ به اختصار. 


چهارده 


سبعه متواتر دانند 3 . از قر دوم هجری به بعد کتابهای بسیاری درعلم قرائت قرآن 
تألیف گردید و مورد استفاده ادل فضل ودانش قرار گرفت» لیکن بنا به كفتة مرحوم 
آیت الله سيدحسن صدر نخستين کسی كه تدو ين علم قرائت کرد» ابوسعید ابا بن 
تغلب ربعى» در گذشته به سال ١ه‏ بود. وى در هر فنى ازعلم قرآن وحديث و 
فقه بردیگران مقدم بود و قرائت جداكانهاى داشت كه نزد قاريان مشهور است. اين 
كتابها از او است: کتاب معانی القرآن. کتاب القرائه و کتاب من الاصول فى 
الرواية على مذهب الشیعه "". علم قرائت قرآن در طول سده‌های متوالى به هفت رشته 
منقسم كرديده است كه عبارتند از: علم الشواذء علم مخارج الحروف» علم مخارج 
الالفاظ علم الوقوف» علم علل القرائات» علم كتابة القرآن, وعلم آداب كتابة 
المصحف"". اين علوم هریک دارای قواعدی جاص بوده و تا کنون کتابهای بسیاری 
در بارة انها تدو ين یافته است. 


اعراب قرآن 

یکی از فروع علوم ادبی علم نحو (اعراب) است. اعراب همانند اعجاز 
وایحان دقت تعبیر» مترادفات و اضدادء اصوات, سجع» امثال و نظاثر آنها از مميزات 
زبان عربی بشمارست. اعراب در لغت يعنى آشکار كردن و ابهام را از میان 
بر داشعنة ۸ و در اصطلاح علم نحوحرکات حرف آخر در کلمات معرب را اعراب 
گو يند؛ و كلمات معرب برحسب اختلاف عوامل اعراب می پذیرند. 

3 5 ۰ - ۰ . .2 

اعراب بر جهار گونه است : رفع » نصب, جر و جزم. رفع و نصب ميات اسم و 
فعل چک است مانند: «زيدٌ یموم» و«إن زيدألن يموم»؛ 
جر مختص به اسم است. مانند: «يزيدِ»؛ و جزم مختص به فعل » 
است» مانند: «۸ یضربٍ»*". کلمات معرب نیز دو دسته اند : الف کلماتی که 
مضارع. ب کلماتی که اعراب آنها به حرف است. مانند: اسماء خمسهه»» 


۲- سرالبیان فى علم القرآن» ص ۰1۰ 

۳ شيعه و پایه گذاری علوم اسلامی» ص ۲۹ ۲۷. 

5 تاريخ اداب اللغة العر بیه» ج ۲ ص ۰.۱۳ 

۵ اقرب الموارد» ج ۳۲ ص ۹ و المصباح المنیر» ج ۲ ص ۰.۵۷ 

» جزم تنها به فعل مضارع اختصاص دارد. 

1ل شرح ابن‌عقیل» ج ۱. ص ۳ و فطرالندی» ص ۰.8۵ 

»ه اسماء خمسه عبارتند از: اب» اخ حمء فم وذو. مبادئ العر بیّه» ج 4» ص ۰۱۱۸ برخی از 


پانزده 


مشنی, جمع مذ کر سالم و افعال خمسه۳۲. اعراب کلمات دستة اوّل را «اصلی » و 
دستة دوم را «نیابی »۳۸ نيز كو يند. همچنین اعراب يا ظاهری است يا تقدیری يا 
محلی که فعلاً به منظور پرهیز از اطالة کلام و حارج نشدن از بحث اصلی از شرح و 
توضيح انها خودداری می ورزیم. » 
به طور کلی اعراب را می توان نه قسم به شرح زیر دانست: 

اس رفع به حرکت: جاء زیڈ ۲ رفع به حرف : جاء ابوك. ۳ب نصب به 
حركت: را فا ٤‏ نصب به حرف : رایت اباك. ۵ نصب به حذف: لن 
يكتبا. 5 جر به حركت: مررت بزيدٍ. ۷- جر به حرف : مررت بابيك, ۸ جزم به 
سكون: لم يكتب 4 جزم به حذف: لم يدع . 

حال به اصل موضوع بازمى كرديم و بحث را بيرامون اعراب قرآن دنبال 
می كنيم. گفتیم عامل اصلى پیدایش علوم ادبى عر بى ‏ که نحو نیز فرعى از فروع 
آن بشمار می ايد قران كريم بوده است» و هرچند كه مورد بحث آن بعدها مطلق 
کلام عر بی لیکن به منظور قرائت و درک و فهم صحيح آیات بيّنات, اين 
علم به عنوان یکی از علوم مر بوط به الفاظ قرآن به «اعراب القرآن»‌موسوم‌شد و از 
سده‌های نخستین تاريخ اسلام تا کنون هماره نزد دانشمندان مسلمان مطرح بوده و 
درشمار ادبیّات قرآنی قرارگرفته است. 

يس از آنکه اسلام توسعه یافت و اعراب با ملل ديكر ارتباط برقرار کردند, 
زمينةٌ ایجاد تباهی و فساد درز بان عر بی فراهم كشت و احتمال هرگونه لحن« و 
تحریف در قرآن قوت گرفت. مسلمین در قرائت قرآن و نتیجتاً درک مفاهیم ارزشمند 
آن دجار لغزش و اشتباه شدند. جه اوّلاً قاعده و قانونی برای اعراب واژه های قرآنی 
وحود نداشت وثانياً حروف بدون نقطه و حرکت و فاقد هركونه علامت و نشانه ای 


نحویون كلمة «هن» را نیز بر این ينج اسم افزوده و مجموع آنها را «اسماء ستّه» نامیده‌اند. شرح 
ابن عقیل» ج ۱ ص ۰ 

۳۷ مبادئ العربیّه, ج »٤‏ ص ۱۱۸. و نیز برای مزید, اطلاع رجوع شود به: قطرالندی» ص ٤۵‏ 
۵۵. 

8 البهحة المرضیّه» ص ۰۱۳ 

و برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: قطرالندىء.ص ۵۵ ۵۷ و مبادی العر بیه» ج 6 ص 56١1ل‏ 
۱۳۰ 

ه لحن: خطا كردن در اعراب کلمه. اقرب الموارد» ج ۲ ص ۱۱۳ و المصباح المنیر» ج ۲» 
ص ۳ ۰۲ 


شانزده 


بود. مضافاً اينكه اختلاف كو يشها و لهجات که کم و بیش در ميان اقوام و قبانل 
عرب رواج داشت» خود مزید بر علّت بشمار می آمد. فقط حافظان و قاریان قران که 
تعدادشان جندان هم زياد نبود» با اتکاء به حافظة نیرومند و ذوق سلیم خود از حطا و 
اشتباه مصون بودند.از این رو برای جلوگیری از گستوش فساد و خلل و تباهی درز بان 
عربی + بالمال حفظ کتاب خدا از هزگونه لحن و تحریف امیرالمومنین على 
عليه السلام ‏ علم نحورا وضع کرد تا همان ز بان عر بی فظری را از تباهی وانحراف 
نگهدارد""» و سپس ابوالاسود دوئلی تحت راهنمایبهای آن حضرت علم نحورا 
تدو ین کرد" *: ابن خلدون مغر بی نيز در تأنيد این مطلب كو ید : 

«نخستین کسی که دراين باره تأليف آغاز کرد ابوالاسود دوئلی از قبيلة 
بنی کنانه بود و گویند که.او به اشارة على (ع) بدين مظور همت گماشث. چه» 
على (ع) تغيير ملكه را مشاهده كرد و از اينر و به ابوالاسود دستور داد انرا حفظ كند و 
او برای ضبط آنها.به قوانین محدود و معینی که استقرا شده وده متوسّل گردید؟». 

ابن ابی الحدید نیز در آغاز شرح نهج البلاغه اش صريحاً دراین خصوص گفته 
ل 

«همة مردم می‌دانند که حضرت على نخستین کسی است كه علم نحورا 
انشا و اختراغ کرده واصول و جوامع آنرا به ابوالاسود املا فزموده است, از جمله سه 
قسم اسم.و فعل و حرف بودن كلام وتقسيم كلمه به معرفه و نكره و تقسيم وجوه 
اعراب به رفع و نصب و جر وجزم است... و نزدیک است که اين مطلب ملحق به 
معجزه گردد» زیرا که قو بشری وافی بدین.حضر نبوده و قادر براین استثباط 
نمی باشد ۲؟». 

این موضوع مورد قبول ١‏ کثر قريب به اتفاق علمای اهل فن عامه و خاصه بوده 

و آراء آنان در کتابهایشان نیز انمکاس يافته است». در چگونگی ابداع علم نحو 
(اعراب) وجوهی بیان شده ات که درعین اختلاف صوری اصلاً منافاتی باهم 
ندارندء وما از میان آنها به ذ کر جامیترین وجوه می پردازیم : 

«ابوالاسود كفت كه روزی به خدمت امیرمومنان على بن ابیطالب - 


۹- شيعه و يايه گذاری علوم اسلامی» ص ۰۱۹۲ 

۱ ۰۱۲۷ روضات الجنات» ج 4» ص‎ ٠ 

۱- ترجمة مقدمة ابن خلدود» ج ۲ ص ۰۱۱۱۰ 

9 ريحأنة الادب» ج ۷ ص 2-۰1۵ 

« براى اطلاع بيشتر رجوع شود به: شيعه و پایه گذاران علوم اسلامی» ص ۱۸6 - ۰۱٩۱‏ 


هفده 


عليه السلام ‏ رفتم و اورا در حال سكوت و تفگر يافتم. عرض کردم اي اميرمؤمنان» 
به جه می اندیشید؟ فرمود : من درز بان مردم شهر شما اغلاط و اشتباهاتی دیده‌ام و از 
اين رو می خواهم کتابی در اصول عربیّت بنویسم. عرض کردم: اگر جنين اقدامی 
بفرماييد ما را زنده نگهمیدارید و این ز بان برای همیته در ميان ما باقی و پایدار 
می ماند. سه روز بعد که دوباره به حضور ایشان مشرف شدم» مکتوبی به من داد که 
متن آن چنین بود: به نام خداوند بخشندة مهر بان. کلام كلاً مشتمل بر اسم و فعل و 
حرف است. اسم آن است که از مستّی خبردهد, فعل أن است که از حرکت 
مسمّى خبر دهد, و حرف أن است كه ازفعنائى خبر دهد كه نه اسم است ونه فعل 
[يعنى جون در كنار اسم و فعل بيايد معنی بيدا می کنده ]. آنگاه به من فرمود: ای 
ابوالاسود» از اين روش پیروی كن و با تتبّع برآن بيفزاى و بدان كه اشياء بر 
سه-گونه‌اند: ظاهرء مضمن ونه ظاهز و نه مضمر. ابوالاسود گوید: من به دنبال 
بیانات آن حضرت به گردآوری مطالبی در این زمینه پرداختم و بر وی عرضه کردم و 
چون در بخشی از این مطالب که مر بوط به حروف نصب بود» از «إِنْء أن لیت» 
لعلّ و كأنّ» ياد کرده و از «لكنٌّ» نام نبرده بودم» فرمود : جرا از «لكنّ» نام نبردی؟ 
عرض کردم «لكنّ» را جزو حروف نصب به حساب نمی آوردم. حضرت فرمود : آن 
نیز جزو حروف نصب است. آنگاه به دستور وى«لكنّ»را هم بر این حروف 
افزودم ۲۳ 

اعراب قرآن از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مفسّران و دانشمندان علوم 
قرآنی به هنكام تفسیر آیات و سور هرجا لازم دیده‌اند» به شرح وتبيين اعراب کلمات 
پرداخته و بخشی از تفسیر را بدین امر اختصاص داده‌اند. برای نمونه می توان از 
تفاسیر معتبر و معروفی چون تبيان شيخ طوسی » مجمع البیان طبرسی» روح الجنان 
شيخ ابوالفتوح رازی و کشف الاسرار امام میبدی نام برد. بنابراین پرداختن به اعراب 
قرآن در ضمن تفسير» نشانگر نقش مهم و ارزندة این علم هم در ایضاح معانی و درک 
صحیح مقاهیم عالية الهی است و هم در ممانعت از بروز لحن و تحریف در قرائت 
كتاب خدا . چه, ممكن است با تغيير حرکت حرفى در كلمه مفهوم أيه به کلی 
دك ركون شود و ايمان شخص به كفر مبدّل گردد. چنانکه گفته اند عر بى باديه نشين 
از مردی بازاری شنید که ید «ان الله برئ من ا مشركين ورسوله » را به کسرلام 


۰ مناقب ابن شهرآشوب» ج ۲ ص ۳۹ 
4 روضات الجنات» ج ٤ء‏ ص ۰۱۷۲ 
ب قران كريم» سورة تو به(٩)»‏ یه ۳. 


هیب‌حده 


قرائت می کرد. اعرابی از قرائت نادرست بازاری به خشم آمد و سرش را بشکست» و 
حون برای داوری در اين امر به خدمت اميرمومنان رفتند» اعرابى عرض کرد: اين مرد 
بازارى قرآن را به گونه‌ای قرائت كرد كه كافر شد. على عليه السلام ‏ فرمود: 
اشتباه اوعمدى وازروى قصد وغرض نبوده است. آنگاه حضرت اساس علم نحو را 
در رقعه ای نوشت و به ابوالاسود داد؟". 

با ذکر این مطلب. می توان بيش از پیش به ارزش و اهمیّت علم نحو 
(اعراب) پی برد و لزوم آشنایی با أن را در رابطه با قرآن احساس کرد. زيراء با تغيير 
ضمَةٌ لام رسول به کسره معنای أيه بكلى عوض می شود و معنای صحیح آیه به مفهومی 
کفرآمیز تبدیل می گردد؛ یعنی «خدا و پیامبرش از مش رکان بیزارند» به «خدااز 
مش رکان و پیامبرش بیزار است» تغيير می يابد. گذشته از اين» تشخیص ميان ارکان 
جمله در قرآن مانند: فاعل و مفعول, مبتدا و خبر, اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل» 
اسم و خبر افعال ناقصه حال وتمييز و نظاثر آنها نیز به منظور فهم دقیق ارتباط 
کلمات و نتیجتاً درک صحیح معانی آیات امری است مهم و اجتناب ناپذیر. 


شماری ازتألیفات دربارة اعراب قرآن 

گذشته از اينكه در بسیاری از تفاسیر قرآن معمولاً به شرح و توضیح اعراب و 
تصریف الفاظ در حد لزوم پرداخته شده است» کتابها و رسالا تی نيز در خصوص 
اعراب فراد مستفلا ندو ین و تالیف يافته است» و ما به جهت بیشتر روشن شدن 
ارزش و اهمیّت اين علم به ذ کر تعدادی از تأليفات صاحبنظران اهل فن در اين رشته 
می پرد از یم : 

-١‏ اعراب قرآن- تأليف شيخ النحاة, ابوجعفر محمّد بن حسن بن ابى 
سارة رواسى كوفى كه نجاشى به مورد اعتماد بودن وى تصريح كرده است. وى 
و پدرش حسن بن ابی ساره از امام باقر و صادق -عليهما السلام -روايت کرده اندو همو 
در دوراں حيات امام صادق عليه السلام- وفات يافت. او نخستین كس از كوفيان 
بوده كه در علم نحو كتاب نوشته است و هم بر كسائى و فراء سمت استادى داشته 
انت كعات او مرجع استفاده خليل بن احمد معروف نيز شد؛ کسانی و فراء در 
كتابهاى خودشان از وی بسیار نقل كردهاند؛ و همانا مراد سيبويه هم از لفظ كوفى 


۰8۷ مناقب شه راشوب» ج ۲ ص‎ ٤ 
۰۲۳۰ ۲۳۵ الذریعه» ج ۲» ص‎ ۵ 


نوزده 
در کتاب خود همین ابن ابی تاره ات ۲۳ ابوعمر و دانی در طبقات القراء وی را 
ذکر کرده گوید: «رواسی حروف را از ابوعمرو روایت نموده و از اعمش شنیده 
است. وی در زمره کوفیان بوده و قرائتی را برگزیده که از او روایت شده است. 
خلادین خالد منقری و علی بن محمد کندی حروف را از وی شنیدند و کسائی و فراء 
از او روایت کرده‌اند. ۲۷ » 

۲- اعراب القران ‏ تاليف ابوعلی محمدبن مستنیر لغوی نحوی بصری؛ 
معروف به «قطرب»» در گذشته به سال ۲۰ ه در بغداد۸؟. وی از مشاهیر قدمای 
علماىنحو لغت,و ادبیّات و از ادبای مجلس ابودلف عجلی و معلم او بوده است. 
در نحوو تفسیر و لغت دستی توانا داشت و فنون ادبیّه را از سیبو یه و كابر علمای 
بصره فرا كرفت" . 

۳- اعراب القرآن - تألیف سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد جشمی» 
معروف به «ابوحاتم سحستانی »2 در گذشته به سال ۲۸ ه در بصره. وی استاد ابن 
درید ومبردبود و در علوم ادبی و قرانی و لغت و شعر و عروض وحل معما تبخری 
خاص داشت. از ابوزید انصاری و ابوعبیده و اصمعی و عمرو بن کرکره و روح بن 
عباده بسیار روایت می کرد و در هر هفته یکبار ختم قرآن می نمود .٩"‏ 

4 اعراب القرآن _ تأليف ابومحمّد عبداللّه بن مسلم بن قتیبة‌دینوری در 
گذشته به سال ۲۷5 ه ۵۱. وی از اکابر علمای عامّه بوده است كه در علم نحوو لغت 
و اخبار و وقايع نكارى گوی سبقت از همگنان ر بوده و آثار قلمى ارزندهاى در علوم 
ادبى وشرعى از خود به يادكار نهاده است» و مڌتی هم دردینور به شغل قضاوت 
اشتغال داشته است "۵. 

ه اعراب القرآن ‏ تأليف ابوالعبّاس محمد بن يزيد بن عبدالاكبر ازدى 
بصرى, معروف به «مبرد»» د ركذشته به سال ۲۸۵ ه . در كشف الظنون حاجى 


7 ريحانة الادب. ج ۷ ص 15". 

40 شيعه و يايه گذاری علوم اسلامی» ص ۲۸. 

۸- روضات الجنات, ج ۷» ص ۰۲۱۱ 

4 ریحانه الادب ج ؟» ص ۰1۷٩‏ 

١‏ روضات الجنات, ج ۶ ص .٩۲ ٩۰‏ و نیز رجوع شود به: ریحانه‌الادب ح ۲ ص 
۳ ۰146 

١ه‏ همان مأخذء ج ۵ ص ۰۱۰۹-۱۰۵ 

۲ بغية الوعاة» ص ۲۹۱. 


خليفه از وى نام برده شده است ۳*. وی نه تنها در علم نحوو لغت و سایر علوم ادبی 
عربی منهارتی تمام داشت» بلکه ز بان آوری نیک محضز بود و از وقایع تاریخی 
باخبر. نفطو یه و محمدبن ابی الازهر و جماعتی دیگر از علما در کتابهای خود از وی 
بسیار نقل کرده‌اند؟*. از این کشاب با نام «تفسیر اعراب القرآن» نیز یاد شده 


۵۵ .. 


امت 

٦‏ اعراب القرآن # تأليف ابوالعباس احمد بن يحيى بن زيد بن سیا 
معروف به «ثعلب)» درگذشته به سال ۲٩۹۱‏ ھ . وى اديبى است بارع از مشاهیر 
نخويّين و اهل لغت که در هر دو رشته پیشوای کوفیّین بود. اقوال اودر كتب ادبيّه 
منذ کور و محل توجه اکابر می باشد. نفطو نهء ابوغمرو زاهد معروف به مطرز, اخفش 
اصض ابن الحائكو دیگر اکابر وقت نیز از شا گردان وی بوده اند ۵۶ 

۷- اعراب القرآن - تأليف ابواسحق ابراهیج بن محمّد بن سری بن سهل 
نحوی» ملقب به «زخاج »2 در گذشته به سال ۳۱۱ ه . اين کتاب در دو محلد تدو ين 
شده است. صاحب رباض العلماء كويد: من نسخه‌ای كهن از اين كتاب را در 
خزانة کتب قسطنطنيه:ديدهام که تاريخ كتابت آن در دمشق يس از زمان تأليف ‏ 
سال ۳۷۹ ه بوده وبا خطی شبيه خط كوفى نگارش يافته است۵۲. وى از مشاهير 
نحویین و ادبا وعلقائ عربی است كه زياست نحو وعلوم عر بيّه بدو منتهى می شدء 
و همو استاد عبدالرحمن بن اسحق زجاجى و ابوعلى فارسى بود"*. 

ل اعراب القران -تألیف ابوغبداللّه ابراهيم بن محمد بن عرفة بن 
سلیماذ‌ین مغيرةبن حبيب بن مهلب بن ابى:ضفرة ازدی» معروف به «نفطو یه» در 
گذشته به سال ۸۳۲۳ ۵. وى در لغت» نحو حدیث» وقايع نگاری» تاريخ و علوم 
ادنی وقرآنی استادئ ز بردست.و از شا گردان ثعلب و مبرّة پود '*. 

.- اعراب الفران ‏ تألیف ابوجعفر احمد.بن محمد بن اسمعیل» معروف به 


5 8 
سوسس سم 


۳ الذریعه ج ۲ ص ۲۳۰ وروضات الجنات» ج ۷» ص ۰۲۸۶ 

24 الكنى والالقاب» ج ۰۳ ص ۰۱۳۱ 

هف الذریعه, ج »٤‏ ص ۰.۲۱۱ 

7 ريحانة الادب, ج ۱» ص ۰۳۹۱۷-۳1۵ 

۷ ر وضات الجتات» ج ۱ ص ۱۱۱-۱۵۸ 

۸ ریحانه الادب ج ۲ ص ۳۹۷ ۰۳۱۸ 

۹ الکنی والالقاب»ج ۳»ص ۰۲۱۳-۲۱۱ 

۰- بغية الوعاق ص ۱۸۷ و روضات الجنات» ج ۰۱ ص ۰۱۵۵-۱۵4 


«نحاس »2 درگذشته به سال ۳۳۸ ه . وی مفسّرى فاضل و ادیبی کامل بود و در 
ادبيّات عر بى و معارف قرآنى کتابهای مفيد بسيار تأليف کرد» و همو از شا گردان 
اخفش اصض مبرد, زْجَاجء ابن انباری» نفطو يه و دیگر اديبان بز رگ عراق بود ۶۱ 

٠‏ اعراب القران ‏ تأليف ابوعلی حسن بن على بن احمد نحوى فارسى 
فسوی, در گذشته به سال ۳۷۷ ھ . اين كتاب طبق فهرست كتابخانة خدیو یه مصردر 
آن كتابخانه موجود است"*. وی در علوم ادبى عر بی يگانة دهر و از شا گردان جاج 
و ابن سراج بوده است. بسیاری از شا گردانش از جمله ابن جتی وعلی بن عیسی 
ربعى اورا فاضل تر از مبرّد دانسته اند ۶۳ 

١‏ اعراب القرآن - تأليف ابوالحسن على بن ابراهیم بن سعید بن یوسف 
حوفی, د رگذشته به سال 4٠‏ ه ؟*. اين کتاب در نه مجلد تدو ين یافته است۶۵. 
وى شا گرد ابوبكر ادفوى بود ودر نحو و قرائت وادبيّات قرآنی ید طولایی داشت** 

ل اعراب القرآن ‏ كتابى است بزرگ» تأليف یکی از مشايخ شيعه. 
شيخ آفا بزرك تهرانى ‏ قدس سره - در بارة اين كتاب كو يد: من بخشى از آن را 
نزد محدّث بز رگوار» حاج شيخ عبّاس قمى يافتم كه در آخرين صفحة أن نوشته شده 
بود: «نم الجزء الخامس ویتلوه فى السادس »» قوله تعالى ‏ و ما نرسل الرسلین الا 
مبشرین ومنذرينهه .۰ مصتّف کتاب ياد شده تأليف اين حزء را در ماه صفر سال 
1 هھ به يايات برده است. وی در اين حزء ابتدا تعدادی از ايات راذكر كرده ويس 
از شرح اعراب آنها به بیان اختلاف وجوه قرائات در أن آیات يرداخته است ۶۷ 

۳- اعراب القرآن ‏ تأليف ابو یوس فآمنتجب الدين بن رشيد همدانى» 
د ركذشته به سال 547 ه **. وى بنا به كفتة ذهبى دانشمندى صوفى مشرب بود ودر 

۰۲۱۸-۲۱۷ ص‎ ١ روضات الحثات ج‎ ١ 

۲- الذریعه» ج ۲» ص ۲۳۵. 

۳ بغية الوعاة» ص۱۰ ۰۲ 

4 ریحانة الادب ج ۲ ص ۸4 

۵- بغية الوعاة» ص ۰۱۹۲ 

5 همان مأخذ» ص ۳۲۵ 

» ترجمه: جزء ينجم يايان يافت ودر پی آن جزء ششم خواهد آمد. 
٥‏ قرآن کریم سورة انعام (+)» آية 48: «ما پیامبران را جز برای آنكه شايسته كاران را بشارت 
دهند و بد كاران را بترسانند, مبعوث نکردیم» 

۷- الذریعه, ج ۰۲ ص ۰۲۳۵ 

۸- روضات الجتات ج »٦‏ ص 74. 


بيست ودو 


نحووقرانت تبخرداشت ۱ *. 

- اعراب القرآن - تالف محمد بن عبدالوهاب بيد كلق کاشانی . وی به 
درعواست ياران و برای شا گرد خود حاحی ملا محمد جعفر استرابادی آن را تألیف 
کرده است. اين کتاب گفتاری است در تجزیه و تر کیب سورۀ تبارک که کتابت أن 
در سد ۱۳ به خط نسخ انجام پذیرفته است "۲. 

۵- اعراب قران و شأن نزول تألیف حسن بن محمد بن نصر کرمینی . 

اس 07 = 3 ۳ 

اين رساله گفتاری است در اعراب قران و عدد ایتها و تفسیر و شأن نزول ايتها و 
و . V1‏ 
فراسك . 

ات اعراب القرائات - تألیف اسمهیل بن خلف بن سعید بن عمران 
انصاری صقلى اند لسی حوفى » در گذشته به سال ۵ هھ . وی از | كابر علم ادب بود 
و فن قرائت را متقن داشت "۲. 

7ل اعراب تبارک الله احسن الخالقین - تاليف ابوالحسن سلیمان بن 
عبدالله بن على بن حسن سراوى بحرانى ماحوزی» د رگذشته به سال ۱ ۵ ۲ . 

۰ 5 5 ۰ 5 0 س 5-8 3 

وی به «محقق رای شهرت يافته و از مفاخر عالم تشيّع بوده است. او بنا به كفتة 
شا گردش, شيخ عبدالله بن صالح بحرانی در حفظ مطالب و دقت نظر و سرعت انتقال 
همانند نداشته و در جميع علوم عقلی و نقلی » به و یه حدیث و رحال و تاريخ 
صاحبنظر بوده اس 

۸- اعراب ثلائین سورة: شامل سور فاتحة الکتاب و سورة طارق تا یایان 
قرآن. اين کتاب که به «طارفیه» نیز موسوم است, به حسين بن خالو یه شیعی » 
در گذشته به سال ۳۷۰ ه نسبت داده شده است*". وی قرائت قرآن را از ابن‌محاهد» 
نحوو ادب را از ابن درید و نفطو یه و ابوبکر بن انباری و ابوعمرو زاهد, و حدیث را 
از مخلد عطار فرا كرفت و سرانجام»در انواع فنون ادبی مهارت کامل و شهرت بسزا 


4 بغیه الوعاة» ص ۰.۳۹۷ 

۰۱۰۷ فهرست نسخه های خطى فارسی» ج ۰۱ ص‎ ٠ 

۱ همان مأخذ, ج ۰۱ ص ۰۱۰ 

۳ ریحانه الادب» ج ۲ ص ۰۸۶ و نیز رجوع شود به : بغیه الوعات ص ۰۱۹۵ 
۳ الذریعه» ج ۲ ص ۰۲۳ 

ا روضات الجنات» ج »٤‏ ص ١۱د‏ ۱۷. 

هال الذریعه ج ۲ ص ۰۲۳۵ 


ليست وسه 


یافت*۲. كتاب مذ کور را «اعراب القرآن ۲۲» نيز خوانده‌اند که نسخهاى حطی از ان 
در موزةٌ بریتانیا و ایاصوفیه موجود بوده و به سال ۱۳۹۰ ه در مصر به جاب رسیده 


VA ۱ 
۰ سے‎ 


4 التبیان فى اعراب القرآن _ تأليف ابوالبقاء عبدالله بن حسين بن 
عبداللّه بن حسين عکبری بغدادی ضرير نحوی حنبلی» درگذشته به سال ٩۱٩‏ ه ۲۱. 
وى دانشمندی موق و صدوق و خوش خلق و متواضع بود و از علوم ادبی و معارف 
قرآنی(حظی )وافر داشت. فقه و اصول و علم حلاف را از قاضی ابو يعلى فراء؛ ادبيّات 
عربی را از یحیی بن نجاح و ابن خشاب؛ و حدیث را از ابوالفتح بن بطی و ابوزرعة 
مقدسی فرا گرفت. سیوطی از این کتاب با عنوان «اعراب القرآن» ياد کرده است '*. 
صاحب روضات گوید: ابوالبقاء کتاب «اعراب القرآن» ابواسحق سفاقسی, ملقب 
به قیسی را که تحت شمارة ۲٤‏ در همین بخش خواهد آمد- تماماً در حاشية 
کاب خود نگاشته است ۸۱. کتاب فوق الذ کر که به «تركيب ابوالبقاء» معروف و 
مختص به اعراب کلمات قرآن و وجوه قرائات آنها می باشد» در تهران جاب سنگی 
شده و در مصرنیز بارها به طبع رسیده است» و یک نسخة أن به شمارة ۲۰۹۳ در 
کتابخانه مدرسة سپهسالاره جديد تهران موحود است ۲" 

۰س تركيب القرآن - محتملاً تألیف یکی از دانشمندان شيعى رو زگار 
صفوی است. اين کتاب شامل ترکیب کلمه‌ها و جمله های قرآن برياية دستور ز بان 
عر بى و سپس ترجمة آیه‌هاست ۸۳. 

١ل‏ تفسير القرآن و الاعراب - تألیف ابوزكريًا یحیی بن على بن محمّد 
بن حسن بن محمد بن موسى بن بسطام شيبانى تبريزى» معروف به «خطیب »» 
د رگذشته به سال ۵۰۲ ه .٩۴‏ وی ازمشاهير علماى علم نحوو لغت و ادب بود ودر 


۰۲۳۲-۲۳۱ بفية الوعاة» ص‎ ۷٦ 

ب روضات الحتات» ج ۳»> ص ۰۱۵۱ 

۷۸- تاريخ اداب اللغة العر بيّه ج ۲» ص ۰۳۷ 

واب روضات الجتات» ج ۵ ص ۱۳۰ و ۱۳۳ و الکنی والالقاب» ج ۱ء ص ۰۲۱-۲۰ 
مل بغية الوعاة» ص ۰۲۸۱ 

ام روضات الحثات» ج ۵ ص ۰.۱۳۰ 

» مدرسة شهید استاد مطهّرى کنونی . 

"ل ريحانة الادب, ج ۷ ص ۳۸ ۰۳۹ 

۳- فهرست نسخ خطى فارسی» ج ۱ ص ۰۱۰۹ 

ب الکنی والالقاب»ج ۲ص ۰۲۱۵-۲۱ 


بيست وجهار 


مدرسة نظاميَّةُ بغداد به تدریس ادبیّات اشتغال داشت8*. از ابن‌دهان و ابن‌برهان و 
شيخ عبدالقاهر جرجانی و خطيب بغدادی و ابوالعلای معرّى و دیگر اکابر وقت 
تحصیل مراتب علميّه کرد "" و از قريحة شعری نیز برخوردار بود"*, : 

۲ غريب اعراب القران تاليف ابوالحسیناحمد بن فارس بن 
زکرتابن محمد من حبیب قزو ینی رازی, د رگذشته به سال ۳۹۰ ۵ ",وی در 
بسیاری از علوم» خصوصاً لغت» پیشوای علمای زمان خود بوده و در وضع «مقامات» 
فضيلت تقدم بر دیگران داشته است. جه بدیع الزمان همدانی که خود از مقامه‌نو يسان 
کرک و مرجع اهل اين فن بوده شیوۀ مقامه نگاری را از رسائل وی اقتباس کرده 
است"**. گروهی از دانشمندان به شيعه بودن وی تصریح کرده اند از جمله شيخ 
طوسی و ابن‌شهرآشوب که نامش را در ردیف اسامی علمای شیعی در فهرست خود 
آورده‌اند '". کتاب فوق الذ کر او «غریب القران» نیز نامیده شده است ۱۱. 

۳- غریب اعراب القران - تأليف عبدالرحمان بن محمّد بن عبيداللّه بن 
ابى سعید, ابوالب رکات كمال الدين انبارى» در گذشته به سال ۵۷۷ ه . وی از 
دانشمندان نامی در ادبیات و نحوو لغت و فقه و کلام و ساير علوم متداول در آن 
روزگار به شمار می رفته و از محضر علمائى جون: سعيدبن رزاز» حوالیفی» 
ابن شجرىء عبدالوهاب انماطی ونيز پدرش كسب فيض کرده است».و همومردی 
بسیار پارسا و يرهي زکار و پرمایه بوده است ۲ . 
- المجید فى اعراب القرآن المجید - تأليف ابواسحق ابراهیم بن محمّد 


۵ بغية الوعاة» 1۱-1۱۳ 

1 ریحانه الادب» ج ۲ ص ۰۱۱ 

۷ تاريخ اداب اللغة العر بیه» ج ۳ ص ۳۹. 

۸- الذریعه» ج ٦‏ ص ٤٦‏ . 

4 تاريخ اداب اللغة العر بیه» ج ۲ ص ۳۵۷. 

۰- الفهرست» ص ۳۵ و معالم العلماء» ص ۰۱۷ 

.۱۳۵ ريحانة الادب ج ۸ ص‎ ١ 

۲ بفغیه الوعاق» ص ۳۰۱۲-۳۰۱ و روضات الجتات ج ۵ ص ١٠ل‏ ۳۱. 
۳ ريحانة الادب, ج 4 ص ۰۵۰۱-۵۰۰ 


بيست وبنج 


در بجایه» از ناصرالدين ودر قاهره از ابوحيّان” و در دمشق ازمزى و زينب بنت 
الکمال كسب دانش کرد و به درجات عالی فضل و كمال نائل آمد. از این کتاب با 
عنوانهای «اعراب القران؟"» و «تركيب القرآن""» نیز ياد شده است. 

۵- ال مل_خص‌فی اعراب القرآن _ تألیف ابوزكريًا تبریزی» معروف به 
«خطيب» درگذشته به سال ۵۰۲ ه . نسخه‌ای از این کتاب در باریس موحود 


۱ ا 


- مشکل اعراب القرآن ‏ تألیف مکی بن ابیطالب. میرمحمّد اشرف در 
«فضائل السادات» - که به سال ۱۱۰۳ ه آن را تألیف کرده - از این کتاب نام 
برده است ۱۲ . اين کتاب «اعراب القرآن۲» نیز خوانده شده است که ما در جاى 
خود پیرامون آن سخن خواهیم گفت. 

۷- مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب - تأليف جمال الدین ابومحمد 
عبدالله بن يوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام مصری انصاری» د رگذشته به سال 
۱ . وق احکام اعراب را در آن به طور كامّل و جامع گرد آورده و در بارة 
حروف و مفردات و حمله‌ها سخن رانده و در بیشتر ابواب اين صناعت مكرّرات زا 
حذف کرده است» و هم مولف به یادآوری كليّةُ نکته‌های اعراب قران پرداخته و آنها 
را در ضمن ابواب فصول و قواعدی ضبط کرده است" ۲. 


» بجایه: به کسرباء و فتح ياء: قاعده مغرب وسطی و از شهرهای ساحلی الحزایر است. ترجمة 
تقو یم البلدان» ص ۱۸۳ و المنجد فى الاعلام» ص ۱۱۸ . 
#«مراد» اثیرالدین محمّد بن یوسف جیانی اندلسی, معروف به «ابوحیّان نحوی(1۵- ۷٤۵‏ هھ ) 
است. رجوع شود به روضات الجتّات» ج ۰۱ ص ۱۷ وج ۸ ص ۹-٩۰‏ 
٤-بغية‏ الوعاة» ص ١85‏ و روضات الجنات» ج ۱ء ص ۰۱۷ 
هك ريحانة الادب, ج 4 ص ۵۰۱. 
75 تاريخ آداب اللغة العر بیه ج ۲۳ ص .۳٩‏ همجنين رجوع شود به شماره ۲۱ از همین 
فهرست. 
۷- الذریعه» ج ۰۲۱ ص 1۵. 
۸- بغية الوعاق» ص 5". 
۹- همان مأخذ» ص 157 744 وروضات الجنات» ج ۵» ص ۱۳۷- ۱۳۹. 
۰ - ترجمة مدمه ابن خلدون» ج ۲» ص ۰۱۱3۱ 


بيست وشش 


شرح احوال وآثار مولف کتاب 

مولف کتاب حاضر ابومخمد مکی بن ابیطالب حمّوش بن محمد بن مختار 
قیسی است كه در ماه شعبان سال ۳۵۵ هجری قمری ولادت‌یافت.وی اصلاً اهل 
قينروات بود و در قرطبه "سکونت داشت. يس از تحصیل مقدّمات علوم موطن خود را 
ترك گفت و درمکه و مصر از ابوطیّب عبدالمنعم بن غلبون استماع حدیث کرد و علوم 
قرآنی را نیز در محضر او فراكرفت. يس از تکمیل معلومات به قرطبه با زگشت و به 
نشر و تبليغ معارف اسلامی پرداخت. وی که در فرهنگ عر بی و علوم قرآنی تبخری 
خاص يافته بود با جذیتی قابل تحسین دست به تألیف زد. بسیار تيز فهم و نیکخوی 
بود و در دینداری و خجردمندی سخت استوار. درجامع فرطبه تجو يد قران تدريس 
می کرد و خطبه نیز می خواند. مردم از فيض وجودش بهره‌مند می شدند و نامش را 
گرامی می داشتند. چون انسانی به تمام معنا صالح و مستجاب الدعوه بود» اهالی 
قرطبه برای وی احترام خاص قائل می شدند که بدین جهت نيز آوازه‌ای بلند 
یافت. گویند وقتی مکی خطبه می خواند. مردی با قدرت نمایی بر او ايراد می كرفت 
و اشتباهاتش را برمی‌شمرد. از همین روی» در خطبه‌های خود مكرراً 
می كفت :خدایا مرا از شر این مرد درامان نگاهدار. دیری نگذشت که آن مرد زمینگیر 
شد و هرگز پای به مسجد ننهاد. سرانجام» مکی درهشتاد ودو سالگی به سال ۲۳۷ 
هجری قمری وفات یافت. نا گفته نماند که او چون به درجات عالی در علوم قرانی 
نائل امده بود وفر ید عصر خود شمرده می شد» ازسوی فضلا وعلما لقب «امام» ۲۳۲ يافت. 

مکی بن ابیطالب در ادبيّات عر بی و علوم قرآنی تحقیقات و تتبعاتی عالمانه 
داشته و بیش از صد كتاب ورسالة ارزنده ۲" ازحودبرجای‌نهاده است» لیکن بسیاری از 


«قیروان :به فتح قاف وسکون ياء وفتح راء:شهری است در تونس که در صدراسلام قاعدة 
افريقيّه بوده و به دست عقبة بن نافع تأسیس يافته است. المنحد فى الاعلام» ص 9۵۵٩‏ ترجمة 
تقويم البلدان» ص ۰۱۹۳ 

»+ قرطبه:به ضم قاف وسکون راء وضم طاء :از بزركترينشهرهاى اسپانیا(اندلس) 
بشمارست كه در كنار رود «وادى الكبير » واقع شده ومدّتها م رکز تمدن اسلامى بوده است. 
ترجمة تقو یم البلدان» ص ۲۱۱و فرهنگ معین» ج7»ص .۱٤٤۸‏ 
۱ بغية الوعاة»ءص :وباو ”ور وضات الجنات» ج ۱ءص ۰۱۷۵-۱۷ 
۲ روضات الجثات» ج ۵» ص ۰۱۸۲ 
۳ مشكل اعراب القرآن» ج ۱.ص «و» از مقدمه. 


e ۹ 8 9 ۰۰ ۱ 


آنها در طول زمان دستخوش تاوق كفت وی 4 ذكر تعدادی از تأليفات وآثار 
ارزشمندوی-درخصوص نحوعربی ومعارف قرانی مانند:قرائت ووقف و اعراب 
وتجو يد وتفسير-مى پردازیم : 

ا الابانة عن معانی القرائة*"'. اين کتاب به کوشش عبدالفتاح اسماعیل 
تصحیح و در قاهره جاب شده است. 

۲سالتب صرةفی القرائات السبعة" ۱. اين کتاب درخصوص قرائتهای هفتگانه 
تدو ين يافته و احتماً به «التبصرة فیما احتلف فيه القراء السبعة» ۲ انیزموسوم بوده است . 

۳ تفسیر المشكل من غريب القرآن"".اين نسخه خظى است و 
دركتابخانة ظاهرّیه در دمشق به شمارة ۳٩۸۹نگهداری‏ می شود . 

)-جمع الجوامع* "۱ . کتاب مشهور وی در علم نحوعر بی است. 

۵- الرعاية فى التجوید. ۲ دراین کتاب از قواعد وآداب تلاوت صحیح 
قرآن سخن رفته است. 

*- شرح اختلاف العلماء فى قوله تعالی : «ومایعلم تأو يله ال ۱۱۱ 

ا شرح الوقن التام۲۲۲, 

مت الکشف عن وجوه القرائات السبع ".این كتاب به همت د کتر محيى 
الدين رمضات تصحيح و جاب شده است. 

4 مشكل اعراب القرآن؟۲"[یا]اعراب القرآن.۱۱۵ دراين كتاب همانطور 


كه از نام أن پیداست. بيرامون موارد دشوار اعراب قرآن بحث شده است. 


۱۰ تاريخ آداب اللغة العر به »ج ۲»ص ۰۳۸۱ 

۵ مشکل اعراب القرآن» ج ۲» ص ۵۳۳. 

۰ بفیه الوعاة» ص ۳۹۷ ور وضات الجنات» ج ۱ص ۷۵ ور بحانه الادب, ج٤‏ ص ۰۵۰۱ 
۷ روضات الجتات» ج ۵.ص و5 

۸ مشکل اعراب القرآن» ج ۲» ص .۵۵٤‏ 

. ریحانه الادب» ج ٤‏ »ص ۵۰۱. 

۰ روضات الجنات» ج ۵ص ۱۸۲. 

۱ مشکل اعراب القرآن»ج ۱ »ص ۰۱۲ 

۲ ریحانه الادب» ج4ءص ۰۵۰۱ 

۳ مشکل اعراب القرآن, ج ۱.ص «ز» از مقدمه. 

6 الذریعه» ج ۲۱»ص ۰1۵ 

۵ بغية الوعاة» ص ۳۹۷ ور وضات الجنات. ج ۱» ص ۱۷۵وج ۵»ص ۱۳۰و ریحانه 
الاادب.ج 4 ءص ۰۵۰۱ 


ببست و 


٠-الموجزفى‏ القرائات ۱۰. 

.۲۲۲ الوقف فى كلاوينى‎ ١ 

5 الهداية الى بلوغ النهاية فى معانى القرآن الکریم ۱۱۸ .کتاب وى در 
علم تفسير فران است. 

۳- الهداية فى الوقف على کلا""" [یا ]الوقف على کلا" ".اين کتاب 
ظاهراً غیراز کتاب م ذکوردرردیف هشتم است. با اينكه از تألیفات مکی بن ابیطالب 
چنین برمی آید که تبحر و مهارت وی عموماً در ادب عر بی وخصوصاً در علوم و 
معارف قرانی بوده و دررأس همه آنها علم قرائات قرار داشته است» لیکن کتاب 
ارزندة مشکل اعراب القران او در نوع خود کم نظیر و حائز اهمیّت فراوان است. چه» 
اين کتاب نه تنها در روزگار وی شهرتی بسزا یافت, بلکه يس از وفاتش نيز همجنان 
از اهمیتی خاص برخوردار بود. اين اهمّيت به حدّی بود که سیوطی از مکی با نام 
«صاحب الاعراب»' آیاد کرده است. گذشته ار اين» نسخ خطى متعددی از همین 
کتاب درکت‌ابخانه‌ها يافت شده که هریک توسط کاتبی استنساخ گردیده است». 
مهمتر از همه اينكه کتاب مز بور سخت مورد توجه دانشمندان صاحبنظر درعلوم قرانى 
بوده است» جنانکه تعدادی از انان به نقل روایت مطالب آن پرداخته و درآن تتبع 
وتحقیق کرده‌اند؛ وبه عبارت دیگر می توان كفت که حون اين کتاب دارای 
جامعیتی خاص بوده مرجم علمای اهل فن واقم شده است. 

در رأس اين دانشمندان هبة الله بن على بن محمد بن حمزه, معروف به ابن 
شحری قرار داشت كه ازا كابر علما و مشايخ اماميّه و استاد «ابن انبارى» بود ودر 
حديث ونحوو لخت وفنون ادب واشعار ووقايع عرب‌وحیدعصرخود ۲۲۲ وی در کتاب 
معروف خود. موسوم به «الامالى فى فنون الادب» كه شامل هشتاد وجهار مجلس 


5. بغية الوعاة» ص ۳۹۷ وروضات الجتات, ج١ءص‏ ۱۷۵وج۵»ءص 2١‏ اوريحانة 
الادبءج4؛ءص ۰.۵۰۱ 

۷ ریحانة الادبءج4؛»ص ۰.۵۰۱ 

۸ بغية الوعاة» ص ۳۹۷ وروضات الجنات» ج ۱ ص ۱۷۵وریحانه الاادب.ج 4»ص ۰۵۰۱ 

۹ ریحانه الادب» ج4ءص ۰۵۰۱ 

۰. بفية الوغاة, ص ۳۹۷ ور وضات الجنات» ج ۱ ص ۰۱۷۵ 

۱ همان مأخذءص۳۹۲. 

» رجوع شود به:مشکل اعراب القرآن» ج ۱.ص «ح-ل» از مقذمه. 

۲. ريحانة الادب ج#ص ۰1۷-41 


است "ا مجلس هشتادم وهشتاد و یکم را به ذ کر سقطات موجود در کتاب«مشکل 
اعراب القرآن» از سورة بقره تا مریم اختصاص داده كه يس از تتبع كامل مجموماً به 
بيست وشش مورد رسيده است؟١٠.اين‏ كتاب در مطبعة دائرة المعارف در حيدراباد 
هند به زيور طبع آراسته شده و نسخة اصلی آن به حط ملق در ااه و مر 
محفوط مانده است۱۳۵. پس از ابن شجری, ابن هشام در «مغنی اللبیب» وابوحیان 
در «البحرالمحیط » وسفاقسی در«المچیدفی اعراب القرآن المجید» وابوالب رکات بن 
انباری در«البیان فى غریب اعراب القرآن» نیز اين روش را دنبال کرده‌اند*۲۳. 
بنابراین اهتمام اين دانشمندان در پرداختن به کتاب «مشکل اعراب القرآن» واخذ 
ونقل وروایت مطالب آن خود گویای اعتبار وارزش اين کتاب است که از آن 
بانامهای كوا كو بدين شرح ياد شده است :اعراب ال اعات مشکل القرآن, 
تفسير اعراب القرآن» تفسير مشكل الاعراب, تفسير مشكل اعراب‌القرآن»مشکل 
الاعراب,""٠‏ ومشكل اعراب القرآن ؟٠.‏ ابن جزری در بارةتاريخ ومحل تأليف كتاب 
حاضر كو يد :مكى به سال ۳۹۱ هبيش از با زگشت به قرطبه كتاب « مشكل اعراب 
القرآن» را درشام تدو ين كرد "۱۳ که با توجه به سال ولادتش درآن هنگام جهل وشش 
سال داشته است. 

نكتة قابل توجه اينكه مکی بن ابيطالب در سلسلۀ اجازات علمای اماميّه 
مذكور بود جنانكه علامه شيخ حسن بن شهيد ثانى كو يد:يدرمخدايش رحمت 
كناد -جنين بیان داشته كه کتابهای «الموجزفى القرائات» و«الرعاية فى التحو ید» 
ودیگر كتابهاى مكّى بن ابيطالب را مسنداً از ابوحفص ز برى» و او از قاضی 
بهاءالدين بن رافع» و او از یحیی بن سدون قرطبى »واو از عبدالرحمان بن عتاب» واو 
از امام ابومخمد مکی بن ابيطالب روايت كرده است١١1.ازاين‏ امركه دلالت براعتبار 


۳. الذريعه ج ۲» ص ۰۳۱۰ 

۱۲ مشكل اعراب القران, ج »١‏ ص «ز» از مقدّمه. 

6" . الذريعه» ج ۲» ص . 

5. مشكل اعراب القرآن» ج ١ص‏ «ز» از مقدّمه. 

۷ . بغي ةالوعاة, ص ۳۹۷ وروضات الجنات, ج21 ص 6١وج‏ ۵.ص ۱۳۰ وريحانة 
الادبءج4ء»ص ۰۵۰۱ 

۸. مشكل اعراب القرآن» ج١,‏ ص <اجد» از مقدّمه. 

. الذریعه» ج ۲۱.ص ۰1۵ 

۳۰ مشکل اعراب القرآن.ج ۱ص «و» از مقذمه. 

۱ ر وضات الحتات ج ۵».ص ۱۸۲. 


سی 


علمی وعملی او دارد» نيك می توان دريافت که وی در علوم قرآنی وادبيّات رت 
خبرو بت ومهارت کافی داشته و کاملاً موق و مورد اعتماد بوده است. 
شيوة مولف در تدو ین کتاب 

قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث مقدمتاً لازم است كه هدف اصلى 
موف از تدوین كتاب حاضر معلوم شود تا قدر و منزلت واقعى علم 
اعراب قران ee‏ از پیش آشکار گردد. مولف در مقذمه کات مت بیان اهمیت 
علوم ومعارف قرانی که همواره مورد توخه دانشمندان واندیشمندان بوده و 
دانشها مزیت داشته استء ازعلم اعراب قرآن به عنوان یکی از برترین 
وارزشمندترین علوم قرانی ياد کرده تعلیم وتعلم ان را امری ضروری می‌داند. و براين 
اعتقاد است که شناخت اعراب قران وآشنایی با قواعد وحز ئیات أن نه تنها موحب 
می شود که قاری از حطا و لغزش در قرائت مصون‌ماند والفاظ آیات را درنهایت 
صحّت واستواری ادا کند بلکه باب ود رک وفهم درست معانی ومفاهیم قرآنی به 

۰ .2 ۰ 1 ۱ ۳ 2 

روی وى گشوده می شود و بدینوسیلهء کلام الله مجيد از هر گونه لحن و تحر يف 
محفوظ می گردد. 

همانطور که از نام کاب بيد است» مولف به هنكام تألیف برآن نبوده که به 
اعراب قرآن را مورد بحث ونقد و بررسی دقیق قرار دهد ؛بدانگونه که هم اشکال 
وابهامی برجای نماند وهم سخن از حد معمول نگذرد واطناب درآن يديد نياید, 

عم ۱ 

جنانكه خود دراین باره كو ید : 

«#سجيارى ار کسان که در رنه اعراپ فر ات لضت بان القن :رده اندم نا 
پرداختن به موارد ابتدایی وساده‌ای جود حروف جروجزم» فاعل ومفعول ,اسم 
وخبر«إن» ونظائر آنها كه عالم ومبتدی درشناخت انها برابرند» سخن را به دراز 
کشیده‌اند واز بیان مشكلات اعراب غافل مانده‌اند. در تأليف اين كتاب نظر براین 
بوده که پیرامون نكات دشوار اعراب قرآن بحث گردد و به ذ کر علل وموارد صعب 
ونادر ان يرداخته شود تا علاقه‌مندان را نيك بكار ايد ووقوف برآن به سهولت انحام 
پذیرد ۲ ۲۲». 

مطالب کتاب بر اساس سوره‌ها فصل بندی و تنظیم شده و بحث پیرامون 


اعراب واژه‌ها به ترتیب آیات صورت گرفته است. دراغاز هر سوره عنوان «مشکل 


۳۲ مشکل اعراب القرآن.ج۱»ص ۲. 


بت وک 


اعراب سورة» به انصضمام نام آل سوره ذکر گردیده 

وآياتموردبحث ازابستداتاان تصهای کتاب به طول مسلسل 
شماره گذاری شده ونشانی مرا در مقابل آن آمده است. کتاب حاضر هم از جهت 
محتوا و هم از جهت جهت اسلوب نگا رش در نوع خود کم نظیر واز اهمیی خاص برخوردار 
است. زيراء مولف بنای کار رابرسهولت وایجازو اختصار در کلام نهاده تا نه 
تنهاخواننده را دروقت مطالعة آن ملالی حاصل نشود, بلکه‌ب‌ارغبت کامل دران 
خوض وغور کرده به بهره‌ای کافی دست یابد . از اين رو در کتاب به هیحوحه اثری 
ازايجازفحلواطناب ممل نمی توان يافت. نا گفته نماند كه مطالب كتاب درعين 
اختصار وسهولت وايجاز برای مبتديان در صرف و نحوعر بی چندان هم قابل استفاده 
نيست» جنانكه مؤلف كو يد: 

«من اين كتاب را برا ىكسانى كه به علم نحو اشنايى كافى ندارند وفقط 
از موارد جزئی اوليّه مانند :جار ومجرورء فاعل ومفعول» مضاف ومضاف الیه, صفت 
وموصوف» ونظائر آنها مطلع هستند؛ تأليف نکرده‌ام بلكه آن را برای اشخاصی 
نوشته‌ام که طرفی از علم نحوبسته| ند و به قواعد وعوامل واصول آن آشنایی کامل 
دارند ۲ ۲. 
شيوة غالب در بیان وشرح اعراب واژه ها بدینگونه است که مولف معمولاً نظر 

خود رادر باره اعراب واژه ذ کر می کند ودرصورتی که اختلاف نظری ميان قرّاء 
ونحو يون وجود نداشته باشد, به همین حد بسنده کرده به بحث پیرامون واژه‌ای دیگر 
می پردازد. اما اگر اعراب واژه مورد احتلاف علمای اهل فن وقراء مشهور ومعتمد 
باشد» حتّى الامکان نظریات صاحبنظران را درآن‌باره ذ کر کرده به تحلیل وتجزية 
آنها با ذکر علل ودلائل کافی اهتمام می ورزد و در پا يان نتيجه گیری می كند .در 
بعضى مواردء يس از ذکرآیهءبحث با نقل قول از دیگران آغازمی گردد که ازمفعول 
عنه گاهی نام برده شده» وگاهی با استفاده از الفاظى جود:من, قيل, -١‏ جمع القراء 
ونظائر انهاه» ذکری نرفته است. 


۰.۳۳ همان مآخذ» ج ۳ ص ۰۳-۲ 

» نظیر : «لاجرم» عند الخلیل و سیبویه ... ۱۱۲۷/۳۹/۱ و مذهب الاخفش 
والکسائی أن ,.. ب ۱۱۹/6۱۱/۱ وقال الکسائی:  ,..‏ ۱6۹۳/۹۳/۲ و قرأه ابوجعفر ...۰ - 
۱/۲ و لایجوز عند المبرد غیر. .. ۲۱۰/۲/ ۰۱۷۸۲ 

هه نظیر: «من» خفف... ب ۱۷۷۷/۲۰۸/۲ و «قيل»: هل بمعنی ۰.۰ ۲۱۷/4۳۹/۲ 
و «اجمع القراء» على تنو ینه ... ۲۲۷۲/۸۹/۱ و لازائدة للتأكيد «عندالبصریین » و بمعنی غير 
«عندالکوفیین». - ۱۲/۱1/۱ «والاختیار عند جماعة من النحويين»... - ۰۱۱۰/۳۸۲/۱ 


سی ودو 


مولف- گذشته از بحث پیرامون موضوع اصلی - هرجا لازم ديده نکات 
مربوط به تجو ید اشتقاق لغات» معرّبات» لهجات و نظاثر آنها را مورد بررسی قرار 
داده و در حل مشکلات لفظی و معنوی از یج کوششی دريغ نورزیده است؛ حتی 
گاهی بدون پرداختن به اعراب کلمه فقط وضعيّت واژه را از نظر لغوی » يا 
نقطه نظرهای دیگر روشن ساخته است. وی در شرح و توضیخ برخی از نکات به آیات 
و ابیات استشهاد کرده و به منظور پرهیز از تكرار» پاره‌ای از موارد را به مشابه آنها 


ارجاع داده است. 

به طور کلی» کتاب حاضر دا رای مختصات بسیاری است که شرح و بسط 
همة آنها در این مختصر نگنجد؛ لیکن برای آشنایی بیشتر در حد لزوم به ذكر برخى از 
آنها اكتفا می کنیم: 


الف ايجازواختصاردركلام 

چون اساس كار مولف بر ايجاز و اختصار در كلام استوار بوده, به شيوه هاى 
گونا گون و با جديت تمام بدين امر اهتمام ورزيده است که به نمونه‌هایی جند ذيلاً 
اشاره می شود : 

۱- گذاردن يك كلمه به جاى يك آیه» مانند: «هدای» به عوض یه «فمن 
تبع هدای».[4/۱ 4۲] 

۲- بیان ترکیب کلمه بدون توضیح زائد.مانند, «مفعول من اجله» برای كلمة 
ضرارا. [ ]٩۸/۱‏ 

۳- ارجاع دادن مطلبی به مطلب مشابه آن» مانند: اعراب «القارعة 
ماالقارعة وماآدریک ماالقارعة »که به آيات ۳-۱از سورهُ حاقة ارجاع داده شده 
است. [1/۱ 4۹ ] 

6- اكتفا كردن به ذكر أيه ای مشابه» مانند: آية«من ذَالذى ر رض الله , 
برای بیان همانندی أيه «من ذاالئی پشفع عنده...» بدات. [ ۱۰۷/۱] 


ه جنانكه در بارة وازهٌ «اساطیر» آمده است: اساطير جمع اسطوره يا به قولی إسطاره 
58 ع 8 3 ۶ 

سطر.[١/١51؟]‏ همجنين مولف در خصوص وارة «جار» دراية شريفة «وانی حار 
۱ 2 : ۶ 4 2 ۳ 5 ۳ 
لکم...» گوید: جار به آجوار و جیران و جيرة جمع بسته‌می شو د که كار برداجوار 
درز بان کمتر است و کار برد جيران وجيرة بيشتر. [۳۲۸/۱] در اقرب الموارد» ج ۱ء ص 4۸ اتنها از 
جيراث وجيرة به عنوان جمع جار نام برده شده است وعدم ذكر اجوار طبعاً بر غیر مستعمل بودن‌یا 
کار برد اند ک آن دلالت دارد که در مجموع مطابق رأى مکی اسيك > 


سی وسه 


جديا افتاره از کتارمطلب کاش مانند:والرفع فى «شیخ» يجوز من 
خمسة أوجه» كه از ذكر وجوه ينجكانة رفع د ركلمة شيخ به سبب اشتهاران خودداری 
شده است. [ 1۱۱/۱ ] 

5- از لفظ مختصر مفهومی گسترده اراده کردن» مانند: «أن» مفعول من 
أجله دراية «أن تقولوا» که مراد ازآن اين است: «آن والفعل فى تأو يل المصدر» 
مفعول من أجله. [4/۱ ۲۲] 

۷ حذف مطلب به دليل وحود قرائن متعدّد, مانئد: جهار آي اول سورة 
انفطار كه چون آیۂ هشتم از سورة مرسلات واية يكم از سورة تكو ير قرائن آنها بشمار 
می آیند, از این ری كلاً حذف شده است۴5۱/۲[۰] 

بنقل اقوال مختلف 

مولف بنا به ضرورت, در بيان اعراب و تصریف وقرائت الفاظ بعضی از 
ايات به بحث وتحقیقی جامع تر دست زده و به نقل اقوال قراء وروات ونخات 
معروف يرداختهاستء جنان که درمورد«قیل»»هفت قول مختلف 
«A۵/۲Y‏ درمورد«متاع» شش قول ۳۷۷/۱--۳۷۸ در مورد «رب» ينج قول ۰4۵۳/۲ 
در مورد «اشیاء» جهار قول 171/۱ ۲٤۸-۲‏ درمورد «صواف» سه قول ۰٩۹/۲‏ درمورد 
«غیر» سه قول 40/۱ ودرمورد «مثقال» دو قول ۸٤/۲‏ ذ کر کرده است. 

روات ونحات وقرائی که نامشان درکتاب آمده و از انان نقل قول شده است 
اكثراً از مشاهیر اهل فن بوده اند كه طبق تقسیم بندی زیر به ذکرنام عدهاى ازانان اشاره 
می شود« : 

إ-قراءطبقه اول: ابى كن کي 0/۱( عبدالله بن مسعود 
۹۹/۱ على بن ابیطالب(ع)1/۱ ۷و ۲ وابن عباس ۱۲۱/۱و۸۵/۲. 

۲ فراءطبقه دوم :عطاءبن ابی ر باح ۱۸۳/۱ مجاهد ۷۲/۱ و 0۲۸۵/۲ 
نصربن عاصم ۱ قتاده ۲۹۲/۱و۹/۲٩4»‏ سعيد بن حبیرا/۳۳۸۰۳۰۱ عکرمه 
۱ بحیی بن يعمر ۰۸۲/۲۷۲/۱ ابن شهاب زهری ۴۱۹/۱»حسن 
بصری (ازقراءشاذ) ۰۷۷/۱ ۲۷۰وابن سیرین ۳۰۰/۱. 

۳سقراءطبقه سوم: عبدالله بن كثير (ازفراء سبعه)۳۱۷/۲۱۲۰۰۱۳/۱) 
حمید بن قيس اعرج ۰۱47/۱ يحيى بن وثاب 4۸/۱ »نافع بن عبدالرحمن (ازقراء 
سبعه) ۹/۲9۳۸۷/۱.ابن قعقاع (ازقراء عشره) ۲۷۳/۲9۱۸۹/۱عاصم بن ابی 


> برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:مشکل اعراب القران, ج »ص ۵۵۲-۵۳۳ 


سی وجهار 


الن حود(ازقراء سبعه) ۱۷۱/۲۲۰/۱ »حسمزة عن حبیب زیّات (ازقراء 
سبعه)۴۰/۲۳۸۵/۱»اعمش (ازقرآء شاذ)۰۲۷۱/۲9۲۹۳/۱ كسائى (ازقراء 
سبعه)۳۰۷/۲9۱۵۹۸3۲/۱+عیسی بن عمرا/۱۷۳و۳۰۰/۲؛ابوعمرو بن علاء (ازقرآء 
سبعه)۳۳۹/۲۱۲۰/۱ابن ابی اسحاق ۲۷۰/۱ 17/۲ ۲»یعقوب حضرمی از 
آقراءعشره) ۳۸۸/۱ ۳۰۲/۲ ابن عامر(ازقراء سبعه) ۰۷٤/۱‏ ۲/۲ ۳وعاصم ححدری 
۱ 

6سقراء‌طبقه چهارم: حفص بن سلیمان ۹۵/۲9۳۷۷/۱.قنبل ۳۷6/۱و 
۲ ورش 9۱۲۰/۱ ۱۹6/۲ یی 11۹/۲94۳/۱ وابن ذ کوران ۷۲۰۷۱/۲. 

وقراءطبقة پنجم : ابوعبید قاسم بن سلام ۰۲۳/۱ ۱۲ومحمد بن جرير 
طبری ۰۱۲۳/۲ ۰۳۷۵ 

بز ركان علم نحو: سیبویه ۵۰۳۸/۲9۳۹۹۰۱۷۵۸/۱ 64۳۹۰۲ خليل 
بن احمد 9۱۹۱۰۱۰/۱ ۰۳۸۰۱۰۰/۲ ابوالعبّاس مبرد ۲9۹۹۰۱۱/۱/ ۳۱۲۰۱۲ ابن 
كيسان ۰۱۰/۱ ۰۱۵۹/۲۲ فراء ۰۱۵/۱ ۵۰۳۳/۲۲۲۰۷۲ 1۳۹۰۲۲ آخفش 
۱ ۰ ابواسحاق زخاج۲۰۰۲۰/۱و۳۱۰۰۳۷/۲) ابوحانم 
سحستانی ۳۹۵/۲9۱۲۱۰۲۰/۱) ابوجعفر نخاس ۰۳۸/۲۰۸4/۱ 
قطرب 1/۱ 00/۲96۲ اصمعی ۳۸۷/۱و۲/٤٤٤»‏ ابن انباری ۳۲۷/۱و۵۱۲/۲»مازنی 
۱ ۳ وابوعلى فارسی ۰۳۱۷/۱ 
ج-آوردن شاهدمثال 

مکی به منظور روشن شدن مطلب در بسیاری موارداز قرآن شاهد مثال آورده و 
در بیش ازسی مورد به ابیات ومصراعهای عر بی استشهاد کرده است که ذيلاً به شرح 
آنها در دو بخش شواهدقرآنی وشعری‌می پردازیم : 

۱-سشواهدقرآنی. درکتاب حاضر دو يست وهشتاد وسه ايه از هشتاد سوره 
مورد استشهاد قرار گرفته که با احتساب آیات مکرّن مجموعاً به ۱ مورد بدین 
رتيب مي رسد:ازسورة بقره ٩۳مورد,‏ نساء ۲۰ مورد» انعام ۱۵ مورد؛واز هریک از 
سوره‌های ال عمران واعراف ۱۱مورد» توبه وصافات ۱۰ مورد مائده و يونس وحاقه ٩‏ 
مورد. ص وقارعه۸ مورد» هود و يوسف وموّمنون ونحل ۷مورد» کهف وملک وجن و 
انفطار " مورد» طه وشعراء و يس وواقعه ۵مورد» حجر ونحل واسراء ومومن 
وق ؛موردء انفال ومریم وانبياء وسبأوفاطر وشوری واحقاف ومحمّد وممتحته ومزتل 
وتکو پر وانشقاق ۳ مورد. فاتحه ورعدوابراهيم وحج ونور وقصص ولقمان واحزاب وزمر 
وزخرف وفتح ورحمن ومحادا» وقلم ونوح ومرسلات و نباً و مطففین ۲ مورد فرقان 


سی وبح 


وعنكبوت وفصّلت وذاريات وطور وجمعه ومنافقون ومعارج ومدثر ودهر ونازعات 
وطارق وضحى وتين وعلق وزلزال وعاديات وهُمَّزه وفيل وعصر وفلق ١مورد‏ شاهد 
مثال اورده شده است, 

۲ شواهد شعرى موّلف كلا به سی و چهار مورد از شعر شعرای عرب 
استشهاد کرده است. اين شواهد به سه شکل در كتاب آمده است: بيت كامل 
۸ 6 ۷ كلس ۳۷۱ ۰1۱۷ ۰4۳۵ ANA ۸۹/۲ ۰44٩ CEE‏ لاف قت 

۲ ۰۲۹4 ۷ مصراع کامل ۱۱۸/۱ ۰۱۵۵ ۰۱۲۳ ۰۲۷۲ 0۲۸۳ 
۲۱ ۲ و ۰1۰/۲ ۰۱۵۳ ۰۱۲۲ ۰۲3۸ و جزئی از مصراع ۰۳۹۲/۱ 
f‏ 
د بحث در بار لغات و معانی الفاظ وآيات 

مولف ضمن پرداختن به نكات دشوار اعراب» درمواقع لزوم به ذ کر تصریف 
واشتقاق وشرح معانى الفاط پیجیده همت گمارده ودر رفع ابهام واشکال از هیچ 
كوششى فر وگذار نكرده است. موارد مورد بحث دراين خصوص را می توان به صورت 
ذیل دسته‌بندی ومشخص کرد: 

١-اشتقاق‏ کلمه.مانند:ملانکه ۳۷-۳۹/۱ »سنة ۱۰۷/۱ طاغوت 
۱۰۸-۱ انحیل وتوراة وقران ۲۳۱/۱--۲۳۲ 2 ۳۵۷/۱ بنیان ١ور‏ بت 
Y/Y‏ 

۲- ذ کر مفرد جموع» مانند: آبرار۱۷۳/۱»معایش "07/١‏ »بدن ۲ خلطا ء 
۲ ۲ آخیار۲۵۱/۲»اکمام ۱۷٤/۲‏ و ابابیل ۵۰۲-۵۰۱/۲. 

٠‏ معربات»مانند: اسرائیل 4۱/۱.فرعون 4۵/۱»یونس ۰۳۹۲/۱یوسف 
۱ ميناء ۵/۲ ۱۰ قارون وهامان ۱۷۳/۲ سلسبیل ۳۹/۲ واستبرق ۰1۱/۲ 

4- معنای لغوی کلمهمانند: [مسح-غسل]۲۲۱/۱)[درست-تعلمت 
وقرأت]۲۸۲/۱»[دآب-عادت ]۳4۹/۱ [تباركددام بت 
انعامه ] ۱۲۹/۲و[شهاب كل ذى نور] 41/۲ ۱. 

۵- شرح وتفسيرايه,مانند:«فإن کر نساع» ۱ ترثوا ا لنساء” 
كرهاً» ۱۸۵/١‏ (إِنْ الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم» ۲۰۳/۱و«النبیّون الذين 
اسلموا» ۰۲۲۹/۱ 

5- اشاره به واقعة تاریخی مانند:[ ذيل ايه «إن صدّوكم عن 
المسجد...»] ۰۲۱۸/۱ ذيل أيه «ثانى اثنین...»]۳۳-۳۹۲/۱و1 ذيل أية «وان 
كان مكرّهم لتزول منه الجبال»]١/4814.‏ 


سی وشش 


۷- فرق ميان دو واژه مانند: «نعم و بلی» ۱ (خبر واستفهام» 

۸ 3 ۱ 
ETON‏ تجویدی»مانند:ادغام ۰/١‏ ۰ شمام 
41-۱ 4۲۳-4۲۲9۲ روم 4۲۲/۱ اما »۲/۱۰٩»وصل‏ ۰۱۰۹/۱وقف۰۱۰۹/۱ 

۹ واظهار ۰۲۲۰/۲ 
هبكار بردن اصطلاحات نحوی غیرمتد اول 

مؤلف به هنكام بیان اعراب واژه‌های قرآنی» گاهی اصطلاحات نحوی غير 
متداول ونامآنوس را بكار برده است که ما ابتدا به ذكر نام هر اصطلاح در سمت 
راست صفحه وسيس وازه متداول ان در سمت مقابل می پردازیم: 

استشداء ليس من الاوّل [یا]استشناء لیس من الحنس الذی قبله 
۱ ۵ ۱۳۲۳/۲۱ استثناء منقطع . 

بیان 47/۱ 6۳۲۰۳۲۹۰۲۵۹۰۲ 4۱۵/۲۳ -تمییز, 

تفسیر۱۳۳/۱ ۰۷۲۰۸۱۲ ۱۹۹۰۱۸۳۰۱۷۰۱۲۱۱۱ ۱۷۵۳/۲ ۱-نمییزن. 

تکریر۱/ ۸۷۱۱۸۰۹ ۲<بدل اشتمال. 


قطع ]ا[ القطع من الال [يا] منقطع من الأول ۰۳۸/۱ ۰۱۱6 ۰۱۲۱ ۰۱۷ 
۹ ۲۰ ۳/۲ اماع استناف. 

لاالتبرئة 1١7/١‏ 9-«لا)نفى حنس. 

محهول 77/١‏ ۱۳۸/۲=ضمیرمحذوف . 

مفعول على السعة ١/٩)۸۵=مفعول‏ على الاتساع بالظرف كه حكم أن مثل 
مفعول به است. 

مفعول لم يسم فاعله ۱1/۲9۲۹۱۰۱۳/۱ 6نانب فاعل. 

تسمية 2۳۳۳/۱ اسمیه . 
و-تقدیم وتأخيرآيات متن 

جنانکه قبلاً گفته شد» روال كلى درترتیب آیات مورد بحث در کتاب 
همان صورت قرآنی آنهاست» لیکن گاهی این ترتیب درسوره‌ای بهم خورده و آیه ای 
جابجا شده است. گاهی هم أيه ای از یک سوره به سورة دیگر انتقال يافته و به دلیل 


ه مولف در بارة «نصب على التفسیر و علی البیان و على التمییز» گفته است که این سه 
وازه مترادف هم هستند » منتها «تمييز)) در اعداد بكار می رود مشکل اعراب القران» ج 3 ص 


.۱۹ ۳ 


سی وهفت 


تشابه لفظی جایگزین آیۀ مشابه خود شده است. گذشته از این» در برخى موارد 
کلماتی از یک ابه که در ضمن بحث به عنوان شاهد مثال آورده شده است-حذف 
گردید یا تغيير بيدا کرده است. اين تقدیم وتأخير را می توان به صورت زیر بیان 
داشت : 
۱-بهم خوردن ترتيب کلمه‌ای درآیه» مانند:تقدیم «اية جتّتان» بر«فی 
کنهم» در آية شريفة «لقد كان لسباٌ نی مسکنهم آي جتان عن يمين 
وشمال...۱۳۴» ۲۰۲/۲/شماره‌های ۰۱۷۷۲9۱۷۷۱ 

۲ جابجا شدن آیه‌ای دريك سورة ديكّر مانند تقديم آبة «. .الا أن 
يشاءالله...*"» برآية «فأين تذهيرة» درو کو نر ۰ شماره‌های 
۵ و . 

#ذكر آیه‌ای ازيك سوره در سور دیگربه جهت تشابه 
لفظی مانند: آیة«ان کل إلا كذّبَ الرّسل...»"ازسورةصكه به دليل تشابه 
جایگزین آية «... کل كذّب الرسل...8١١»ازسورفق‏ شده است, ۳۱۹/۲. 

4- جمم چند أيه تحت یک شماره به دلیل داشتن وجه 
مشترکمانند: آیات ٩۵40۵۳»۵۰4از‏ سوره بقره که به جهت اشتراک در لفظ 
«واذ» و نیز اعراب آن» همه تحب شمارهٌ ٩۳‏ قرار گرفته ااند. ۱ . 

۵- قرار گرفتن یک أيه تحت چند شماره, مانند: أية«يوم تجد کل نفس ما 
عملت من خير محضراً وماعملت من سوء... ١١١)»‏ که سه بخش «يوم تجد كل نفس » 
و«محضراً»و«ما عملت من سوء» به ترتیب در ذیل شماره‌های ۷۲و۳۷ و۳۷4 ذ کر 
شده اند. .٩۳۵-۱۳/۱‏ 

-٩‏ تحریف برخی از آیات که درضمن بحث به عنوان شاهد مثال ذکر 
شده‌اند. مانند: اه شريفة0... وأعلم ماتبدون‌وما کنتم تکتمون ' ؟١»‏ که باحذف 
(ماتبدون وکنتم» به صورت «وأعلم ماتکتمون» نقل شده است.۲۸/۱. 


۶6 قرآن کریم» سور سبأ(۳4), آيه ۱۵. 

۵ قرآن کریم» سورة تكو یر (۸۱) آي ۲۹. 
۲ همان سوره أيه ٩‏ ۲. 

۷ قرآن کریم» سوره ص (78)آية ۱4. 
۸. قرآن کریم» سور ق (۵۰) اي ٤‏ ۱. 

۹ قرآن کریم» سورة آل عمران (۳)» اي ۳۰. 
۰ همان سوړه» أيه ۳۳. 


سی وها 


ز-تنوع الفاط در نقل روايات وارجاع كلام 

مولف درنقل روایات از روات ونحات وقراء الفاظی قريب المعنی بكار 
برده است که به ظاهر متفاوتند. همحنین برای پرهیز از تکرار نکات مشابه را به 
یکدیگر ارجاع داده ودراين ارجاعات ازجملات وعباراتى گونا گون استفاده كرده 
است كه به ذكر نمونه‌هایی جند از هرمورد ذيلاً اكتفا می شود: 

١الفاظى‏ كه درنقل روايات براى شروع نظريه 
رأف تار ك ات جا ماحد اس ری ۱۵۱۳۱۱۵۱ رو 
عسسن.۳۷۸۵۳۳۹/۱۰۰و۳۱/۲.ق سره ۱۸۰۱۷۳۵۱۵۹/۱۰۰.قسال.. 
۸ سس جوز فى قراءة...١/4188لخمكى‏ 
عن..۱۷/۲9۱۱۰۱۵/۱۰. کی ۹/۱۰۰۰ ۰۰۰1۰۳۷۱۰۱۵ ۱۹۳۰۱۷۷/۱ 
و۳۰۸/۲. قراء۱۸۲/۱۰...5. الاختیار عند... ۰۲۲۷۰۱۸/۱ مذهب .۰۳۷۵/۱۰ ۳۸۱ 
۲ قیل9۳۸۷۰۲۲۱/۱۰.۰۰ ۰1۳4/۲ اجمع القرّاء.۲۲۷۰۸۹/۱۰۰. 

؟- جملاتی که درارجاعات مورد استفاده قرار گرفته است,مانند:قدمضی 
تسفسسیره1۹۸/۲.قدتقسلم شرحه۵۰۱۱۵۸/۲. قدتقدم 
ذكره[يا ]ذ کرها ۰4۵7/۲ 4۸۲ ۵۰۰4۸۲, قد تم الکلام فیها[یا ]على نظیر[یا ]على 
هذا ۱/۲ 4۹04۸۷۰4۷ قد تقدم القول فى ٤٦۵/۲...‏ .قدمضى ذکرهذا ۰0۱/۲ 
قدتقدم وجه...۳۹۵/۲. وقدتقدمت علْتها۳۷۹/۲. وسنذکرشرح الاختلاف 
فى ... ۳۸/۲.وقدذ کرنا اصل 4۵/۱۰۰۰ .وقدتقدم ذ کرهذا[یا ] اصله ۱۳۲۰۵۳۹/۱ وکذلك 
ماکان مثله نترك ذكره لتقدم الکلام فى نظیره ۰۱۸۳/۲ 
حرسم الخط الفاظ آبات 

با اينكه مکی درجندین جای کتاب براهمیت رعایت رسم الخط تأ کد 
کردهه.مم الوصف درمتن آيات اصلی مورد بحث گاهی کلماتی مشاهده می شود 
که رسم الخط آنها بارسم الخط معمول ومتداول در قران متفاوت است. برای نمونه 
ذيلاً به ذ کر مواردی چند از این قبیل اشاره می گردد» با اين توضیح که واژه های 
داخل کروشه همانهایی است که موافق رسم الخط معهود است : 

صلاة[صلوة] ۱۸/۱ .فسواهن [فسویهن ]۳۹/۱ .قيامة [قيمة ]1۱/۱ .لمن اشتراه 
[لمن اث شتریه ٩۵/۱]‏ دربا [ر بوا]۱۱۰/۱ .توراة [تورية ] ۱۲۵/۱ . تا [تَفية ]۰۱۳6/۱ 
ملائکة[م لک ]۱:۰/۱. ثلاث [ئلث]۱۷۹/۱. تسوفاهم [توفیهم ]۰۲۰۳/۱ 


ه رجوع شودبه : مشکل اعراب الق رآن»ج ۱ ص ۸ ۰ ۳" ۷۱ وج ۰۲ص ۰1۱ ۷۰ 


لااتس ال وا[لاتسنلوا]۲4۱/۱.حیاة[حيوة] ۳۱۲/۱.رحمة [رحمت ]۵۰/۲. 
یجزاه[یُجزیه]۳۳۳/۲. جنی [جنا]۳4۱/۲. بشرا کم [بشریکم]۳۵۸/۲. 
براء[نرآو!]۳۷۱/۲. مسرضاة [مرضات ] ۳۸۷/۲.مسولاه[ مسولیه] ۰۳۸۸/۲ 
تشاوون [تشاون] 11۳/۲ شرساها[مرسیها] ۵1/۲ آدراک [أدریک ] 
A ۲‏ 
ط- انعکاس قرائات مختلف درا لفاط متن 

در آیات اصلی متن کتاب حاضر تعدادی از کلمات تحت تاثیر وجوه مختلف 
قرائات ضبط شده است که اين کلمات را می توان براساس دسته‌بندی هفتكانة 
سابق ال ذکر دربارة وجوه اختلاف در قرائت قرآن منظم ومرتب کرد» لیکن به منظور 
اجتناب از تکرار و تطويل کلام» تنها به ذكر آن کلمات برحسب ترتیب قرآنی آیات 
در این بخش اکتفا می گردد. البته روش ارائ کلمات مورد اختلاف بدینگونه است 
که ابتدا هر واژه را در سمت راست صفحه با مشخصات کامل أن آورده سپس به ثبت 
وضبط صورت متداول ومعهود قرانى أن با ذكر نام سوره وشمارة آيه می پردازیم. 
واره‌های مورد نظر به قرار ذيل است: 

۱-اله أبيك ۱۷۹/۷۲/۱-له آبائك, بقره(۰۱۳۳/)۲ 

أن يَطآفٌ ۱ أن طوف , بقره(۱۵۸/)۲. 

مب فيضاعفه ۲۹۹/۱۰۲/۱/فیضاعفّه. بقره(۲۵)۲. 

؛- ونکفرٌ ۳۱۱/۱۱/۱-و یکفر, بقره(۲۷۱)۳. 

۵- فیغفر[و ]َو یعذبٍ ۳۳۵/۱۲۱/۱-فیغفر[ و ]َو یعذب.بقره( ۲۸)۲. 

۰۱۲۸) أن یصَالحا ۲۰۷/۱/ 1۲-آن يُصلحا . نساع(6‎ ٦ 

۷- ولا نکب [و]ونکون ۷۷۰/۲۹۲/۱ -ولا نکب [و]نكوت. انعام(۲۷/)3. 

۸سیحعلونه [و] یب‌دونها 4/۲۷۷9۲۷۰/۱ ۸۱- نحعلونه [و] تبدونها . 
انعام(۰۹۱/)۲ 

1- يخفوت ۸۱۵/۲۷۷/۱-تخفود. انعام (۰۹۱/)5 

۰سنحشرهم ۸۵۰/۲۸۹/۱--یحشرهم. انعام (۰۱۲۸/)7 

5 انعمام(43)57‎ . همَعطَي-۸1٩۹/۲۹٦/‎ ۱ هَمِعَطَي-١‎ ١ 

۲-نشراً 10۵/۳۲۱/۱ حسبُشراً. اعراف(۰۵۷/)۷ 

مسحي ۱۰۱۹/۳۹۷/۱-حی . انفال(1۲/)۸. 

3 ۱ستزیغ ‘A4//1‏ ۱-یزیغ.توبه(۱۷/)۹ 

۵ای 1/ ١5/470‏ 1ايات.يوس ف .//)١7(‏ 


1س يابُشراى ۱۱۷۹/4۲/۱-یابشری. یوسف(۰۱۹/)۱۲ 

۷-حفطاً ۱۱۹۳/6۳۲/۱-حافظاً یوسف( ۰16/۱۲ 

يبلغانٌ ۱/۲۷/۲٩۱۳-سیبلغنٌ‏ . اسراع(۲۳/)۱۷. 

4 فَتَخَطَفةُ ۱۵۰۵/۹۸/۲ سفتخطفة. حج (۳۱/)۲۲. 

۰س لَيْكَة ۱10۹/۱۱/۲ الأيْكَة. شعراء ۰۱۷۱/)۲٩(‏ 

۱-سمساکنهم ۱۷۷۲/۲۰۹/۲سمسکنهم .سبأ() ۰۱۵/)۳ 

۲-الٌبکار۲/ ۱/۲۱۷ ۱۹۲-الابکار. مومن (۵۵/)5۰. 

2-۳ ۹۸۳/۲۸۲/۲ يتشا . زخرف (۰۱۸/)4۳ 

٤‏ _خشتاً۲/ ۲۰۳۳/۳۰۰ إخساناً. احقاف(۱۵/)4۱. 

۵- یرون ۲۲۱۷/۳۹۲/۲-بظاهرون. محادله(۲/)۵۸. 

بالغ آمره ۲۲۷۱/۳۸۹/۲-بالغ آمره. طلاق(۳/)1۵. 

۷- رب ٤۹۳/٤۵۳/۲‏ ۲-رت. نباأ(۳۷/)۷۸. 

۸-بظنین 1۸6/6۵۹/۲ ۲-بضنین. تكو یر(۲/)۸۱. 

ۇن ۲ ولا تحاضون. فحر(۰۱۸/)۸۹ 

در پایان» راقم اين سطور برخود لازم می داند كه از مساعی مصخح فاضل 
کتاب» هرچند به اختصان یادکرده شود. چه» وی گذشته از اهتمام در تصحیح 
ومقابلة شش نسخه-به نامهای تیموریه [به عنوان نسخة اصل ]» احمدیه [به عنوان 
متمّم نسخه اصل ]ءظاهریه, مدينة منوره, آل عبدالقادر واسکوریال که به ترتیب با 
علاثم احتصاری ((ت)» ((ح 66 » ((ظ », ((د )ی «رق» ورگ »مشخص شده اند در نهایت 
جديت ودقت به تحميمى سودمند در رفع يارواى از ابهامات موجود درمتن همت 
گمارده و تا سرحد توان و امكان از هيج كوششى فر وكذار نكرده است. مصحح محترم 
پس از انجام مقدمات كارء با رعايت قواعد املائى جديد, شماره كذارى آيات مورد 
بحث وقرار دادن آنهادرمیان دوکمان» ذكر نشانى كامل آیات مورد استشهاد در 
پاورقی» ضبط حركات برخى از كلمات که احتمال اشتباه در قرائت آنها می رفته 
است, يكدست كردن عنوان سورههاءو بیان اختلاف نسخ به مطالب مندرج دركتاب 
نظم ونسقى خاص بخشيده و بدينوسيله, راہ د رک صحیح تر وفهم بهتر مطالب را تا 
اندازه ای برخواننده هموار ساخته است. آنگاه, هرجا لازم ديده به شرح و توضيح 
نکات مبهم مر بوط به اعراب, قرائت» لغت, شواهد قرآنی و شعری و نظائر آنها با 
استناد به ماحذ معتبر پرداخته و در پایان جلد دوم فهرستهایی از مطالب کتاب, آیات 
وابیات مورد استشهاد, اعلام وتراجم ومصادر مورد استفاده ترتیب داده است. گذشته 


جهل ویک 


از اين» مصحّح تصمیم داشته است که در حصوص نحوة استفادة دانشمندان از كتاب. 
ارو و ا ووو رات اه متسه لون لكان 
به منظور رعايت اختصار وسهولت كلام جنانكه مورد نظر مولف نيز بودهدراين باب 
استقصاى كامل ننموده وتنها به اشاراتى كوتاه اكتفا كرده است. 

را هگا رتیه سین اع اه راغ علد اتناك حو ود أ 
خدايتعالى مسألت دارد که مولف جلیل القدر کتاب را جزای خیرعطا فرماید 
وبرتوفيقات مصحح بیفزاید و این کمترین را از الطاف رحمانی و برکات سبحانی 
وتيت نک داید کرات ری لظيق اها 

من الله التوفيق وعليه التكلان 
عليرضا مير زا محمد 
تهران-بهمن ماه سال يكهزار وسيصد وشصت و یک هجرى شمسى 


حهل ودو 


فهرست ماخد 

۱-ارشاد القلوب. ابومخمد حسن بن مخمد دیلمی. جاب جهارم. موسسة 
الاعلمی للمطبوعات. بیروت ۵۱۳۹۸ ۰۸۱۹۷۸23 

۲-اطیب البیان فى تفسیر القران. سیّد عبدالحسین طیّب. جاب اول. بنیاد 
اسلامی کوشان پور. تهران ۱۳۵۲ھ ش. 

اقرب الموارد فى فصح العر یه والشوارد. سعیدخوری شرتونی لبنانی . 
مطبعة مرسلی الیسوعیّه. بیروت ۱۸۸۹م . 

عبغية الوعاة فى طبقات اللغو ین والنحاة. جلال الدين عبدالرحمن 
و :ذا لمر سروت 

هالبهجة المرضيّة فى شرح الالفية. جلال الدين عبدالرحمن سيوطى . 

انتشارات معارف اسلامی. تهران. 

٦‏ تاريخ آداب اللّغْة العربّية. جرجی زیدان. با تعليقات دکتر شوقی 
ضيف . دارالهلال . قاهزه ۰۱۹۵۷ . 

استاريخ ادبّيات در ایران. د كتر ذبيح الله صفا. جاپ پ چهارم. کتابفروشی 
ابن سينا : تهران ۱۳4۲ ه شن.. 

-تجفيق را رازى. ذكتر عسکر حقوقى .. جاب اوّل. از 
انتشارات دانشگاه تهران. تهران ۹٤۱۳ھ‏ ش. 

-٩‏ تفسير کبیر منهج الصادقین. ملافتح الله كاشانى . با مقدّمه و ياورقى 
وتصحیح حاج میرزا ابوالحسن شعرانی . کتابفروشی اسلامیه.تهران. 

۰- تفصیل آیات القرآن الحکیم. ژول لابوم. با تم علآمة فقيد حاج 
میررا ابوالحسن هرای . كتابفروشى اسلامیّه. تهران. 

۱ستقویم البلدان. ابوالفداء. ترجمة عبدالمحمّد ايتى. جاب اوّل. بنياد 
فرهنگ ايران. تهران 4 ۱۳ه ش. 

7< تمهیذات. عين القضاة همدانی . با مقدمه و تصحیح وتحشیه و تعلیق 
عفیف عسیران. جاب دوّم. کتابفروشی منوجهری. تهران. 

۳-الجامع الصغیر فى احادیث البشیر النذیر. جلال الدين عبدالرحمن 
سیوطی . جاب چهارم. دارالکتب العلمیّه. بیروت. 

6 سحزوه تاريخ ادییات عرب. مرحوم استاد د کتر محدّث ارموی. تهران 
۷ ش. 


جهل وسا 


۵ واھ ر لادب فى ادات وانشاءلغة العرت: سيد امد هاشمى, حاب 
بيست و یکم. مصر ۵۱۳۸6 ق-1554م. 

5 حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة. ابوالمجد مجدودين ادم سنائی غزنوی. 
به تصحيح وتحشية استاد مدرس رضوی. جاب دوم. موسسة انتشارات وچاپ 
دانشكاه تهران. تهران ۱۳۵۹ھ ش. 

دين و فطرت. عليرضا مدرس غروى. جاب دوم. جايخانة خراسان. 
مشهد ۰۱۳۹۸ 

۸-دیوان اشعار ناصرخسرو. ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسروقبادیانی . به 
تصحیح حاحی سيّد نصرالله تقوى .مؤسسة انتشارات امي رکبیر. تهران ۸٤۱۳ھ‏ ش. 

-الذريعة الى تصانیف الشيعة. علامه شيخ آفا بز رگ طهرانی . جاب 
دوّم. كتابخانة اسلاميّه. تهران ۵۱۳۹۸-۰۱۳۸۷ 23 ۰۱۹۷۸-۱۹۸ 

٠‏ روضات الحتات فى احوال العلماء والسادات. علامه میرزا محمد باقر 
موسوی خوانساری اصفهانی . مكتبة اسماعیلیان.قم ۱۳۹۲-۱۳۹۰ه ق. 

۱-ریحانة الادب فى تراجم المعروفین بالكنية واللّقب. میرزا محمد على 
مدرزس. جاب دوم. کتابفروشی خیام. تبریز 

۲-زند گینام؛ شيخ طوسی . شيخ آفا بز رگ تهرانی . [به انضمام مقتمة 
شيخ طوسی بر تفسیر التبیان ].ترجمه علیرضا میرزا محمد وسيّد حمید طبیبیان. جاب 
اوّل. فرهنگستان ادب وهنر ایران. تهران ۱۳۹۰ه ش. 

۳- سرالبیان فى علم القران. حسن بیگلری. جاب پنجم. کتابخانه 
سناتى . تهراد. 

؛ شرح ابن عقيل على الالفية. بهاءالدین عبدالله بن عقيل عقیلی همدانی 
مصرى. جاب جهاردهم . مكتبة التجارية الكبرى. مصر ٤۱۳۸ھ‏ ق-1154م. 

ه؟سشيعه ويايه گذاری علوم اسلامى . آية الله سيّد حسن صدر. ترجمة 
محمّد مختارى سبزواری. جاب اوّل. كتابخانة بزرك اسلامى . تهران؛ ۱۳۵ه ش. 

۲۰-فرهنگ علوم. دكتر سيّد جعفر سجادی. جاب اوّل. موْسّسة مطبوعاتی 
علمى . تهران 44 ۱۳ه ش. 

۷سفرهنگ فارسى . دكتر محمّد معين. جاب چهارم. موس انتشارات 
امي رکبیر.تهران ۰٣۱۳ھ‏ ش. 

۸-الفهرست. ابوجعفر محمّد بن حسن على طوسی . به كوشش 
محمودراميار. جاب اوّل.از انتشارات دانشكدة الهيّات دانشگاه مشهد. مشهد 


جهل وجهار 


۵۱ھ ش. 

9۹ فهرست نسخه‌های خطی فارسی . احمدمنزوی. جاب اول. موسسة 
فرهنگی منطقه‌ای. تهران۱۳4۸ه ش. 

٠م‏ فيض القدیر. عبدالروف مناوی. جاب دوم. دارالمعرفة للطباعه والنشر. 
بیروت ۵۱۳۹۱ ق- ۱۹۷۲م. 

قران دراسلام. علامة فقيد سید محمدحسین طباطبانی . انتشارات 
طلوع. مشهد. 

۲سقرآن مجید. به خط مصطفى نظیف. با فهرستهایی از دکتر محمود 
رامیار. موس انتشارات امي رکبیر. تهران ۵٤۱۳ھ‏ ش. 

۳سقطرالندی و بل الصدی. ابومحمد عبداللّه جمال الدين بن هشام 
انصارى. مكتبة التجارية الكبرى. معن 

#4 كفايتة الاثرفی النص على الأئمّة الاثنى عشر. ابوالقاسم على بن 
محمد بن على خزازقمی رازى. به تصحيح سيّد عبداللطيف حسينى كوه كمرى 
خوئى . حاب اول. انتشارات بيدار. قم ۱ ١هق.‏ 

۳۵-الکنی والالقاب. حاج شيخ عباس قمى . با مقدمة محمد هادى امينى . 
جاب جهارم . مكتبة الصدر. تهران ۵۱۳۹۷ ق. 

٩۳سمبادی‏ العر بَية. معلم رشید شرتونی . جاب یازدهم . مطبعة الكاثوليكيّه. 
بيروت ۵ 

۷_مشکل اعراب القرآن. مکی بن ابيطالب. تصحيح ياسين مخمد 
سواس. جاب دوم. دارالمامون للتراث. دمشق. 

۸-المصباح المنيرفى غریب الشرح الكبير. احمدبن على مقرى فيَومى . 
مصرلا4 1ه ق<۱۹۲۹م. 

۹سمعالم العلماء. ابوجعفر رشيدالدين محمّدبن على بن شهرآشوب سروى. 
به اهتمام عبّاس اقبال. جاب اوّل. تهران۱۳۵۳ه ق=۱۳۱۳ھ ش. 

۰- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. فؤاد عبدالباقی . دارالکتب 
المصر یه . فاهره ۵۱۳۰ 4۵-8 ۱۹م. 

0 مدمه أبن خلدون. عبدالرحمن بن خلدون مغر بى . ترحمه محمد 
پرو ين كنابادى. جاب جهارم. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران ۱۳۵۹ه ش. 

۲- مناقب ال ابيطالب. ابوجعفر رشيدالدين محمد بن على بن شهر اشوب 
سروى. تصحيح سيّدهاشم رسولى محلا تی . متسد انتشارات علآمه. قم. 


هندب 


۳-المنجد فى الاعلام. لويس معلوف یسوعی وفردینان توتل یسوعی . 
جاب هفتم. دارالمشرق. بیروت ۰۱۹۷۳ 

4 - نفانس الفنون فى عرایس العیون. علامه شمس الدين محمد بن محمود 
آملی . با مقدمه و پاورقی و تصحیح علامه حاج میزا ابوالحسن شعرانی . جاب اوّل. 
کتابفروشی اسلامیّه, تهران ۱۳۷۷ھ ف. 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سبدنا مد خام الانساء والمرسلين . 
ودعل > فان کتاب دمشکل إعراب القرآن « کی ان 1 طالب القنتی 
القيرواني ثم لقرطي - من علهاء القرنين الرابع والامس - من الڪتب 
التفردة في مادنا وأسلوما ؛ إذ بحث فب أشكل من إعراب القرآن » ففسره ويذكر 
علله » معتمد؟ السهولة والاحاز » کون - کا بقول ‏ خفيف الحمل » سمل المأخذ » 
فرب الحتاول أن آراد حفظه والا كتفاء له . 
الفر آن۱) بت اعر اب القر آن(۲) ۳ تفر اعراب القر ان اعراب مشکل القر آن":؛ ¢ 


ما ذکره الولف في كتابه « الكثف » بعناون مختافة ضاً » مختصرة ومطولة 


( ۱ طقات القر اء ۳۰4/۲ ۰ و کشف الظنو ۱۲۲۰۸ 

(۲) معا( الایان ۷۲۱۳/۳ ۰ وطبقات ابن قاضي شببة ( مخطوط ) ۰۰۰4 والوانی 
الوفیات ( مخطوط ) ۱۸/۲۰ ۰ وعیون التواریخ ( مخطوط ) ۲۱۷/۱۳ > ومعحم الأدباء 
۹ وبفية الوعاة ص دوع ۰ وعقود الجوهر ص ۲٩۷‏ » ومفتاح السعادة ۱۸/۱ 

الع ا 

6 نزهة الألاء ۴ طقان الادباء ص ۲۳۸ 


نا 


اج 


هي : تفسير مشکل إعراب القرآن 6 - مشکل الاعراب 6۳ - تفير مشکل 
الاعراب ( . 


واخترت أن يكون عنوانه : « مشکل إعراب القرآن » لاساب كثيرة من 
آهمپا : ماوجدته في النسختين المعتمدتين : التيمورية والأحمدية » وفي باق النسخ الأخرى » 
وما ذکر أیضاً في « طقات القراء» نقلا عن مكي نفسه » وفي ه كشف الظنون »» 
وأمالي ابن الشحري » يضاف إلى ذلك عناون السور نفسها . وهذا كله بژکد عندي 
سرخ الكتاب بهذا الاسم دون غيره . 

والكتاب ممات كثيرة من آهپا : 

- أنه الأول في طريقته ونجه » فهو بتناول مشکلات القرآن الإعراببة » دون 

غيرها من الاعراب » وقد صرح بذاك في مقدمته » وانتقد من سبقه في إطالمم الإعراب 
والتفاتهم إلى السپل منه » وإهافم لكثير من مشكلاته » قول : «وقدرأت أ كار 
من ألف الإعراب طواله » بذکره حروف انلفض وحروف الجزم » وبا هو ظاهر 
من ذكر الفاعل والفعول » واسم إن وخبرها » في أشباه لذلك » بستوي في 
معرفتها العام والميتدىءء وآغفل كثيراً ما محتاج إلى معرفته من الشکلات » . 

وتلخص طريقته بأنه يأخذ سور القران مراع توتببا في ااصحف » فيعرض 
لا آشکی من الاعراب في كل سورة » مع مراعاة آیضاً لنستی الابات وترتبپا 
في أكثر الأحیان . وعند ذ کره لشکل إعرابي بتناوله بشکل موجز » محكتفا 
بالإشارة الختصرة الدالة على الراد » تارا الوجوه التي يراها دون ٍسباب أو إطناب » 
فغايته الأولى الإيجاز وعرض” الشکلات الإعراية فقط » ولهذا تراه مخص بکتابه 
من بلغ في النحو درجة جدة » ولا بخص به من « لا بعلم من النحو إلا الحافض 
والخفوض » والفاعل والمفعول » والضاف والضاف اليه ... » . 


(۱) الکشف ۱۰اب ۰ 1/۲۳۳ (۲) الکشف ۳ب 1/۱۹۵۰ 
)ع الکشف ه ٩‏ |ب؛ iv‏ ۸ب ۱۳۰۹ 1/۱۷۰ 4ب ۵/۳۳ ۲۴۹۰ب 


جد لو حس 


- ومي قاما بعيد الکلام في المشكل الإعرابي ذاته » وإما حل عله بعبارات مختلفة 
من مثل : « وعلى هذا قاس ماساه » وعلته كملته » فقسه عله » أو « وقد شرحناه 
في سورة النحل شرحاً مْبم من هذاء أو « وقد تقدم نظائره » فقاس عليه ما سأیپه » 
« وقد شرحناه بأبين من هذا في موضع آخر في هذا الکتاب » ومااه بأمئة » 
وسّه هذا كثير . وهو صرح بطريقته هذه فقول : « وإما أذكر مثالاً من 
كل صنف لتقيس عليه مايأقي من مثه ؛ إذ لابکن ذكر كل شيء أتى منه» 
كراهة التکرار والإطالة ۸ , ١‏ 
- قد يذكر المؤلف رأبه في إعراب ماء فو بعد أن بعرض وجوهاً متعددة و ختلفة » 
بلجا إلى انتقاد بعض مايراه فما » بعبارة تدل على دقة ودراية » مع ذکر لسبب 
الاعتراض » أو إهمال له » بقول : « قال أبو هد ١‏ وفها نظر يطول ذ كره» أو 
دوفه بعد » أو « وهو دعد ضعف » ۰۰۰ » وقد مختار ورجح وحاً من الوجوه » 


مع تعلل لهذا الاختار() . 


- يكثر من الاستشهاد بآیات القرآن الكرم » و بستشهد بالحديث الشريف 
غبر مرتين » وزادت سواهده من الشعر على الثلائن ساهداً . وماقلة سواهده من اأديث 
والشعر إلا دلل اهامه الشدید بااقرآن الكريم وحده » وتعمده الا مجاز . 

- كثيرأ مابعرض لشکل إعرابي يعتمد على قراءة ّاذة » ولکنه يسارع 
يعطي رأبه في تلك القراءة بأنها لاست إلا وجبا إعراباً ختلفاً » فقدياً قبل :توجه 
القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجه المشبورة ؛ ومن ذلك ماقاله عند إعرابه 
ل « مالك » من سورة الاستفتاح » قال : «ولفا نذ کر هذه الوجوه » لعل تصراف 
الاعراب ومقاسه » لا لأن يقرأ به » فلا جوز أن يقرأ إلا ما روي وصح عن الثقات 
الشپورن عن الصحابة والتابعن »رضي اله عنم » ووافق خط الصحف » ومثله في 
موضع آخر من الکتاب : « وكا قرأنا في کتابنا هذا وفي غيره » من قراءة أبيء 


(۱) الشکل ۲۲/۱ (۲) الشکل ۲۰۰۱/۱ وغير ذلك كثير , 


وغيره » ما مخالف خط الصحف ‏ فلا يقرأ به مخالفته الصحف » ولا ند کره ساهدا» 
لا لقرأ به » فاعم ذلك . 

- يلحأ أحاناً إلى التفسير » لاستعانة به في توضیح وجه إعرالي . 

- ينقل في كتابه عن أئة النحو من سبقه »من مثل : سيبويه » والأخفش» 
والكسائي » والفراء » والنحاس وغيرم » و كثيراً ماكان نفل ذ كر أسماء من نقل عنهم. 

- استخدم في الإعراب مصطلحات غير مألوفة لدينا اللوم » من مثل : و لا التبرئة » 
أي « لا » النافة للجنس » و «مفعول على السعة» إذا أريد الاتساع بالظرف ومماملته 
معاملة الفعول به » ويسمي التمیز د : التفسير أو السان » وضمير الفصل ب : العاد » 
واستعمل كلمة « تبكرير » وأراد با بدل الاسْتال » و « استثناء لس من الأول» 
أي استثناء منقطعاً » و « المجهول » وأراد به الضمير الحذوف > و « القطع » بدل 
اف 

- والولف - رحمه الله - يوجه الاعراب في الآبات حسب التفدير الأثور عن 
السلف الصالح من أهل السنة » وقد بصرح أحاناً بنقد ماذهب له الخالفون من 
المعتزلة وغيرهم ؛ وينعتهم بأهل الزیغ( . 

- والکتاب من مؤلفات مكي الکر: » فقد ذ كر ابن الزدي في «طبقات 
القراء؛”© أنه ألف كتاب «المشكل » في الشام بست المقدس سنة ۱هم ه» أي ألفه 
قبل أن يستقر في قرطبة »ویرتفع سأنه فيا . 

- ومكي من الشهودن في علوم القرآن » وفي مقدمتها عا القراءات » ونظرة 
إلى شت مؤلفاته التي ترد على المائة » بين كير وصغير » تدل على سعة عامه وكثرةتآلمفه . 

و "كنت دوت ترحمة وافبة عن حياته ومؤلفاته » إلا أن تمع اللغة 


(۱) الشکل : ۳۸۸/۱ ۲(۰) المشكل : 9۱۹۱/۱ ۰۲۳۹۰۱۹/۲ ۳ ۲.. 
(۳) طقات القراء ۳۰۹/۲ 


العربة » الذي تفضل بطم هذا الکتاب » رغب في “إسقاطها ‏ لان كتاباً آخر(۱» 
لمكي بدىء بطبغه قبل کتاب « الشکل » بقلل » وفبه ترجمة وافة للمؤلف » فمکن 
الرجوع إليه . 

- ولا نك في أن الکتاب كان ذا سهرة كبيرة في وفته » وبعد ذلك أيضأ» 
وهذا ماأسار اله السوطي في « بغية الوعاة » حين ترجم لمكي فقال : « مكي بن 
أي طالب صاحب الإعراب ٠»‏ ويدل عليه آیضاً كثرة النسخ الخطوطة الکتاب 
والنتشرة في المكتبات العامة والخاصة . 

- وقد استغل العاماء من بعد مکی بکتابه « المشكل » بن متعقب له وناقل 
منه » وعلى رأس من تعقبه ابن الشجري في أماليه » إذ خص الجلسين : الثانين والحادي 
والغانین » لتتبع سقطاته » وبلغ بها ستة وعشرين موضعا » بدأها من سورة القرة 
وانتهى بم إلى سورة مر » وذ کر في آخرها بأنه لم يبالغ في نتسم سقطات هذا الكتاب. 
وحذا -ذو ان الشجري في بعض هذه التعقیات أو غيرها إن هشام في « مغني للببب"*» 
وأبو حبان في « البحر احیط 296 » والسفاقسي في كتابه م المجيد في إعراب القرآن 
المجد ٠")‏ . وقد ذكرت أكثر ذلك في المواثي حث مكانه من هذا الكتاب . ومن 
أخذ عنه أو البرکات بن الاناري في كتابه « السان في غرس إعراب القران » » 
فقد وجدت تثاباً كييراً بين الكتابين في انبج وف کتبر من العبارات() . 


۱) هو کتاب : الکشف عن وجوه القر اءات السع؛ بتحقیق الد کتور محبي‌الدنرمضان : 
6 بغدة الوعاة ص كو 
۳) أمالي ابن الشجري « محفوظ » : 4۱/۲ - 1۹ 

) مغنی‌اللسب : ص ۱۸۹۰۱۷۹۰۰۰۱۲ ۳۴۳۹۰ ۰ ۱1۰۷ 0۰ ° o1‏ ۲۸ ۵۷ 6 


(ه) الجر المحبط : ۰۷/۱ ۱ ۱۱۱۳۰ SEVA‏ ۵۹۵/۲ ۲۱۱ ۳۷ 

)5 المجيد : ۱ه/ب ۰ ٩ب‏ ۰ ۰ ۷ ۸ 1/۷ ۰ ۱ب ۰ 5 ۱ب ۰ ۱۱۰۹ 0 
۸ات ۰ . 

(۷) انظر البيان : ۰۱۹۳/۱ 2554 ۲۷ + ۸۲۷۹۰۲۷ ۰۳۹ ۱6۰۰۳ ..الخ 


E 


الاصول العتمدة ف النشر : 

حصلت على ست نسخ خطية للکتاب » وجعاتها معتمدي في التحقیق " وهي : 

۱ - النسخة التيمورية : 

ورمزت إلها بالحرف ( ت ) ودعوتها الأصل » وهي من كتب المكتبة 
التتموربة في الة_اهرة » رثمها ( ۱۵۷ تفسير ) > وتقع في ۳۵6 صفحة » 
في كل صفحة ۲۲ إلى ۲۳ .سطراً » وفي السطر الواحد ۱۳ كلمة تقريباً . مخرومة 
الأول » تبدأ باعراب كلمة «خطابا ع » من سورة القرة الانة ۸ » كا سقط منها 
من آواخر الفقرة ( ۱۰۷۵ ) إلى منتصف الفقرة (۱۳۸۸) ومواضم آخری متفرقة . 
وهي مكتوبة خط مغرلي دقتق تصعب قراءته » وقد تغير الخط بعد الصفحه ۱۰٩‏ 
مخط أسوأ . وقد شکات سكلا خففاً . جاء في نهاية ال د كل الربع 
الأول من مشكل الإعراب لا حمد مي بن أبي طالب القسي المقرىه » محمد 
لله وإحسانه وتوفقه » وذلك في الشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة تعن 
وأربعائة » » وفي آخر الكتاب عبارة مشاببة أيضاً » ویدل هذا على قدم النسخة » وقرما 
من سنة وفاة المؤلف20 . 

وهي مقروءة ومقابة » وفي ثاياها عبارات تشير إلى ذلك . 

وبالرغم من رداءة خظبا » فبي قللة الخطأ قدية المهد » لا أسْك بأن كاتها كان 
عالاً ثبتاً تصرف ببعض العبارات » وأضاف بعضها الآخر توضحاً وشرحاً » في المآن 
أو في الهامش »ومع ذلك لم نأل" بمضمون الأصل . 

ولهذا كله اعتمدتها وحملت منا النسخة الأم لباقي الفسخ . 

۲ - النسخة الأحمدية : 

ورمزت إلا اطرف (ح) . وهي من عخطوطات المكتبة الأحمدية في حلب » 
ویعود تارخما إلى سنة ٠٤٥‏ ه» وتقم في ه75 ورقة » في كل صفحة من ۸ إلى ۲۵ 
سطراً » وفي السطر الواحد من م إلى ۱۳ كلمة » وهي ملفقة ذات خطوط متعددة » 

تدل على أن ناسخها كان أ كثر من واحد . 


0 انظر الناذج المصورة في خاتة المقدمة الصفحات : ع » ف ؛ ص . 


جح 


وف الصفحة الأولى عنوان الکتاب واسم موافه » وأسماء التملکن ومنهم 
يحبى بن عبد الرحم الشقنداوي العلواني » وأحمد بن عر المروف بابن الربعي » 
ومد بن قا-م بن أحمد المغربي الالي ... الطنحي . 

وفي الصفحة الأخيرة : «م يحمد الله وعونه في العشر الأخير من ذي القعدة 
من سنة خمس وأردعين وخمس مائة » و کتب قبلها عبارة تشير إلى أن هذه النسخة 
قد قو با ت بالام بعد تاريخ نسخها بسنة تقر با + وهي ن«قوبل لام نصح ! ا 
اله » وكان اله فراغ من مقا انه النصف من رم من نة ست وأربعين وخس ماه ». 

كا حاء في الصفحة الأخيرة عبارة” تردد سا في حواثي الکتاب تشير إلى 
مقابلة النفيخة وتصحيحها » وهي : « بلغ مقابلة وتصححاً » کته الفقير حال الدين بن 
مر بن حسن غفر الله لهم سنة ۷۳ ٠‏ 

وعلى ارتم من قدم هذه النسخة وءقاباتها باانخة الام - يا تقول عبارة الصفحة 

الأخيرة ‏ فإنها أقل مرتة من النسخة التمورية » لکونا مافقة » ذات خطوط متخایرت 
وأخطاؤها أكثر من النسخة الأولى » فقد سقطت بعض امل والکانات » وكرر 
بعضها ال" خر . سقطت الورقة ٠٠٠‏ وحل لا الورقة ۲۵ مكررة » ومن الأخطاء 
البارزة تصحف « الزجاج » وحعله ف الزجاجي » في القسم الأخير من الکتاب ۲ 

ومع هذا تبقى هذه النسخة إحدى النسختين المعتمدتين » إذ حعلت منها متممة 
للنسخة الام » فكان لي من ذلك كله نسخة متكاملة » حمعت بين ماسن النسختين . 

م .. نسخة الظاهر ة : 

ورمزت إلا با حرف ( ظ ) . وهي في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 
( ۷۷۲۴۳ عام ) » عدد آوراقها ۱6۸ ودقة » في كل صفحة ۲۱ سطراً » وف الطر ۱۷ 
كلمة تقريباً » قباسها ۲٩‏ ×۱۸ سم . 


وهي ۱۳۹ حده اخط » ولكنا وله التاريخ والناسخ » خطما نسخ معتاد ¢ 


(۱ انظر النموذج الصور في خاتة القدمة ص : ق » ر . 
)۲( انظر على سسل (ثال : المشكل ٩۱/۲‏ ۰ ۲ ۶ ۱۰۰۱۳۲ ۰ ۱۶۲ . 
ےر 


أعله من خطوط القرن الثامن اهحري » مشكولة بع الشکل » کتبت آعاء السور 

والنسخة مقروءة » وعلها حواش وشروح » نقل بعضیا من کتاب « الکشاف » 
لازخشري » وأكثرها من کتاب و التسان في اعراب القرآن لألي القاه ااعكبري » 
والقلل عن الكو اشي من عاماء التفسير في القرن السابع 4 واطعبري من عاماء القراءات 
في القرن العاشر . وقد آثبت" بعض هذه التعلقات في الواشي لطلم علا القاری؛ . 

خرمت الورقة الأولى من هذه النسخة » ثم استدرك النقص يخط مغابر قدم ) 
وفيا آثار رطوبة وترمم في آوفا وآخرها » وعلها تماعات متعددة آظبرها وضوحاً 
ملك : بوسف بن عقورب دن على » وتاریخ لککه هته ۸۰ ۵ . وی الورفتن الاو 
والئانة تعليقات متفرقة لا صلة لها بالكتاب » بعضها أحاديث نبوية وبعضها الآخر 
تفصل في ترتب نزول سور القرآن اككريم » وغير ذلك(). 

والجدر بالذكر أن هذه النخة قد رواها أحد من أجاز لهم المؤاف روابة 

ی أوها : 

و أخيرنا الشخ حابر الدين ابو بکر حی ٩7‏ بن سعدون بن تمام بن عمد 
الازدي » قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب إحازة » قال : حدئی 
الفقه المقرىء أبو عمد مي بن 51 طااب القمسي - رضي ألله عذه ‏ قراءة مني عله 
في أصله وهو يسمع » قلت : رضي لله عنك . ..». 


کته » وهو أبو محمد عد ار من دن محمد بن عتاب۳ » فقد جاء ذ 


(۱) انظر النموذج الصور في خاتّة المقدمة ص : ش . 

(۲) وهو من أهل قرطبة ۰ ومن كبار الشیوخ بالاندلس في علو الاسناد وسعة الرواية؛ 
روی عن أببه ومع معظم ماعنده . أجاز له مكي وحاعة من الشبوخ النقدمین ء كان 
عارفاً بالقراء‌ات والتفسیر واللفة ... مع حل وتواضع وزهد , ولد في سنة ۳۳ ه وتوفي 
مات ۰ « عن سبع وان ساكة . ( الصلة ۳۲۲/۱ 3 والديباج ص ۱۵۰ ۰ وشذرات 
الذهب 5١/6‏ ) . 

(۳) يحي بن سعدون القرطي » إمام عارف علامة » ولد بقر طبة سنة ١م‏ ؛ ۵ » وقراً 
ما القراءات » ورحل إلي مصر ودمشق وبغداد » ونزل الوصل » ومع من کبار شیوخ 
تلك الأقطار ۰ أخذ العر ببة والأدب عن ألي القاسم الز مخشري ؛ ومع ببلاده من ابن 
عتاب . توفي تة ۷ « ( وفنات آلاعبان ۳۱/۲ » و بغبة الوعاة ص 4۱۲ ۰ وطبقات 


القراء ۳۷۲/۲ ) . 
ي 


وبلاحظ من هذا النص أن مكنا أجاز لابن عتاب رواية موّلفاته » على صفر 
سنه » وهو شيء كان معبوداً ومتعارفاً عله إذ ذاك . 

ع - نسخة المديلة النورة : 

ورمزت إلها باطرف ( د ) وهي من عطوطات مكتة عارف حکمت 
بالمدينة المنورة » وقد صورها معد ال#طوطات في حامعة الدول العربة بالقاهرة 
ودثمها فيه ( ۱۸۹) . 

عدد أوراقها ( ۱۹۸ ) ورقة » في کل صفحة ۲۱ سطراً » وف السطر ١١‏ كلمة 
تقر باً > وقہاسما ۵ X‏ ۲۵ سم يت بخط لسخي جحد » کتہا تمر الأشتري 
لنفسه وفرغ ما سنة هه ه ي ففي الصفحة الأخيرة : « تم جميع مشکل إعراب 
القرآن محمد الله وعونه و کرمه ومثه » كته الفقبر إلى رحمة الله تعالى عر بن 
أبي اطسن س ی الفتح الأشري لنفه » وذلك في سر ددع الآخر سنة تسم 
وتائين وحمس مائة » . 

وهي مشكولة سكلا خففاً » وعاما أختام المتملكين » وترحمة للمؤاف منقولة 
عن كتاب و مفتاح السعادة » . 

والنسخة جيدة » لا تقل في جودتها عن نسخة المكتبة الأحمدية " . 

وقد اعتری هذه النسخة نقص في عدد من الفقر » واختصار لعضها الآخر» 
ومن ذلك ماحصل للفقرات : ۱۷ » ££ ¢ %4 ¢ ۰۷۰ ۰۷۳ ۹۸۳ ۰۱۱۰۱ 
۲۱ ۶ . ۱۱۱۷۰ ¢ ۱۱۵۰۳ ۱۱۰ ۱۳۲ ¢ ۱2۲۰ . 

ه - نسخة آل عبد القادر : 

ورمزت الا بالحرف ( قى )وهي من محخطوطات مکتبة الشخ مد بن 
عبد الله ل عبد القادر الأنصاري الخاصة في منطقة الاحساء « البرازه » وقد صورتنها حذيئاً 
بعنة معهداتخطوطات فيجامعة الدول العريبة» وقکنت" من الحدول علها والکتاب طبع 
آوله » فقابلتها بالاصل وأفدت منها . 

(۱) انظر النموذج المصور في خاقة القدمة ص : ت . 
۳ 


وأول هذه النسخة متور » تدأ أثناء سورخ القرة بقوله : : محعلون آصابعهم » 
الآبة ٠١‏ من السورة الذ كورة . عدد آوراقا ( ۲۰۵ ) ورقة » منها ثلاث في 
آخرها لا علاقة لها بالکتاب » تدور حول شرح بعض آنات القرآن الكريم . قاس 
هذه النسخة ۱۵ و١‏ » وفي الصفحة ۲۱ سطراً » وفي السطر ۱۲ كلمة تقرداً . 

کتبت بقلم نسخي جد » مضبوطة بالشكل » وف آخرها إسّادة إلى تاريخ 
النسخ » وهي 0 آخر کتاب مشكل إعراب القرآن ٠‏ وفع الفراغ من ت-عبره 
في الخامس عشر من ذي المجة » حجة ست وعشرين وستائة ٠»‏ . والنسخة غفل 
من ذكر الولف » فاعتبرت نپول » ولعل ذلك راجم شقط الذي في أوها . 
وهي من النسخ اليدة » بينها وبين نسخة الظاهرية تشابه حكبير » ولكها قناز عنبا 
محودة ضيطبا » وصحة عاراتها > وندرة أخطائہا 

: نسخة الأسکوریال‎ - ٩ 

ورمزت إلما باطرف ( ك ) وهي من مخطوطات مكدبة الاسکوریال في 
مدرید » تحت رم ( ۲/۱۸۳۷ ) على ماذ کر بروكلان » وتقدم في ١6١‏ ورقة » 
في کل صفحة ۱۸ سطراً » وفي کل سطر حوالي م کات . ۱ 

وقد سقط جزء كبير منها » ويزيد ما سقط على نصف الکتاب ؛ إذ تبدأ پاعراب 
الآبة ؛ من سورة الحج وتنتهي بآخر سورة من القرآن الكريم . 

والنسخة لا تاريخ لها وهي غفل من ذكر الناسخ أيضاً » وخطها مقروء » لعله من 
خطوط القرن السابع المحري » ومشكولة شكلا کاملا وکتبت أمماء السور ورؤوس 
الفقر بالمرة . 

أخطاؤها أقل من نسخة الظاهرية » ولكن مااعتراها من نقص كبر 
وللوها من ذ كر ااناسخ وتاريخ النسخ » جعلها متاخرة في الرتبة بالنسبة لباقي 
لئسخ . وقد تمت عقابانا مع النسخ الأخرى » وأثبت منها مارأيته جديراً بذاك . 
(۱) انظر النموذج المصور في خاتة القدمة ص : ث . 
(؟) انظر النموذح المصور في خاقة المقدمة ص : خ. 


م ت 


خطه التحقيق : 


- اعتمدت في تحقق الکتاب - کا ذکرت ‏ عل‌الاسخة النمودبة ( ت ) 
وحعلم! مثابة الام اة للنسخ الباقية » ولکن مااعتراها من النقص في آوفا 
ووسطها وبعض الواضم التفرقة مها » دفعني لأجعل من النسخة الأحمدية ( ح ) 
نسخة متممة فا » وا ملت السقط ما وحعلته دن قوسن حكيرين دون الاسارة 
إلى ذلك في الهوامش . كا اعتم. ت عليها معا في تقوم النص وتبسان الفروق اطوهرية ‏ 
وقابات 7 مع النخ الأخرى » متدرا مها ما لزم الص من توضيح 
عبارة ©» و إظبادر لفروق ذات دلالة . وقد ذكرت أن هناك زادات في 
اسر 0 ( الأم ) » آثرت أن تكون بين قوسين كديرين أيضاً » ولكن 
مع الاسارة إلى ذلك في الماشة » يدرك القارىء تلك الزیادات التي آدخلت على 
الأصل » وقصد پا التوضيم والششرح أكثر ٠١‏ قصد » فكان لزاماً أن أشير لها » 
لاني أرجح أنها لست من ضافات ااوٌّاف 

- اتبحت في نسخ الکتاب القواعد الإملائة المدثة » ووضعت علامات 
لترقم » يا قسمت مادة الكتاب إلى فقر » جعلت فا أرقاماً متسلسلة » مبتدياً 
في ذلك بعبارة « قوله تعالى » التي بدا بها المؤلف کل فقرة جديدة . 

- جعلت الآية المعربة بين قوسين » واضعا رفا يجانبها بين خطين معترضين » 
وذلك حسب ورودها في الصحف . آما إذا كانت الاب المستشهد يها من سورة 
أخرى فكنت أشْير في الحاشة إلى اسم السورة ورغ الآبة . 

ع e‏ بضط الآنات القر ا نة ضطأ تا » وكذلك الشواهد الشعرية » 
كا ضطت بعش کات التي يمكن الالتای في قراءتها . 

- سقطت عبارة « قوله تمالى » في كثير من الواضم » فاثرت إثياتها قبل 
كل فقرة » كي نتناسق الفقر بعضما مع بعض ؛ وهو مالم تكن لتتفق فه الخ كلها » 

:| کر الأحان 1 


- كثيراً ما كانت تتغير العبارة التي تتقدم اسم السورة » من مثل « مشکل 
(عراب سورة ... » أو « ما کل من |عراب سورة . . .۰ أو « إعراب 
سورة ... » وغير ذلك » وهذا أيضاً لم تكن لتتفق فيه اانسخ الباقة » ففضلت 
إثات عنوان واحد للسور حميعها » وهو : و« مشکل إعراب سورة ..»» وهو 
الغالب على الاصل » وعلى النسخ الأخرى كذلك . 

- ذکرت الواضع التي كان المؤلف - رجه الله - محل علا من 
الكتاب تشه . 

- وردت بعض الآنات متأغرة أو متقدمة عن موشهبها الناسب في السور ٤‏ 
فكنت أشر إلى اللتبس منها » وأترك الاقي لسپولة إدراكه » وقرب تناوله . 

- تمت بتخريج القراءات من الكتب المعتمدة في هذا الفن وف مقدمتا 
كتاب التسير في القراءات السبع » والنشر في القراءات العثر + وإتحاف فضلاء الشر في 
القراءات الادبع ق 

- استخرحت الشواهد الشعرية من مصادرها ومظانها ؛ في الكتب 
والعاحم والدواوين . 

ترجت لاعلام الواردة في النص ترحة عتصرة في آخر الکتاب 

وکنت آرید أن حمل على الکتب التي تتناول موضوعات الككتّاب ر ..کلاته 
بالشرح والتفصل » وذ کر الفروق والاختلافات » ولکن عدلت عن ذاك وا کتفیت 
ببعض الاسارات القللة » كي لا آخرج عن خطة المؤلف في الاختصار والتسپیل) 
وحتی لا أضف کنالاً جديداً في الواشي » بود بنا إلى الکتب امطولة العقدة . 

ومع هذا وجدت لزاما علي أن أثبت في الحاشة ما ذ کرته ۲ نفاً من انتقاد 
وتعقب بعض علماء النحو على مؤلفنا في كتابه » لادل" على قمة الكتاب » ومكانة 
می" بين العاماء . 


-' وقد مت بعمل فپارس متنوعة لاتكتاب لام لافائدة , 


وت 


وبعد : فبذا هو کتاب « مشکل |عراب القرآن » آقدمه الوم لکون خير 
معن على فهم قرآننا المظم » والوقوف على آسرار الاعراب فه‌وغرائه . 

ولا بسعني وأنا أقدم هذا الکتاب ؛ إلا أن أذ کر للاستاذ الدكتور حسنى 
سیم رئيس ممع اللغة العرية آیادبه الشمودة في خدمة اللغة العرسة ۲ 
کا أذ كر بالشككر والعرفان أستاذي الدكتور شكري فصل أمين مم اللغة العربة > 
:ا كان له من فضل الرعابة وااتشجيع والحرص على نشر القراث » مشداً با كان ٠ن‏ توجه 
الأستاذ الشبخ شعیب الأرناژوط ‏ ذا كراً لاحنة التر ث في المع العامر يدها الفذلى ٠‏ وما 
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راموز الصفحة الأخيرة من النسخة الأحدة ( ح ) 
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راموز الصفحة الأخيرة من مخطوطة الدننة المنورة ( د ) 
ويظبر عليها تاريخ سخا وترجة المصنف 
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۳ له عل محمد وآلم 


قال أبو مح مد مک بن” أبي طالب »> رضي أله عنه » القریء ۱) : 


أما بعل حمد الله حل د کره ( والناء عله ما هو آهل 0 والصلاء ع-لى 
مد يتفي » وعلى آله ۰6۱ وعلى سم لین : اني رت أفضل” عل ضرفت 
له 9 » وتعبت فه الواطر » وسارع اله ذوو العقول » علم کتاب الله 
- تعالى ذكره: ‏ إذ هو الصّراط الستقم" » والدين المين” » والمل ان 
والحقة المنير” 

ودأت من أعظ.م مامحب على طالب ع_لوم القدرآن الراغب في 


و ند ألفاظه وفهم معانه 6 ومعرفة قرأءاته ولغاته 0 وأفضل ما القارىء” اله 


(۱) فی (ظ ) « سم الله الرحن الرحم . آخبرنا الشیخ الامام جار الدين أبو بكر نحبى بن 
سعدون بن قام بن مد الأزدي قال : أا أبو محمد عبد الرحن بن حمد بن عتاب إجازة » قال : 
حدئي الفقيه المقرىء أبو محمد مكي بن أني طالب القيسي - رضی الله عنه ‏ قراءة مني عليه في 
أصله ؛ وهو يسمع ؛ قلت رضي الله عنك » . 

(۲) فيراح) « أهله » وما آثبته من ( ظ ) . 


— | اله 


| 


حتام* - معرفة |عرابه والوقوف على تصرف حرکاته وسواکنه » کون بذاك 
سالا من اللحن فه » مستعنداً على إحكام اللفظ به » مطتلعاً على العاني التي قد 
تختلف باختلاف اطرکات » متفیماً لا آراد الله تبارك وتعالى ‏ به من عباده ؛ 
إذ معرفة حقائق الاعراب تعرف" أ كثر العاني » ويج لي الاسشکال" » وتظبر" 


الفوائد 04 ودفهم الخطاب” 1 وتصع" معر فة حقمقة المراد 1 


وقد رأبيت کنر من ألف الاعراب طواه بذ کره روف افش وحروف 
الجزم » وبا هو ظاهر* من ذکر الفاعل والفعول » وامم « ان" » وخبرها ؛ في 
اشاه لذلك » توي في معرقتها العال' والتدی." » وأغفل كثيراً ما حتاج إلى 
معرفته من المشكلات . 


فقصدت" في هذا الکتاب إلى تفسير مكل الاعراب » وذ کر علله » 
وفطي رای رن خی ال و الا مرت رفن 
آراد حفظه 0 به » فلس في کتاب الله س عز* وجل" اعرابمشکل, 
إلا وهو فه منصوص » أو فاسّه مو حوڊ 7 فيا ذ کرته ۰ 


من فبمّه كان لا هو أسبل منه ‏ ما تركت” ذکره اختصاراً ‏ أفهم » 
ولا لم بذکره ۳ د کیت ت نظبر ه | اهر وأعلم 


وم اولف . كتابنا هذا ان لا بعلم من النحو [ إلا 0 ] انلانض" والفوض ۰ 


والفاعل" والمفعول” ¢ والمضاف” والمضاف إلنه 6 والنعت” والمنعوت ف أسباه لهذم (۲) ٤‏ 


(۱) سفطت من (ح) واستدر کتبا من (ظ) . 
(۲) في (ظ) « وف آشاه هذا » . 


نا أتفناه لمن سُدا طرفاً منه » وعلٍ ظواهر ه وجلا من عوامله » وتخلّق 
بطرف من أصوله ۰ 

وبال نستعن على ذلك » واه نسأل” 20 التوفق والأجر على ما تولته0) 
منه ۾ وهو حسي ولعم الوكيل 1 وصل ألله على خير حلقه حم الني 0 وعلى 
آله ۳ وس 3 ] (i)‏ ۱ 


(۱) في (ظ) « أسأل » . 
(۲) في (ظ) « ما ولا » . 
(۳) في (ح) « أهله » وآثبت ما في (ظ) . 
(:) في ( ظ ) « وصلواته على مد الخصوص بالقر آن العظم والسبع الثاني ؛ وعلی آله 
وأصحابه » صلاة تفصح و تقوى بها حالي » وسل تسليماً كثيراً » 


سس ل — 


مشک /عراب تلع 


. کرت الباء من « سم الله » لتکون حركتا مشمة لحملا‎ - ١ 
» وقل : كلسرت لفرثق بين ما مخفض” » ولا يكون الا حرفا نحو : « الباء‎ 
. و« اللام » » وبين ما مخفض” » وقد یکون اما نحو : «الكاف»‎ 
> وإنما عملت الباء” وأخواتما افش ؛ لأا لا معنى ها إلا في الأسماء‎ 
فعملت الاعراب" الذي لا بكون إلا في الأسماء » وهو الحفض” » وكذلك الحروف”‎ 
التي تحزم الافعال" ؛ انا عملت الزم لأا لا معنى فا إلا في الأفعال » فعملت‎ 
۱ . الاعراب" الذي لا يكون إلا في الافعال ۰۱۲ وهو الزم‎ 
: وحتذفت الالف من الط" في د سم الله » لكثرة الاستعال . وفسل‎ 
حذفت لتحر”ك السین في الاصل ؛ لان اصل" السین الحركة » وسکونا لعدّة‎ 
۱ دخلتها . وقیل : حلذفت زوم الباء هذا الا‎ 
فان کتبت « باسم الرحمن » أو « باسم الخالق » "حذفت الالف" من الط‎ 
. أيضاً عند الأخفش والكساني‎ 
وقال الفراء © : لا تحذف إلا" في د سم الله » فقط ؛ فان أدخلت على‎ 
«اسم» غير الباء : من حروف الفض ءلم يحز حذف الألف عند أحد » تحر قولك:‎ 
. لني امم ” كاسم لله » وقولك : لاسم الله حلاوة‎ 


(۱) عبارة « إا ملت الجزم ... في الأفعال » ساقطة في (ظ) . 
(۲) معاني القرآن ۲-۱۱ 


٦‏ مشکل إء اب القرآن 

وموضع « سم » موضع رفم عند الصرین » على إضمار متداً تقدره : 
ابتدائي پاسم ام فالباء على هذا متعلةة” بابر الذي قامت الباء* مقامه » تقديره : 
ابتدانی ات" أو مستقر" باه م الله > أو نحوه . ولا بحسن | تعلق الاء بااصدر 

وقال الکوفون : » سم » 6 مو ضع تصبر على ضار فعلٍ تقدره 
ابتدأت” باسم الله ؛ فالباء على هذا متعلت‌قه* بالفعل انحذوف . 

و اسم أصله و “مو . وقل سمو . وهو عند البمسربين مشتق" من : 
سما يسمو » ولذلك ضمت السين في أصله في « سم » . وقل : هو مشتق من : 

ولذلك كرت الين في « مم » ثم حلذف آخره » وسکتن أوثله اعتلالاً 
على غير فاسر ؛ ودل* على ذلك قولحم : « ممتي » في التصغ_ير . وجمعه أممماء » 
و .تمع أسىاء آسامي ۰ 

وهو عند الکوفن مشتق من الستمة ؛ إذ صاحه انعرف له ¢ وأصلله : 
د وم" » ثم آعل* محذف الفاء » وحتر"کت العين على غير قياس أيضاً . 

وجب على قوهم أن يصغتّر فقال « وسيم » ول بقله أحدة ؛ لأن التصغير 
برد* الاساء إلى آصوفا » ولهم مقال يطول ذكره ؛ وقولهم آقوي في العنی » 
وقول الصرین أقوى في التصریف ۲۳ . 

وحذفت الالف في الحط من اسم « الله » استخفافاً » وقل : حذفت كلا 
تشه هحاء «الّلات » في قول .من وقف عليا بالهاء »> وقبل : لكثرة الاستعال . 
و کداك العلة 6 حدف آلف « الرحمن » . 


(۱) في (ح) مطموسة » وأثبت ما في (ظ) . . 
(۲) الانصاف 4/۱ - ٠١‏ » وتفسير القر طبي ٠.١ /١‏ ؛ والمحر الحبط ۱/ ۰۱ وإملاه 
ما من به الرحمن للعكبري ۳/۱ 


الاستفتا 


۷ 4 


والأصل ٤‏ امم 2 ا 4 حل" د کره 2 الاه 6 9 دحات الإالف واللام” 


فصار « الإلاه »۰۲ فخففت الممزة بان ألقبت حر كتا على اللام الأول » ثم أدنمت 
اللام الأولى في الثانة » وازم الادغام" والحذف للتعظم والتفخم . وقبل : بل حذفت 
الهمزة حذفاً » وعوض ما الالف واللام » ولزمتا الاسم . 


وقمل + اصله ولا م » 9 دحات الألف واللام : عله وازمتا لتعظم» ووحب 
الإدغام” لسكون الأول من المثاتين » ودل عل ذلك قر : ۳ أبوك ؛بربدون : 
له أبوك » أخروا العين في موضع اللام لكثرة استعاهم له . وبدلة عليه أيضاً 
فوفم : لاه ان" عك 0 بر دون : لله 5 


وقد دکر الزجناج في بعض آماله عن الل : أنة اصله ولام ثم 
أبدل من الواو همزة کاسام في وساح . والإالف | في م لاه » منقلة من ا 
دل على ذلك قولمم ام أبوك » فظبرت الاء عوضاً من الالف فدلة على أن 
أصل الألف الاء ۳ . 


وإنها آشعنا الکلام في هنين الاين لقاس علها سنا مما لعلنا 


TET 
۰ ۳۷12 
o لعفل د ڪر‎ 


وكذلك نفعل في كل ما هو مثل هذا فاعثاهئه” » إن شاء الله وان المستعان .)١‏ 


(۱) في (ح) « اللال » والتصحيح من (ظ) . 

(۲) يح « لاه » وأثبت ما في (ظ) » 

(۳) انظر تفسير اين كثير ۱ / ۳۷ » وتفسير القر طي ۱۰۲/۱ والبحر احیط ۱ / :۰۱ 
والمجيد لا سفاقسی اأ قة ٩‏ مخطوطة الظاهر بة » وقد ذکر الأخير مادته في أربعة آوحه : إما من : 
لاه يليه » بمعنى ارتفع » و نك قبل للشمس ألحة » بكر الحمزة وفتحبا . والثاني من : لاه يلوه » 
أي احتحب , والثالث:من أله ؛ بمعنى عبد » فالاه فعال ععنی مفعول ؛ كالكتاب ععنی الکتوب. 
والرابع من : وله » بفتح الواو و کسر اللام » ععنی طرب . 

(؛) قوله : « إن شاه الله واي الستعان « ساقط في (ظ) . 


مشج ل عراس ب بوره 


» 5 ولك 


۲ س ر الشورة » حتمل أن بكون معناها الر”فعة » من سورة البناء. 
فكأنها بنزلة شرف ۲ » فلا يجوز هز ها » وحتمل أن يكون معناها قطعة" من 
القرآن ۾ من فوفم : ادتاية” 6 الإناء 4 أي : أرقت ” شه بشة ف فحوز هر ها 
على هذا ؛ وقد أحمع القراء” على ترك همزها فتحتمل الوجپین " جميعاً ۲۹ . 


۳ - قوله تعالى : المد € -۲- 

رفع بالابتداه 6 ودلله» ار 1 والانتداء عامل” معنوي غير ملفوظ به ؛ 
وه خلرة الاسم المتدأ من العوامل اللفظة . ويحوز نصه على المصدر . 

وکسرت اللام في دلله » کا كسرت الباء في « سم :© 6 العلة واحد 


وقد قال سببويه : إنة أصل اللام أن تکون مفتوحة" بدلالة انفتاحا مع 


6 

( 

۳) انار ماز القرآن ۲۰/۱ ۰ وتفسير الطبري ۰۱۰۸/۱ 

(؛ ) في هامش ( ظ) 1/۳ : ( سورة القرآن ) : أجمع على ترك همزها في الاستعال » واختلف 
في صلبا ؛ الممز أم لا ۰ فقيل : أصلبا الحمز ؛ فبيمن آسار إذا بقبت له قطعة من الشيء . فالسورة 
قطعة من القرآن . وقيل : أصلبا ألا جمز » فبي كسورة البناء » وهو ما بني منبا » شيء بعد 
شىء » فهی الرتبة بعد الرتبة . 


في هامس (ح) عبارة « بلغ مقابلة .. « 
في (ظ 


) « فإنا منزلة شرف » . 


۱ 
) 
) 


سور امد ۵ 


الشمر ؛ والإضار” يراد الأشاء إلى آصوفا » وإما کرت مع الظاهر لفرق 
دنم ودن لام اا كيد . قال أو مد 00 : وفیا نظر* طول ذ کره (۲) . 
واللام متعلقة* بانلبر امحذوف الذي قامت اللام مقامه » کا كانت الباء” في 


1 اس ۹ تعديره .0 ار ات" له € أو مستقر » وسبيه 0 


5 - ويحوز صب ب م العا لين که - ۲ - على النداء أو على0» الدح . 
ومگوز رفعه عل : هو ربة العانن 1 


0 س و کذاك ۳ 2# مالك بوم الدين ۹6 - ٤‏ - مث 4 و« يوم الاين » 
ظرف حتعل مفعولاً على الدّعة (*» » فلزلك أضف اله « ملك » ؛ و كذلك في قراءة 
من قرأ : د مالك >( » بألف . 

فأما من قرأ ¢ DJ‏ مالك ¢ فلا بد من تقدير مفعول محدوف (۲) » تقديره : 
مالك يوم الاين الفصل" أو القضاء » ونحوه ؛ لانه متعد" 

(۱) کنية ااصنف رحه الله . 

(۲) اختلفوا في أصل اللام » فذهب قوم إلى أن أصلرا الکسر كنا هو شأنها في « سم الل  »‏ 
وذهب آخرون إلى أن أصلبا الفتح بدلالة انفتاحما مع المضمرفي ( لك » وله » ولنا » ولم ... ) 
وما شابه ذلك» يضمو نما أو يتكسرونا محانسة للحرف الذي قبلبا » كما روي عن ابن أي عبلة أندق أ 
0 الخد ينه ۳ بكم الدال واللام انظر تفسير القر طي ١غ‏ وراحع الفقرتت ( (j1‏ 

(ع) ال لنصب قراءة زيد بن علي وطائفة» والجر قراءة المبور ؛ على النعت لله . ال حر ا حط 
٩۱/۱‏ ۰ وانجيد ٩/ب‏ . 

(:) في (ح) « وعلى ». 

(ه) أي اتسع في الظرف فنصب نصب المفعول به . 

(1) قرأ بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وخلف» وقرأ البأقون بغير ألف . النشر ۲۷۰/۱ 
والتسبر ص ۱۸ » والححة ١/ه‏ 7 

(۷( أي من اضافة اسم الفاعل إلى الظرف ۰ فقد حذف الفعول به من الکلام للدلالة عليه . 


٠‏ مشکل |عراب القرآن 


وحم «مالك» ۰ ملد وماك“ | وجمع « متلك» : أمئلاك” ولو : 


وقد قرأ () أبو مرو د مك » اسان اللام » 6 بقال :ف وفخد 
وجعه على هذا : أملثك ۲0 ومدُوك . وقد يحوز النصب في « ملك »على الخال أو 
علىالنداء » وعلى المدح » وعلى النعت لرب”“؛ على قول من نصبه 9© . 


وإغا نذ کر هله الوحوه لعل تصر تصرای" الإعراب ¢ ومقاسه » لا لایس 
۳9 به » فلا جوز" آن دقر نقراً إلا ما روي وصح عن الثقات المشبورين عن الصحابة 
والتابعن. - رضي ابه عنم - ووافق له الصحف £( ۳ 


ب" - قوله تعالى  :‏ ياك نعین 46 -ه- 

د إنا م اسم مضمر أضيف إلى الکاف » وهو ساذ » 
0 اسم مضمر” أضيف غيره 5 وحکی ابن کسان أن الكاف هو الامم » 
« وإنًا. أن ما لتعتمد” الكاف عاا 4 اد لا تقوم بنفسبا . 


(۱ ) انظر هذه القراءة في الحجة 5/١‏ ۰ والبحر الحيط ٠١/١‏ . 

(۲) في اللسان والتاج : أملاك وملوك . 

(۳) ذ کر آبو حبان في البحر ۲۰/۱ ثلاث عشرة قراءة ل « مالك » ۰ والقر طي ۱۳۹/۱ 
ذكر لها آربع لغات : مالك وملك ومالك وملك . وفي هامش اانسخة (ظ) ۳/ أذكر 
لحا ستة و ثلائن قراءة . 

(4) الشپور عند العماء أن شروط الاعتداد بالقراءة ثلائة : استقامة الاعراب والممنى , 
وصحة السند , والوافقة لر-م الصحف . فإذا فقد أحد الشرطین الأولين | تعد قراءة , و |ذا فقذ 
الشرط الثالث كانت قراءة شاذة . وقمل : إذا فقد الشرط الثالث لم تعد قرااءة . وإذا كان السند 
غريباً كانتشاذة . وقال السفاقسي في غيث النقع في القراءات السبع ص.۸ : « مذهب الأصولبین 
وفقباءالمذاهب الأربعة و الحدئین والقراء أن التواتر حرط صحة القراءة » ولاتثبت بالسندالصحیح 
غير المنواتر , ولو وافقت رمم الصاحف العغانية والعر بية » . 

وللشوكني حث له أهميته في هذا الوضوع ذکره في [رشاد الفحول ص ۲۷ وذهب فيه إلى 
أنه لا بشترط التواتر في القراءات .. 


۱ سور امد ۱ 

رقال المر "د 2 ما 6 امم پم أضف لتخصص ¢ ولا اعرف اسم مهم 
مبنى أضيف غيره ؛ ومن أصل المهم إذا أضف أن يكون نكرة » وأن بعرب» 
نحو : «غير» و «سض » ودكل». 


وقال الکوفون : « یال » بکاله » اسم” مضمر" »ولا تعرف اسم” مضمر” 
تخر آخره - فتقول فه : «إباهم» و «إناها» و « E‏ »غير هذا . 


وهو مصوب د « تعد » مفعول مقد تم 4 وأو تأخثر لم نفصل » و لصار كافاً متصلة 
فقلت : تعدا . 


۷ - قوله تعالى  :‏ نستمین ‏ -ه- 
وزنه : تتفعل" » وأصله : تستءلون" » لأنه من العوان ‏ فاألقت 
حر الواو على العين فانکسرت العين » وستکتتت الواو » فانقلیت باء لانکسار 
ما قبلها ؛ إذ لس في کلام العرب واو سا كنة قبلها کسرة » ولا ياء سا كنة قبلها 
ضمة ؛ ولفا أعل” لاعتلال الماضي . 


والمصدر « استعانة » » وأصله استعوان” » فالقت حركة الواو على العين» 
وفلت الواو ألفاً » وحذفت إحدى الالفن لالتقاء السا كنين ؛ قل : الأولى » وقبل : 
الثانة » ودخلت الماء عوضاً من احنوف . ويحوز کسر () النون والتاء والالف 

في وال هذا الفعل » وی نظيره في غير القرآن » ولا بحسن ذلك في الماء . ع إب 
3 
۸ - قوله تعال  :‏ انا * -5- 

طلب وسوال 6 وراه ف الإعراب حری الاسر » لکله مبني عد 

الصرین ؛ حذف الاء منه با » ومعرب" عند الکوفن ؛ حذف” الاء جزم . 


(۱) قرا بالکسر الطوعي كما في القراءات الشاذة ص ۲۲ » وف البحر احیط ۲۳/۱ قرأ 
بها عبيد بن عبر الليي » وزر بن حبیش » ويحيى بن و اب » والنخعي , والاعش . 


۲ مشكل إعراب القرآن ۳ 


والالف" آلف وصل » کرت في الابتداء لسکونا وسکون ما بعدها » 
ابا احتلنت ال بها » ولا حظ؛ فا" في اطرکات . وقل و رنه جکر 
و بل كسار و تفج ۱۳ 
تشه آلف المتكلم . وهذه علّة آلف الوصل حث وقعت في الافعال والأسماء . 
فان كان الثالث من الفعل مضموماً 'ضمدّت الالف للاتباع » فحركتها لالتقاء السا كنين » 
واختیرت الضمة لانضمام الثالك » نحو : « ادخل" » «اخراج"» فأما آلف الوصل 
التي مع لام التعريف في : « الرجل » و «الغلام » فبي مفتوحة في الابتداء ؛ لفرق 
بين دخوفا على الأفعال والأسماء » ودخوها على اطروف . 


وهذا "ا تعدی إلى مفعولين » ومجوز الاقتصار على آحدها » وها في هذا 
الموضع ونا» و«الصّراط». 
٩‏ - قوله تعال : # المستقيم َة سم * > 
أصله : ااستعوم » واعتلاله في الاسم والمصدر كاعتلال « نستعين » . 


-۷ - # صراط ادن‎  : قوله تعالى‎ - ٠ 

بدل” من « الصّراط » الأول . وهالذين » : اسم مهم مبني اقص تاج 
إلى ص وعائد » فهو غير معرب في الواحد والجع » وعرب في التثنة ؛ لصحة 
التثنية ؛ إذ لا تختلف ولا تأني في جيم الأسماء إلا على مثال واحد » ولس 
حذك المع . 

وعة' بناه « الذي » أنه شابه الحروف لابامه ووقوعه على کل ي» » فلع 
الإعراب كا ملنعته الحروف . وقیل : لا بني لأنه ناقص محتاج إلى صلة » فهو 


(۱) في ( ظ ) : « فلا خط هما » . 
(۲) أي : اهدنا , 


سورة المد ۱۳ 


ججحب سس سس سس 


کیعشی اسم > وبعض الاسم / هبني" أبداً ؛ لآن الاعراب لا يكون في آواخر . 
الاساء والافعال . وقد قل : إن «الذين » اسم للجمع » ولاس مجمع . 

وواحد الَذين « لذ » » كعم » فاما دخاته الألف واللام ولزمتا » عادت 
الا؛ کا تعود في «قاض » فقلت : الذي . واصله أن بكتب بلامتن » إلا آم 
حذفوا إحدى اللامين لكثرة الاستعال تخففاً » وحری امع على اواحد ؛ إذ هو 
مبني مثله » وإذ هو آقرب" اه في الإعراب » وكتبت التثنبة بلامين على الأصل . 
و صله « الذين » قوله : ) ا ع‌هم" ) » وافاه و الم تعود. عاهم ۰ 


۱ - فوله تعالى : # غير المغضوب # -۷- 

وغبر » : اسم مهم » إلا أنه أعرب لازومه الإضافة . وخفضه على الدل 
من د الذن » أو على اللعت لهم ؛ إذ لا نقصد TE‏ قصد أسخاص بآعانم » 
فحرى محری النكرة » فحاز أن تکون «غر» نعتا م » ومن أصل و غير » 
أا نکرة » وان آضفت إلى معرفة ؛ لأنها لا تدل على شي؛ معن . وا 
سْئت خففت « غيراً » على البدل من افاء والم في «علهم» . 

وقد دوي نصب" «غير» عن ابن كثير'"" وغيره ؛ ونصبها على اطال من 
افاء وام في « علهم » © أو من «الذن » ؛ إذ لفظهم لفظ المعرفة . وإن 
شتت نصبته على الاستثناء المتقطع عند الصرین » ومنعه الكوفيون لأجل دخول 
دا » » وان شْئت نصت" على إضار «أعني ». 

و « علهم » الثاني ف موضع رفع < مفعول” ل شم 29 فاعله أو المغضوب » 


الشاذة ص۲۳: قرأ بنصب و« غير » أبن يصن . 


69 أي : ناف فاعل لاسم الفعول « المذضوب » ۰ 


۱۶ مشکل ام اب القرآن 


مازلة : مر“ بز اند » ولذلك لم بحمع . 
۲ - قول تعالى : ۴ ولالسَالن ‏ -7- 


ولاء زائدة للتأ كد عند الیصرین » وبعنى «غير» عند الكوفين . ومن 
ااعرب من ندل من ارف السا كن الذي قبل المشدد هزه ¢ فقول D+:‏ ولا 
الضتألتین » وذلك إذا كان ألفاً » وبه قر( آبوب السختان" ؛ حر”ك الألف" 
لالتقاء ا ؛ فلم يكن تحر كبا » فأبدل منپا خرفاً مؤاخياً لها ء قريب الخرج 
منپا() » احلّد منها وأقوى » وهو افمزة " . 


(۱) انظر الحتسب لابن جني 3 > والبحر احبط ۳۰/۱ 

6 في هامش ح عبارة « بلغ .. 

(+) في هامش (ظ) 1/6 e‏ للفعل » ومعناها : الليم استجب . وهو 
مبني لوقوعه موقع المبني . وحرك بالفتح لاجل الباء قبل آخره ۰ کا فتحت ( أن ) . والفتح 
فيها آقوی ؛ لأن قبل الباء كسرة . فلو كسرت النون على الاصل لوقعت الياء بين كسرتين , 

رقيل : ( آمن ) اسم من أمماء الله تعالی » وتقدبره : یا آمين ؛ وهذا خطاً لو جہین : 

أ حد ها : أن آساء الله تعالی لا تعرف إلا تلقیاً ؛ وم برد بذلك مع . 

والثاني : أنه و كان کذلك لبني على الضم » لانه منادی معر فة أو مقصود ۰ 

وفيه لفتان : القصر ۰ وهو الاصل . والد » ولبس من أبنية العربية » بل أعجمية › 
كبابيل وقابيل . 

والوجه فيه أن يكون أشبع فتحة الحمزة فنشأت الألف » فعلى هذا لا تخرج عن الأبنية 
العربية . « تببان » وانظره فيه ۰ أي في إملاء مامن به الرحمن للعكبري ۰/۱ 


مکل | را بوره 


« البقرة » 


۳ - قوله تارك وتعال : ۷ الم » -۱- 

أحرف مقتعة" محككئة لاتعرب إلا أن تخر عنبا أو تعطف بعضها على 
دعص » فتقول : هذا أاف” وألفك حسنة” ؛ وف الڪتاب اف ولام 
[ ومم ]۳ وعين . 

وموضع « الم » نصب” على فعنی : أقرأ 1 » ويحوز أن بكون موضع ا 
رفعاً على مولى : هدا 1 أو ذلك أو هو 4 ويحوز أن تكو موضعبا خفضاً على 
قول من حعله قتا ) . 

والفراء ("» بحعل « الم » ابتداءَ » و « ذلك » اير » تقدره عنده : حروف 
المعجم با مد ذلك الكتاب ؛ وأنکره الرْجِّاج . 

و ) ذلك ( د ۳ ف موضع رفع على اضمار متداً 6 أو على الاحداء 4 
وتضمر امير > و ود امم مهم مني . 

والاسم عند الصرین : الذال » والالف" زیدت لان الحركة وللتقوية . 


(۱) ساقطة ي (ح ) وأكملت من (ظ ) . 
(۲) بری آبو عبيدة في حاز القر آن ۲۸/۱ : أا حروف هجاء لا اعراب لها . 
(۳)" معا القر آت ۰۹/۸۸ 


کت ۷ سب 


۱۹ مشکل إعراب القرآن 


و «ذا » بکاله هو الاسم عند الکوفین )١(‏ . وجمعه رولاء . واللام لام" الا کد 
دخلت لتدلة على بعد الشار له . وقل : دخلت لتدلء على أن «ذا » لس 
بضاف إلى العاف . 

وكرت اللام لفرق بنها وبين لام الک » إذا قلت :ذا لك » أي 
في ملكك . وقل : كسرت لسکونا وسكون الألف قبلها. 

والعاف اخطاب » لا موضع لها من الإعراب ؛ لانا لا تخلو أن" تكون 
في موضع رفعر »> أو نصب » أو خفض . 

فلا يحوز أن تكون في موضع رفم انه لا رافع قبلها ؛ ولست ت الکاف من 
علامات'" المضمر المرفوع . 

ولا يجوز أن تکون في موضع نصب ؛ إذ لا عامل قبلا بنصیا . 

ولا سوز أن تکون في موضع خفض ؛ لان ما قبلها لابضاف وهو ا پم . 

فا بطّلت الوجوه الثلاثة” عم نبا لخطاب » لا موضع لها من الاعراب 

و( الکتاب" ) -۲- : بدل” من «ذاء أو عطف بان » أو خبر «ذلك». 

و - قوله تعال : لا ریب فيه * -؟- 

وا تبرئة* () ؛ فبي و و دیب کاسمر واحد » ولذلك بني « دب » 
على الفتم » لالہ مع « لاء کخستة" عش » وهو في موضع رفع خبر « ذلك ». 


(۱) هذا خالف لا ذكره غبر واحد من أئمة النحو كاين يعيش في شرح الفصل ۶۱۲۰/۳ 
۷ وابن الأنباري في الإنصاف ۱۷۰/۲ » والصبان فى حاشيته على الأثموني ۱۳۷/۱ فقد 
نصوا على أن الكوفيين يقولون : إن « الذال » وحدها هو الام والألف زائدة للتكثير » وأن 
البصريين ذهبوا إلى أن « الذال» وحدها ليست الاسم . راجع المصادر التقدمة إذا أردت التوسع 
في معر فة خلافمم . 

۱) زر‎ as Ca CT 

09 أي : افية للحنس , 


| ۱۵ - قوله تعال : « هری + -۲- 

ي موضع نصب على الخال من وذا» » أو من « الکتاب ¢ 6 أو من الضمر 
المرفوع 6 2 شه € .۰ والعامل" فه » إذا كان حال من « ۳ 6 أو من « الکتاب»» 
معدی الاسارة ؛ فان كان حاله من المضمر في دفه » » فالعامل فه معنى الاستقراد . 
ويحوز أن تكون و هدی » ف موضع رفع على الادتداء ¢ و« شه « اخير 0 
فتقف 20 على هذا القول على « لادب" » . ويحوز أن يكون مرفوعاً على إضمار 
مبتداً » أو على أله خير « ذلك  »‏ أو على أله خير” بعد خير 0© . 

« الان » في موضع خفض نعت” ل « المتقين » » أو بدل” منهم » أو في 
موضع تصب على إضمار « أعني » » أو في موضع رفم على إضمار مبتدأ » أو على 
الإبتداء » والخبر* 2 ( أولئك على مدی" ) . 


۷ - قوله تعال : ع« وملون که - 
وأصل « يؤملون » بو آمنون » ببءزتين ؛ الآولى مفتوحة » وهي زائدة » 
فحدفت الزائدة” لاجماع هرتن فه » ولاجاع ثلاث هزات © في الاخار عن 
النفس » وأتعوا سانر" الأفعال اللحقة بالرباعة هذا الحذف () ۰ ون لم تجتمع 
ممح و و تت 
(۱) انظر إيض_اح الوقف والابتداء ١/6مغ‏ ۰ ٩۰‏ . ول يرجح ابن كثير هذا الوقف > 
في تفس_يره ۷۱/۱ 
(؟) ذهب الطبريتفسيره ۲۴۱/۱ إلى أن الرفع في« هدى » لايكون إلا على الاستئناف » 
ووافقه في ذلك أبو. حيان في البحر ۳۷/۱ 
(؟) في (ح):« على انار المبتدأ » أو على الابتداء والخبر , والخبر » وقد أثبت عبارة (ظ) 
(4 آي : | آمن . 
() في (ح):« الحرف » وما آثبته من ( ظ ) . 
مشكل +(۲) 


۱۸ مشکل إعراب القرآن 

ف-ه هزتان نحو : يكار م وثلبي ٩(7‏ » کا قالوا « بعد » » فحذفوا الواو 
وقوعها بين وكسرة » ثم أتبعوا سائر" الساب ذلك » وان ۸ يكن فه باء 
نحو : « تعد » وه تون" » » وکا أدخلوا م هو » و « أنت » فاص_لة بين 
النعت والخير في قولك : ان" زيداً هو العاقل" » وکان زيد” هو العاقل" » ثم 
أدخلوها فاصة فه » فها لا کن فه انعت » نحو : ژید كان هو العاقل » 
و کنت أنت العاقل » وک أدخلوا الجہول 0 مع « إن" > و « کان » إذا وقع 
بعدها ما لا يلها ولا بعملان فه » نحو : له قام زید" » وكات قوم عمرو » 
وکا لا آحد في الدار » ثم اتبعوا ذلك ساثر الاب ؛ ون ۸ تكن فه تلك 
العاثة” » فقالوا : له" زید" قام” . ولا وجب أن يكون أصل « بژمنون » 
وشبه پمزتن ؛ لأن” حق* هذه اطروف الزوائد أن" تتضمن ما كان في الماضي » 
وقد كان في الاضي هزتان ؛ الأولى زائدة » وذلك قولك :أ أن . وعلى هذا 
فای" ما شابرته » وعلته کعلته » فقسنه" عله 


۸ قرله تعال  :‏ للمتقينَ #4-- 

وزه « للمفتتعلن» 0© » وأصله | : الوتّتین ‏ فادنعت الواو في التاء فصارت 
تاه مشدادة" » وأسکنت الاء الأولى استئقالاً الكسرة علا » ثم حذفت" لسکو نها 
وسکون ياء المع بعد ها 

9 - قوله تعال  :‏ رقيمون الصلاة ‏ ۳ - 


. في ح مطموسة , وأثبت ما في ظ‎ (١) 

60 أراد الضمبر احپول الذي لا يعود على مذ كور متقدم 

(e)‏ ج » المفتعلين » وأثبت مافي ظ . ولامفتعلين وزن الأصل , أما « المتقين » بعد 
الإدخام فوزنه : للمفتعين . 


أصله : بو و مون » فحذفت الحمزة » ثم آلقت (۱) حركة” الواو على القاف 
فار سرت و انقلات الواو ياء لسکونا وانکسار ما فلا ووزنه ۱1 دفعلون 4 


a 


بۇ منون . 

۰ - قوله تعالی  :‏ أولءكَ # -ه- 
خبر ل « الذين » أو مبتداً » إن" لم تحعل « الذين » ابتداء» واخبر «على هلدى ». 
وادهدى » اسم مقصور منصرف » وزله « فعل ۾ وأصله هدي »2 فا 
تحر کت الباء وانفتح ماقام قلبت ألفاً » والألف” ساکنة" » والتنوين” سا كن” » 
فحذفت (۲) الالف" لالتقاء.السا كنين » وصار التنوین" تابعاً لفتحة الدال » فلا تتغتر 
في كل الوجوه » و كذاك العلة' في جع ماکان مثله . 


وواحد « أولئك » ذلك » وإذا كان لمؤنث فواحده : ذيء [ آو ذم 7©]» 


أوتي (*) . 


(9) في (ظ) « أصله نقلومون » م آلقبت » 
)۲( 

(۳) زبادة من أمالي ابن الشجري نقلا عن مكي . 

(#) أمالي ابن الشحري ۸۱/۲۷ - ۲ : : « إن آساء الإشارة منها ماوضع للقريب » ومن 
ما وضع للترا- خي البعيد ,وهنا ما وضع المتوسدل ؛ فالوضوع للقر ب الذ کر : ذا » والمؤنث : 
ذي , وذه » وتا » وللائندن : ذان » وللاثنتين : نان » وللحماعة الذ كور رالاناث : آولاه عدود 
J‏ تور قال اس IS‏ احوا الاق متا وت مر وه 
وأولئك . وقالوا لمتباعد الغائب : ذلك » فزادوا اللام » وتلك وتالك , قال القطامي : 

فان" لتالك الغعمم انقشاعا 
وقالوا : 0 ۰ وعلى هذا آنشدوا : 


ألا لك قو'مي لم یکونوا أَنابة وهل بعظ الضلل الا ألاتلاء 


4 


أي حذفت نطفقاً . 


٠‏ مشکل اعراب القرآن 
۱ - قوله تعالى  :‏ الصا ه - -٣‏ 
أصلها « صلوة » » دل على ذلك قوهم : صلوات" » فوزنبا : فعَلَةَ . 


۲ - قوله تعالى: عل سوال عَلَيْيم - + 

تدا 6 وما بعده من ذ کر الا ندار حار ه 4 واخماة خر 1 ان* » و دالذن» 
اسم « إنة » وصلته د ڪفروا » . وألف « أأنذرتهم » أأف تسوية > انشا 
آوجبت" أن الإنذار لن سبق له في عل اله الشقاه - وت کنه" سواه علییم + 
لا 'يؤمنون أبداً ؛ ولفظپا لفظ الاستفام » ولذلك أتت بعدها « آم» . ومحوز أن 
تکون ۱1 2 € خر ۲ إن" 6 وما دعده ف مو ضع رفع بفعله و هو و سو اچ € 
ويحوز أن کون خبر" إنة « لا یومنون» . 

۳ - قولہ تما :ول تیم ۷ - ۷- 

إفا ود ول مجمع » م "جعت القلوب والابصار » لأنته مصدر 20 . وقل : 
تقدبره ۳ وعل مواضعر ne‏ 1 

e‏ 2 اله 
۲ - قوله تعالى: ع( تاو -۷- 
رفع بالابتداه » واطیر" « وعلى آبصار هم » . والوقف على هذا على و “ملعم حسن”. 


وقد قرأ عاصم” بالنصب () على إضار | فعل » كأنّه قال : وجعل على أبصاره ` 


غشاو َة 6 فالوقف” على nt‏ ¢ حور ٤‏ ھ لدم القراءة 1 ولس ىة ف 


(۱) والصدر بطلق على القليل والكثير » فلا يحتاج إلى التئنية واجمع . 
(۲( قر اءه ا(نصب رو اها الفضل عن عاصم كما في زاد المسر ۰۲۸/۸ وقد رد قراءة اللصب 
الطبري في تفسيره ۴/۱ 


قراءة آمن” رفع للق 1 


۵ - قوله تعالى : # ومن الان #% ¬ ۸- 
فتحت نون « من » لقائها سك » وهو لام التعر يف ؛ وکان الفتم" أو یی 
ما من الکسر ؛ لانکسار الم مع کنر ة الاستعال . 


(۱) في هام (ظ) ه /1: 
« ( غشاوة ) يقرأ بالرفع على أنه مبتداً و ( على آبصارم) خبره » وني الجار علی‌هذا ضمير. 
وعلى قول الأخفش : ( غشاوة ) مر فوع بالجار » كار تفاع الفاعل بالفعل , ولا ضير في ال جار على 
هذا » لارتفاع اظاهر به , والوقف على هذه القراءة على عم . ودقرأ بالنصب بفعل مضمر تقديره : 
وجعل على آبصارم غشاوة . ولا محوز أن بنصب ب ( خم ) لأنه لايتعدى بنفسه . ونحوز سر 
الغين وفتحپا » وفيا ثلاث لفات آخر : غشوة ‏ بغير آلف » بفتح الغين وخا و کسرها». تبيان » 
وانظره فيه ٩/۱‏ 
وفیه أيضاً 
« ذكر العالي في کتاب الى ان : وقد روى المفضل عن عاصم (غشاو ( 
بالنصب ... و نصبه على وجبين : 
عدم : أن ينتصب بفعل مضمر كأنه قال : خت الله على قلوبیم وعلى حعیم . , 
وجءلعل أبصارم غشاوة ۰ كا قال في سورة الجائية - الآية ٠۴‏ - : ( وجعل على بصره غشاوة). 
وفا حاز هذا الإضتار لدلالة أول الکلام على آخره » ومثل هذا الإضار يوز إذا كان الفعل المضمر 
معناه موافقاً لعنی الفعل الأول » كما قال الشاعر : 
ورأبت زوحك في الوغى متقكلداً سبفاً ورجا 
يريد : وحاملا رمحا , وقال الدر اء : أنشدني بعض بني أسد ٠‏ صف فرسه : 
ع ا شا ارا حتى شتت همالة عبن اها 
بعلي ؛ وس*., ,۰ اردأ , وقال آخر : 
إذا ما الغانيات برزن يوماً ور حجن الهو|اجب والعبوا 
والعیون لا تزجتج » نا تكتحل » آراد : وكحان العبون . » 
وف امامش ذاته أيضاً : 
« زححت الر أة حاحبها : دققته وطولته » . 


۲۲ مشكل إعراب القرآن 


واصل" «الناس » عند سببويئه (۱) د الأناس »» ثم حذفت الممزة كحذفاني 
۾ الاه » » ودحلت لام" التعرف » وفل : بل أصله : « ناس" » اقول لعرب في 
التصغير : « ثو یس" » . قال الكسائي : ها لغتان . 


سے هاس و 


۹ - قوله تعای  :‏ من یقول ۸ - 

«من» في مرضم رفم بالابتداء » وما قبله خبره . و « یقول » وزنه : سفعل » 
واصله : سقوال" » ثم ألقبت حر كة الواو على القاف ؛ لأا قد اعتكّت في « قال» . 

وإغا أذ کر" لك مثالا من کل صنف لتقس عله ما بأتي من" مثله ؛ إذ 
لایکن ذکر" كلل" شيء أتى منه » کراهة" التکرار والاطالة . ولو جاء في 
الكلام : ومن الا "من" بقولون » لاز ؛ تحملله على العنی ؛ کا قال جل 
کی ی اليه 

ولد في « آمن » أصلبا همزة ساکنة » واصله : "من » ثم أبدلت 
من اهمزة السا كنة ألفاً لانفتاح ما قبلها . 


والمدة في « الآخر » ألف'' زائدة لبناء فاعل ؛ ولس أصالها هر . 


۷ قول تا  :‏ ويا ع مین -۸- 

دم اسم «ماء و « ومين » اخير » والباء زائدة » دخلت عند الصرين 
لتأ كد النفي » وهي عند الکوفن دخلت جواباً لمن قال : إنة زيداً لنطلق” . 
ف دماء بإزاء ون" » والاء" بإزاء اللام > لد اللام” لتا كد الايحاب » فالساه 
لا کد النفي . 


60 انظر الكتاب ۳۰۹/۱ - ۳۱۰ 
(؟) سورة يونس ۲ 


(e)‏ في ح : « الفا و وصححت من ظ 


سورة القرة ۳۳ 


. 3 وس و و 
| - وفوله تعالى : +9 يخادعون لله # -۹ - 
يحوز أن کون حالا من « من » » فلا بوقف دونه ۰ ويحوز أن بکون 
لاموضع له من الإعراب فوقف دوله . 


۱ دوله تعال : ع( في او و کاس‎ - ٩ 
ابتداء* وخبر* » و كذلك : ( ولم عذ اب*۱ آلم" ) نعت” للعذاب » وهو‎ 


فصل » بعنى مفعل ؛ أي" مل 0 . 


۰ - قول تعالى :با انوا که - ۱۰ - 
الا متعلقة بالاستقرار 6 أي وعذاب* مول مقر هم 3 بکو نم بکنون 
با أتى به نيكم . و «ما والفعل" / مصدر » و« سکذ بو'ن » خبر « كان » . ا 


۱ - قول تعال : وَإذا قيل كلم * = ۱۱ - 

د إذا » ظرف » فن النحوين "من" أجاز أن" یکون" العامل فبه «قبل"»» 
ومنهم من منعه وقدثر فعلا مضمراً بدل؟ عله الکلام » يعمل في « إذا » . و کذلك 
قاس" ماهو مثله . ومحجوز أن بکون العامل « قالوا » » وهو جواب « إذا » . 
ودقيل » آصله : «قول» على وزن فعل » نم تقات" حز كة” الواو إلى القاف 
فانقلبت الواو باء" لسكونها وانکار ما قبلا . 

وفها لغات* : من ام( القاف الضم » ومنیم من بتضل؟ على أصابا » فتبقى 
الواو على حافا » و كذلك قاس ماسابه . 


O)‏ وت ا تنه 

(؟) تقول : ضرب وجيع ععنی موجع ؛ وال بديع السموات والارض ؛ ععنی مبدع . 

(۳) الإشام : تحريك الشفتين بالحركة دون صوت ٠‏ ولا يكون إلا فيا حر کته الضم . 
والروم : اختلاس للحر كة وتضعیف ؛ فكأن التلفظ با يرومباءويكون في الرفع والجر حميعاً . 


۲4 مشکل إعراب القرآن 


وأجاز سوقان » بالاء وضم" القاف ‏ وهذا شاد لاقاس له . 
وكان این" كسان يشم الإشام إشارة » وهو لادسمع"» وکان بشم الرتوم 
امعاماً وهو دسمع" بصوت خفي ۰ 
دولم» في موضع دف » مفعول* م شم فاعله' ل « قبل » . 
- وتف : € - ۲و - 
کرت « إن » لأننًا متدا* پا ويحوز فتحرا إذا حملت « ألا » 
ععنی (a‏ 1 
۳ - قولهتعل :حون * - ۱۱ - 
ابتداء” وخر . و دما في إا » كافة” ا « ان* ¢ “E‏ ن العمل .و ون 
هب ۰ بقع للائنين أو للحاعة ارين عن أنفسهم » وللواحد الملل 
لقدر . وإنغا مت نون «نحن” » دون أن تکسر أو لف تفتم ؛ لاثما اسم مضمر” بقع 
للحمع ٤‏ والواو من علامات(۲) امع 6 والضمة ا الواو ۾ فكانت الضمة” أو'لى 
به . وقیل : هو کقبل" وبعد" ؛ إذ هي تدل* على الاخبار عن اثنين وعن أكثر . 
وقل : هي مثل «حث" » » تحتاج إلى سمئين ۳ » فقلو"بت بالضنمة؟ [ذ ه. أقوى 


, لسيبويه‎ 457/١ انظر الکتاب‎ )١( 

وني هامش ظ ه/ب نقلا عن العكبري : 

« ألا : هي حرف بفتتح به الکلام لتنبيه الخاطب , وقبل : معناها : حقاً . وحوز هذا القاثل 
أن تفتح « أن » بعدها » كما تنتح بعد « حقاً » » وهذا في غاية البعد » . ( تبيان ) . 
وانظره فيه ۱۱/۱ 

(0) فیح : « علامة » وأثیت ماجاء قي ظ . 

(۳) في ح مطموسة » وصححت من ظ . 

(4) في ح « بالضم » » وأثیت ماني ظ . 


المركات . 0 : هي من علامات() اارفوع » فحر کت با شه الرفع وهو 
الضم” 5 : إنة لا و تحن » بصم الحاء » فنقلت حركة الا 
إلى 0 : 
ج - قوله تعالى : هم المفسدون ٩6‏ - ۱۲ - 
انتداء* وخبر* ف موصع خر «إن”» 5 وبحوز أن تکون « ام € فاصلة” 
لاموضم ها من الإعراب » أو تکون تو كيدا لماء والم في « نم و «المفسدون» البر. 
۵ - قوله تعالی  :‏ كا آمن + - ۱۳- 
الكاف في موضم نصب نعت لصدر مذوف تقديره : قالوا : أنؤمن' إماناً 
| مثل ما آمن السفباء”  .‏ وکذلك الکاف الأولى) . 
۷۹ - قول تال : يَمْمَهُونَ € - ه 
حال من الضمر الصوب في دیمدهم 6. 
۷ - قوله تعالى : ۷ | شرو | الضّلالةَ + - ١١‏ - 
اصله : و اروا »» فقلت الاء ألفا . 


وقل : آسکنت استخفافاً » والاول آحسن ‏ وأجري على الأدثول » ثم حذفت 
في الوحپن لسكونها وسکون واو ام © بعدها » وحتر" کت « اواو » في 


(۰) فيح : علامة » وأثنث ما في ظ . 

(؟) جاء في البحر المحيط ٠۷ - ٩5/۱‏ تفصيل لذلك » وقد نقل أبو حيان عن الزيخشري 
و ی البقاء نها قالا : إن « ما » فة للكاف عن العمل مثلبا في : ربا قام زيد ؛ ويرد آبو حیات 
ذلك ويقول : « ينبغي آلا تجمل فة إلا في المكان الذي لا تتقدر فيه مصدرية ... » . 

(۳) في ح : « الميع » و کثیر] ما بتردد ذلك في هذه النسخة 5 


سن ا سس تس 


۳ مشکل إعراب القرآن 
«اشتروا » لالتقاء الساکتن . واختبر فا الضم" للفرق بين واو الهم ٩۱‏ والو او 


الأصلمّة > نحو : ( تو استقاموا )۲۳ . 

وقال الفر*اء : حر كت عثل حركة الاء الحذوفة فلا . 

وقال ابن كسان : الضمة* في الواو أخفة من الكسرة» فلذلك اختبرت ؛ 
إد هي من جنسها . 

وقال الزتجاج : اختير ها الضم* » إذ هي واو جمم » فضت م ضمت 
النون في « نحن » » إذ هي جع أيضأ » وقد قترىء بالکسر © على الأصل . 
وأجاز الكسائية همزها لانفیامپا » وفه بعد . وقد فرذت بفتح الواو استخفافاً . 


۳۸ - قوله تعای  :‏ أضاءت ما حوالة * - ۱۷ - 


دما » في موضم نصب ب « أضاءت" » » والناز فاعة » وهي مضمرة” في 


عه 


« أضاءت » . | وجواب« فا » محذوف تقديره : فا أضاءت" ما حوله طفشت ٩]‏ , 


٩‏ - قوله تعالى : ۲( : ببورون * ات 
في موضع الخال من افاء والم في ٠‏ تر كيم » . 


(۱) فيح : «اجميع ». 

(۲) سورة الجن ۱٩‏ » وقد سقطث « لو »في ح . 

(۳) الکسر قراءة يحيى بن بعمر » واب نأني إسحاق » وأي السمال » والفتح قراءة أي الحسن» 
كما في احتسب 01/۱ 

(4) وذلك لأن الواو انا تقلب همزة إذا انضمت ضا لازماً ؛ وهذه طیة عارضة لالتقاء 
الساكنين » فلا تقلب لأجلبا همزة . البيان لابن الانباري 0۹/۱ 


(ه) ما بين قوسین زيادة من ظ . 


سورة المقرة ۷ 


. ۳۸ 
م 5 | فو له تعالی  :‏ صم 6 - ۱۸ 2 
مرفوع عل إضمار مدر 6 و کذلك ۳ رودم ۲ وحور نصب” ذلك کله على 
الال من اخضمو في هی + وهي قراءة” ابن مسعود وحفصه . وحور 
نصب ذلك إصار «أعنى م . 
5 له ۳۳ . و ام و ين 
| 2 - فو : فهم لا بر جعون ۱۸ هت 
ابتدا* وخبر* » في موضم الحال من الضمر في« تر كلم »() . 
۲ - قول تعالی : إو ؟ کصیب, من السماء -6ا - 
أصله : صنوب 6 على ورن « قعل « 3 أدنغت الواو في الباء ¢ و حور 
التخفف في الاء . وقال الکوفون : دوه قعل » أصله : صویب(۲۳) » ثم أدتم . 
وبازمهم الادغام في « طویل » و « عویل » ؛ وداك لايحوز(*» . 
8 00 و وس 3 
۳ - قوله تعاف :فيه ظامات #- ۱٩‏ - 
ادا وخبر” مةد ¢ واج ف موصعم اللعت لات 5 والکاف ف « کب 4 6 


موضع رفع عططف ۶ عل كاف ف قوله : ( یل اتدي ( اد هي 6 هو ضع 


)۱( انظر معاني القر آن ١١ / ١‏ ۰ ونفسبر الطبري ۰۳۲۹/۱ واابحر اتحنط cA‏ 
وید بو | 

(۲) في المجيد » ٤‏ إب جعل الملة معطوفة أو مستأئفة : ورد اللصب على الحال « لأن ما بعد 
الفاء لا یکون <الاً » إذ الفاء للترتيس » والحال مقارنة لاترتيب فيها ... » 

(۳) في (ح) « هو فيعل أصله : صيوب » وأثبت ما في (ظ) والإنصاف : المسألة ه ۱۱ 

() ) نسب هذ| الاعتراض للنحاس كما في تفسير القر طي ۲۱۹/۱ ۰ وذکر الطبري أمثلة 
مشامة مثل : سيد وحيد ؛ وقال : « و کذلك تفعل العرب الواو إذا كانت متحر كة وقلا یاه 
ساكنة » تصيرهما حميعاً باه مشددة » . وانظر الإنصاف : المسألة ه ۱۱ 


۲ مشکل اعراب القر آن 


رفم خبر” لقوله « مثابم » تقديره : متام" متل" مثل الذي استوقد نارآ » أو 
مثتل | صاب .وان" سنت أضمرت مدا" تکون الكاف خره » تقديره : أو 


مر ( ۵ و 


متام مثل صلب . 


چچ - قوله تعال  :‏ جملون )= ۱۹٩‏ - 

في موضع اطال من الضمر في « تر كېم » أي تر كبم في ظمات, غير 
مصرین » غير عاقلن 6 » حاعلن أصابعهم . وإن سُئت حعلت هذه الاحوال" 
منقطعة" عن الأول مستأتفة” » فلا بکون فا موضع من الاعراب . وقد قل : 
إن « يجعلون » حال" من الضمر في «فه » » وهو يعود على «الصّيب » كأننّه 
قال : جاعلن أصابعهم في آذانهم من صواعقه » يعني الصتب. 


0 - قوله تعالى  :‏ حذّر الوت *#- ٠۹‏ 
مفد. ل من أحله ۰ 


- ۱ - قوله تعالی : ۴ وال حرط ٭‎ - "٩ 


ابتداء" وخبر* , واصل وعحط ٠‏ محسط © » ثم إلقت حرححة” الباء 


على الماء 0 ۳ 


(۱) في (ح) «غبر غافلين » وأثبت ما في (ظ) , 

(۲) فيح « حالاً » . 

(۳) ف (ظ) n‏ مجو ط ؛ وف أمالي ابن الشحري 6/7 ». . والصحيح أن اصن 
نف هه وا لأسن عاط فو اف اس مساو ول و ری ا 
إذا حعلت عليه حائطأء فألقیت کسرة الواو على الحاء فصار تا او بام؛ لسکونبا وانکسارما قبل 
تما صارت واو الوزن والوقت والوعد باء في : ميزان : ومیقات + وميعاد » . 

(4) في (ظ) « فنقلت كسرة الواو إلى الحاء » . 


سورة القرة ۳۹ 


۷ - وله تعالی : * یکاد البق هس ۲۰ = 

د كاد » فعل امقاربة » إذا نکن معه نفي قارب الوقوع" و بقع » نحو 
هذا > وإذا صحه نفي فهو واقع بعد إبطاء 4 نحو قوله :) فد تحوهاوسا 
كاد وا بفعلون )(2© أي فعلوا دترم بعد إبطاء . 


« وکاد » الذي لمقاربة أصله : « کو د » » وتكاد : « بکنود» فقلت الواو 
ألفا لتحر كما وانفتاح ماقبلها » كخاف مخاف . 


۸ - قول تعالى :ع« كل - ۷۰ - 

نصب على الظرف ب ( مَشسّو"1) وإذا كانت «كاّاء ظرفا » فالعامل فيا 
الفعل الذي هو جواب ها وهو «مشتو"ا» ؛ لأن فها معنى الشرط » فبي تاج 
إلى جواب » ولا بعمل فيا «أضاء»» لأا في صة «ماء . ومثله : ( کشا 
راز قوا) ۲۵ _ اطواب : «١‏ قالوا» وهو العامل في « کل » » و واه نم ناق (۳) 
صلّه الفعل الذي له * '. وفي « كا » معنی الشرط . 


(۱) سورة البقرة ۷۱ 

(؟) أي اسم موصول . 

(#) ابن الشحري ۲ / 4۳ : « و آقول : انه لا حور ی تکون ( ما ) في ( كا ) هذاه 
و نظاثر ها اسمأ ناقصاً » لأن التقدير فيبا ۰ إذا جعلتبا اقصة : کل الذي آضاء لمم البرق مشوا في 
البرق » لأن الماء التي في ( فيه ) تعود على البرق ۰ ولا ضر إذأ في الصلة یمود على ااوصول > 
ظاه, | ولا مقدراً . 

والصحییح أن ( ما ) ها هنا تكرة موصوفة بالخملة » فلا يد أن يعود علا من صفتها عائد 
كا لا بد أن يعود على الوصول عائد من صلته . فالجواب أن الملة إذا وقعت صفة خلافبا إذا 
وقعت صلة ؛ لأن الصله مع الموصول عنزلة اسم مفرد »فلا معنى لموحدول إلا بصلته » وليس كذلك 
الصفة مع الموصوف . وإذا عرفت هذا فالعائد من الخلة الوصفية إلى الموصوف مذوف > 
التقدير : كل وقت آضاه هم البرق مشوا فيه » فحذفت ( فيه ) هاهنا كما حذفت من ام 
الوصوف با في قوله تعالى : ( واتقوا يوم لا تجزي‌نفس‌عن نفس شيئاً )التقدير : لاتجز ي فيه كاقال: 


( واتقوا بوما ترجمون فيه إل اله ) » , 


2 مشکل إعراب القرآن 


.-* قوله تعالى : »« زهب‎ - 6 ٩ 

واه أذهب » ععی » لكنة الباء تحذف () إذا أدخلت الحمزة . 

م - قوله تعالى : # ایا لاس ١#‏ 

, 1 » منادی مفرد" مضموم © و و الناس » نعت له . ولا محوز نصب 
و الئاس » عند أكثر اللحوبين ؛ لألّه نعت” لا موز حذفه » فهو النادی في 
المعنى » كأنه قال : و با ناس" » . وأجاز ااازني" نصه على الموضع » کا مجوز : 
يا زرد الظ وه ا مو ضه 
يا زيد الظريف » على الوضع . 


-۲۲- ¥ قوه تعال : ل الذي جَعَلَ لک‎ - ١ 

« الذي » في موضع نصب نعت ل ,م دشک ٠»‏ أو للذي » | أو مفعول ' 
ل و« تتثقون  »‏ أو على اضار « أعني » () « أو في موضع رفع على !مار 
مبتدأ » أو على الابتداء ویضمر الجر . 


57 
مر 


۲۳ - قوله تعالى : »9 تتقون -۲۱- 

أصله « توتقون » » فادنغت الواو في التاء » بعد أن قلت تاء” » 
و أاقت ۲ حركة الياء على القاف » وحذفت لسکونا وسکون واو اجمع بعدها 
وهو : تفتعلون" . وكذلك نظيره حدث وفع 0 , 


(۱) أي تحذف من « بسمعیم » . 

(؟) قي البحر احیط ۱ / ٩۷‏ : « آجاز آبو مد مكي نصبه پاضار أعني » وما قبله ليس 
پلتبس فيحتاج إلى مفسر له باضار أعني » و حاز آیضاً نصيه بتتقون ؛ وهو إعران غث ينزه 
القر آن عن مثله » . وقد تابع السفاقسي آبا حبان في كتابه المحيد ١ه‏ / ب . 

(؟) في ( ح ) « وقلبت » وأثبت ما في (ظ) . 

. » في هاش (ح) عبارة « بلغ‎ )٤( 


سوره البقرة ۳۹ 


8 20 هس و 


۳ - قوله تعالى : # وأنتم تعامون ۲۲-9- 

ابتداء* وخبر* في موضع الال من الضمر في « محعَدُوا » . 

ع ۵ - قوله تعالى  :‏ متشابها *-ه»- 

0 - ود لاء في قر : من مثله ۲-4 

تعود على القرآن » وقل : على جمد صْی ان عله | وس . 

7 - قوله تعال  :‏ آعدت للكافرينَ #-۲4- 

في موضم نصب على الخال من «الثار » . وه الوقود » بالفتح : الحطب » 
وبالضم : الصدر ؛ وهو التتوقد 6 » كلو ضوء بالفتع : الاء » وباضم : الصدر » 
وهو امم" ح ركاتٍ المتوضىء 

۷ - قوله تعالى : +« أن یَضرب *-55- 

1 أن 6 ي موضع نصب تقديره 9 من أن يضر ب »> فلا حدفت دمن 6 6 
تعدتی الفعل وهو م اتی » فنصب « أن » . 

/0 0-5 قوله تعالى : 2# مت 


ما 6 راق و و يموق ةج رودل منود سای مس وصرز أن نکرن 


(۱) زيادة في (ظ) . 

(۲) تقول:وقدت النار في تقد وقوداً » أي التببت » وفىي البحر احبط ۱۰۲/۱ :«الوقود 
اسم لا يوقد به وقد مع مصدراً » وهو آحد الصادر التي جاءت على فعول ؛ وهي قليلة لم حفظ 
منبا فيا ذكر الأستاذ بو الحسن بن عصفور سوى هذا والوضوه والطبور والولوع والقبول » . 


۳۲ مشکل إعر اب القرآن 


د ها.» في موضع لصب نڪر » بدل من « مدّل » » و « بعوضة » نعت 
ل دهاع 00 , 


9 - قوله تعال  :‏ فا فواقهًا #-دك 
«ما» عطوف‌علی« ما » الأولى »» أو على «بعوضة» إن" جعلت «ما» زائدة" . وحوز 
رفم ۲۳ « بعوضة » على أن تجعل « ما» عنزلة الذي-» فتضمر « هو »»وتكون 


زا تعوضه 0( ا له 


۰ - قوله تعالى : لا فاما الذ ین آ منوا 55-4 
2 اما 1 حرف شه معنی الط ¢ وبقام عدج الایتداء وانابر ٤‏ ولذلك 
دحات الفاغ بعذج ؛ ف( الذن 0 رفم بالانتداء و «فعلوت ل وما دعده اخير . 


كدت و اكلا اناك 


۱ - قوله تعالى : # ماذا آراد ۲۹-۹ 
دوماع و و دا اسم وادد” للاستفهام ( في موضع نصب ر و اراد » ) 
تقديره 8 1 نی 2 اراد ابرم" بيدا امن وإن ع حعلت 2 ۳ » ععنی الدي» 


کون و ما » ف موضع رفم بالارتداء » وما بعدها خيرها ؛ ولا يعمل فيا وأراد» 


(۰) ذکر الفراء في معاني القر آن ۱/ ۰ - ۲۳ ثلاثة أوحه لنصب « بعوخية » ور حح 
واحدآ منبا وهو : أن تجعل العنی على : إن الله ۷ بستحي أن بضرب مثلا ما بين بعوضة إلى 
ها فوقها . والعرب إذا ألقت « بين » من كلام تصلح «إلى» في آخره » نصوا الحر فين الخفوضين 
اللذن خفضی جر هرا د « بین » والاخر د« إل » + فيقولون :... هی آحسن ۳ ماقرا فقدءاً ؛ 
براد به : ما بين قر نا إلى قدمبا . 

(۲) الرفع لغة قم ؛ قرأ بها الضحال وإبراهم بن أي عبلة ورژبة بن العجاج . البحر الحبط 
۸ و تفسبر القر طي ۳/۱: ۲ 


سورة القرة 


لاثّه في صلة «الذي » ؛ ولا تعمل الصلة” فا قبل الوصول »ولاف الوصول . 


ف و« ذا » وصلته في موضع | رقم خير « ما 4 4 ومع و آراد » ها عحذوفة تعود 


ص 


على 2 الذي ¢“ تقدیره ۳ آی" شي١‏ | اادي f‏ اراو بذا امحل 


وه متلا » نصب على التفير 9© . وقل : هو حال من 
» ۳ » »© والعامل فه الإسارة والتمه 


۲ - قوله تعای : ل أن وصل *-۲۷- 


لضم 9 


معنی : للا یوصل أو کراهة أن بوصل . وان ست في موضع خفض 


۳ - قوله تعالى : و مثاقه 4% ۲۷ - 


۱ ی , 5 سس ۰ دإ" 
هو ۱ a‏ ف موصعم المصدر 4 5 ره ی ۱ ساقه 
ب 0 ۱ 


6 5 ۱ ۱ کف سے 2 9 3 5 
و یه ار کت کی ویر كييك 
ا 7 
و صف 4 لل هوحم اس در ف ون )6 
۱ ون مس اكه 3 و و 
وافاء ل 4 له ۱ مر ر جعون ( دوواد على ته سا 


۱ ل N‏ و 
دم وا 1 ۲ ۰ / »+ » ٩‏ 4 سح ز_ 
م ف نا ص 2 DB 2 f‏ ببق 1 
١ ۱‏ چ 2 1 BTS‏ 050 -- 5 ۱ 29 4 
۱ ون 1 ی سم ل . 0 2 
1 £ 5 ۹ہس حل اه“ دام اج 1 
د فى د و 
ا 9 
9 ل 35 ۰ سوم 
)ع ولد (١‏ کاس سي و ھھاس 


: ١ 
نل‎ 


عم مشکل إعراب الق رآن 

1 - قوله تعالى : ۴ فسواهن سبع سموات ۹ -۲۹- 

و سیم » بدل من افاء والنون . وقل : هو مفعول ل د سو ی »»تقديره: 
فسوی متپبن* سیم" عاواتر ؛ فحرف" المر عذوف” مع الماء والنون مك قال: 
( واختتار *موسى قوامه سبحين رجلا )6 » أي من قومه »ثم حذف ارف 
مانتب ما بعده . وإفا عاد الضمير بلفظ امم على السیاء - ولفظها واحد ‏ لانا 
هع « تساوخ » و و سماء »؛ کتمرة وتر . فهو جع » بنه وبين واحده ألهاء؟ 


وا حدفت الجاء” ف امع انقلت الو او" هر 1 كا قلوها في و الدعاء » و اکتا 
واصل اهمز ة الواو” 6 انه من دعا ددعو 6 وکا یکنو 


وا ل ا 7 

۷ قوله تعاى : 6« وإذ قال ربك لملانکة *- 

و إذ » في موضم نصب تاضار فعل تقديرم : واذكر با ند إذ” قال 
ولا يعمل فيا « قال » لان « إذ" » مضافة* إلى امة الى بعدها ؛ والضاف" اله 
انعم ای اتضات:. 

۸ - فوله تعال : باعل ذيا #- 

« الالف » آلف" استرساد. وسؤال عن فائدة ؛ ولس هو زرآ» إذ لفظه 


إفخل” الاستفهام ند 58 وفل : هو توس دوت الملائكة من ودره الله ۰ 


۵ - فوله تعای ۰ نی عل € .ع 


كسان آن دکون 0 آعم 6 ولا مر عن فاه 4 لان قله إخباراً عن 


(۱) سورة الأعراف مه ١‏ 
(۲) عبارة « الالف آلف , . . الاستفیام » مكررة في ح . 


النفس وهو « إفي » . ويحوز أن يكون اسما معنی فاعل |٩(‏ » إذ جاز آت 
یکون فعلاً » فقدثر فه التنوين » | ولكن لا تصرف » قتنصب ر ما ء به أيضا ] " . 
€ ٣و‏ 2 

۰ - قوله تعالى  :‏ وأعلم ما تبدون ۹ -۳۲- 

يحوز أن نكون « آعر فى فعلا » يا كان ماقله ؛ ف « ما» في موضع 
نصب له » و موز آن کون اس ععنی عالم ۰ فتكون و ما » ي موضع حفص 
باضافة م آعل » إلا > 6 نضاف اسم الفاعل » ويحور أن تقر التنون في اسم 
الفاعل ¢ که لا تصرف « أعلم ¢ 4ف فتكون 2 مأ » ف موضع لصب 4 ڪا 
تقول : هؤلاء حواج بت الله » قتخصب « بست الله » تدارا التنون في «حواج» ۱ 

سے مھ زر وس 

۱ قوله تعالى : ل وإذ قلنا* -ع۳- 

مل 2 و اد قال CC‏ ۰ 

۲ - قوله تعالى : ۶ سبحانك * بم 

منصوب على الصدر . والتسیح : التبرئة لله [ تعالى ]| من السوء» فهو 
ودی عن : *نستحك تسسحا » أي زهك عن الئوه تنزياً » ونبرئك منه() . 


(۱) رد آبو حيان في البحر / ٠٤٤‏ على مكي جواز کون « أعل » امآ معی عام » 
و ثفى ذلك » وان ع القلیل منه فالقياس ينفيه , و كذلك ر أي النحويين القدماء » عدا آبي عبيدة » 
وقد قالوا : إن « آفعل » لا خلو من التفضیل ۰ ولا يحفظ : هذا رجل آضرن عر أ » ععنی 
ضارب » ولا : مررت برجل أكسى زيداً حبة » معنی کاس زيداً حبة . 

وقد تأبع أبا حيان فيا ذهب إليه السفاقسي في کتابه الجيد ٩٩‏ / ب و 1۷۰ 

(؟) ما بين قوسين غامض في ح وأثبت ما في ظ . 

(؟) « عم » ساقط في ح ومثبت في ظ . 

. زيادة في ظ‎ )٤( 

(۰) في هامس ظ ۷ | ب : 

« وقال بعضهم : هذه لفظة حمعت بين كلمتي تعجب ؛ لأت العرب إذا تعحمت من:ثىء 
قالت : حان" › والعجمإذا تمجبت من شيء قالت : ( سب" ) فجمع بدنها فصار : سبحان . 
تفسير : أبو الليث في سورة البقرة » . 


دس مشكل اعراب القرآن 


۳ - قوله تعالی : ل لاملائكة ¥ -۳۵- 

جع د ملك » وأصل تمتك و ماد ۾ ثم فلت افمزة قلا مانا » 
فردّت في موضع اللام فصار « ملااك » » فأصل وزنه « مفعل » مقلوب إلى 
د مَعافّل » » ثم ألقبت حركة الهمزة على اللام فصار « ملك » » فلما جع رد 
إلى اصله دعد القلب ؛ فلذلك وقعت اممزة بعد اللام في « ملائکة » > ولو مع 
على أصله قبل القلب لقلت : « هآ لكة » » على « مفاعلة » » فلانکة وزنه: 
د معا فلة » » وأصله « مفاعلة » » فاهمزة فاء الفعل في أصله » واللام عبن الفعل 


والعاف لام" ؛ لأثه مشتق من مألکئت" » من : و الالو كة» وهي الرسالة © . 


وقال ابن كسان : هو مشتق من : م مكلت » » فالحمزة زائدة عنده 
كزيادما 6 2 تال ©" 4 فکون ورن « ملك » فعل 4 ووزن 2 ملانك_ة 1 
فَعَائَ » لان الم أصلة » واهمزة زائدة( . 

قال أبس ”عد ٠‏ شحج © من و لآ > اذا تر“ فا یه > 

و بو عد : هو مى" من « لا ك » ادا أرسل » فالهمزة عن 


ولا قلب فه » على قول أبي 'عبيد . 


فوزن لفظ « ملائكة »على قول '!' ابماعة « معافلة » لانه مقلوب والحمزة” 


(۱) قوله « قلبآ ماني » مثبت في هام ح وقد سقط في ظ . 
(؟) وهذا كقول ليد : 
وغلام ارسلته اش بألوك فبذلنا ما سأل 
انظر الإملاء لأعكيري ١‏ / ١1-لا١,‏ وتفسير القرطبي ١‏ / ۲۲ 
06 من تعلبقات ظ في الامش ۷ ب : 
« والملائكة جمع ملأل » کالشایل في جمع شأل ؛ وإلحاق التاء لتانيث امع . ( كشاف ) » 


(؛) أي على قول من -مله مشتقاً من و آل . 


سوره القرة ۳۷ 


فاء الفعل . وعی قول ابن كيان « فعائلة » » لآن الم أصليّة » واهمزة زائدة/عنده. ٩ب‏ 


وعلى قول ألي عد )و مفاعة » لان اشمزة عنده عين الفعل . 

6 - قوله تعالى : ۶ |نك أنت ۳۲-6 

إن سْئت جعلت « أنت » في موضع نصب تأكداً اناف ¢ وإت: لت 
حعانا مرفوعة” مدا و العلم” » خبرها » وهي وخبرها خبر" « إن »وان ست 
حعاتا فاصل” لا موضع 4ا من الاعر اب 4 و «داطکم» نوت ل « العلم » 6 وٽ 


سئت حعلته ا بعد خير ۳ . 


۷0۵ - قوله تعالى : * [بليس € -٣٤-‏ 

لصب على الاستثناء المنقطم (؟) 4 و نرف ؛ لانه أعجمي* معرفة 5 

وقال أو عبدة : هو عر بي" مسق ” من 2 اتلس 0 إذا س من ار » 
لكنه لا نظیر" له ف اء 6 وهو معرفة ) فلم اصرف لذلك (*) . 


(۱) فيح « أبى عبيدة » والتصحیح من ظ , 

(۲) في هامش ح « بلغ » . 

(۳) و نصبه المرور على الاستثناء المتصل ؛ لأنه كان من الملائكة »كما في البحر احیط ۰۱۵۳/۱ 
وقد رححه آیضاً الطبري والقرطي . والاستثنا. المنقع هو على رأي من قال بأن إبليسليس 
من الملادئكة , 

00 الشجري ۲ / 44؛ : « قات : إن كان بريد - أي مكي - بقوله : لا نظير له في 
الأعاء , عد نظير له في وزنه ؛ فليس هذا بصحيح ء لأن مثال إفعيل كثير في العربية » كقولم 
للطلع : إغر بص + و "-صفر : إحر يض , وللسنام الطويل : إطر بح . ولا خلاف قي أنك لو ميت 
بإغر ض و جوه صرب , 

وان كان بريد أنه لا نظیر له في هذا التر کیب على هذا ا مال » فكذلك إغر يض : منفرد بهذا 
ان کیب .عق هذا الال ولو انضم التعریف ال ذلك | پتنم من الصرف . وأبو عبيدة فا 
كان صاحب لغة » . 


۳۸ مشکل إعراب القرآن 


واماء في (خخلفة ).م ( وملائكة ) -۳۰- لمالغة » وقل : لتأندث 
ر شمه هی نی ای ا 

و ( آدم ) اس قعل » مشتی* من الادمة » وهو اللون » فلم یتصرف 
لاه معرفة » واصله الصفة » وهو على وزن الفعل . وقل : هو مشتق مه من أدج 
الارص » وهو وحپپا » وهذا بعد ۽ لاه لا تمل أن کون وزنه « فاعلاً», 
اه عه مق لمن انه مس زو به 
أصله الصفة” . 


۷ - قوله تعالى : + رغدا * -۳۵- 

عت لمصدرر عذوف تقدیره ۱ الا رغداً > وهر ٤‏ موضع الال علد 
ابن كسان ء أعني الصدر امحذوف . 

وحدفت النون من ( فتكونا ( -وم- لانه منصوب جواب للنبي . ويجحوز 
أن یکون حذف النون للحزم » فهو عطف على ( ولا 7 كر با) . 


۷ - قوله تعالى  :‏ بعضكم البعضر عدو که م 

ابتداء* وخبر » منقطم” من الاوال (6۱ » وإن ست في موضم الال من 
الضمر في ( اهْبطوا ) وفي الكلام حذف [ واو ) ١‏ واستغني عنها للضمير العائد 
على المضمرين في « اهبطوا» » تقديره : وقلنا اهتطوا و لبعض عدو أي 
اهشطوا وهذه Jl>‏ > وإثباتها في الكلام حسن" » ولو لم سكن في الكلام عائد” 


)١(‏ أي استگناف » وقد رده آبو بان في البحر احیط ۱/ ١١+‏ ۰ وقال : « هذه الحال 
من الأحوال اللازمة » . 

وفي انجبد ۸ب  /‏ تابع السفاقسي با حبان » ولکنه اعتذر لمكي بأنه قد أجاز الأمرين . 

(۲) لفظ « واو » سقط من ح واستدر لد من ظ . 


سورة البقرة ۳۹ 


م يحز حذف الواو ؛ لو قلت : لقبتك وزید" راکب" » لم يحز | حذف الواو ؛ 
فان قلت :راکب" "١‏ لك » جاز حذف الواو وإثبائها 0 . 

۷۸ - قول تعال : إنه هو التواب الرحم -۳۷- 

دهو» في وجوهها بازلة « آنت » في : « إ ك آشت" العلم اک" )-۳۲. 
(جيعا) وم حال من الضمر في « اهتطوا 

۹ - قوله تعالى : عل فما نکم ما مني هدىّ که -۳۸- 

د إمنًا» حرف” للشرط محزم" الافعال" . وهي ا » التي للشرط زيدت معا 
دماء للأ كىد » ودخلت النون المشدتدة” لاأ كد أيذا » لکن* الفعل مع النون مبني 
غير معارب . 

۰ - قوله تعالى : ع( هدی )رم 

في موضع رفع بفعله » وقد نقدگم(۳) ذكر أصله . 

۸۱ - قول تعال : فمن تيع هداي -۳۸ 

امن" » امم تام" للشرط » مرفوع بالابتداء » نز م مابعده من الأفعال 
المستقبلة وجواما » ويكون الاضي بعدها في موضع جزم ؛ ولا ”تغبره « من" 
ولا غیرها من حر'وف الشرط ؛ بل خغیران معناه » فصير” معناه الاستقبال > 


(0 فيط ٠١‏ كبا , 

(۲) في هامش ظ م / أ : « واللام متعلقة ب ( عدو ) لأن التقدير : بمضع عدو بعض . 
ويعمل ( عدو ) عل الفعل » لكن حرف الجر . ویحوز أن یکون صفة ل ( عدو ) فلا تقدم عليه 
صار حالاً . ( أبو البقاء)» وانظره في إملاء ما من به الرحمن ۱ / ۱۸- ۱۹ 

(۳) انظر فقرة ( ٠١‏ ) من هذه السورة . 


۰ مشکل اعراب القرآن 


(j i. 1 


ES 
و و ۳ ور سه‎ 
-۳۹- 9 نوله تعالى : # هم فےا خالدون‎ -- #۲ 
ادا ور ف موضم اخال من «أصحاب » »أو من «الثّار» كأ تقول:‎ 


زید" ات ار ونر سالس فما » فقولك : وهو حالس فا »حال من الضمر 
في ملك ۰ أن لدع :59 ي سال جلو سه فها » وإن سات حعلته حالاً من و الدار » ؛ 
لأنة في لت س . :ها سود على زيد » والآخر يعود على الدار » فحسن 
الخال و ا ا ولو فلت رند ملك الدار وهو حالس ¢ 
۱ 0000 الل في سلك ه لا غير ع إذ لا ضير في ال نعود عل 
ل وم ع نا تکن [ اج إلا" في موضم 


طالخ کے کے وام لولمه E‏ عل الضمر ي « ملك ؛ فان زدت « من ماله » 


قو سین الضمر ومن الدلر(» . | هدك ا 
في كول در تب ناسون ) وس - ضمران ‏ حاز آن کون حالا منوا 
جع 8 مس ۱ نن ا س ن سه أصل تکرر ف ۱ لقر آن كثيراً . 


ا انس بو ال وفو خ احال من المشاف إلنه 1 و فلت" : وات لام" 
دس + إن لا عامل يعمل في الال » وأجازه بعضم ؛ لأنة لام الك 


1 
1 


الع و ا اده الشبور إثبات الالف في ( هداي ) قبل الباء على لفظ الفر د قبل 
الإضانة دترا ( ساي ) باه مشددة » . انظره في إملاء ما من به الرحمن ۱٩ / ١‏ 

(0) فين « ملك » , 

(۴) لد « أجمنة ى سقط من ح واستدرك من ظ . 
(4) في امي سر ساره « بلغ » , 
) 


ه) في ح « توم » وما آشتناه من ظ . 


سورد القرة 5١‏ 


مقدارة مع ااضاف له » معنی ؛ لكك هو العامل في الال » أو معنی االازمة . أو معنی 
الصاحبة . فعلی قول من منع الحال من از شاف اله لا بكون : ( هم فيا خالیدون ) حالا 


من 2 السار © ¢ ومديه ی ااقای ۱ أو لك اا کت همم فبا =| لدون" 0 8 


۳ - [ قول تعالى : یا بني ]۳ إسرائيل # -.4- 

اسم” معرفة آعجمي" » ولذلك لم بتصرف ؛ والعلل التي منم الأسماء من الصرف 
عشرة » و هی : الاعرف » ووزن الفعل » والصفة » والعحمة » وألف الداندث 
المدودة والمقصورة » والتأنث الذي لامذ كر له من لفظه ‏ والعّدل » والألف والنون 
الزائدتان » والامعان نحعلان اسمأ واحداً » وما كان من الابنة لا نظتر له في الواحد. 
فاذا اجتمع 5 الاسم علتان من هده العلل م ينصرف > وإذا انفردت واحدة انصرف» 
فاجعل هذا آملا تقبس" علیسه کل" النکلام . وقد زاه وم في الصال : ازوم 
الم الواحدة" . 

€ - قوله تعالى  :‏ وأوفوا ه -۰:- 

أصله , آوفوا» على وزن « أفعاوا » » فردات حركة” الاء على الفاء وحذفت الماء 
لسكونها » وسکون الواو بغدها . 


(۱) سورة البقرة : ۸۲ » الاعراف : ۲) » یونس : ۲٩‏ »هود : ۱۳ 
(۲) ما ببن قوسین سقط من ح واستدرك من ظ . 

(۰) من تعلیقات نسخة ظ في امامنی ۸ / أ : 

« إسرائيل لا يتصرف لأنه عل أعجمي . و ( بني ) حمع ( ابن ) > جمع جمع السلامة ؛ و لیس 
بسالم في الحقيقة » لأنه لم يسم لفظ واحده في جمعه ۰ وأصلالواحد: (بنو) على (فعل) » بتحريك 
العين , لقولهم في المع : أبناء » كجبل و حبال » ولامه واو. وقال قوم : لامه باه ؛ ولا حجة في 
الننوة » لأنبم قالوا : الفتوة » وهي من الياء . ( آبو البقاء ) » وانظره في العكبري ۲۰/۱ 

وفيه آنضاً : « قوله : ( أنءمت علي ) - ۰ - الأصل : أنعمت بها ۰ ليعود الضمير على 
الوصول ؛ فحذف حرف الجر فصار : أنعمتها »ثم حذف الضمير » كما حذف في قوله : ( أهذا 
الذي بعث اله ) [ الفرقان ١غ‏ ] . ( أبو البقاء ) » وانظره في العكبري ۲۰۰/۱ 
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( وف بعتبندكام' ) ”جزم لأنله جواب الامر . 

۵ - قوله تعالى : عو ياي فارهبون ۰-4 

دباي » منصوب بإضار فعل » وهو الاختبار"؛ لأنله أمر . ویجوز وا 
فار هبون »۽ على الابتداء واخیر » وهذا عنزلة قولك : زد“ فاضربه ۽ لأنة الاء 
المحذوفة'!' من « فار "هتون » کافاء في « اضربه » » لكن تقدثر* الفعل الناصب ل «ایتا» 
وبعده » تقدیره : وناي اراهسوا فارهتبون . ولو قدراته قله لا صل به › 


فکنت تقول : وارهوني فارهبون۲ 


85 - قوله تعالى  :‏ مصدقا که -4۱- 
حال* من الحاء الحنوفة من آنز كت" ) » تقدره : أنزلثه » لأن «ما» بعنى 
الذي » وان ست حعلته حالا من « ما في « لا». 


۷ - قوله تعال : ع( أول كإفرر*-41- 

« آوئل » اسم لم ينطق منه بفعل, عند سيبويه » ووزنه « أفنعل"» ؛ فاژه 
واو » وعبنه واو » ولذلك لم بستعمل منه فعل لاجاع الواوات۴ . وقال الکوفون: 
هو أفتعّل » من « وال » إذا لأ » فاصله* « أو"أل» ثم خففت افمزة" الثانسةه 
بأن أبدل ما واوا » وآدغت الأول فها » کا قالوا في تخفف «٠قروءة‏ » : مقرو“ 
أجرى الرف الأصلي” في « آوال » محری الزائد في « مقزو"ة » ؛ وكان الأحسن” 
- لو خفتف على القباس - أن يقال « أوّل » » بلقي حركة اهمز: على الواو » 


(۱) أي محذوفة لانبا فاصلة . 
(۲) فيط , تقول فارهبوني € ۰ 
(۳) أي | حمع على « آواول » لاستثةام اجتاع الواوین بدنما آلف المع . 


سوزه المقرة e‏ 

کا قالوا في تخفرف ضواء : ضوث » ولا تحب" علة الواو ؛ لأنة المركة عارضة” . 

وقل : إن « أوتآل » ۰ أفعَل » من و آل تووال" » ۰ فأصله + أأوتل» 
ثم قلب فردت الفاء في موضع العين » فصار « أوأل » فصنم به من التخشف 
والیدل والادغام ماصع في القول الاوئل » فوزاه بعد القلب « أعفل » . 

والكلام 0 2 وی 6 كالكلام على , أوآل 6 6 ف الوحبين حمعاً ل اد 
هی موث « ول » . وانتصب « آول » على خير « كان » 8 

و( کافر ) نعت" محنوف تقدیره : أوال فريق كافر » ولذلك أتى 
بلفظ التوحيد » واططاب" جماعة . وقل : تقديره : أو من" کفر" به . 

۸ - قوله تعالى  :‏ و تکتموا الق € -۲:- 

0 تکتموا » متصوب له حواب النبي 4 وحذف الون تلم النصب 
واطزم فيه وفيا كان مثله مثله . ويحوز أن بکون libe‏ على ۱ تلب وا ) . 

ابتداء وخبر في موضم الخال من ااضمر . |[ وکذلك ( واأننتم تتلون 
الکتاب ) 4 اتداء وخير » ف موضع الخال دن الضمر | ي( دنتوان ) . 

وأصل ) اون ( تشون" 4 فقلست الباء ألفاً التحرة کہا وانفقاح 
ما قبلها » ثم حذفت لسكونها وسكون الواو بعدها » وبقبت السين مفتوحة لتدل 
على الألف المحذوفة . وكذلك قاس ما كان مثله ما يأني المستقل منه على 


دفعل « بفتم العین ۲ و لامه باء أو واو » حو « شون »و ویر ضوان » وسپه. 


(۱) ظ « ولا جوز © ۰ 
(۲) ما بين قوسبن ساقط من ح وهو في ظ . 
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-:۳- € قوله تعالى:#ر وأقمو|‎ - ۵ ٠ 

وزنه « أفعالوا» » وأصلله” :|« أقوموا »2 فقلت (۱) حر كة الوأو على 
القاف » فانکسرت" » وسکنت الواو اقلت اء ؛ لانکار ما قلا . والصدر 
مله « إقامة » » | وعلئمه كعلة استعانة ] )> . 


-45-* قول تعاك : * واستعیلوا‎ - ١ 

قاسه في علته مثل « نستعين »5 , 

والهاء* في قوله : ( و ]شا تكبيرة” ) تعود على و الكعبة » . وقل : 
بل تعود على « الاستعانة » »ودل على الاستعانة قوله : « و استعتوا ۾ » و دل؟ 
على الكمبة ذکر"ه للصّلاة . وقبل : بل تعود على « الصلاة » » وهذا أبين” الأقوال. 
اقرا منها . 

وافاه في قوله : ( إِله در اجعون )-41- تعود على الله » جل* ذكره . 
وقل : بل تعود على الاسقاء لقوله : / 'ملاقوا رايهم ) . 


ھە للم ۵ 


۳ - فول تعالى : +( واتقوا يوما لانجزي نفس عن نفس, 
شرا * -4۸- 

و يرما » مفعول” ب «١‏ اتقوا » . و ولا تحزي » ومابعدها من الجمل الي 

في أوتلها ولا كلشا صفات”* ل » يوم 6 6 ومع کل" 40 مير محدوف لع-ود 

على « يوم »»ولولا ذلك لم حر الصفة » تقديره : لا تحزى نفس” فه » ولاتقبّل” 


(۱) في ظ « ألقيت » . وعلق على ذلك صاحب الجيد وم / أ فقال : « بريد - أي مكي - 
بعد تقدر كوبا » لأن المتحرك لا بقبل حر كة آخری » . 

(۲) ما بين قوسين سقط من ح واستدرك من ظ . 

(۳) ذكرت استعانة ونستعين في فقرة ب من سورة امد , 


منها | سفاعة" فه ]0 » ولا یوخذ" هنبا عدال" فه »ولام بتنصر‌ون فه . 
وقل : التقدير : لا تحزبه نفس” ؛ تجعل الظرف مفعولاً على الستمة » ثم تخذف 
الحاء من () الصفة ؛ وحذف" الماء أحسن من حذف « فه » » ولولا تقدير هذه 
الضائر لاضفت د يرما » إلى « لا تحزي » » کا قال : ( بوم لا تتطعنون") © 
و ( بوم لا لك" تفس" )*) وهو كير . 
فإذا أضفته فلا يكون ما بعده صفة" له » ولا حتاج إلى تقدير ضمير محذوف . وقد 
أجمع القر*ا؛ على تنوینه . وقد ذکرنا أصل « اتْقوا » وعلته في ( لعكّکم 
تتتقلون” )0 . 
۳ - قول تعالى: # وَإِذْ نينا كم من آل فرعون 4۹-٩‏ ۶ وَإِذْ 
1 تا € 57 × وَإِذْ قال موسى € -54- ## واذ 
را 60# 
« إذ» في موضع نصب في ذلك كلته » عطف على ( نعتمتي ) ؛ [أيي]0©: 
واذكروا إذ' نا کم من آل فرعون » واذكروا إذ" فر قنا » فعداد" سبحانه 
علهم تعمته* المتقد'مة على ١‏ بائهم . 
6 - قول تعالى  :‏ آل_ فراعوأن 6سهغ- 


د فرعون » معرفة" آعحمي » فلزلك لا نصرف CE‏ و آل » أصله « أهثل» 


۱) ما بين قو سين ساقط في ح واستدرك من ظ . 
؟) في ح « عن » وأئبت ما في ظ 

۳) سورة المرسلات مع 

4( سورة الانفطار ۱٩‏ 

) انظر فقرة ( ۲ه ) من هذه السورة الآية ۲۱ 
(5) لفظ لفظ « أي » سقط في ح واستدركديمن ظ 


۱ 
۱ 
) 
) 
۱ 
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م أبدل من الماء همزخ" فصارت « أ"ل” الثم أبدل من الحمزة ألفاً » الو 
ما قلبا وس‌کونا . فاذا | صغّرته 502) رددته إلى أصله فقلت :هو اهل € ۰ 2 

وحكى الکائی « أوآمل » وإذا حمعته قلت : « آلون » . فأمنًا «الا ل» 
الذي هو السراب فحمعه ( وال على « أكمال 0 .۰ 


۵ - فوله تعاك : سو مو نكم € -٤۹-‏ 
في موضع المحال من دال » و ( بديحون ) حال من ١‏ آل » أيضاً 4 
وان سَئت من الضمير في د ومون » » و كذلك ( و بتحیون" نساء کم" )۰۲۳2 


5 - قوه تعالى: +« [ وإذ ]" واعدنا موسی 6 -0۱- 

« موسی » مُفعتل من آوست" 6 » وقل (*) : هو « فعلی » > 
“ماس منس” . وتفتح السين في المع الل في الوجبين عند الصریین » 3 
الألف الحذوفة . 

وقال الکوفون : إن حعلته د فعلى € حهمث السن في في الرفع في ابقیم » 
و کسرتبا في اللصب واطفض ؛ کقاص . 


۷ - قرله تعالى  :‏ أر بعين ج لله 0۱-۹ 


(۱) في ظ « آضرفته » . 

۱ ۲) في هامش ح عبارة « بلغ... رضي الله عنه ». 

(۳) زيادة في ظ . 

(؛ ) أومى رأسه : حلقه . انظر القاموس ومختار الصحاح ( وسي ) وكذا في هامش 
سخة ظ ٩‏ | ب . 

(ه) فٍ حامشی ج عبار: « بلغ ... » 


هه : قام ربعن [ لبه ]۰۱ فهو مفعول به تان" ۰ 


ت 


-۰۱- قوله تعالى : * ثم اتخذتم العجل من بغده‎ - ٩۸ 

الفعول الثاني ل « اتتخذ » مذوف "۳ ؛ وکذاك قوله : ( بانتفاذ کم" 
العحل ( - مم بت تقديره 3 “مخذسم” العحل من بعده لاا ۰ 

-0۱- 9 وآنتر ظالون‎  : قول تعای‎ - ٩ 

ابتداء وخبر" في موضم الال من الضمر في ( اتخذتم ) . 

و کذا : ( وأتم تثظرون  )‏ هه - في موضع الال من الضمر في 
« آغذت » . 

۰ - قوله تعالى :۴ إنه هو التو اب الرحیم #-4ه- 

القول في « إنه “ هو » » کاقول في : ( “نك آأنت" العلم” الحكي” ) ٥‏ 
( هر ۾ ک و انت » . 

-0۱- قوله تعالى : من بو‎ - 0١ 

الما تعود على « هُوسَى » . وقال مقاتل : تعود على انطلاق مومی » بل . 


(۱) لفط « ليله » ساقط في (ح ) واستدراك من ( ظ ). 
إلى مفءولين ؛ تقول : وعدت زیدا مان كذا ويوم كذا » فالمفعول الأول ( مومی ) و ( أربعين ) 
المفعول الثاني » وفي الكلام حذف تقديره : تام أربعين . وليس ( أربعين ) ظرفاً ؛ إذ ليس المعنى: 
وعده في أربعين . ( أبو البقاء ) » وانظره في املاه ما من به ال رمن ۲۱/۱ 

() في ( ح ) « عذوفاً » والتصحيح من (ظ ) , 

(4) « إن » ساقط في (ح ) ومثبت في (ظ  )‏ 
(ه) راجع فقرة ( ۷6 ) من هذه السورة الآبة ۲) 
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١٠١ >‏ مح و له تعالى  :‏ جيرة.* -۵۵- 

مصدر 14 5 موصم الال من المضمر ف 2 فلم € ۰ 

۰۳ - قوله تعالى : ۷ رغدا * -مه- 

مثل الاول . 

چ ۰ ۱ - قوله تعالى: # سحداً * -۵۸- 

حال من الضمر ف 2 او خدلوا 0 

5 ش 

0 - قوله تعالى : و حطة * -مه - 

خبر ابتداء حذوف » تقدره : سلؤالانا 6۱ حطنة* » أو ر“غيثنا حطنةد » 
| وحوه © ] 5 وشل : هو اة او بقوها مر فوعة” 6 فحکوها ¢ ولو 
أعلت ˆ القول لنصت 


ص سے مل 


۹ - /قوله تعای( :)۳‏ خطابا وس ین 

جع" د ختطيئة » » وأصل « خطايا » عند الیل « ختطدافية » » اهمزة 
الأولى بدل من الباء الزائده في خطئة : فعبلة » والممزة الثانة هي لام الفعل »> 
ووزنه « فعائل » فاستثقل امع بين هزتين في کلمة | واحدة ]۶ والكلمة 
جمع » وهو ثقبل » فقلبت الاء الزائدة إلى موضم الام من الفعل » فصارت 
« خطا في » بهمزة بعدها یام" > ثم آبدل من الاء أافاً » بدلاً لازماً مسموعاً من العرب 


. ) ظ‎ ( E 


في هذا الثال من المع » وانفتحت الم.زة [ قبابا من أجلها » لاه لابکون 
ماقل الالف إلا مفتوحاً ]۲۲ » فصار « خطاءا » » فاجتمع ۳ آلفان ينها مزة» 
فابدل من اهمزة اه » فصار : « خطابًا » على وزن « فعالى » » مثولة* من 
« فعا یی » » مقلوبة من « فعائل » ۲۳ . 

وسبويه يرى آنه لا قاب فه » ولكاته آبدل من الهمزة الثانية التي هي لام 
الفعل باع » ثم أذ اهنا لاد با میرن عاذ سوله « فعایل  »‏ ڪوالة من 
« فعائل » . 


وقال الفرةاء D+‏ خطابا «< م 0 خط ۳ بعر مر ثل هدبة وهداا !؟, 


۷ - قول تما + ۳ پر ابا لبرت الرض 4 - 0۱ - 
الفعول محذوف » تقدیره : خر ج" لنا [ ما تتنست" الارض" ] 6.ا کولا. 


وقیل : الفعول هو « ما » ”) » و دمن » زائدة » | وتقديره : مخرج 
لنا ما تنت |62 , 


(۱) زيادة قي الأصل ليست في باقي النسخ . (۲) في الأصل « فصارت » . 

(۳) حکی الكسافي نم قالوا : اللبم اغفر لي خطائ سه » مثلخطاععيه ,الانصاف۲۸/۲ 
وما بعده ۰ كما حکی أبو زيد ( خطاء ) على فعائل . وني اللسان : روى علب أن ابن 
الاعر اي أنشده : 

لکل" امریء ماقدمت تفه خطاءثا إن أخطاأت" وضوانا 

(ء) الکتاب لسبوبه ۸/۲ ۳۱۷ 

0 انظر الاتصاف السألة 5 © ۲۸/۷ - ۳۲۷ ۰ والسان ۸/۱ واملاه ما من به 
الر من ۲۲/۱ ۰ وتفسير القر طي 4١14/١‏ 

. زيادة في الأصل ليست في غبره‎ )٩( 

(۷) في الاصل « ما ما » وصحح من (ح) . 

(۸) زيادة في الأصل ليست في غيره . 
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7 ج 


۸ - قوله .ال : E‏ کی ا ت 
بدل من « ما » » باعادة الخافض . ف و من" » الاوی لتتعيض » والانبة 
لتخصص » على قول ابن كسان . 


۰۹ - قوله تعالى : ۴ الذي هو أذ * - ۱ - 

الألف ي : آدنی 1 , قل : ۳ ل من هر ۾ لاه من ر الداناءةخ » » 
فالأاف على هذا في « أدنى » بدل من همزة . وقبل : هو من « اللاون » وأصله 
Eh OR 8‏ عو هی ار وج أي أقرب » فمكون 
من : دنا بدنو . 

ری ]اودر ا مك را | نحر: » وقيل : لأسا اسم لالاد > 
واللاد مذ كثر . وقال الكافىي ۳ . صرفت تا ۳ , 


(۱) في الأصل « دون » برفع الدال و کسر الواو ؛ وهو تعریف . 

(۲) معانی القر آن للفر اء ۲/۱ ؛ 

() في هام (ظ) ۱۰/ و ۱۰|ب « قوله تعالى :( اهبطوا ءصراً ) : إذا لم برد مصراً بعینه 
كان نکرة وجاز نصبه وتنوینه» وإذا [ آرید ] به المصر العروف كان نصباً بلا تنوين » وقد قرىء 
ما . وقيل : سبت ( مصر ) باسم بعض آولاد نوح عليه [ السلام ] ؛ كان ملكا . وقیل : لأنه حد 
بين البر والبحر» والصر : الحد » والمع مصور » والصر : اسم لكل بلد مجموع الأقطار واحدود 
وهو في الأصل اسم للمصور أي الضموم ۰ مثل النقض والنکس ( بکسر النون ) في النقوض 


والنوس . 
وقل:| سم لكل كورة بقسم فیبا الفي» والصدقات, وتقام فيا الحدود ؛ ويغزى منما الشغور. 
( مغیث ۰ ۹ 


دما » في موضع نصب ب « إن » » و « لک »> ابر" . 


۱ - فوله تعالى : من من * 2 


دمن »© رفع بالا بتداء ۰ وهي شرط ؛ و « فلهم » جواب الشرط » وهو 
خير الاتداء » وال خبر « إنة » . ويحوز أن عل دمن بدلا من داائذين» 
فطل الشرط » لأنة الشرط لا يعمل فه ماقله » وتکون الفاء في « فاپم » 
دخات لواب الا پام 6 3 0 مع الذي 6 6 تقو ل إن الذي باتىك فله 
درم » وفال حل ذكره : “ل "إن" الوت ااآذي تفرژدت ماه فاننّه” 
ملاکنم" ) ۱۳ » ولا بد من محذوف ,عود على « لذن » ٠ن‏ خبرم إذا جعلت 


و من » متداع » تقديره : من امن مہم . 


۳ - قوله تعای . « ماآتیناک ‏ - ٩۳‏ - 
العائد على « ما » مذوف تقديره : ما آتننا كوه ؛ و «ما » منصوبة بقوله 


جل" ذكره ( خذوا ما آتنا ع ) وهي ۳ بعنی التّذي . 
۳ - قرلدتدالى0». ٭ فولاً قَضْلٌ الله * - 0+ - 


٥‏ فضل" : مر فوع بالا رتداء 6 واخير محدوف نهد بره ٠‏ فلولا فضل” الله علج 
ورحته تدار ك5.م ؛ ولا محوز إظباره عند سدوريه » استتغني عن إظم-اره لدلالة 
الکلام عليه » وحواب «فلولا» : ( لكنتم من انماسرن ) . 

(۱) ني هامش(ظ) 1/۱۰ «( بغضب ) : في موضع الحال » أي رجموا مفضوبا علييم . ( من 
الله ) في موضع جر صفة لغضب » . 

(؟) سورةالمعة م 

E 

» ... في هامش (ح) عبارة « بلغ‎ )٤( 


ox 


مشكل إعراب القرآن 


٩ ٩ 5‏ -- فول تعای : # خاسئين ٩‏ - ۵ 
خبر ان ل كان » » وان ست حعاته هذا الحو قوط 0 وان سرت الا 
من الضمر في « کونوا » 


0 


0- والاء في [ قوله] : 7 نجتعلناعا ‏ 


نعود على القردة 6 ول بل تعود على اس الى دل" علما أخط' 
وقل : [ بل ] تعرد على العقوبة التي دل" عليا الكلام . و كذلك الاختلاف في 
1۳1 ف ٥‏ ندا » و دما خف € 


۹ - قوله تعالی : * ادع لنا رل € س ها 
۳۹ ي عاهر 


« اداع لا ريك » بکسر العین » لسکونها وسکون 
الدال فا د کات ةرون 


هد 


أنه العين لام الفعل » فحزمونا C٩)‏ 

عاد آهل اصرح 4 و عروم #عنی لام ساقطة ‏ عند الکوفن '"ا 
۷ - قوله تعالى : # یبن لنا مالو نها * - ٩۹‏ - 
و ما ن( استفهام 6 مر وو عه بالارتداء € و DD‏ لو تا 0( ا خر ¢ وم بعم ى و ما ¢ 


« سن NTT‏ الاسةفهام لا يعمل [ شه ]ماقا »| لأن له صدر الکلام ا( » 
ولو حعلت و ما م زائدة 


احست ۱ لوا 4 4 م فال تھا 3 5 ال 
قَضّت ) ۲ » فخفضت «١‏ الأجلين » باضافة م أي » إلا » و «ما» زائدة 


۱ وهر فعل 


في ح « وهو فعل مخحزوم عند الکو فيين و مننی عند الاصریین ۷ 
في الأصل : 


« إذا » . 


3 ( زناده من الناسخ على الأصل 1 


سورة اأقرة o‏ 
ونصت « آبا » ب ه قضت" » »[ کا نضت «لونها» ب وین » ؛ إذا 
آلغت «ما » ] () . 

٩ ۸‏ - فوله تعالى : +« لا فارض * - ۸ 
جوز رفعه على إضار مبتدا » أي : / لامي فارض” . ووز أن يكون نع 
ل و بقرة » ؛ ومثله « لاانکر" » ؛ ومثله « لا ذلول” » 
۳ 9 عي “جا م 
۵ - فوله تعای : ل عو ان ¥ ۸ - 
رفع على كار متدأ » أي هي(۲) عوان” 1 و حور آن تکون ردا 2 لامقرة ¢( 


وعلى إضار مبتدأر أحسن ص 0 [ عد المذعوت 1 0 ۱ 


۳5 


2 
اش لله دون 4 لا ما 


2 ان" ¢ شرط ¢ وحوانا 2 ارت“ ل وما ملت" شه ۰ وقال المبراد 


» ۲ ۱ - فوله تعای + وا إن 


ارات دوف 


5 - واه تعال : ۷ :+ تشر الارض ٩‏ ۷۱- 


« تثير » في موضع الال من ااضمر في « لول » . 


(۱) زيادة في الاحل . (۲) في الأصل « هو » . 

(۳) في هامتی ناخة (ظ ) ۱۰اب : « قوله : ( فاقع لوا ) إن شثت حعلت ( فاقع )صنةه 
و ر لوا ) مرف - وان شثت كان خبر] مقدماً والجلة صفة » (تسر ) صفة أيضاً . وقيل : 
( فاقع ) صفة البقرة ۰ و ( لونا ) مبتداً: و ( تسر ) خبره . وأنث اللون لوحبین : آحدها أن 
اللون صفرة هاهنا » فحمل على المعنى . والثاني أن اللون مضاف إلى الموّنث . ( أبو الیقاء ).» 
وانظره في املاء ما من به الرحمن ۲۰/۱ 

(؛) زيادة في الأصل 


ot‏ مشكل إعراب القرآن 


( ولا تسقي اطراث ) في موض-ع نعت للقرة » وان ست جعلته خبر 
ارتداء دیرف © أي + ولا هي تسقي اطرث 1 


۳۲ - قوله تعای : ۶ اة 6 - ۷۱ - 


آي هی ی 5 


۳ - وله تعالى  :‏ لاشية فيا + - ۷١‏ - 
خبر ثان ل « هي » المضمرة »وان سات جعلت «١‏ لاه فيها » في موضع 
النعت لقرة » وكذلك « مسلدمة" » . 


وأصل , سمة « وستة ¢ 9 ادؤت الواو 1 ۱ وهي فاء الفعل ]۲ م 
حذفت في « بشي ۳۰ ونقلت كسرة الواو إلى الشن في «وشة» . 


۱ 
۶ - قوله تعالى  :‏ الا مت باق 4 -۷۱- 
« الان » ظرف زمان للذي أنت فه » وهو مبنى تخالفته سائر مافه الألف” 
واللام" ؛ إذ دخلتا فه لغير عبد ولا لجنس * . وقل ان" أصل «آن » : « أوان,»» 
ثم أبدلوا من الواو أل » وحذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين . 


۵ --قوله تعالى : ع« كذلك يحي الله الو تی * -۷۳- 


(۱) ي الأصل « لا شية فيما : نعتاً للبقرة » وأثبت ما جاء في (ح) . 

(۲) زيادة في الأصل . 

(۴) في هامش ح « أصله يوشي » . 

(4) في ح : « ولا جنس » . تقول : أنت إلى الآن هنا ء أي إلى هذا الوقت ٠»‏ فبنيتث 
« الآن » كما بني اسم الإشارة . انظر البيان 44/١‏ ع والإنصاف ۲۷۰/۲ - ۰۲۷۳ والعكبري 
۱ وتفسير القرطبي ٥/١‏ ه؛ 


سورة البقرة هه 


الكاف في موضع نصب نعت لمصدر عذوف »| تقدبره ٠:‏ اضریوه ببعضها حى 
مثل إحماء أنه ا موت 9 ۰ 


۱۳۹ - قوله تعال  :‏ لا يتفجر منه الآنبار *و 9 اش * 
و م11 بط( نت 
دماء في ذلك كله في موضع نصب بان" ؛ واللامات لامات تأكيد 6 واحرود 


خر دإن”» : 


۷ - قول تعال  :‏ أفتطمعون ن پومئوا لك * - ۷۵- 


« أن » في موضع نصب أقدره : في أن يؤمنوا» فما "حذف الخافض” تمد تعدی الفعل 


ON 
س‎ 


فص زأن" » . 
وقال الکوفون ا في موضع خفضر بإضار الخافض ااقدثر فه . و کذلك 
الاختلاف في و آن حت رقت إذا "حدف معبا (۲) حرف اطر . 


۸ - قوله تعالى  :‏ يسمعون کلام الله * -۷۵- 
و لسمعون » خبر « کان »و دمم نعت لفرشق . وموز أن تکون دمم » 


الخير و « سمعون » نعت لفرىق . 


۵۹ ۷۱ - قوله تعالى  :‏ وهم يعلمون ا 


اتداع وخر ف موضع امال من المضمر الذي ف ( ب دح رفون" ( 5 


ا 0 
ذلك » وفي الكلام حمذف تقديره : فضربوها فحديت ... » وهو تعلق منقول من إملاه ما من به 
الرحمن ۲۱/۱ . وانظر البيان لابن الأنباري ٩۰/۱‏ 

(؟) في الأصل « منبا » وأثبت ما في (ح) . 

(+) في الاصل « وم لا يعامون » وهو تحر یف . 


۵٦‏ مشکل اعراب القرآن 


۱۳۰ بت وله تعالى ٤‏ + او 4% - ۷ بت 


«اللام » لام كي » اصة للفعل | بإضمار واف وهی ي لام اطر الي ,۱( تدحل ۱ 
الور را كم صر افون مصدراً » فبي داخلة في الافظ على الفعل» 


و لدلك مخت مم المضمر ف قولك : هذا لك 0 وتم و 5 وأ کترهم بقولون : 
أصلمما الكتسر” على ما قدتمنا من العلدّة في الباء من «بسم © » . وإنمّ) تحت مم 
۱ 


الضمر استثقالاً التكسرة بعدما ام" » وبعده واو . وأيضاً فان" الکلام انس فه فعل” 


ففتحت مع الضمر لذلك . 


۱ - قول تعالى : ۷ ف او ¥ - ۷ - 


0 ما 


۲ فول تعال : ل إلا 9 * -ملا- 


اه ن 


تس ت 4 ۴ ۶ ۹ 2 ۳ 
١‏ وووله تعالى : ¥ وإن هم إلا دظذون 3% - ¥۸ - 


دإن” ععمی وها» » وما بعدها ابشداء وخر و ولا تحقدق المنفى » وحغا 


١ 


۱ ان ۳ 

(۲) في حاشية (ح) « طائفة من العرب » . 

(۳) فل الاصل « أصله الفتح » . 

()) انظر فقرة ( ۱ ) » والبيان ٠ ٩۸/۱‏ والعكبري ۲۷/۱ ۰ وتفسير القر طب ۱/۲ 
(ه ) أي استثناء منقطع . 


0 


سورة القرة ۱۷ 


رات « ان" » مكدورة مخففة » وبعدها « إلا » ف «إن » معنى « ما » |[ خحو: 
( إن الکافرون الا" في غرور 20 )۰ وشيه حيث وفع ]29 . 

۶ - قول تعاك : « فويل لین - ۷۹- 

ابتداء(۳) وخبرث . ويحوز نصب « ويل » بفعل مضمر تقدیره(4): ألزمهم انه "وبلا 

و «ویل € مصدر ۸ باستعمل” منه فمل ؛ لان ۹۳ وعنه من حروف العاة» 
وهو ٤ا‏ «دل على أن الأفعال مشتقة من الصادر » ولو كان المصدر مشتقاً من الفعل 


على ماقال الکوفون» لو" جد لهذا المصدر فعل” مشتق" منه » ومئله : ولح 7 وونس۲). 


۵ -قوله تعالى  :‏ إلى ۾ كني 222 * ا 


« بى » علرلة « نعم » » الا آن؟ و بل » لا تکون إلا <واباً لنفي تقدم » 
و ۳ لعم » لاتکون 21 حواياً لاحاب تدم 5 


وافاء ف ۱ أ حاط ° سب ( نعود على » من 6 4 ول ۰ تعود عل 
2 لن 6 ۰ 


و« هن 4 رفع بالانشداء 6 وهي شرط » و 5 أو لك € اتداء ان 6 


و ) ا السار ( خيره ¢ وال حر عن م هن € ۰ 


(۱) سوره الملك ٠.‏ 

(۲) زيادة في الأصل ليست في غيره . 

(۴) حاز ۷۱ «تداه بالنکر ۶ لأن فيه معنى الر عاء » ۳1 ! تقول : سلام لبم . 

(4) في 

(ه) « وس » كلمة تستعمل في موضع رأفة واستم لاح الصبي » وقيل : الو يس الفقر » 
وما بريده الإندان ضد » وقد لقى وسا أى لقی ما برید . وذ كز الخلل منه أيضاً: وه ؛وونك» 
ووب » وکله يتقارب في العنی . انظر تفسير القر طي ۸/۲ والبيان ۹۹/۱ ۰ والعكبري ۲۷/۱ 


(ح) : 03 تنص ت ود بل على معی ۹۹ 


9۸ مشکل إعراب اقرآن 


و ) م فپ خالداون" ( استداء وخير” في موضع الال من « أصحاب » 
أو من « النار »| على اختلاف في ذلك قد نقدم شرحه ]( . 
ومثله في التفير : ( وائّذین آمنثوا ) - ۸۲ - إلى قوله تعالى : (خالاون). 


۹ - قوله تعالى : *« لا تَعبّدُون الا الله » - ۸۳ 5 
تقدره عند الأخقش : أن" لا تعبدوا | الا" اله » فما حنذفت" « أرن” » 
ارتفع الفعل . 
وفل : هو قنسم” معناه ': والله لا تعبدون . 
وقبل : « لا تعبدون » في موضم الال من « بني |سرائل » أي أخذنا 
مثاقهم موحدین » ومثله في جميم وحوهه و لا تسفکون > 7) . 


١ ۷‏ - قوله تعالى : 9 إحمّانا * - ۸۳ - 
مصدر » أي أحسنوا إحساناً . وقل : هو مفعول بعنى استوصوا بالوالدين إحسانا . 


۱۳۸ -قوله تعال  :‏ وقولوا للناس حا ٭ - ۸۳ - 


۶ 


تقدره : قولا ۳ حسنر ¢ فهو مصدر . ومن ٩۳(‏ فتح اطاء والسن حعله 
نعتاً اصدر محذوف تف هيره : قولاً حتستناً . وقل : إنة القراءتن على لغتين ؛ 


(۱) في الاصل « على ما تقدم شرحه » وأثبت ما في ( ظ ) . وقد تقدم في فقرة ( ۸۲ ) 
من هذه السورة . 

(؟) عبارة « وقيل لا تعبدون .. . لا تسفکون » وردت في الأصول بعد الفقرة ۰۱۳۷ 
وقد قدمتبا علیبا حيث مانا من الاعر اب . و انظر الکشف ۱۳/ب ‏ ومعاف القر آن ۰۳/۱ 
والسان ۱۰۰/۱ ۰ والعكيري ۷/۱ ۰ وتفسير القر طي ۱۳/۲ 

(۳) الفتسح قراءة الکوفیین غير عاصم . انظر البحر احیط |١‏ ۲۸۸ - ۲۸۵ وتفسیر 
القر طي ۱۱/۲ 


سورة النقرة 4 


تقال : ای واطسن" ۾ ععی | واحدر 6 مئل ٠‏ العدم والعدم ] 600 فها 


ا ان ن و 


۹ - قرل تعالى : ع« ثم نم هولام ‏ - هه - 
و نت » متدا » وخيره . ( نف اون "نل كام' ) واه هؤلاء »في موضع 
: اء 
تهب[ باصمار 0 أعني € ۰ 


وفل : » هو لاء 6 بمعنى الذن 4 فشکون ۳ ل« 3 ¢ » وما مده صلته. 
وقل : هو منادى ٤‏ أي ا هو لاء 0 ولا يحيزه سو به (۴) . 


وشل : هو خر / آنتم » و و تقتلون » حال من « أولاء ؛ لاه لاستغنی 
عنبا » كا أن” نعت المهم لا ستغنى عه » فکداك حاله . 


وقال ابن کیان : و أن »مدا » و د تقتلون » الاير ؛ ودخلت «هژلاء» 
ا الخاطين (4) ؛ إذ نوا على الحال الى م علا مقمون <( , 


- م ا -. فوله تعالى : * تظام رون # - مم‎ ٠ 


(۱) زيادة في الأصل لبست في باقي النسخ . 

(؟) انظر الببان ./١‏ و والعكيري ۲۸/۱ 

(۳) أي لاتقول : هذا قبل" , تفسیر القرطبي ۲۰/۲ , وفي الببان ۱۰۳/۱ : «.. 
ولا حیزه سيبويه ؛ لآن حرف النداء إا حذف مما لا حسن أن يكون وصفاً لأى » نحو : زيد 
وو حولاء » عي آن یکون وهنا لاي » نحو : با ها هژلاء » فلا مجوز حلان حرف 
النداء منه » , 

(؛) في (ظ) « لیخس با الخاطبون » . 

(ه ) | یأخذ آبو حبان بقول ابن كيسان ؛ لأن « التخصیص لا یکون بالنکرات ولا بأساء 
الإشارة » البحر احیط ۲۹۰/۱ 


و مشکل اعراب القرآن 


من (۱) ختَفّف حذف إحدى. التاءرئن ؛ وهی التاء الثانة عند سبويه ؛ وهي 
الأولى عند الکوفین © . 

وأحاز أبو اسحاق ۹9 1 اساری € بفتح اهمز خ متل 1 مسکاری 6 و منعه 

وأحاز الرد « أسراء » مثل ظرفاء . وهي في موضع نصب على الال من 
الضمر المرفوع في «بأنوع » . 

5 ۲ ذد وى مزه ٠‏ ليوو وه 
5 ۱ -قوه تعالى : # وهو محرم عليم |خراجپم * - ۸۵ - 

وهو » كناية عن انلبر (۶) والحديث 1 متداً » و « الإخراج » مبتداً ان 1 
و « بحرم » خبره » واملة خبر و هو » ٠‏ و و حرم » ضير المفعول الذي 
۸ یسم" فاعله » عود على الاخراج . 


(۱) قرأ بالتخفيف الکوفیون » وبالتشدید أهل الدینة وأهل محكة . انظر تفسبر 
الفر طبي ۲۰/۲ 

(۲) في ( ح ۰ ظ ‏ د ) « واحذوفة هی الاو ی عند سیبویه وهی الثائية عند الكوفيين » 
وهو تحریف لا جاء في الأصل ؛ والکشف ۳ب ٠‏ وقد جاء في الأخير : « .. والحذوف هی التاء 
الثائية عند سيبويه ؛ لأن بها بقع التككر بر و الاستثقال ؛ لأن التاء الأولى تدل على الاستثقال » ولو 
حذفت لذهبت الدلالة . والتاء الأولى هي انحذو فة عند الکوفیین لزیاد! » وانظر الببان ۱۰/۱ 
والعکري ۲۸/۱ 

(۳) هو آبو إسحاقالزجاج وقد قال : يقال ساری كما یقالساری» وفعالى ‏ بنتح الفاء - هو 
الأصل ۰ وفعال - بض‌الفاء - داخلة عانم . تفسبر القر طبي ۲۱/۲ ۰ وفيه : « قراءة الماعة آساری 
- بضم الحمزة ‏ ماعدا حمزة فانه قرأ أسرى على فعلى ». آما آساری - بفتح الحمزة ‏ فى قراءة 

(4) فيح « وهو » . 

(ه ) فيح « أو الحديث » . 


وان شنت رفعت «محراماً » بالابتداء ولا ضير فه » و« |خراجهم » مفعول" 
ما ۸ یسم" فاعله » سد مسد خير « محرثم » » وابقلة خبر «هو » . 

وان ست جعلت د هو » بعود على | «الاخراج» _لتقدام ذ کر « مخرجون » » 
وه تحرام » خبره » وه اخراجتم » بدل من « هو ». ولا مجوز أن تکوت 
« هو » فاص ؛ إذ لم يتقدم قبلها شي» . 

وهذا مثل قوله تعالى : ( قل هو الله أحد ) > أي الأمر اطسق* هو : 
ان اه 

۲ -- قوله تعالى  :‏ نا جرا - هم - 

دما » استفهام » رفع بالابتداء » و « جزاء » خبره . ون سْئت جعلت 
و ما » نفاً. 


لاغ ١‏ - فوه تعاك  :‏ وم القيامة * - ۸۰ - 
ظرف منصوب ؛ العامل" فه « ر دون 6 () . 
6 ۱ - قوله تعاك : ٭ ولا تجاءم کتاب * - هم - 


حواب 0 4 1 محدوف تقديره ٠‏ سدوه أو کفروا به 2 وقل 9۳ کفروا 
به » الملوة » حواب" « ّا » الأولى والثانة © , 


. في الأصل « آحدا » وهو تحريف‎ )١( 

(؟)فيح: « منصوب بيردون » . وفي هامش ( ظ ) ۱ب : « ( أفكلا ) :دخلت الفاء 
هاهنا لتربط ما بعدها با قبلبا » واهمزة للاستفبام الذي ععنی التوبيخ » وانظر الإملاء ۲۹/۱ 

(۳) في هامش (ظ) ١١‏ / ب : «( من عند الله ) يجوز أن یکون ( من عند الله ) في موضع 
نصب لابتداء غاية الجيء . ویعوز أن يكون في موضع رفع صفة لكتاب . ( مصدق ) بالرفع : 
صفة لکتاب . وقرىء شاذاً بالنصب على الحال » وفي صاحب الخال وجبان ؛ آحدها : الکتاب » 
والثاني : أن. یکون حالاً من الضمير في الظرف ؛ ويكون العامل الظرف » أو ما :تعلق به الظرف» 
ومثله :(رسول من عند اله مصدق ) . آبو البقاء » . وانظره في إملاه ما من به الرحمن ۳/۰ 


٦‏ مشکل إعراب ااقرآن 


0 - قوله تعالى  :‏ بسا اشترؤا * - ٩۰‏ - 

دما » في موضع رفع ب « یش » » و ( أن" تکلفروا ) بدل من «ما» 
ف و أن" » في موضع رفع . وقل : ه أن" » بدل من اشاء في «جه » ؛ فبي 
في موضع خفض . وقیل : هي في موضع رفع على إضمار مدأ . 

وقال الکوفون : « بئس » و « ما » ام" واحد" في موضع رفع . 

وقال الاخفش : وما » نكرة » موضعها نصب على التفسير . 

وقل : « ما » نکرة » و « اشتروا به أنفم » نعت” ل و« ماه »> 
و « أن » في موضع رفع بالارتداء »> أو على |فعار مبتدا » کا تقول تن 
رجلا ظريفاً زید" 

وقال الكالي" : الحاء في « به » تعود على « ما » المضمرة ؛ و وما 
الظاهرة” موضعئها نصب » وهي نكرة » تقديره : بئس شيا ما ارو" 


0 ( قود تال :م چن ناه - به - 
د بخأ » مفعول من أجله » وهو مصدر . و « أن » في موضع نصب يحذف 


حرف الجر نه » تقديره :_لأن" يأزئلة ال . 


۷ - قوله تعالى: # مصّدّقا ٭ - ٩۱‏ - 

حال من « الق » مو کند » وولا اسا مو کتدة » ما حاز الکلام ؛ کا 
لا جوز : هو زید قاتا ؛ لان* زیداً قد مخلو من القبام » وهو زيد بحاله قام أم 
قعد » وكذلك « الى » لا تخاو أن یکون مُصداقاً لكتب الله ؛ [ فما الال 


(۱) في (ظ) « ما اشتروا به » وانظر هذه الأوجه في معاني القر آن ۰٩/۱‏ - مه ؛ وتفسیر 
الطبري ۳۳۸/۲ - ۳۸۰ ٠‏ والبحر احبط ۳۰۸/۱ - ن. + ؛ واشحید ۱۳۷ب » 1/۰۴۸ ۰ 
والعكبري ۳۰/۱ » واسان ۰۸/۱ 


سوره البقرة ۳ 


هاهنا للتو كيد ] 6. 

¥ - ترتع :ای € - ٩4‏ - 

خر م کان »> ¢ وإن سئت نصتها على الحال من د الدار » » وحعلت « عند 
اله ) حير « کان » . 


۶ و ه 


۶ ۱ - فوله تعالى : ۰ * إن كنع صادقین" ‏ سا 


شرط 6 وما قله حو ابه ۳ 


۵۰ - فوه تعاله: ( وما هو رر من العد ابه أرق ۱ 
ا نعمر € - ٩٩‏ - 

و هو » كنابة عن ا »و« أن يعمّر » في موضع رفع لانه 
فاعل رفعته ب « مزحزح » » واجملة خبر « هو » . ويجوز أن يكون « هو » 
كنالة عن التعمير مبتدأ » و « أن يعر » بدلاً من « هو » » و « پزحزحه 
خبر الابتداء . 

وأجاز الكوفيون أن تكون « هو » مجپولا مدا » بعنی الحديث والأمر » وما بعده 
ابتداء وخبر في موضع خبر « هو » ؛ ودخول" الباء في « بمزحزحه » ينع من 
هذا التأویل ؛ ۽ لان اہول لا نفشر ۲ إلا بلجل السالمة من حروف الخفض . 


-٠٠١- -قوله تعالى : « أو كلما ٭‎ ١0١ 


الواو عند سبوله وأو عطف > دخلت علبها ألف الاستفهام 9 . وقال 


(۱) زيادة في الأصل ليست في غبره . 

() في (ح) « لا بغي » » والمجبول هو ما بسمی ضير الشأن . انظر العكبري ۱ / ۳۱ 
والبيان ۰۱۱۱/۱ وتفسير القر طي ۳۱/۲ 

(۳) الکتاب لسیبویه 1۹۱/۱ 


4 مشکل إعراب القوآن 


الأخفش : الواو زائدة . وقال الک‌ای" : هي ١‏ أو » » حنر" کت الواو منها ؛ 
ولا قئاس لهذا القول 20 . 

ونصدت « كا) » على ااظرف » واعامل فيه فعل دل* عله د كو 
[ لآأنة «کیا » إذا كانت ظرفاً » فما معنی الشرط ء والعامل فما اطواب ]. 

0 سر ۶۶ و م 

۲ -قره تعال  :‏ که -۱۰۱- 

العاف للتشبه لاموضم لما من الاعراب ؛ وموضم ابل موضع رفع نعت 
لم فريق » (*) . 

۳ - قوله تعالى :ع« يعامون الناس 46 - ۱۰۲ - 

هو في موضم الال من « الشياطين » أو من الضمر في « كفروا » ؛ وهو 
أولى وأحسن < آی کفروا ف حال تعلممم السحر" للناس ۰ 

وإن ست جعلته خيراً انا ل و لکن » في قراءة من شدتد ")نون 
0 لكن” » : 

وإن ست حعلت « بعائمون » بدلا من « كفروا » ؛ لأن تعلم السحر 
كلفر” في المعنى ۰ 

5 0 قول تعال: ۶ يمون * -۱۰۲- 


معطوف على 0 بسعلع‌ان 0 . وفل تقدره 9 فأتون فتعام‌ون ۰ ولا حور 


(۱) انظر السيان ١‏ والعكري ۳۲/۱ » وتفسير القرطبي ۳۹/۲ 

(#) المجيد في [عراب القر آن ۰ / ب : « وقال مکي : موضعبا رفع , نعت لفريق . 
قلت : ویلزمه الفصل بين اللعت و النعوت » فتأمله » , 

(۲) التشدید قراءة غير ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ‏ فأما هلاه فقرژوا بتخفیف 
النون . التیسیر ص ه ۷ ء والاتحاف ص ١ ٤٤‏ 


أذ نکون حواباً وله د فلا تكثفار* 4 . ول ۽ هو معطوف على « بعلمون »2 
م هذا إسحاف (۱) . 

وهذه مسألة فما نظر" وحث على العاني التي با ی" الإعراب . وأحسنه 
أن يكون « فتعائّمون » مستأتفاً . 

- سے مس 2 

-۱۰۲ - #* وله تعاكى:  لمن اشتراه‎ - ١00 

2 من" 6 ٤‏ موضع دم بالاتداء 3 و حاره 5 ١‏ ما َل ف الآ خرة من" 
خلاى ) ¢ 9 «ه هن خلاق » مكدا ۵ و ۱ هن » زيدت كه النفي ¢ و وله » 


خر الانتداء 4 واج حار J‏ 1 4 ©» و 2 اللام 0 لام الادت_داء ¢ و هي لام 
الأ كد تقطع ما بعدها م ولا ٤‏ ولا تعمل ما فا فا بعد ها ¢ كحرف الاستفهام 


وكالامماء التي جزم 


۾ ا في الشرط ؛ إنما عمل في ذلك ما بعده () . 


ومثله قول | : و( ستتعتلم" ادن ظلموا أي متقلب اتقلیون) 0 


و 


3 ام ك ۰ lm.‏ ۰ ۰ 
3ے ۱ همست د .4 5 میم 
0 ی U‏ تحب 3 ( تون » ولا تعمل شه 0 يدم 0 


7 اوه تعالى: م ولو انم آمنوا ‏ -۱۰۳- 


ی ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ : 4 4 2 
+ م ان 4 في و بیع ددم دفعل مدمر تقدبرمه : ولو وفع 0 اعانمم ۽ لان“ 


١(‏ هو أبو إسحاق الزحاج » وقد منعه يسبب افظ امع في « يعلمون » ؛ بينا اختار الوحه 
الثاني : على تقدير : يأتون فيتعلمون ؛ وهذا الوجه منسوت إلى الفراء . وجاء في البحر الخيط أن 
سيبويه قد جعله معطوفاً على « كفروا » » بيغ اختار الطبري الاستثناف . انظر معاني القرآن 
0/1١‏ تفسيرالطيري ۵/۲ ۲ »والسحر المخيط ۳۳۱/۱وامحید وع ۱/١و‏ إملاء مامن يدالرحمن ۳۲۲/۱ 

۲ انظر السان 1۱/۱“ والعكيري ۱ / ۳ وقد حعل اللام مو طئة القسم ؛ وتفسير 
القر طي 1/۲ 

(۳) سورة الشعراء الآية ۲۲۷ 


“|> 


مشکل م( ) 


مشکل. إعراب القرآن 


و لو » حملا أن , پا الفعل ؛ اما مضمراً أو مظپر ] ۽ لان“ () فما معنی الشرط 
والشرط بالفعل أولى 

وكذلك قوله : ( وإن" آحد" مين الشر كين استعارك" ) 7 « آحد" » 
مرفوع بفعل مضمر تقديره : وإن استجارك آحد من اشر كين استجارك ؛ وکذاك 
عند الصرین : ( إذا استماء انشت" ) © و ( إذا الشتّمس” كلوارات" )0) 
و ( إذا السّاء ون ) 6٩‏ » وشبه ذلك كله مرفوع بفعل مضمرر ؛ لان* 
« إذا » فا معنی الجازاة ؛ فپي بالفعل أولى » والفعل مضمر بعدها يلها » 
وهو الرافع للاسم » وهو كثير في القرآن > نحو قوله تعالى : ( إن امرو هلك )) 
تقديره : إن" هلك امرؤٌ هلك » فاعرف وقس . 


ولايد" ل « لو » من جواب مضمر أو مظبرر . ولفا لم تجزم «لو » على 
ما فپا من معنى الشرط ؛ لانها خاافت حروف الشرط ؛ وذلك لاختلاف المعافي ؛ 
ألا ترى أا لا ترد" المافي من الأفمال بمنى الاستقبال » کا تردثه حروف” 
الشرط ؛ لان الشرط لا یکون إلا“ بالمستقبل » و « لو » بقع الماضي بعدها ؛ 
لامها تدل على ماهضى » فامتنعت « لو » من العمل والحواب لذلك . 


۷ - قول تا  :‏ وة € -۱۰۳- 


مبتدأ » وخبره « خير » . واللام في « لمثوبة » جواب « لو » . 


(۱) في الأصل « لأنما » . (۲) سورة التوبة الابة > 
0 5 الانشقاق الابة ١‏ (غ) سورة التكوير الآنة ١‏ 

(ه) سو ة الانفطار الآية ١‏ 60 في الأصل « فبي » وهو تحر ينف 
49 


۷ سور ˆ النساء الاتة > ۷ ۱ 


سورة القره ۷ 


۸ - ره تعاى :¥ راعنا € -104- 
[ في موضع ] نصب بالقول . ومن" نوثنه جعله ءصدراً » أي لا تقولوا قولاً 
ذا رعونة 07 . 


2 هم 


۱04 - قوله تعال ET‏ من ریک € - ۱۰۵- 
د خير » في موضع رفع مفعول لم سے“ فاعله ل « زل »» و « من » 
زائدة لتأ كد النفى . 


: 
۸ 
2 ۱ رد 


6 دبع ¢ ° فى ٥ن‏ لارتداء الغابة زفق 6 ماق د 2 ْول € ۰ 


۵۰ .قوله تعای : * ما ننسخ من آية # -5. ۰ - 
و ما » شرط » وهی ف هوضع تحب دام تنخ » و و من » زائدة لت کد , 


وموضع « آبة » نصب بننخ . ( أو شتا ) () عطف على « ننسخ » 


(۱) في ( ح » ظ ) « لا تقولوا رعونة » والتنوین قراءة الحسن , تفسير القر طبي ۰۰/۲ 


وف هامش (ظ) : « قوله : ( لا تقولوا راعناً ) منوان , عن السن و أني حبوة وابن 
مير ؛ يعني : لا تقولوا حمقأ وباطلا وهحر [ : وهو من الرعونة ۰ يقال : رحل آرعن : وامرأة 
رعناء » و ( راعوا ) :ابن مسعود وزر والاعش . قال أبو معاذ :قرأت في بعض الهروف (ولا 
تقولوا للناس راعنا ) وهو بدل عن( آر" عنا ) تقول اعرب : آرعني سعك؛ أي اسمع مني ؛ وكان 
الكلبي يقول : كان آصعاب رسول الله صلى اس عليه وسل بقولون له : راعنا ؛ آي‌آفههتنا وافبمعناء 
فنپام الله تعای عن ذلك , 

ده لقطع عن الأحمش ععنی : أمبلنا . غرايب القرآن » . 

(؟) في هامضش(ح) عبارة « بلغ مقابة وتصحيحآ . 

(۳: ف (ح ٠ظ‏ ) « أو تناها » باسکان 0 5- وهي قراءة أي عرو وابن كثير » 
وقرأ به أيضاً ان بوابن ماين و عام و ماد و بن کعب وعد بن عير والنخعي و عطاه 
ابن أي رباح وابن حبصن . وقرأ الباقون بضم النون الأولى وكسر السين من غير هز . انظر 
الكشف ٠١‏ /أ ؛ وتفسير الفر طي/ ۷۲+ 


1 مشكل إعراب القرآن 


) نأت حير ما ( حواب ب الحزاء ۰ 
١‏ - فره تال : الیل ۱۰۸-4 - 
أ« العاف » في موضع نصب نعت اصدر محذوف تقديره : سوالاً مثل سال 
60 , 
۲ - قول تعالى : ع( كقار أ ان 
مفعول ٿان ۱ اد «ردونکی ,۰( وإن” سنت حالاً من الكاف وام في 
« پردون؟ 6 . 
۳ - قوله تعال : « حرا )+ - ۱۰۹ - 
مصدر 5 
6 -قوله تعالى: ٭ من عند أنفسيه * -۱۰۹- 
1 من" » متعلقه و و حبك » ) وحور الوقف” عل و کارا ولا بوقف 
على « حسداً ۲۰ . وقل : و« من » متعلقة بقوله تعالى : ( و د" كير ) » 
فلا يوقف عل 2 كفارا » » ولا | على | و حسدا *»). 


موسی 


(۱) ي ( ح ۰ ظ ) « سوالا كما » . 

)# اح CE E N‏ 
لیر دون » لأن ( رد ) ليس ما يقتضي "مفعولین » كما يقتضي باب : أعطبت .. . » وقد رد هذا 
الاعتراض السفاقسي في کتابه الجيد هه ۱ب حعله ( رد" ) ععنی صير . 

(۲) في الأصل « ولا تقف على حسد » . 

(##) ابن الشحري ۵/۲ :: - 5 :: : « قلت : إن قول النحوین : هذا الجار متعلق بهذا 
الفعل ؛ يريدون أن العرب وصلته به ؛ و استمر ماع ذلك منم فقالوا : رغبت في زید » ورضت 
عن چعفر » وعجبت هن بشر» وغضبت على بكر » ومررت مخالد » وانطلقت إلى مد . و كذلك 
قالو! : حسدت زيداً على علمه وعلی ابنه , و بقولوا : حسدته من ابنه , وڪذلك ( وددت )م 
يعلةر | به ( من ) فثبت بهذا أن قوله : ( من عند آنفسیم ) ۷ بتعلق ب ( حسداً ) » ولا ب ( ود)» 
ولکنه يتعان . حذوف یکون وصفاً ل ( حسدا ) أو وصفاً لصدر ( ود ) و کانه قيل : حسداً 
کاثناً من عند آنفسیم ٠‏ أو ودا كائ من عند أنفسهم > . 


سورة البقرة ۹ 


0 - وله تعالى  :‏ هوداً * - ۱۱۱- 


جع" د هائد » وهو التاثب . وقل : « هود » واحد » وحند على لفظ 


من » 
وقال الفراء ١‏ : « هود » أصله : بودي 6 1 9 حذف ¢ ولا قاس بعضد 
هذا القول” 


۷ - قوله تعالى : ۷ مساجد الله أن یذ کر فيا اه ه - ؛ -١‏ 
و أن » في موضم نصب بدل من « ماجد » ؛ وهو بدل الاستال . وقا 
هو مفعول من أجله . 
۱ الا خائفن" ( حال من ااضمر المرفوع في و دخلوها » . 
۷ - وه تعالى  :‏ كذ لك قالالَذِينَ * - ۱۱۸ - 
في الموضعين ۳ ؛ الکاف « فيها » في موضع نصب نعت لصدر محذوف » 
أي : قولاً مثل" ذلك قال الذين . وجوز أن يكونا في موضع رفم على الابتداء؛ 
وما بعد ذلك الخير (*) . 


( مل تقولهم ) نصب بقال » وان سئت حعلته نعتأ لمصدر محذوف . 


) معا القر آن ۷۳/۱ 
( أي ها > وي الآبة ١١+‏ من هذه السورة 5 
#) ابن الشجري ؟/5 4 :: « لا يجوز أن يكون موضع الكاف في الموضعين رفعاً كنا زعم 
- أي مکی - لأنك إذا قدرجا مدا احتاحت إلى عائد من الملة » وليس في احملة عائد , فان 
ف افدر حموفاه وه ف قرامة میفر آزوعل وغه ای ای / ای غا 
لحز هذا » لأن ١‏ ل ( قد تعدی إل ما دقتخ هد من مذصو هه و ذلك قو اد: ۱ مل قوم ( فلا تعدى 
إلى مصوبت آخر «. 

-. وقد رد" اعتراض ابن الشجري على مكي کل من ابن هشام في الغني ۰۱۷۹/۱ وااسفاقسي 
في المجيد وه ١/أ‏ بأن ( مثل ) حبنگذ يكون إعر تا عدن کدی ار س 4 امون : 
و الضمسر القدر في ( قاله ) بکون مفعولا به لقال . 


۸ - قوله تعالى کر د 
من نصبه حعله جواباً ل « کن » ؛ وف معناه بعد . ومن رفعه قطعه 
على معنی : فهو یکون" . وقد شرحناه في سورة النحل () شرحاً شم من 


هذا ©) 


4" ( - قوله تعالى: # بشيزاً وَكذير] ٭ -۱۱۹- 
حالان من الكاف في « ترسلناكة ٠»‏ . 
» ۷ - قوله تعای :+ النرین آتیتام اكان تون ی 
تلاو ته * -۱۲۱- 
« الذين » مبتدأ » وخبره ( أولئك بژمنون به ) . و « بتلون » حال من 
« الکتاب » » أو من الضمر التصوب في « آتينام » . ولا موز أن بکون 
نلبر « یتاونه » » لأنك لو فعلت لوجب لكل من آوفي" الکتاب" يتلوه حق؟ تلاونه» 
ولیس مم كذلك كلم . 


و « آحقة » مصدر أو نعت لمصدر محدوف > وهو احسن 5 


- 1" - € قول تعال : عر واتقوا يومالا تجزي نق‎ - ١ 
مثل الأول في حذف الضمر من النعت متصلا أو منفصلاً » وقد تقدم (4) أصل‎ 


(۱) في (ح) « وفيه بعد في العی » 

(۲) في الآية (۰:) من سورة النحل . والنصب قراءة ابن عامر ؛ وقرأ الباقون بالرف.م . 
النشر ۲۱۲/۲ ؛ والتسنر ص ٩‏ ۷ 

(۳) في هامش (ظ ) ۱۲/ ب : « وقری» ( بدیع, السموات ) نحروراً على أنه بدل من 
الضمير في ( له ) وقرا المنصور بالنصب على الدح . ( کشاف ) » . وانظره فيه ۷۱/۱ 

. انظر فقرة (۵۲) من هذه السورة‎ )٤( 


سورة القرة ۱ ۷۱ 


د افوا ¢ ۲۷ , 


هوه ۱۰ 


۲ - وه تعالى  :‏ وارزق له من مرا من آمن منهم س 
باه 46 - ۱۲۱ - 


« من » بدل من « آهله » ؛ بدل بعض من كل . 


۳ - قوله تعالى  :‏ قال ومن کر - ۱۲۰- 
د من » في موضع نصب ‏ أي : وارزی" "من" کفر فامتعه [ قللا ] . 
ويحوز أن تكرن « من » لشرط » وتنصبها بفعل مضمر بعجدهاء أي : 
ومن كفر آرتزای" و « فأمتتعله” » 0 جواب الشرط ارتفع لدخول الفاء . 
ويحوز أن تكون «هتن*» رفم بالابتداء ؛ و« فأمادّعه » خبره » والكلام 


شرط أيضأ وجواب . 


6 ۷ -- قول تعالى: « إلا من سفة شه * -۱۳۰- 
آي سفه في تفه © قصب النفن !| حذف حرف الر » أي في نفه . 


وقمل : معنى «سفه » : جل وضتم » فتعدی فنصب و نفسه » . 


(۱) ني «امش (ظ ) ۱۲اب : «( آن" طبرا ) - ۱۲۵ - جوز أن تکون (آن ) هنا عق 
أي المفسرة ؛ لأن ( عدن بعنى قلنا » والمفسرة ترد بعد القول وما ان في معناه ؛ ولا موضع فا 
على هذا . ويخوز أ٠‏ تکون مصدرية وصلتا الأمر . و ( السجود ) جمع ساجد » وقيل : هو 
مصدر ۰ وفیه حدب مضاف ؛ أي ال ر کم ذوي السجود . ( اجمل هذا بلدا آمناً ) : اجعل بعنى 
صير ؛ و ( هذا ) الفعول الأول » و ( بد ) الفعول الثاني . و ( آمنا ) صفة امفعول الثاني .وآما 
القي في ابراهم فیذ کر هناك » . وانظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري :۳۰,۱ 

(۰) في (ح) « ومن کنر فأمتعه » . 


۷۲ مشکل !راب القرآن 


وقال الفتراء* : نصب « نفسه » على التفسير"" » [ کا تقول : حسئن الرجل 
وجا > معنى : حسن وجه الرجل ]0" . 

۷۵ - ره تعال  :‏ وإنه في الا خرة لن الصَّالحنَ * -۱۳۰- 

د في » متعلقة عضمر نقدبره : واننّه صااح في الآخرة لمن الصاطین 5 ولا 
بحسن تعاس « في بالصالين » لأن فه تقد" صلة على موصول . وقبل : قول 
« في الآخرة» بان متقدم على ذلك . وقل : الألف واللام في « الصاطين » لتا 
ءعنی الذي ٤‏ إا ها لاتعر ف 6 فحسن نقدم حرف اطر عليه 4 وهو متعلق به » 
وان" كان مقدتماً عله : 

۱۷ - قرا (*).ماهد » ويحبى بن بعمر » وعاصم المح داري وغيرهم : 
× وله ییك 6 ۱۳۳ - 

رافظ الواحد » فحتمل أن بکون واحداً 6 و «اراهی بدل منه» و « إتعاعل 
وإسحق » عطف | عله ] () . 

ويحتمل أن يكون « أيك » هو جم سم » فیدل مابعده من الأسماء 
منه » أو ينصب «إبراهم » على إضمار « آعني » ویعطف عله ما بعده . وهي أسماء 
لاتتصرف للعجمة والتعریف . ۱ 


(۱) معاني القرآن ۰۷۹/۱ وأراد بالتفسعر : التمبيز » وقد ضعف لكونه معرفة » والتمميز 
لا یکون إلا تكرة . انظر السان ۱۳۳/۱ > والعكيري ۳۷/۰ 
(؟) بعد کلمة التفسير عبارة مطموسة في الأصل » لعلبا : والفعل لها . 


(۳) زيادة في ندخة الأصل ليست في غيرها . (4) في الأصل « قراءة » . 
(ه) قراءة اوور الثبتة في المصحف( وإله آبائك ) . انظر البحر احبط 4۰۲/۱ ۰ وتفسير 
القر طبي ۸/۲ ۱۴ 


(۱) أي عطف على ( أبيك ) تقديره : واله إعاعيل وإسحاق , انظر العكبري ١‏ | ۳۸ 
وتفسير القر طي ۱۳۸/۲ 


وجمع راهم ۰ تراهم" 4 واسعاعل : ماعل 1 وقمل ۰ براهمة" و ماعل 
والهاء بدل من باء . وقال المبرد جمعم) : أباره” وأسام-ع” » وأباريه وأسامسع' . 
فأما « إسرائيل » فحمعه أساريل . وقال الكوفون : أسارلة وأساريل . 

۷ - قوله تعال : # ها واحدا # -۱۳۳- 

ندل من « لك » » وان سئت حعلته الا منه 


فل سے وس مس 


۱۷۸ - فوله تعالى ۰ تلك |أمة قد خلت ٩‏ - ۱۳6 - سس 


ایتداء وخير » و و قد خلت » نعت ل« أمثة » » و كذلك : ( ها ماككستبّت") 
نعت ل « اة » [ أيضاً ] ون أن یکون منقطعاً لاموضع له من الاعراب . 

۹ - قوله تعالى  :‏ بل ملة راهم * - ۱۳9- 

انتص «مانّة » على إضار فعل تقديره : بل سبع ملة . 

و وحتفا حال من « إبراهيم #0 ؛ لأنة معنى « بل نتبع ماله ابراه » : 
بل نتدع إبراههم » وقبل : انتصبت على إضمار « أعني » ؛ إذ لاتقع الال من 
المغاف إله. 

۰ - فوله تعای : +( صبغة الله * -۱۳۸- 

بدل من و ملع إبراهم » . وقيل : هو منصوب على الإغراء » أي : امّعوا 

صبغة الله » أي دن" الله . وشل : و صغة ۷ نصب على التمبز . 


۱ - قوله تعاك: ( و إن كنت لكبيرَة * -۱:۳- 


(*) آمالي ابن الشحري ۱۸/۰ : « قيل : إن ( حنيفاً ) حال من ( إبراهم ) » وأوجه من 
ذلك عندي أن تجمله حالاً من ( الله ) ؛ لأن المة عبارة عن الدين » . ۱ 
(۱) هي الثانية في قوله تعالى : ( ومن أحسن من الل صبفة" ) . 


Vé‏ متکل إعراب القران 


1 کبرة | خبر « كان » واسم « کان » مذهر فها | معنى التتو'لية ] (© 6 
أي ولن" كانت التولة" نحو السحد اطرام لكبيرة .وه إن » ععنی «ماء » واللام 


بعنی « |۰۷ ۷ 


۲ - قوله تعاف  :‏ الحق من ربك * - ۱4۷- 

آي ۰ ه و الخزة » أو هذا الق » فهو خبر ابتداء حذوف » وان سنت 
رفعته بالابتداه واغعرت الخبر » تقديره : الق" من ريثك يتلى عليك" أو بوحی 
الك » [ ونحوه ] . ردوي عن علي“ - رضي الله عنه ‏ أنه قرأ : «اطوگ 


باللصب ؛ نصبه ب« يعامون» . 


۳ - قوله تعالى: »9 و لكل وجبة هر مر لها ۷ -۱6۸- 

« وجبة” » متدأً وه لكل » خبر مقدم » أي ولکل أمة قبلة. 

( هو مولا ) » ابتداء وخبر » أي الله مولّها اام ؛ فالفعول الثاني مولي 
حذوف » فهو ضير امم اله جل* ذکره . وقل : هو مير « کل» أي هو 


اما قراءة ابن عامر!" : و هو مو لاثها » فلا ید في اكلام حذف” ؛ 
لان الفعل قد تعدتى إلى مفعولن في الفظ : آحدها مضمر » قام مقام الفاعل ؛ 


(۱) زيادة في الأصل . 

(؟) هذا على مذهب الکوفیین ؛ وأما البصریون فيقولون : إن « إن » مخففة من الثقيلة ؛ 
دخلت على الخملة الناسخة » واللام للفرق بين « إن » النافية والخفغة , 

وني هامش (ظ) +١/أ:«‏ وقرىء (لكيبرة) بالرفع » فتکون ( كان) زائدة - بيضاوي- » 
وانظره في تفسيره ١51/١‏ 

(۳) انظر إملاء ما من به الرحمن 4٠/١‏ 

() ) قرأ ابن عامر بالالف » وقرأ الباقون بالیاء . التيسير ص ۷۷ والإتحاف ص ٠٠٠١‏ 
والكشف ٦۸‏ | ب . 


سورة البقرة 1 


مفعول" ل دسم" فاعله . والثاني : هو افاء والالف » وها ترحعان على« الو جبة » . 
وقل : الماء لامصدر » أي مولا*ها مولى التولة . 

والام في , لكل”» تتعاتى ب «موثلى» ؛ وهي زائدة كزيادتم) في( رهف 
نکم )۲۷ أي : راد فكم' ؛ وهو مير «فريق » » أو «فیل » ونحوه ؛ كأنه 
قال : الفريق نوی" لكل" و جبة » أي موی کل" وجبة » هذا ادير على قول 
من جعل افاء للمصدر » [ وهوالتواية | 9" . 


6 - قوله تعای : « کا ار سلتا × - ۱۵۱ - 


العف في موضع نصب زیت اصدر محذوف تقديره : اهتداء | مثل ما أرسلناء 0 


أو إقاما مثل" ما آرسلنا ؛ لأن قبلها ( #تدون ) وقبلها ( ولام ) » فتحملها على 
المحدر من أبّها شنت " . 


إن ست جعاتها لمصدر « اذ كروني » نعتاً م وفه "بعد , لتقدمه , 
وان سْئْت جعلت الكاف في موضع نصب على الال من الكاف وال في 
0 علج . 
۵ - قوله تعالى :ر أموات بل أحا2 4 -١64-‏ 


ارتفعا على إضمار متدأ لکل واحد » أي ' هم أموات بل هم أحماء . 


(۱) سورة النمل الایا ۷۲ 

9) زيادة في الاصل ٠.‏ 

(۳) فی (ح) « على مصدر ما شثت » . 

(؛) انظر البيان ۱/ ۱۲۹ ۰ والعكبري ۰/۱ , وتفسير القرطبي ۲ / ۱۷۰والسحر الحبط 
۱ وانجيد ۸۸ ۱ب . 


۷۹ مشكل إعراب القرآن 


سے س 
> س 


سے 
- 


18 - وقرأ ابن عباس دفي الله عه 20  :‏ فلاجناح عَلَيْهِ أن بطاف 
ا ¥+ 10A‏ - 

وأصله : « بطلتّوف" » © على وت « فتعل » » ثم أبدل من تاء 

الاقعال طاء » وأدغم الطاء فها » وقلب الواو ألفاً » لتحر كما وانفتاح ماقيلها . 


- 


۷ - قوله تعالى : ع«( ومن تطوع * -168- 

يحتمل أن تکون « من » لشرط ؛ فموضع « تطوع » جزم » ومعناه (8) 
الاستقبال » وجواب الشرط : ( فهو خير له ) . ومحتمل أن تكون « من » 
ععنی « الذي » ؛ فتكون « تطوع » فعلا ماضياً على بابه » ودخلت الفاء في 
« فهو » لا .في « الذي » من معنی الإام (*» ؛ هذا على قراءة من خقدّف الطاء . 

فأما من سُددها ٠"‏ وقرأ بالاء » ف « من" » لشرط لا غير » والفعل 
روم ۶ :: 


۸۸ - قوله تعای  :‏ أولئك علیهیم عة اشر 4 - ۱5۱ - 


و لعنة* » مبتدأة » و « عليم » الجر » واجمة خبر « أولئك » . 


(۱) في الأصل « رحمة الله عليه » ,. 

(۲) وقراءة المبور ( أن یطو"ف بها ) » وني مصحف أي" وعبد الله ( ألا“ بط وف ).انظر 
احتسب ۱۱۰/۱ ۰ والعكبري 6١/١‏ 

(۳, فی (ح) « بتطو اف » ونی ( ظ) « یطوف على وزن یتفعل ». 

(۸) في الأصل « لأن معناه ى . 

(۰) ني هامش (ح) « أي لتضمنبا معنی الشرط » . 

(1) التشدید قراءة حمزة والكسائي و خلف » وقراً الباقون بالتاء و تخفیف الطاء وفتح العين. 
التیسیر ص ۷۷ » والاتحاف ص ۵۰ ۱ ۰ والکشف ٩٩اب‏ . 


سودة القرة ۷۷ 


وقرأ اطسن (2© : ( علهم لعنة” الله واللائکة" والنثاس” آجعون ) عطف 
« الملاتكة » و « الناس » على [ موضع ] اسم الله تعالى ؛ لأثه في موضع دفع 
تقدیره : آولئك بلعثهم الله » کا تقول : كرهت” قيام زید ومرو* وخالدث 
رفع عمراً وخالداً » لان زيداً 6 موضع رفع 0 | بمعلى 4 كرهت” آن شوم 


زرد" وعمرو وخالد ا 


۵ - قوله تعالى  :‏ خالدین فيبا ٭ - ۱۹۲ - 

حال من ااضمر في « علیم » » وکذلك : ( لا "یخَفّف" عنم العذاب ) 
هو حال من الضمر في « خالدين » » وکذلك : ( ولا هم" یتظرون ) ابتداء 
وخبر في موضع الخال من المضمر في «خالدين » ¢ أو من الضمر ٤‏ « علهم . 

وان سْئت حعلت « لا يخفف » وما بعده متقطعاً من الأول » لا موضع 
له من الاعراب . 

5 5 ر وها 3 

۰ - قوله تعاف  :‏ وليك له و احد ۱۰۳-9 - 

ابتداء وخر » أي . معبود ۲ معبود واحد 4 3 تقول : عمرو سخص واحدا". 

۱ - اقوله تعالى : يحيو ني" ه - 150 - 


قي موصعم نصب خال من المذهر ف .۱ تخد" ¢ 6 والضمر عائد على « من»؛ 


١ (‏ )وقراءة المبور (أولئك عليبملعنة الث واللائكة والناس أجعين).انظر انحتسب ۱۱/۱ 
وااقراءات الشاذة ص ۳۱ » والبحر المخيط ١/:5؛‏ ۰ وتفسير القرطبي ۲ / ۰۱۹۰ والعكبري 
4/١‏ 

(۲) زيادة في نسخة الأصل ليست في غيرها . 

(۳) في هامس (ظ) + /ب : ٠‏ قوله : ( إلا هو ): الستثنی في موضع رفع بدلاً من موضع 
( لا.إله ) ؛ لأن موضع ( لا) وما حلت فبه رفع بالابتداء » ولو كان موضع الستثنی نصباً لكان: 
إلا إياه . و ر الرحمن ) بدل من ( هو ) أو خبر مبتداً » ولا يجوز أن یکون صفة ل ( هو ) ؛ 
لأن المضمر لا بوصف » ولا خبر] - ( هو ) ؛ لأن المستثنى هنا ليس حملة . أبو البقاء » . 
وانظر إملاه ما من به ال حمن 4۲/۱ 


۷۸ «شکل إغراب القرآن 


فود على لفظ « من" » ؛ واجمع المضمر في « محبون » رد على معنی «من"». 
وان سثت حعلته نعتا ' « أنداد » » وان سثت جعلته في موضع رفع نعتاً ل 
د من » » على أن تجعل « من » نکرع 

ولا حسن هذا كله من أجل أنة فنه ضميرين ؛ آحدها بعود على « الانداد 7 
والآخر على « من" » ؛ و « من" » هو الضمير في « يبنذ » . 

۲ - قول تعالى: ( کب الل € - 100 - 

العاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف » أي : حب مئل حبك لله . 


۳ - قرله تعالى  :‏ أن القوة لله * - 150- 

« أن » في موضع نصب ب « يرى » على قراءة من قرأ بالباء؛ و «يرى» 
في موضع بعل ۷ » وسدات « أن » مسد المفعولين . وان سنت جعات «يرى » 
من رؤية العن » فنکون « أنة » مفعو ها » وجواب « لو » محذوف . تقديره : 
لندموا أو سروا » آو نموه . 

ناما من قرأ [ ترى ] بالتا۳ فهو من رؤية البصر » ولايحوز أن بكون 
معنى علمت ؛ لانه يحب أن تكون د أنة » مفعولاً ثانا ؛ والثاني في هذا الاب 
هو الأول ؛ واس الأمر على ذلك » والخطاب لاني عليه السلام . 

و ( الذين طتموا ) مفعول « ترى » » و «١‏ أن » مفعول من أجلى . 
وقبل : إن « أنة » في موضع نصب على إضمار « فعل » » دل“ عله « لو » ؛ 
لا تطلب الجواب » فجوابها هو الناصب ؛ لأن تقديرها : ولو ترى يامد الذين 


(۱) في (ح) « وبری بعنى ی » . 
(۲) قرأ بالتاء نافع وابن عامر ويعقوب › وقرأ الباق بالباء ٠‏ التسير ص ۷۸ ؛ واانشر 
۲ والاتحاف ص +۱9 


سورة البقرة ۷۹ 


ظاموا حين برون العذاب لعامت” أن القوة لله » أو لعاموا أن القوة | لله ١‏ ¢ 
والعامل في « إذ » ترى . 

وإغا جاءت « إذ » هنا وهي لا مضى » ومعنى الكلام لما يستقبل ؛ لآن 
أخبار الآخرة من الله - جل ذكره ‏ كالكائنة الماضة لصحة وقوعا » وثبات 
كونها على ما آخبر" به الصادق لا إله إلا هو » فجاز الاخبار عنها بالمضي ؛ إذ هي 
في صحة كونما كالشيء الذي قد كان ومضى . وهو كثير في القرآن . 

والعامل في « إذ » الثانة د شديد الىذاب » » أي : الله سديد العذاب 
حين تيرةأ » ويحوز أن دکون العامل فعلا مضمراً » أي : اذكر با جمد إذ ترا 
وهو مثل الأول في وقوع « إذ » لما يستقبل » ومعناها الذي وصفت له الماضي (©. 


سے سے کے 


6 - فوله تعالى : +( کا تبر 

يحوز أن تكون الكاف في موضع نصب نعت” لمصدر محذوف تقديره : 
ترا“ مثل ماتبر”ؤا منا » ويجوز أن تكون في موضم نصب | على الال من 
الضمرین في « برأ » تقديره : فتبرأ منهم مشن تبره أهم مثا . 


راا ¥ - ۱۹۷ - 


۵ - قوله تعالی  :‏ كذ لك یریم الله € - ۱۱۷ - 

الكاف في موضع رفع على خبر ابتداء حذوف » تقديره : الأمر كذلك > 
فحسن الوقوف علها » والابتداء پا على هذا . وقبل : الکاف في موضع نصب 
نع أصدر يحدوف تقديره 9 روّبة" متل ذلك رہم » فلا تقف علا وتبتدىءه ما . 


وه حسرات » نصب على الال ؛ لأن « يرهم » من رژية البصر ؛ وهو 


(۱) انظر الکشف ۷۰ / أ وما بعده » والببان ۱ / ۰۱۳۳ والعکنري ۱/ ۲ ؛ و تفس 
القر طبي ۱۰/۲ 


۸۰ مشکل اعراب القرآن 


حال من الحاء والمم في « پم »> . ولو كان من .رو له القلب ( .لكان «حسرات» 
مفعرلاً ثالث 20 , 

145 - قوله تعال  :‏ حلالاً طيّبا 6 - ۱۹۸ - 

هو نعت لفعول محذوف » أي كلوا سنا حلالاً طباً من الأکول الذي 
في الارض < . و [ قل ] : تقديره : کلوا ما في الأرض أكلاحلالاً طاً . 

۷ - قوله تعال : ع« أو و کان آباوام ه - ۱۷۰- 

اواو واو عطف » والالف لتویخ » ولفظپا لفظ الاستفهام » وجواب 
« لو » محنوف تقديره : أو لو كان آباژم لا يعقاون سنا ولا پتدون بتبعوهم 
على خطثهم ۱ وضلالهم . 

۸ - قوله تعای  :‏ الا د دعاء ونداء €+ -۱۷۱- 

نصب باهو يسمعم » . 

« حم » رفع على إضمار مبتدار » أي : مم صم 

-17+ - *) قوله تعاك: ع« ما حرم علي ال‎ - ١99 

« ما » كأكّة ل « ان" » عن العمل » ونصب «١‏ التة » وما بعدها ب 
د حرم » . ولو حعلت « ما » بعنى الذي ارت هاء مسم " « حرم » > 
ولرفعت « المتة » وما بعدها على خبر م إن" » . 


(۱) في (ح ) « من الم » . 

(۲) في هامش (ظ) 1/۱6 : « وقيل : ( يرهم ) أي بعميم ؛ فبکون ( حسرات ) مفعولاً 
الث ؛ و ( عليبم ) صفة لحسرات > أي كائنة علييم , تبيان » انظره في العكبري 4/١‏ 
(۳) في البحر احیط ۷۸/۱ وال یی أن طالب «وحلااً » نعث 
لفعول محذوف تقديره' : شيثاً حلالاً . قال ا و 
بعده ٤‏ وبعده : أنه ما حذف الموصوف وصفته غير خاصة ؛ لأن احلال يتصف به 
اكول وغير الأ کول » وإذا كانت الصفة هكذا | حز حذف الموصوف واقامتبا مقامه .. 

(4) في ح : « خطلام » . (0) في الأصل و لأخرنا مع ۰۰ 


سورد القرة ۸۱ 


-۱۷۳-۵6 فوله تعالى : +9 عبر باغ‎ 76 ٠ 

نصب على المال من المضمر في « اضطر » . و « باغ » و د عاد «< 
مزل د فاص » ف الاعتلال . 

۱ ۲ - قوه تعالى : ع« ها ضیرم ۱۷۵-۹6 

EP‏ ف مو ضع رفم بالاتداء 6 وما بعدها حبرها 5 ومحتمل أن تکون 
استفهاماً » وأن تكون تعحاً ؛ "بمب" ان" المؤمنين من را الكفار على مل 
قر چم ال النار 3 و کذلك معنى الاستفهام ۰۲ 

7 5 , وو ر و ور وى 
۳۰۷ - قوله تعای: ع لیس البیر أن تولوا وجوهكم *-//ا١-‏ 
و الر « امم 2 لس 6 »و و« آن تولشرا» اير . ومن نصب" 9 « البرت 


جعل « أن “تولوا » اسم « لس » , 


-قوله تعالى  :‏ و لکن البیر من آمنَ #٭-۱۷۷- 

ف م البر » ععنی انار » أو ءععنی الو" « فهو دمن » ي المعنى . وقيل 
التقدير : ولکن" ابر* بر" من" آمن [ بلله ]» ثم حذف الضاف ؛ فالبر" الأول 
| هو الثاني . وقبل القدير : ولكن ذو( البر من" آمن [ بالل ]4 ثم حذف 
المضاف أضاً . 


١6 


(۱) في الأصل « فا » . 
(۲) في امش (ح) عبارة « بلغ » . 
(۳) قرأ بالنصب حمزة والحكسائي ؛ وقرأ باي ااسبعة والفراء بالرفع . انظر معاني الق آن 
۱ وزاداأسير ۱۷۸/۱ والبعر احبط ۲/۲ ۰ والکشف ۷۲/ب . 
(4) كذا في الأصول . وفي اللسان : ولکن ذا البر من آمن بالل ؛ وكذا في تفسير القرطي 
۱۳۹/۲ »> و البحر احبط cer‏ وزاد المسر ۱۳۰/۱ » والسيان ۱۳۹/۸ » والعكري ۰/۱۰۱ 
مشکل م(٩)‏ 


AY‏ مشکل !عراب القرآن 


ومن" سداد ۷ النون نصب « اابرة » والتقديرات على حالما . ولفا احتيج 
إلى هذه التقديرات لصح أن يكون الاتداء هو ابر ؛ إذ الث لا تكورن 
خيراً عن المصادر » ولا المصادر خبراً عنها ؛ [ لأن المصادر آفعال" ايت بأجسام 


جلث ]0 , 


 ” 6‏ قوله تعالى  :‏ والموافونَ -۱۷۷- 

_ رای و ار ی و 
وقل : ارتفعوا على إضمار « وم » . 

۵ - قوله تعال : ۷ والصابرن ‏ - ۱۷۷ - 

نصب على إضمار « أعني » » أو على العطف على ( ذوي القثربى ) » فإذا 
عطفتهم على « ذوي» لم يحز أن ترفع والموفون » إلا“ على العطف على المضمر في 
« آمن » » ليكون داخلا في صلة دمن" ٠٠‏ ولا ترفع على العطف على « من » 
ولا على دوه » » لأنّك فرق بين الصلة والوصول فتعطف « والرفون » على المضمر 
في « آمن » » فيجوز أن تعطف « والصابرين » على « ذوي » . فان نصبت « الصابرين » 
على و أعني » جاز عطف « والموفون » على « من" » » وعلى الضمير في « آمتن » » وأن 
رفع على « وهم » . 

- ۱۷۷ -  هبح وله تعال : ۷ عل‎ - ” ٠” 


الماء تعود على المؤمن العطي لمال » والفعول محذوف © أي على 
حبّه امال . 


(۱) التشدید قراءة العشرة غير نافع وأبن عر ؛ فقد قراًا بتخفیف النون من « لکن» »ور فعا 
« البر » . النشر ۲۱۲/۲ ۰ والتیسیر ص ۷۹ ۰ والتحاف ص ۱۳ 
(۲) زيادة في الاصل . 


سوره القرة AY”‏ 


وقل : افاء تعود على الال » أي واتی الال على حب" الال الرحل" » 
فأضف الصدر إلى الفعول » كا تقول : عحبت من أكل الخيز [ زبد" ]۲۲ . 

وقل : الحاء ترجع على الإيتاء » أي : وآتى الال على حب الإبتاء ؛ فإذا 
كانت الماء لامؤمن جاز أن تنصب «ذوي القربی » بالب » أي على حلب المؤمن 
ذوي القربى . وفي الأوجه الأخر تنصبه ذوي القربی » ب «آتى » . 

وفل ۰ افاء تعود على الله - جلة ذ کره - ۰ أي وآتی امال على حلب“ 
ألله 6 وعاد الضمير عل د الله » لتقد”م د كره في قوله (می آمن بلله )۳ . 

.- 8 1 1 سا درو 6ك o‏ 

۰۷ ۷۲ - قوله تعای : 3 من عفي له من آخبه ش2 * - ۱۷۸ - 

الماء ي دله» تعود عل دعسن" » ؛ و « من » اسم القاتل »> وکذاك افاه في 
, أخه 6 » و « الا » ول المقتول() » و « ثيءع براد به الام . 

وقبل ۳ دمن » اس الولى ¢ والاخ هو القاتل ل و « ي » براد له الديه” 
وتر ااقصاص . ونر «ثي: » انه ف موضع « عو »» وه عفو » ذكرة (4) . 

۷۰۸ - ترك تعال : ( الوَميّة وین 4 - ٠۸١‏ - 

18 e E 

« الوصه » رفع بالايتداء » وانبر عحذوف» أي فعلي؟ | الوصبة . ویعد رفعها 
ب و كت 6ه ٤‏ لاا تصير عامل في د إذا» . فاذا كانت «إذا» في صلة الوصة » 
الوصبة » تقديره : كلتب علبي الإيصاء إذا حضر » فالإيصاء عامل في « إذا »» وما قبل 


(60) بده بن غ فع 

(۲) انظر البيان ۰۱۳۹/۱ والمككيري ۰ وتفسير القر طي ۲/۲ ۲ 
(۳) قي الأصل « الفعول » . 

۲۰۳/۱ انظر البيان ۱6۰/۱ ۰ والعكبري ۱1/۱ ۰ وتفسیر القرطبي‎ ) ٤( 


A4‏ مشکل اعر اب القر آن 


« إذا » جواب ها ؛ وإذا وجوايما جواب الشرط في قوله تعالى : ( ات 
ترك خئرأ ) . 

وقد قال الأخفش : إن الفاء مضمرة م.م الوصة وهي جواب الشرط » 
كأنه قال : فالوصة للوالدين . فان جعلت «الوصة» اسما غير مصدر جاز رفعپا 
ه کتب » » ولا يجوز أن یکون « كتب » عاملا في «إذاء» ؛ لأن الكتاب لم 
يمكتب على العبد وقت موته ؛ بل هو شيه قد تقدام في اللو“ح المحفوظ . 
فالاهاء" هو الذي بكون عند حضور الوت » فهو العامل في « إذا » . 

وأجاز النحاس رفع « الوصة » ب« کتب »» على أن تقدترها بعد لفظ الأوت» 
وتجعلما وما بعدها جواباً اشرط ؛ فتنوي بها اتقديم ؛ وهذا بسد ؛ لا بجوز أن 
نکن الشيء في موضعه ورتبته فنوى به غير موضعه ؛ واأضاً فانه اس في 
الكلام ما يعمل في « إذاء » إذا رفعت « الوصة » بكتب . وفه نظر ؛ [ لتقدام 
الصلة على الموصول ١]‏ . 

-۱۸۰ - حا ٭‎  : قوله تعالی‎ - ۳ ۰ ۹٩ 

مصدر » ويحوز في الکلام الرفع على معنی : هو حت . 

ه ۸ - قول تعاف  :‏ ك) كيب كل الذينَ من قبل € -۱۸۳- 

االكاف في موضع نصب نعت" لمصدر محذوف تقديره : کشا م كلتب أو 
صو ما کا كأتب . 

ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من «الصام » ٠‏ تقديره : كلتب 


علک الصيام مشب لا كتب على الذين _من" قبل . 


(۱) زيادة في الاصل . 


سورة البقرة Ao‏ 


ا س 


ویجوز أن يكون في موضع رفع نعت” للسّام ؛ إذ هو عام الفظ »لم یأت 
بانه الا فا لعدوع . 


فإذا جعات الكاف نمتاً للصوم نصبت ( آناماً معدودات ) بالصام ؛ لانه 
كله داخل في صلته » ولا يجوز نصب « أباما ۷ معدودات » بالصام على الأوجه 
الأختر ااتي > في العاف ؛ لأنك تفرءق بين الصلة والموصول ؛ إذ العاف” 
وما بعدها لاتکون داخ في صلة «الصام » و « آاماً » إذا نصیتبا بالصيام هي 
داخة فيص الصام » فقد فرتقت بين الصلة والموصول » ولكن تنصب | « أياماً » 
ده كتب » » تمعلبا مفعولاً على السشّمة © . 

ان جدلت نصب" ه الأيام » على الظرف » والعامل فيا « الصیام » » جاز 
جمبع ما امالنع إذا جعلت « الأنام » مفعولاً بها ؛ لأن الظروف یتسم فما » وتعمل 
نپا اله.اني ؛ وليس كذلك المفعولات ؛ وفي جواز ذلك في الظروف اختلاف . 

-۱۸۱ - € وافاء في قول تعالى :*( فن له بَمْدَما تمه‎ - ١ 

وما بعدها من الحاءات اثلاث(4) » تعود على الإيصاه ؛ إذ الوصة تدل؛ على 
الإبساه » وقبل : بل مدان على السكتاب © ؛ لأن « کلب" » يدل 
على السكتاب (۱) , 


(۱) ق الأصل « أيام » . (۲) في الأصل « الذي » . 

(ع) الببان ...۱۲ والمكبري 4107/١‏ 

(؛) أي في : « بدل » و «ععه » و « یدلونه » . 

(م في ( ح»ظ ) « بل تعود على الکتب 4 بتسكين التاء , 

)٩(‏ في (ح +ظ ) « الکتب» «تسكين التاء . وفي احتسب ۳۲۸/۲ : قال آبو حاتم : کتبه 
- بتسکین التاء - أجمع من کتابه » وکل صواب . 


۸۹ مشکل اعر اب القرآن 


۲ - قول تعالى  :‏ فَهِدَة * - ۱۸4- 

رفع بالابتداء » واثر محنوف تقديره : فعليه عدةة . ولو نصب في الکلام 
جاز » على تقدير : فلیطم" عداد . 

۲۳ - قوله تعالى  :‏ ؤرية * - ۱۸۵- 

رفع بالابتداء » والخير محذوف تقدیره : فعله فدابة . 

ومن(۱) نوان" « فدية » جعل « طعام » بدلا من « فدية » . 

ومن ۸ ينون أضاف « الفدية » إلى « طعام » . 


- 
٠ 


6 - قوله تعال  :‏ پر رَمَضَانَ *# - ۱۸١‏ - 

رفع بالابتداء » و الذي أز ل" فه القرآن” ) خبره . 

ومن" نصه فلى الإغراء » أي صوموا سر دمضان » ويكون و الذي » 
نعتته0 » ولا يوز نصه ب«تصوموا» ؛ لانك تفراق بين الصلة والوصول تخیر 
د آن" » وهو « خير لم » . 

واماه في قوله ( أثزل فيه القثر*آن” ) - ۱۸۵ - تعود على الشبر » 
على معنن : 

آحدها : أن يكون العنی : الذي أنزل القرآن إلى ماء الدنا حملة فيه » فتكون 
وضه» ظرفاً لنزول القرآن . 


(۱) التنوین قراءة المبور ؛ وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة الفدية . انظر المجدد في إعراب 
القرآن +١5/أٌ‏ وتفسير القرطبي ۲۸۷/۲ 

(؟) النصب قراءة الحسن وماهد وغيرهما . انظر القر اءات الشاذة ص ۳۲ ۰ والبحر احبط 
۲ وزاد المسير ۱۸۰/۱ ۰ وتفسير القر طي ۲۹۱/۲ 

(۳) في الاصل « والاي بعده نعته » وهو ريف . 


سورة الترة AY‏ 


والثاني : أن يكون العنی : ااذي أنزل القرآن بغرضه ؛ ا تقول : [قد] 
آنزل الله فراناً في عائشة ‏ رضى الله عنما - فلا تكون « فه » ظرفا لنزول القران ؛ نا 
بكون مى“ له الفعل حرف » كقوله : ( واهعر"وهن* ۷ في اتضاجم 0 
أي : من أجل تخلفین" عن الض.اجم ؛ فلس في الضاجم ظرف للضرب ‏ نا هو 
سب اضرب(؟ . 


0 - قرله تعالى  :‏ هدی للناس وبتنات * - ۱۸۵- 
حالان من القرآن . 


۹ - قول تعال : ٭ کمن هید منک ار 4 - ۱۸0- 

«الشپر" » منصوب على الظرف » ولا يكون مفعولاً به ؛ لن الشمادة بمعنى 
المضور ٤‏ الصر ¢ والتقدير : من حضر منک اهر في الشپر فل مه ۱ 

۷ - قوله تعالى  :‏ وَلِبَكِلُوا العدّةَ €+ - ٠۸١‏ - 

۱ 

أي : ويرد الله لتکموا العد؟ء » وفل العی : | ولتكملوا | العدة | فعتل كت 
ذلك 6 واللام متءلقة بفعل مضمر ف أوآل الکلام أو في آخره . 
۱۸ ۲ - قوه تعالی  :‏ أجيب دَعوة الداع -۱۸١-‏ 


خبر ان لد إن »و«قرب » خبر أول . 


۵ ۲ - قوله تعالى : عق ليلة الصیام ارت * - ۱۸۷ - 


(۱) في ( + -< ) « واضربوهن » وهو تحریف . 

(؟) سورة النساءع ۳ , وفيبا « ... واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن واهجر وهنفالمضاجع 
واضربوهن ... » 

(۳) في (ظ) « ظرفا للبجر » ما هو سيب للبجر ؛ فتعدى إليه الحجر » . 

. في الاصل « الداعي » وأثبت ما جاء في المصحف‎ )٤( 


۸۸ مشکل إعراب القرآن 


«لللة » ظرف للرفث » وهو اماع » [ والعامل نه« ,حل*» ] » وه الرفث » 
مفعول ل یشم فاعل(٩‏ . 


۰ - قوله تعالى : و تدلوا يها إلى احکام ۱۸۸-96- 
حزم على العطف على « تأ کلوا » . ويحوز أن کون « تدلوا منصوباً حعله 


حواباً لانبي بالواو ۲ . 


۱ قوله تعالى : « وأن نتم عاکفون في المَسَاجدِ * AS‏ 
ابتداء وخير في موضع الال من المضمر الرفوع في « تباشروهن*». 


ی 0 


۳ -قوله تعاك  :‏ وأنتم تعلمون ٩‏ -۱۸۸- 
ابتداء وخبر 4 في موضع اال من الضمر فيه لتأكلوا » . 


۳ -- قوله تعالی وگن ال ما ۱۸ 
مثل الأوّل(") في جميع وجوهه . 


(۱) في هاش (ظ) ١٠/ب‏ » نقلا عن العكبري ۹/۱ : « ( کنم تختانون نفس ) هنا 
لفظالفظ الماضي ومعتاهاعل المضي ضا والمعنى :ان الاختان كات یقع مم فتاب‌عاےم مده , وقىل: 
إنه آراد الاختبان في الستقبل » وذکر ( کان ) ليحكي بها الحال » كما تقول : إن فلت کنت 
ظالاً . وألف ( تختانون ) مبدلة من واو > لأنه من : خان يخون » وتقول في امع : خونة . 
( آبو البقاء ) » . 

(۲) أي منصوب بأن مضمرة بعد واو ااعية , ومثله : 

لا تته عن خلق وتاأنی" مثله . عار علك إذا فعلت" عظم 
انظر السان ۱۰/۱ ۰ والعكبري ۱ ء وتفسير القر طي ۳۱۰/۲ 


اما قوله تعالی : ( و لس البرة بأن" تأتثوا السوت ) - ۱۸۹ -- فلا 
يجوز في «البر » إلا الرفع لدخول الاء في الخير . 


ع ۲ - قوله تعال : * فا اسَتَيْسَرَ من ادي * ۱۹5 - 


دوها» ف موضع رفعر بالاتداء أى ۰ فعله ما ادتتدسر . ومحوز أن کون 
ي موضع صب على تقدير : فلسپد ما استدسر . 


0 - قوله تعالى : ٠2‏ ال آشهر معلومات" * - ۱۹۷ - 

اتداء وحبر » و الکلام حدف” مضافر ¢ لکون الانتداء هو امير ف 
المعنى > 0 اا اج سر" معلومات . ولولا هذا الإضمار 0 0 
نصب 0 آسپر » عل على الظرف > کا تقول : القتال" الوم » والخروج السا 

۲۹ - قوله تعالى : +3 قلا رقت ولا فسوی 4 - ۱۹۷- 

من“ نصب فعلی التبرة 2 » مثل : ( لادب فه )۳ . 

ومن(۳) رفم جعل د لا» بعنى «أبس » » وخبر لس محذوف » أي : لس 
رفث” فممه . 

۷ - قول تماق : عرقت € -۱۹۸- 


أجمع القراء على تنوينه ؛ لأنّه اسم لبقعة » وقياس” النحو أنك لو مميت 
مر" بمامات لتركت التنوين على حاله ولم تحذفه ؛ لأنّه لم يدخل في هذا الاسم 


(۱) يمني بلا التبرئة : لا النافية للجنس . 

(۲) سورة المقرة الآية : ۱۵ 

(۳) الرفع قراءة أي جعفر › والنصب قراءة المبور . البحر المحيط ۸۸/۲ .4 ؛ والمجيد 
ب . وف الكشف ع ب/ب : « قر أها ابن كثير وأبو مرو بالتنوين والرفع » وقرأ الباقون 
بالفتح من غير تنوين » : 


۹۰ مشکل إعراب الق رآن 

فرقاً بين ماترف وما لا تصرف » فلا يحب حذفه إذا كان اسما لا لانتصرف ‏ إما 
هو كحرف من الاصل ۱ . 

وحکی سبویه أن بعض ااعرب تحذف التنوين من «عرفات » ؛ ا جعلما 
اسما معرفة" حذف التنوين وترك التاء مكورة | في اللصب والفض( . 

وححی الأخفش والکوفبون : فتح التاء من غير تنوين » في اللصب 
والخفض » آجروها مُحری هاء التأث في فاطمة وعاكة © . 

۸ - قله تمل : سا € و < كزكرم یل > 

- )ع‎ \AA- 

العاف فها في موضع نصب نعت" لصدر حذوف » أي : ذ كرا کا» وذ كرا 
کذ کرع . ويجوز أن تکون الكاف في « كذ کرک »في موضع الال من الضمر 
في ( فاذ کروا) » أي : فادکروه مشببین ذکرع آباءع . 

۹ - قوله تعای : +( أو اند زكرا( -۲۰۰- 

و ند في موضع خفض عطف على و كذ کرم » . ويحوز أن یکون منصوياً 
على إضمار فعل تقديره : أو اذ کروه ذکراً اشد ذکراً من ذكرك اوگ 6٩‏ , 
فكون نعتا مدر في موضع الال » أي أذ کروه مبالفین في الذ کر له . 


SG . » آي با اتون في « سلین‎ )١( 
: وذکر أنهم أنشدوا‎ » 4١ 4/٠2 تفسير القر طبي‎ )۴( 
تتوترتها من آذرعات" وآهلپا  بثرب آدني دار ها نظر" عالر‎ 
۰۱/۱ وانظر السان ۰۱۸/۱ والعكبري‎ 
. » في (ح۰ظ ) « لاائح‎ )4( 


انقی 


سورة البقرة ۹۱ 


۲۰۳-6 قوله تعالى : # له لو آتقی‎ - ۲ ٠ 
«اللام » ] متعلقة بالمغفرة » أي : الغفرة" لمن انقی المحرتمات . وقل : لمن‎ [ 
اصد . وق.ل تقديره : الإباحة' في التأخير والتعحل لن اتقى . وفل : اسلامة"‎ 


ان اتقى . وفل : الذ كر” ن اتقی . 


۱ - قوله تعلى : 8« وهو أل الخِضّام_ * -04- 


هو مع د خدم » . ويل ۽ هو مصدر دخاصم » . 


۲ -قوله تعالى : # كافة که -۲۰۸- 

نصب على الال من الضمر في و اد خلوا» » ومعناه : لا تنم أحد * منک من 
الدخول » أي 1 کک کف" بعضک بعضاً من الامتناع . 

۳ - وقوله تعالى : عل لز ابام + -۲۱۱- 

د“ ٤‏ موضع نصب بإكمار فعل بعدها » تقدره E‏ اتنا آتنام . 

6 - فوله تعالى : # من ية 96 ۲۱۱ - 

في موضع الفعول الثاني ل و انام » . ومحوز أن نجعل م 6 مقعو لا ثانا 
ل « اتمناهم » 1 وإن ست جعانها في موضع رفم على إصمار عائد تقديره : © اتتناهموه؛ 
وفه ضّعف لذف الماء » وهو بنزلة aS‏ ی والاختار" 
النصب” بإضمار فعل بعد «أي» » تقديره : أب ما أعطتلك أعطتكه » » ودش قبح الرفع مع حدف 
افاء ؛ ول تحزه سبویه إلاي الشعر . 


ولا يحوز أن يعمل ( سل" ) في « ؟» ؛ لان الاستفهام لا يعمل فه ما قبله . 


( )في (حءظ ) « أعطيتك » . 


3 مشكل اعراب الق رآن 


فالرفع ف وک دعنك »> لذف الحاء . ولا يعمل في« ۶ ما فلا وهو «سل »؛ 
لأن' ها صدر الكلام ؛ إذ هي استفبام” » ولا يعمل /ماقبل الاستفهام فه » ولفا 
[ دخلت ] « مين » مع وم » - وهي استقهام - لتفرقة ينها وبين المنصوب . 


ونا أبس بن شري E‏ اعون ای تون 
ولو حدفت « من » : للصت د آله » على التف_ير » إذا جعلت « ع » مفعولاً 
ثانا لاتنام . 

۵ -قوله تعال : »و شرن و دون 6 ۲۱۳ 

حالان من «التبدين » . 

۳۷۹ - قوله تعاق  :‏ بغيا نم * - ۲۱۳ - 

مفعول من أجله . 

۷ - قول تعاق :ع( أن دلوا اب - 914 - 

« أن" » في موضع المفغولين ل «خسب ». 

۲۳۸ - قوله تعالى : عا حتى ه - ۲۱۸ - 

كت بالماء آشنت" « سسکری » » وقد أمالها 1 عن الكساثي ٠‏ 


ولا تكتب إلا باناء لانتها تشه « إلى » .ولا تكتبه أءنا » بالماء قياساً على «حتی»؛ 


لأا : « إن" » ضمت" لپا «ماء . 
5 5 و هو تشو و 
۹ - قوله تعالى : ا يقول الرسول * - ۲۱۵ - 
من رقع ٩(‏ ويقول » فلأثه فعل قد ذهب وانقضی ؛ وإفا خير عن الان 


( ۱) الرفع قراءة نافع» وقرأ الماقون باللصب ۰ التسير ص ۸۰ ع و النشر ۲ ۲۱ و الاتحاف 
ص ٠٠۷ ۰۱۵٩‏ . وانظر معاني القر آن للفر اء ۴/۱ 


سورة البقرة ۳ 


التي كان علها الرسول فيا مضی ؛ فالفعل دال على الخال الي كانوا علها فيا مضى؛ 
وهو مثل قوله : مرض حتى لا برجونه » أي : مرض فا مضی » حتى هو الآن 
لا بسرحی » فتحكي الال التي كان علها » فلا سبل لانصب في هذا المعنى . ولو 
نصت لانقلب المعنى » وصرت تخبر عن فعلين قد مضا وذهبا؛ ولت" تحكي حالاً 
كان عليها ؛ ونقدیره() أن نحي حالاً كان الني علها » فتقديره : وزازلوا حتى قال 
الرسول ؛ كم تقول : سرت" حتى دخلا » أي قد كنت” سرت" فدخلت” »فصارت" 
د حتى » داخة على جملة » وهي لاتعمل في امل » فارتفع الفعل بعدها » وم تعمل فبه . 

فأما وجه قول متن" نصب فإشّه جعل « حتى » غابة » بمعنى : إلى أن"» 
فنصب بإضار « أن" » وجعل قول الرسول غاية وف أصحابه ؛ لأن* « زازلوا» 
بعناه : خو"فوا » فعناه : وزلزلوا إلى أن قال الرسول ؛ والفعلان قد مضلا) . 


-۲۱: - 4 قوله تعالى : ۳ ألا إن نض ال قریب"‎ - ۲ 6 ٠ 

دقريب” » خبر د إن" » » ويجوز «قرببا » ۽ تجعله نعتاً نظرف محذوف » آي مکنا 
قربا . ولاش ولا بنجمم في هذا العنی » ولا ينث ؛ فان قلت : هو قريب” 
مني »تريد الحكان » لم تثن ول تجمع ول تؤنث » فإن آردت" النسب شنت 


وحمعت واشت . 


fo - 5 5‏ ب وه 3 ۳ 
6۱ ۷ - وت  :‏ يسالك ماذا ون -۷۱8- 
دما » استفهام » ولذلك لم يعمل فيا « سألونك » » فهي في موضم رفع بالابتداء » 
له صلة الذي 6 تقديره : سألونك أي فيه الذي فقو نه ۲ 


(۱) أي في حال الرفع . 
(۲) انظر معاني القر آن‌للفر اء ۱۳۲/۱ءوالکشف لمكي ه بإب وما بعده , والبيان ۱0۰/۱ 
والعكبري ۵۳/۱ ۰ ومغ اللبيب ۱۲/۱ (۳) في (ظ) « الکلام » . 


A٤‏ مشكل إعراب القرآن 


وإن نت حعلت دما » و ودا اعدا و احدا 1 فتكون وما »فى مو صع 
نصب ب « سفقون » » ولا تقدر هاء حذوفة » كأنك قلت : يسألونك أي” سُيء ينفقون. 
۲ ۲ - قول تعالى : »( قل ما أنفقة * -۲۱۵- 
وها» شرط في هوضع نصب ب « أنفقتم » ؛ و كذلك : (و ماتتفقوا )(0, 
وافاه جواب الشرط فيها . 
۳ -قوله تعالى : ©( قتال فيه * - ۲۱۷ - 
وقتال » بدل من «الشثبر»» وهو بدل الاسهال . 
وقال الكسائي :هو مخفوص على التكرير » تقديره عنده : عن الشهر عن 
قتال فه . 
وقال الفراء : هو مخفوص بإضمار « عن» (© . 
وقال أبو عسدخ : هو فوص عل الحوار0” . 
£ 6 ۲ - قوله تعال  :‏ وصد عن سبيل الله 6 - ۲۱۷- 
ایتداء ) (و کفتر به ) (وإختراج”') عطف على « صدة » و (أ كبر عند الله) حبره 
وقال الفر اء(*) : « وصد" و کفر عطف” على د كيرع»؛ فوحب ذلك أن 
یکون القتال في الشبر ارام کفراً ؛ وأيضاً فان بعده ( وإخراب” آهله منه أكبر” 
عند الله ) ؛ وال أن یکون إخراج أهل المسود اطرام منه عند الله أكبرة من 
الڪفر باله . 
(۱) سورة البقر ۶ ۲۷۲ (۲) معاني القر آن ١41١/١‏ 


(۳) مجاز القر آن ۷۲/۱ ۰ وتفسیر القرطي 4/۳ » والبحر احیط ٠ ٠٤٠/۲‏ والجيد 
٩‏ والعكيري ۰1/۱ )٤(‏ معاني القر آن ۱۶۱/۱ 


سورة البقرة 5 


وقبل : ان" «الصدء» مرفوع بالابتداه » و « كفر » عطف عله » واخبر محذوف» 
تقديره : كبيران عند الله ؛ لدلالة اخبر الأول عله ؛ ويحب على هذا القول أن يكون 
|خراج" أهل المحد اطرام منه عند الله أكبر من الكفر ؛ وإخراحهم منه فا 0 
هو بعض خلال الکفر(۲) . 


0 - قوله تعالى : ع٠‏ وا مسجد ارام - ۲۱۷ - 


عطف على « سبل أن » » أي قتال في الشبر الحرام كير » وهو صل عن 
سسل الله وعن ا سح ارام . وقال الفر اء(۲) : « والمسجد » معطوف على (الشعرر 
اطرام ) وفيه بعد » لأن سؤاهم لم يكن عن السجد اطرام »فا سألوا عن الشهر 
الحرام » هل يوز فه القتال ؟ فقل لهم : القتال فه كير” الا ؛ ولکن" الصدد" 
عن سبیل الله وعن السجد اطرام » والکفر" بلله » وإخراج آهل السجد اطرام منه » 
اکبر" عند الله إا من القتال في الشبر ارام . ثم قل | لهم : ( والفتاتة' آکبر"_من" 
اقتثل ) » أي والکفر" باه -عز" وجل الذي آنم عله أبها السائلون - اعظم" 
فا من القتل في الشبر الحرام الذي سألم عنه وأتكرقوه . فهذا التفسير تین إعراب 
هذه الابة 5 

(i) e~ وه 2 ے‎ - 3 8 

۷ ۶ ۲ - قوله تعال  :‏ ماذا ينفقون قل العفو " * -۲۱۹- 


هو مثل الأول (* ۽ إلا أنك إذا حعات «ذا » ععنی الذي » رفعت « العفو » ؛ 


(۱) في الاصل « أيضاً » ۲ 

(؟) انظر البيان ۱۰۲/۱ ۰ وتفسير القر طي 0/۳ » والعكبري 04/۱ 

(») انظر معان‌القرآن ۱6۱/۱ وفيه: خفض « السحد ارام » بقوله : يسألونك عن القتال 
وعن السحد . 

۲۱۹/۲ بالرفع والنصب ۰ آما الرفع فقراءة أي حرو » وقرأ الباقون بالنصب . النشر‎ )٤( 
1۱/۳ ۷/ب ۰ وتفسير القر طي‎ ٩ والکشف‎ 

(ه) انظر فقرة ( ۲٤١‏ ) من هذه السورة . 


۹٦‏ مشکل اعر اب ااقران 


لأن ه ما» في موضع رفم بالابتداء » فجوایها مر فوع مثابا » وأضرت ماه مع(۲۱«بفقرن»؛ 
تعود على المودول » وحذفتها لطول الاسم 1 

وإذا جعلت «ما» و «ذا» اعاً واحداً في موضع نصب ب « يُنفقون » نصبت 
و العفو » ؛ لآنه جواب « ما » » فوجب أن يكو نإعرابه0» كإعرابها » ول تضمر هاء'". 


5 5 00 ع ۳ 2 ۲ 9 
۷ - قوله تعا : # تتفكروت * ل في الد نيا والآخرة * 
- ۰۲۱۹ ۲۲۰ - 

« في » متعاقة د « تتفکرون » فها ظرفان للتفکتر » تقديره : تتفکرون في آمود 
الدنا والاخرة وعواقبها . وقل «٠:‏ في » متعلقة بقوله : « بسن »» تقديره : كذلك 
بين اه لم الایات في أمور الانيا والآخرة لعلک تتفكرون . 

والكاف من ( كذلك ) في موضع نصب نعت لمصدر محذوف » أي تسدنا مثل” 
ذلك ین" الله لک الایت . 

۲۷۵۸ - قول تعالى: ع( ماخ و نک * -۲۲۰- 


حار ابتداء محذوف تقديره : فهم إخواتع 5 


4 ۲ - قوله تعا  :‏ والله یمام الفید من الْصلِح € -۲۲١-‏ 
اسان شائعان » لم تدخل الألف واللام فبها للتعریف » إغا دخلتا للجنس ؛ 


(۱) في الأصل « في » . 
"(۲) أي إعراب الجواب وهو « العفو » کاعراب السؤال وهو « ما » ۰ كما تقول : ما 
آنففت ؟ فتقول : درهماً » أي آنفقت درهاً . انظر الکشف ١‏ ۷ب . 
(۳) انظر البيان ۸ والعكبري ۵۰/۱ ۰ و تفسیر القر طي ٩۱/۳‏ 
)٤(‏ في الاصل « وفا » . 


سورة القرة ۷ 


نقول : أهتك الناس الدينار” والدرهم" » و کقوله تم الى : ( ات" 
الإنسان لفي خنشر )00 » لم ترد دیناراً بعينه ولا درا بعينه » ولا إنساناً 
بعنه © إا آروت هذا الجنس ؛ کذاك معنى قوله : « المفسد من المصلح © 26 
أي بعلم 20 الصنفن من الناس . 


۰ قوله تعالی :۶ أن تبروا * -554- 
« أن » في موضع نصب على معنى + في أن تيرثوا » فما حذف حرف 
الجر تعدتی الفعل فنمب . وقل : تقديره : كراهة أن . وقمل : اثلا (*). 
وقال الكسافي : موضم « أن » خفض على إضار الافض . ويحوز أن 
کون موضعا رفعاً بالاتداء » وار محذوف تقديره : أن تيروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس أو لى بكم أو لشل() E‏ ۱ 


(۱) سورة العصر ۲ 

(#) ابن الشجري ۰/۲ ؛ - 4۷ : « ما حكاه - أي متكي - من أن التقدیر : لثلا أن » 
خطأ فاحش » لتكرير ( أن ) »و ( تبر وا ) مراد بعدها » والتقدیر : اثلا أن تبروا . و ( أن 
تبروا ) معناه : ب رک » فالتقدیر : لثلا بر » . 

(۲) في ح ۰ ظ ‏ د : «أولى أو أمثل » . 

(؟) في هام (ظ) ۱۷/ب : 

« والبعولة : جمع بعل » والتاء لتأنيث المع » كالعمومة واؤلة » أو مصدر من قولك : بعل 
حسن البعولة ؛ نعت به أو أقم مقام الضاف احذوف » أي أهل بعولتین. و (أحق) هبنا : أفعل » 
ععنی الفاعل , ببضاوي » و انظره في تفسيره ۲۰/۱ ۰ - وفي امامش نفسه : 

« قوله : ( ثلائة قروه ) نصب على الظرف أو الفعول به . بضاوي » وانظره في تفسبره 
۸ ۰ وفقيه أنضأ 

« قوله : ( وبعولتین ) : والبعولة حمع البعل » والتاء لاحقة لتأكيد معنی المع . کشاف » 
وانظره في الكشاف لاز خشري ١‏ / ١٠١٠ء‏ والعبارة فيه : « والبعولة جع بعل » والتاه لاحقة 
لتأنیث المع » كما في الحزونة والسوولة ., 


مشكل م (۷) 


۱ - قول تعال : ۲ TT‏ مر تان € -۲۲۹- 
استداء وخير 4 نقد بره ۱ عده” الطلاق الذي تحت نودم الرحعة هرتان 5 
5 5 ا ° 
¥ - فوله تعای : ع« فامساك ععروف 6 ۲۲۹۰ - 
ایتداء ¢ وار محدذرف نقد ره فمل إماك 0 وهداه : ) أو” اتسرح 


۳ - قوله تعالى : إلا أن تخانا # - ۲۲۹ 


| 


2 أن » في موضع بصعت استئناء دس من الأول 5 


6 ۵ - قوله تعالى: ا أن لا يقما 96 - ۲۲۹ - 
2 آن 64 6 موضع صب لعدم حرف اطر 4 تقدره ۱ من أن لا ما » وبان 


0 -قوله تعالى: ¥ ضرار] * -۲۳۱- 


۲۹ - قله تا دج أن نیشن 4 
1 أ 1 فِ جوع نصب 00 تعضاواهن؟ 1 ¢ أي لا نعو هو * کح 


آزواجین [ الذن کلفوهئن* إذا آردن ارتجاعبنة ] 20 . 
۷ - قوله تعال : # لا تضار والدچ * - ۲۳۳ - 


(۱) زيادة في الأصل , 


سورة البقرة ۹۹ 


| « والدة » | مفعول ۸ یسم" فاعله > و « تفار" » ععنی تضارر . 
ويحوز أن ترتفع بفعلا » على أن يكون « تضار » 6 بمعنى « تفاعل » فاصله : 
"تضار ر 6 و هدر مفعو ل دوف تقدیره لا "تضار ر و الدج* بو لذها باه ولا "ضار ار 
مولود" له ولد ه امه ؛ « وعلی الو ار ث مثل" ذلك ۰ أي على وارث الموأود آن" 
لا "ضار ر هه ولا أيام 1 وفل ۰ معناه : عل الوارث الإنفاق” على او لوو ۱۲ ۲ 

۳ ۳ و ص ال سر و مس ٤‏ ۳ 

۳۵۸ - قرله تعال : ۷ والذین یتوفون منک ویذرون آزواجاً * 

ل ۲۳۵ 

۱1 الذن « متدا » وف تقدير حير الارتداء احختلاف* 0 لعدم ۳ بعود على المتداً 
من خبره ۰ 

قال الأخفش : ( ریصن" ) انلبر" » وفي الكلام حذف العائد على المتدأء 
نقد ره : ردصن بأنفسون عدم أو بعد مومهم 6 3 ودف ¢ اد قد علم 2 
التريّص إما یکون بعد موت الأزواج : 

وقال الكسائي* : تقدير الخير : رین أزواجهم . 

وقال البرد : تقدره : ویندون آژواجا » آزواجیم بتربگمن . 

وقبل : الحذف نا هو في أول الكلام » تقديره : وأزواج” الذن بتوفون 
م ردصن بأنفسون” . 


وقباس قول سيبويه © آن" الخبر محذوف » تقدیره : وفها يتلى علسک الذين 


(۱) في الأصل « تضار والدة » . 
(۲) الکشف ۷ بإب ؛ والعکبرې ١/لاه‏ › والبيان ۱۰۹/۱ وتفسير القر طي ۱۰۷/۳ 
(۳) الکتاب ۰۷۱/۱ ۷۲ 


1 مشكل اعراب القرآن 


توفون من » مل ۱ والسارق والسارقة ( 0 , 
[ وقرئت « “يتوفون » بفتج(۲ الياء » وهو من : توفى العيدتدء وهي الاجال . 


ومتن قرأ بضم الاء فهو لا لم مء فاعل » وهو من توفی الأرواح ] "° . 


۲04 - قول تعالى : ولکن لا اعدو رآ € - ۲۳۰ - 

أي على سر" » أي على نكاح . فان جعلته من السر الذي هو الاخفاه كان 
نصبه على الال من الضمر في « تواعدوهن » » تقديره : واحكن لا نواعدوهن" 
النکاح متسارين” فيه ولا مضمرين ©| له . 


* ۷ - قوله تعای : +« إل أن تَقُولُوا قو و OY‏ ۳ب 

د أن » ف موضع صب اهتثناه لس من الأول ۲ 

0 -قوله تعال  :‏ ولا تعز موا عقدّة النكاح * - ۲۳۰ - 

أي على عقدة النكاح » ذاما حذف المرف نصب ؛ كا تقول : ضرب زيد 
الظر" والبطن" » أي على الظهر . وقمل : « عقده » منصوب على المصدر : و«نعزمواه 


۴ - قول تعالى  :‏ ماع ۳9-4 - 


(۱) سورة المائدة مم » وانظر العكبري ۱ | لاه » والبيان ۰۱۹۰/۱ وتفسیر القر طبي 
۳ و مغني اللبيب ۲/ ۵۰۲ 

(۲) قرأ بالفتح علي والفضل عن عاصم ٠‏ وقرأ ا جور بضم الیاء . البحر احبط ۲۲۲/۷ 

(*) زيادة في الاصل ليست في باقي النسخ . 

(4) ي /ظء د ) : « متسارين به ولا مظبرين له » وني ( ح ) غير مقروءة . وني هامش 
الأصل ديارة « مفاطة » . 


نصب على الصدر » وقل : حال . 


۳۹۳ - فوله تعالى َك فتطّف ما فرضم # - ۳۳۷ بت 


و صف » متدا ۹ وار محدوف ‏ تقدره 4 : علج لصف" ما فرضتم . ولو 


نصب في الكلام جاز على معنی : فادئوا نصف ما فرصتم . 


مر وھ 
6 - وله تعالى : +« والّذنَ تو فون منک 6 - ۲۸۰ - 
« الذين » رفع بالابتداء » والبر منوف » تقدیره : توصون وصة" . وان 
رفعت ۲ م وصة » ف:ةدبره فعلمم وصة ٠‏ فترفع 0 وصه » بالابتداء » و و علېم» 


الضمر خبرها > والملة خير و الدين » . 


0 - فوه تعالى : 3 متاعا ¥ 213 5 


مصدر عند الأخفش » وحال عند البرد » على تقدر : دوي متاع 7 


۳۹ - قوله تعالى  :‏ غر إخراج. € - ۲٤١‏ - 

نصب « غير » على الصدر عند الأخفش » تقديره : لا اخراحا +[ ثم ] 
جعل « غيراً » موضم د لا » ثم أعرما بل اعراب ما آضفت اله وهو : 
« الإخراج » . وقل : « غير» انتصب محدف 1 احرف [ الحار » كان تقدیره : 
من غير إخراج » فلا حذف « من » انتصب انتصاب الفعول به . وقيل : 
انتصب و غير » على الخال من الواصن التوفن » تقدبره : متاعاً إلى الحو ل غير 
ذوي إخراج » أي غير مخرجين لن . 

¥ جتنا 4 .- ۰ -. مصدر » و و على » متعلقة بالفمل المضمر 
الناصب لق 


(١)قراً‏ برفع « وصية » افع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية أي بكر . وكذلك هي 
في قراءة عبد الله بن مسعود . وقرأ بالنصب آبو رو وحمزة وابن عامر . انظر تفسير الفر طبي 
۳۷/۳ > والکذف ۷۸ 


۱۰۷ مشکل إعراب القرآن 


۷ --قوله تعالى  :‏ من ذا الذي برض ال * - ۲:۰ - 

دمن" » متدأً » و و« ذا » خير» وو الذي » نعت ل و ذا »ء أو بدل 
مه ؛ ومثله : ( من" ذا الذي شفع عدم ) 00 . 

ولا بحسن أن تکون « ذا » ود من" » اما کا كانت ر ذا » معدماء؛ 
أن" « ما » مپمة ؛ فزیدت و ذا » معبا لاتبا مپمة متا ؛ ویس « من 
کذلك في [لامام ۲۳ . 

۲۳۸ -- فوله تعالى : # قرضا 4 - ۲۵۵ - 

امم للمصدر . 


۲۹ - قوله تعالى : ۶ فَیسَاعفه لَه * -۲:۵- 

من رفع 4 عطفه على ها 6 الصلة وهو <« در ص" € . وتحور رفعه على 
القطع ما قله . 

0 نصه ۱۳ ل على العطف بالفاه على العنی: دون / الافظ فنصه ؛ ووحه 
نصه له ان لے على المعنى 1 فأضر بعد الفاء و أن" ¢ 6 فتکون (f)‏ مع 1 
الفعل مصدراً » فتعطف مصيراً على مصدرر , فاما أضمر « أن" » نصب الفعل . 
ومعنی له له على العنی أنة معنی ( متن" ذا التّذي برض الله قرضاحسنا ): 
من يكن منه فرص" تعه اف 


(۱) سوره القر ه ۲۵ (؟) انظر السان ۱ والعکري ۰۰۹/۱ 
(۳) الاصب قراءة ابن عامر ؛و عاصم؛ویعقوب ؛ وةرأً الباقون برفع الفاء . التبسیر ص ۸۱ 
والنشر ۰۲۲۰/۲ والاتحاف ص ۱۰٩۹‏ 


(4) في (ح + ظط ) « لتکون » . 


سورة القره ۱۰۳ 


فلا كان معنی صدر الکلام الصدر" » حعل الثاني العطوف بالفاء مصدراً » 
لعطف مضذر | على مصدر » فاحتاح إلى اضار م أن" » لتكون مع الفعل موا 
فنصب الفمل » والفاء (6۱ عاطفة للترتب » على أصلبا في باب المطف . 

ولا من أن تجعل « فيضاعفه » » في قراءة من" لصب » جوابا للاستفبام 
الفاء ؛ لأن القتراض غير مستبم عه ؛ !غا الاستفیام عن فاعل القرض ؛ 
ألا تری أنك لو قلت : أزيد” بقرضني فاتکره ءلم يحز النصب على حواب الاستفهام ؛ 
وجاز على امل على المعنى » کا مر* في تفسير الآبة ۽ لأن” الاستفهام لم 20 بقع على 
القرص ؛ نما وقع على زید ؛ ولو قلت : أيقرضني زيد* فأشكره » جاز النصب 
على جواب الاستفمام ؛ لأن الاستفهام عن القرض وقع . 

وقدقل : إن النصب » في الآبة على حواب الاستفهام » مول على العنی ؛ 


لان « من يقرض ال" » و « من ذا الذي يُقرض الله » سواء في المعنى . والاوال 
عله أهل التحقق والنظر والقاس ,0 


۰ ۷ - فوله تعای : +3 نقاتل *#-5:؟- 
جزم لاله جواب الطلب » ولو رفم في الکلام لاز على معنی : ونحن نقاتل" . 


فام ا ما روي عن الضداك »وان ع آي عة 0 آنها 5 قرأ )4( بالماء 4 فالأحسن 
فه الرفع » لأنه نمت له ملك » » وكذلك فرا! ؛ ولو جزم على حراب الطاب 


(۱) ف 2 »> ظ ¢ 3 ( » بالفاء 6١.ث‏ ۰ 
(۲( ف 0 2 لا بيقع « ° 
۴) انظر الكشف ٩‏ 1/۷ وما بعده , والبيان ۱ والعكيري ٠ /١‏ 


۱ 
(؛) وقراءة المبور بالنون والجزم . البحر المحبط ۲۰۵۰/۲ وتفسير القر طيي ۲/۳ ۰ 
وزاد السبر ۲۹۲/۱ 


٤‏ مشكر إعراب الق رآن 


.ا“ 
ج سم 


از » فاطزم مع النون أحود » والرفع يحول . والرفع مع الياء آم‌ود »© 
واطزم جوز . 

۱ - قول تعالى : +( )لا تقاتلوا 4 -5:؟ - 

« أن" » في موضع نصب خبر «عسى » ؛ وهي وما بعدها مصدر لا محسن 
الأفظ به بعد «عسی » ؛ [ لأن الصدر لابدل على زمان محصئل » وعسی تحتاج إلى 
أن يؤتى بعدها بلفظ الستقبل ] . ولا بستعمل « عى » إلا مع « أن" » 
إلا في الشعر . 

۲ - قوله تعالى  :‏ وما نا الا 4 - ۲۵۹ - 

وا ف موضع نصب على حدف الخافض ٠‏ تقديره : وما لنا في أن لانقاتل . 
وقال الأخفش : « أن » زائدة() . 

۳ - قوله تعالى  :‏ طالوت ملكا ه - ۲٤۷‏ - 

«ملك » نصب على الخال من و طالوت » . 

۷6 -قوله تعالى : ۷ فيه سكيئة من رَبك * - ۲۸۸- 

ابتداء وخبر» في موضع الحال من و التّابوت » » و كذلك : (تحئمله اللاتکة ) 

۷۵ - قواه تعالى  :‏ إلا من اعرف * -ه؛؟- 


دامن" » في موضع نصب على 'لاستثناء من المضمر في « نطعمه" » 


(۱) البيان 11/1 » والعكيري 1۰/۱ > وتفسير القر طي tte‏ 


۷۷ - توله تعای  :‏ > من : فة فة قليلة * - ۲6۵۹ - 

« 5 »6 / في موضم رفع بالابتداء ؛ ودي خر »و لتحت" » خبرها» . 
۷ - قول تال : بش - ۲۵۱ - 

ف موصع المفعول » بنزلة : مورت بزید . 

۳۸ قوله تعای : ۷ خی كل الله 4 - ۲۵۳ - 

و من" » ایتداء ¢ و دمم » ابر 1 والماء محد و فة من « کلم » » أي كمه . 
ب1/48” - قوله تعای  :‏ و رجات * —- or‏ ~ 

أي إلى درجات » فاما حذف « إلى » نصب . 

° - قوله تعالى  :‏ يلك * - ۲۵۲ - 


اسم مهم » والتاء هو الاسم > واللام دخلت 2 دل على بعد الشار اله » 
والكاف للخطاب » لاموضع فا من الإعراب . 
وأصل « تلك » : تملك » فما توالت کسرتان ينها [ باء* ] - وها كسرة 
التاء واللام - أسكنت اللام تخففاً » وحذفت الاء لسكونها وسكون اللام . 
وأصل اللام الفتم' ؛ لأا لام تأ كد » ولکن كسرت في هذا للفرق بيبا 
و ی لام اللتك , إذا فلت : في لك . أي هذه لك . وقد فل 9 ان* اللام نما 
دخلت لتفرق بين الپم والكاف للا دظن" أنه مضاف إلى الکاف ؛ فأصلما على هذا 
القول السكون ؛ لانه حرف معنی" » ثم حذفت الاء اسكونما وسکون اللام . 


(۱) في مامش ظ ۱۸/ب : و والفئة : الفر قة من الناس » > من فأوت رأسه » إذا سفق شققته . أو 


من فاه » إذا رحع ؛ فوزنا : فعة » أو فلة . بيضاوي » وانظره * في تفسیره ۲0٠٠/۱‏ 


۱۰۹ مشکل إعراب القرآن 


والاسم عند الکوفن التاء” والماء 6 3 قالو | ف 2 ذلك » : إن الاسم" 
الذال والاف . وقال الصربون : الاسم : الذال 0 . وبلنزم" من" قال 
في الام هذا القول ألا يحيز حذفها » وهو حائز عند المحم ؛ تقول ۰ تبك 
آات" الله . 

۱ - قوله تعای  :‏ نتلوها * - ۲۵۲ - 

في موضع الخال من دآنات الله » . 

۴۲ -[ قرك تعالى: +« لك الرس ٩‏ - ۲۳ - 

ابتداء » و و اارسل » عطف بان . ود فضثلنا » ومابعده ابر ]0 . 

E‏ زو ي ر تم زر اس سر لله 

۳ -- قوله تعالى : * لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة € ٠٠٤١‏ - 

كزة هذه ال في موضع النعت المكرر اء بوم »» والفتم والرفع في هذا ءنزلة : 
( فلا رقت ولا نوق )0 . 

۲۷۸6 - قول تعال  :‏ الله لا إله إلا هر * -۲۵۵- 

ایتداه وخر » و «هو » بدل من موضم د لا إل 4 

م أيه 1 غ و 
50 وقول تعاف : * القیوم 6 - ۲۵۵ - 
هو وغول » » من قام 4 و اصله : وقسووم*» ۾ فا سقت الاء" الواو 
(۱) وهذا مخالف لا ذكره غير واحد من أئمة النحو.راجع حاشية (۱) من الصفحة(١١).‏ 
(۲) ما بين قوسین زيادة من ظ . وف هامش ظا ٠١‏ / أ : « تلك الرسل : ممتدأ وخبر » 
و ( فضانا ) حال من ( الرسل ) .ويحوز أن یکون ( الرسل ) ثعتاً أو عطف بیان » و (فضلنا 


الخبر . تبيان » وانظره في العكبري 1۲/۱ 
(۳) سورة البقرة ۱۹۷ » وانظر فقرة ( ۲۲۰ ). 


والاول ار 6 أددل من الواو اء ¢ وألدغت الباء 5 الناء 4 وكان الرجوع إلى 
الاء أخف من رجوع الباء إلى الواو ؛ وهو نەت لله » أو حبر بعد خبر » أو بدل 
من« هو » آر رفع على إضمار متدأ ؛ ومثل « اي" » . ولو نصت في غير 
القرآن لاز على المدح . 

۲ - قوله تعالى : +« تة ه - ۲۵۵ - 

أل : « وة 9 حدذفت الواو کا حدفت ف و سین » وقلت حر 
الواو إلى السن ۲ . 

۷ - قوله تعالى : 3 من ذا الذي يشفع عنده ¥ - ۲۵۵ - 

۳۷ 


مثل : ( من" ذا الذي يقر ص [ ال“ ] 9)) . تج 


۸ - قول تعال :2« لسوت * - ۲۰5 - 

هو اسم یکون لاواحد ولمع » وتُؤدّث ویذ کر » وهو مشتق من : 
و طغا م "' » لکته مقلوب . وأصله « طغنوت » على وزن و فعلوت » » مثل 
و حتراوت € مقلوب الى فلءوت | ۴ ثم قلبت الماء ف موضع العين فص ارت 
د طغوتاً » » فانقلت الاه" ألفاً لتحر كما وانفتاح ماقلها » فصار « طاغوتاً ع » 
فاصله « فعلوت » مقلوب إلى « فدعوت » . 

وقد جوز أن کون أصل” لامه واوا 6 فشکون له « طْغَووتاً» لاه 


(۱) في هامش ظ . ؟/أ : « والفعل مئة : وسن بسن مثل وعد بعد ؛ فانا حذفت الواو في 
الفعل حذفت في المصدر « انظر العكبري 1 

(۲) راجع فقرة ( ۷ ) الآية ٠‏ من هذه السورة . 

(۳) في الأصل « طفی » وآثبت ما ني ظ . 


۱۰۸ شکل|عر اب الق ر آن 


يقال + طا بطغو و ستَطْفی(۱) ¢ وطغت وطغّوات" . ومثله ف القلب والاعتلال 
والوژن « حانوت » لاه من : حنا(۲) محنو » فاصله « حنتووت » 6 9 قلب وأعل . 
ولا محوز آن بکون من : حان حن ؛ بريه هدا قو پم في المع : و حوانت » . 


۲۵ - قرله تعالى ۰ أن آزه الل 6 ۲۵۸ - 


« أن" » مفعول من أجله 


- YOA — 4 قوله تعالى :¥ رذ  قال‎ - ٩ ٠ 


العابل ف «دإذ »«ثر ». وافاء في « رمه » تعود على « الذي » » وهو نمرو ذ*» 
لعن اء كذا قال عامد © , 


۱ - ترا تال ١:‏ لا نسم كنا * ۲٠٦‏ 
يحوز أن تكون في موضم نصب على المال من « العر'وة الواثقى » ؛ 
وهي : « لاله إلا الله » في قول ابن عباس » [ رضي الله عنه ]2*0 , 


۴۳ - قول تعالى  :‏ أو كالذي »* -وه؟- 


(۱) في الأصل « طفى يطفوا ويطفا » . 

(۲) في الأصل « حنى » ؛ وانظر البيان ۱۹۹/۱ ۰ وئفسير القرطي ۲۷۲/۳ 

(۳) في الأصل « وإذ » وهو تحريف » 

(4) انظر تفسیر القر طبي ۲۸۳/۳ وقد نسبه إلى ابن عباس و ماهد وقتادة والربیع والسدي 
وابن إسحاق و غیرم . 

(ه) زيادة في ظ . وانظر الببان ۰۱5۸/۰ والعكبري ٠۳/١‏ ۰ وتفسير القر طي ۲۸۲/۳ 

(1) معاني القر آن ۰۱۷۰/۱ وتفسير القر طبي ۲۸۸/۴ ۰ والعکبري ٩۳/۱‏ 


ق سم 


۳ - قوله تعال  :‏ م لشت * - ۲۵۹ - 
د م » في موضع نصب على الظرف » في هاهنا ظرف" زمان ؛ سل بها 
عن قدر الزمان الذي لت 1 عز رر » عله السلام ف موته . 


6 - قوله تعالى: »« یتست 4 - ۲۵۹- 

حتمل أن یکون معناه : لم يتغير ريه » من قولهم: سَنء الطعام” » إذا تخیر 
ره أو طممه 6 فكون اصله « تن » على « سفعل » » بثلاث نونات » 
فأبدل من الثالثة أله لتكرغر الامثال وهو النونات » فصار « نتسش » فحذف (۱) 
الالف لاحزم فبقي « بتسنة » ؛ فجيء بافاه لبان حركة النون في الوقف "“ . 
ومحتمل آن بکون معناه : ل تغيره السنون” 4 فتکون افاء فه أصلة (*) ¢ لام 
الفعل ؛ لان* أصل سّنّة « ستتتهة*» ویکون سکونها للجزم » فلا جوز حذفبا 
في الوصل ولا الوقف () . 

۵ - فره تال :۴ وإذ قال راهم - ۲۷۰ - 

اعامل في « إذ » فعل مضمر تقديره : واذ کر" با محمد إذ" قال | لراهم . ۵ 

نه 


4.5" - قول تعالى : ©« کف يي * -۲۷۰- 
2 كيف 6 ف موضع تەب 4 وهي سوال عن حال ¢ نقدره : رب" ری 


E 

(۲) في الأصل « لبيان ار كة في النون في الوقف » . 

(۴) في اللسان : « اماء أصلية من قولك : بعته مسانهة » تثبت وصلا ووفقاً ؛ ومن وصله 
بغير هام جعله من : المساناة » لأن لام ( سنة ) تعتقب علیبا الحاء و الواو .. ». 

٤ (‏ ) انظر معا القر آن ۱۷۲/۱ و املاه ما من به الر حمن ٩6/۱‏ والبان ۱۷۱/۱ »وتفسير 
القر طي ۲۹۳/۳ ۰ والکشف ۸۱ ب . 


۱۰ مشکل (عراب القرآن 


۷ - وله تعالى  :‏ لیطمَین قاي € - ۲۷۰ - 

اللام متعلئقة بفعل مضمر تقدیره : ولکن" سألنك لطمثنة قلي » أو ولکن 
آرنی لطمتن* قلي . 

۸ - قولہ تعالى: ع( على کل جل تن جا € - ۲۰۰ - 

أي على کل" جبل من کل واحد جز!" » وذلك دور 

- قله ال : نیا € - ۲۷۰ - 

مصدر في موضع الال . 

» ۳۰ - قوله تعالى  :‏ مائة حبّة * - 701 - 

انتداء 6 وما قله خاره 8 ويحوز في الحكلام , مائة” حبة » بالنصب عل 
معنی : آننتت مائة” حه 00 , 

۸ - قوه تعالى  :‏ قول معروف € ۲۱۳ - 

ابتداء و « معروف » نعته » وانمبر حذوف » تقدره : قول معروف أولى بم . 

۰۲ - قوله تعالى  :‏ ومغْفرّة خر من صدقة يتبَعها أذى 4 

- ۳ - 


ابتداء وخبر » و« یتعپا » نعت للصدقة في هوضع خفض . وه أذى » 
مقصور لا بظیر فيه الاعراب » مثل «'هدى” » » وموضعه رفع بفعله . 


(۱) في هامش ظ ۲۰/ب . « ويقرأ في الشاذ ( مائة ) بالنصبء بدلاً من ( سبع ) »أو فعل 
محذوف تقديره : آخر جت , تبان » وانظره في العكيري 31/۱ 


سورة البقرة ۱۱۱ 


۳+ ۳ - قوله تعای : 3 کا لذی ينفق * - ۲۹٤‏ - 

الکاف في هوضع نصب نعت اصدر [ محذوف ] ( تقدره : إرطالاً کالذی(*) . 

و کذلك « رياء ».نعت نصدر مذوف ‏ تقدبره : إنفاقاً ربا" . ويحوز أن 
تکون / راء « فرلا من أجل 7 وحور أن تکون ف موضع الحال . 

ع ۳۰ قوله تال : ل تاها وب € - ۲9۵ - 

في موضع خفض على الاعت د حنة » أو اه ربوة » » كأ تقول : مررت 
مار بة في دار استراها زيند . 

۵ + ۷ - قول تعالى  "‏ من نخيل. وأعتاب ۲۹۹-٩‏ - 

في موضع رفم نعت ل و الحثّة » 6 و « حجري من تمتها » نعت ثان ¢ 
أو في موضع نصب. على الال من «جنّة » لها قد عتت . ويحوز أن تكون 
خير د کان » . 

5 ۳ و ۶ کہ 
۰ ۲ - قوله تعالى  :‏ عليه تراب * - 55 - 
انتداء وحار 6 ف موضع حنص OY‏ أ « صفوان » 1 


۷ قول تما  :‏ اماه مر ضاترالله وتطْبيتا € - ۲:0 - 


(۱) زيادة في ظ ؛ وفي أمالي ابن الشجري ومغني اللبيب نقلا عن مكي . 

(*) ابن الشجري ٤٤۸/۲‏ : « إنه قول فيه بعد لحذف المصدر » أي : إبطالاً كإبطال إنفاق 
الذي ينفق الال ... , و الوجه أن يكون موضع الكاف نصياً على الحال من الواو في ( تبطلوا ) ؛ 
فالتقدير ؛ لا تبطلوا صدقاتک مشببين الذي ينفق ماله ریا الناس؟ فبذا قول لا حذف فيه »والتشبيه 
فبه تشبيه عبن بعين » وذكر مثل هذ| الرد أيضاً ابن هشام في مغني اللبيب 0۹۹/۲ 


۱۱۲ مشکل إعراب القرآن 


کلاهما مفعول من أجل (*) . 
والصفو ان عند الکانی واحد 1 وجعه صفئوآن ۹ وصفي” 6 وصفي 


وفل : يحوز أن تکون جع وواحداً . وقمل : « صفوان » لکسر الأوال 


هم" « صفاً » » کاخ وإخوان . 
وقال الأخفش : و صفوان .۰ بالفتح حع | «صفوانة » . ولفا قال : ٠‏ 
د عله » ؛ لان امع ردن" 


۸ ۰ ۳ - قوله تعالى : +« الشيطان يعد ؟ 6 - ۲۹۸ - 

« الشطان » فتعال » من «شتتن » إذا تعد . ولا يحوز أن يكون 
« فعلال » من سط وساط ؛ لأن سبوبه حكى : سطنه فتشطن . فار 
كان من « شاط » لكان ه لته" على وزن «فعانته" » ولس هذا 
اامناة في كلام العرب » فهو إذأ « فنعلته" » کتتنط رنه" ؛ فالنون أصلة ؛ 
والباء زائدة ؛ فلا بده أن تكون النون لاما » وأن يكون «نطان , فمْعالاً» من 
سطن إذا بعد ؛ کاثّه لما بعد من رحمة الله تعالى » سلمي بذلك " . 


(#؛ في تفسير القرطي ٠٠٤/۳‏ : « وقال مكي في المشكل : كلاهها مفعول من أجله . 
قال ابن عطية : وهو مردود ولا يصح .. ؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت . و ( ابتذاء ) 
نصب على المصدر ؛ في موضع الحال »وتان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله ؛ لكن 
النصب على المصدر هو الصواب من جبة عطف المصدر الذي هو( تثبيتاً ) عليه » . وقد ذكر رد 
ابن عطية علي مكي أيضاً السفاقسي في المجيد ؛ ورقة ۲۹۰ / أ ب . 

)١(‏ انظر تفسير القرطبي ۲۳ والعكبري /١‏ ++ ؛ واللسان ۹ هو ۰ والتاج 

۰ لك 

(؟) في هامش الأصل « شيطنتة فتشيطن » . 

(۳) انظر تفسير القر طي ١/٠و‏ ؛ والبيان ١707/١‏ ؛ واللسان ۱۰۳/۱۷ 


90 2 ۵ م ۵و۶ ۵ ۳ وه و ° م 
٩‏ . ۳ - قولة تعالی 8# وما أنفقتم * وما تنفقوا ا خر )€ 
۲۷۰ 6 ۲۷۲ - 


« ما » في ذلك في موضع نصب بوقوع الفعل الذي بعده عله » وهي شرط . 

فآما ( وما فقون ) ف «ما » حرف نفي . 

والحاء فيقوله ( فان الله بعامه ) -۲۷۰- تعود على « التذار »» أو على « الانفاق » . 

۰ - قوله تعالى  :‏ فنعما هي * - ۲۷۱ - 

في « نعم » أربع اغات : « تعم » مثل « علم ». و« لعم ©» 
بكسر اللون لكسرة العين ؛ لانه حرف حلق بتبعه ما قله في اطرکة » في 
أكثر اللغات . و «نعم » تترك النون مفتوحه" على أصلها » وتسكن الع بن 
استخفافاً » و نعثم » بكر النون الكسرة العين » ثم تسكن العين استخفافاً . 

فمتن" كسر النون والعين من القرء احتمل أن کون كسر العين على 
لغة من كسرها وأتبع النون بها . ويحتمل أن یکون على افة من أسكن العين 
و کسر النون » لكن کسر العين لالقاء الساكنين . فأما إسكان العين مع الإدغام 
فمحال لا جوز ولا تمکن في النطق . ۱ 

ومن" فح ( الذون وکسر العن جاز أن یکون قرأ على اخة من قال : 
نع کم > ويحوز أن بکون آسکن العين استخفافاً » فاما اتصات _بالدغم 
كسرها لالتقاء السا کنن . 


(۱) قرأ بفتح النون و کسر العين ابن عامر » و حزة » والكسائي » وخلف , وقرأ الاقون 
بكسر النون اتباعاً لکسر العین . النشر ۲۲۸/۲ › والاتحاف ص ۱٩۰‏ 
مشكل م( ۸) 


۱۱ مشکل إعراب القرآن 

ودماء في موضع نصب على التفسير . وف « نعم » مير مرفوع بلعم » 
وهو ضیر" «الصتدقات » . و «هي » مبتدأ وماقبلها الخبر » تقديره : إن" تدوا الصدقات 
فبي نعم سُیثل(٩‏ . 

5 رر # و هزه هر هع » ۵ 

5 - فوله تعالى : # ونكفر عن من سیئاتع ¥ ۲۷۱ - 

من" جزم الراء عطلف) على موضع الفاء في قوله : ( فهو خیر" لنکنم ) . 

ون قرأ باللون(۴) ودفتم » ودره 5 وحن كفو 75 


وهن قرأ بال( ورفع » فداره ۲ واه / بکفتر E‏ 


١ (‏ الکشف fat‏ > والإنصاف ۷۲/۱ » والبيان ۱۷۷/۱ ۰ والعكبري ۰۷/۱ ۰ وتفسير 
القر طبي ۳/) ۳۳ 

(۲) في (ح ۰ظ ) و من جزمه عطفه » . 

(۳) قراءة النون مع الرفع لابن كثير ؛ وأني مرو وأني بكر » ويعقوب » وبالياء مع 
الرفع قر |« حفص وابن عامر » وقرأ مزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وخلف بالجزم وبالنون 
في أوله . التيسير ص 6م » والنشر ۲۲۸/۲ ۰ والاحاف ص ۱5۵ 

) في هامش ظ 1/۲۰ : « وجه الياء إسناده إلى ضمير الحلالة من قوله تعالى : ( فإن الله بعلمه‎ )٤( 
.. أو إلى ضمير الإخفاء أو الابتاء المفرومين من( تخفوها ) و ( تؤتوها ) ۰ أي ويكفر اش‎ 

ووحه النون إسناده الى الله تعالى على وجه التعظم » أي و ذكفر ڪن . 

ووجه الجزم أنه عطف على حل الفاء ؛ لانه جواب اشرط ؛ إذ لو وقع مکانا فعل لجزم » 
غخو: ويكن . 

ووجه الرفغ أنه عطف على الاسية بعد الفا » اسمية محذوفة الصدر ۰ أي وال يكفر أو ونحن 
تكفر »أو استأنف‌الفعلية » أي ویکفر الله أو وتكفر نحن . واختياري النون ؛ لأنه أبلغ و آفخم 
والجزم لإشعاره بالاتصال المؤذن باندراج تكفير الذنوب في حزاء الصدقات المصر”ح في قوله 
تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لك ويقفر لك )[ التغاين ١‏ ] وإليه أشير بالرمز» 
أي حاء ار : شرآ بالأضعاف والغفران . جعيري » , 

(ه) الشف ء م/أ » والعكبري ۰۱۸/۱ وتفسير القرطي ۳۳۰/۲ 


سورة القرة ۱۱۰ 


۳ - قوله تعالى : ۷ وان لا طون 6 - ۲۷۲ - 
ابتداء وخبر » في موضع نصب على الال من الكاف وام فی «لیک». 


۳ - قوله تما  :‏ للفقراء 4 - ۲۷۳ - 


اللام ممعلقة عحدرف تقديره أعطوأ للفقراء 5 


£ ۷ - وقوله تعالی : # لا تون ضر با نیا لارض *- ۲۷۳ - 

اعوط قدي قل الال من الو اسر وا 

و( نحسبهم ) حال من الفقراء أيضأ » و كذلك : ( تعر فمم ) » و کذلك : 
( لاتألون الاس إلحافاً ) . وحن أن يكون ذلك حالاً من المضمر في «أحتصرواء. 
وحتمل أن يكون ذلك كله منقطعاً ما قبله لا موضع له من الإعراب . 

و( !فا ) مصدر في موضع الال . 


۵ - قوله تعاف  :‏ بر" ولا نية 4 - ۲۷۸ - 
حالان من اضر في « شفةون » . 


۹ - قوله تعای : « الذين ینفقون أموالهم * -۲۷4- 
ابتداء(۳) » وخبره (فلهم أجرم ) اتداء وخير أرضاً . ودخلت الفاء في « فام » 
لماي « الذي » من الا هام ۵ فشابه بإجهامه الام الذي في الشرط » فدخلت الفاء 
في خبره على المشامة بالشرط . ۱ 
)١(‏ في هامش ( ظ ) ۰ب : » ويوز أت نکون محسددراً لفعل محذوف دل علية 
(يسألون ) » فکانه قال : لا يلحفون . أبو البقاء » وإنظره في المكبري ٠۸/١‏ 
(۲) أي الموصول مع صلته » لاما المتدأ , 


٩‏ مشکل إعراب القرآن 


وإفا ششابه" « الذي » الشرط إذا كان في صلته فعل » نو : الذي بأتبني فل 


درم ؛ ولو ولت ؛ الذي زد ف داره قله درم » قبح دخول الفاء 5 خبره ؛ إذ 
لا فعل في صلته . ولا نکون هذا في «١‏ الذي » » إلا إذا ۸ بدخل عله عامل يغير 
معناه » فان دخل عله مابغير معناه ۸ جز دخول الفاء في خبره » نحو : لعلة الذي 
تقوم زيد ولت الذي حرج عرو . ولا ګوز دخول الفاء 6 خيره لتغير :عنام ۴ 
دخل عليه ؛ واق‌مه 7 
3 1 ۵ ار ا 2 
۷ - فوله دای :ل الذن ياكلون * - ۲۷۵ - 
ابتداء » وخبره : ( لایقومون ) وما بعده . 
- 5 د به و هه 3 
۳۹۸ 3 فو له تعای : +« فمن جاءه مو عظة - ۲۷۵ 
در و حاءه ۾ له على العنی ؛ لانه ععنی : لمن جاءه وعظ . وقبل : د کر 
لأن تأنث الوعظة غير حققي ؛ إذلا ذکر ها من لفظپا . وقبل : اذ كير لأنه 
فرق بين فعل المؤنث و سه بالماء . 
۹ - ۶ ابا € -۲۷۰- 
من ذوات الواو » وتئنته «ر توان» عند سسويه » ويكتب بالألف . 
وقال الکوفیون : یکتب بالاء » وين بالاء لأجل الكسرة التي في أوثله. 
وكذلك بقولون في ذوات‌الواوالتلائة » إذا انکسر الأول أو انض“ نحو «ر بأواضحاء 
فان انفتح | الأو'ل کتبوه بالألف » ووه بالواو » کا قال البصريون » نحو : «صفله(. 


ب EEE‏ 
۰ - قوله تعالى: # وإن كان ذو عر *# ۲۸۰ - 


(۱) انظر تفسير القر طبي ۰۳/۳( ۰ والبيان ۱۸۰/۱ واللسان ۱۷/۱۹ 


سورخ القرة ۱۷ 


د کآن » ها هنا ثامة لا تحتاج إلى خبر » اقدیره : ون وقع دو عسرة ‏ فو سانع 

ف كل الناس . 

ولو نصب() « ذا » على خبر « کان » لكان مخصوصا في قوم باعبانهم ؛ 
فلبذه العلدّه أجمع القر "اه الشهورون على رفع «ذو » . 

فأما قواه تعالى ( !لا آن تکون تجار ) - ۲۸۲ - ون رفم 0 دنحارة » 
جعل « كان » بعنى وقع وحدث » و « تُديرونها » نعت للتجارة » وقيل : هو 
حار د كان » . 

ومن" :صب د مار" » أضمر في « كان » اما » تقدره : إلا أن تکون التحارة 
تحار" مدار و یج . 


وهدأن"» من د ال" آن » في موضع نصب بالاستئناه المنقطمع . 


۱ - قوله تعالى : ع( فنظرة إلى مَيمَرَةٍ € -۲۸۰- 

ابتداء وخبر » وهو من التأخير . 

رمن" قرأ : «سیشلره » بالاضافة فهو بعيد ؛ إذ ليس في الكلام «متفتعل ». 

اما « مفع(۳ » فقد جاء في الكلام ؛ وهو قلبل » وم يقرأ به غير نافع . 
و« مفعّل» و «مفلعلا » في الكلام كثير . 


م 


۲ - قوله تعال  :‏ ون تصدقوا € -۲۸۰- 
« أن » في موضع رفع بالابتداء » و (خير لک ) خبره . 


60 وهي قراءة عاد اله » وأني” . تفسير القر طي عام > والید ورقة ۳۰۹ 

۲۱( الرفع قراءة عامة القراء » وقراءة عاصم بالنصب . التيسير ص ۸۵ ؛ والإتحافص ١١‏ 
(+) ومثله قولمم : مقبرة » ومشرفة » ومشر ابة . 

(؛) وقرأ الباقون بالفتح . التبسیر ص هم ء والنشر ۰۲۲۹/۲ والکشف وم /1. 


۱۱۸ مشكل إعراب القر آن 


۳ - قول تعالى  :‏ ترجمون فيه € - ۲۸۱ - 


في موضع نصب لعت أ «ديوم». 


۲ - قوله تعاك: # فر جل وامرأتان ٩‏ - ۲۸۲ - 
ابتداء » واتبر محذوف بقديره فرجل وامرأتان تقومان مقام الرجلين . وفي 
« يكونا » ضمير الشبمدين » وهو اسم « كان » و « رجلين » خبرها . وقل : التقدير : فرحل 
وامرأتان شهدون. وهذا البر الحذوف هو العامل في « أن تضل» 
۵ - قوله تعال  :‏ أن تفل 46 - ۲۸۲ - 
«وضع « أن » نصب » والعامل فه ابر احذوف وهو « بشهدون » على تقدير 
ولان » ؛ کا تقول : آعددت" الحشبة لمل" الحائط” » فاد عم" » و کقول الشاعر : 
eee‏ یلوسر تم تیه او 
فاخبر" بعاقبة الأمر وسیه . 
ومن کسر د إن » - وهي قراءة مز:۳) - خعله شرطأ » وموضع ارط و جوابه 
رفع ؛ لاه نعت لامرأتن . 
۹۱ وقول تال  :‏ من تررضون من الشبُداء € -۲۸۲- 
في موضم رفع صفة ارحل وامرأتن » ولا دخل معهم في الصفة قوله تعالی: 
(۰) هو شطر بدت وقامه : 
فان بکن الوت" آفناهم فلاموت ما تلد ”الوا لدم" 
من شواهد المغني ۲۱۸/۱ ۰ وینسب لعبد الله بن الزبعری » وحاه عجزه أيضاً في شعر 


للسماك العاملی . 
(۲) وقر [ الباقون بالفتح . النشر ۲ والتسبر ص ۸۵ › والکشف ۸۵اب 


سورة البقرة ۱۱۹ 


« مبيدين » ؛ لاختلاف الاعراب في الوصوفین ولا بحسن أن يعمل في « أن تضل» 
1 1 ا ۳۲ 
و هاستشهدوا» | ؛ لأنم لم يؤمروا بالاشهاد » لأن تضل إحدى المرأتين . 


۷ - وله تعالى: ¥ صغيراً أو کببر] ٩‏ - ۲۸۲- 
حالان() من افاء في (تکتشنوه ) وهي عائدة علی «الدتن» . 
۳۲۸ - قرله تعالى : ٠‏ آلا ترتالوز * - ۲۸۲- 

« أن » في مرضم نصب تقديره : وأدنی من آلا* ترتابوا 

۳۹ - وقوله تعالى  :‏ لا أن تکون ٩‏ - ۲۸۲- 


« أن » في موضع نصب على الاستثناء النقطع ۱ 


۰ - وله تعال : ۷ )لا تکتمو ها 6 - ۲۸۲ - 


« أن » في موضع نصب تقدیره : فايس e‏ جناح في ألا" تكا.وها . 


۱ -- ور ه تعالى : 3 ولا ضار کاتب ولا شهید ۳۹ - AY‏ - 
يجوز أن يكوا فاعلين » وبکون « يضار" » تفاعل . ويجوز أن يكونا 
مفعو لن » لم سم" فاعلپا » ونکون هار" » تفاعل . والاحسن آن رڪڪون 
دثفاعل » ؛ لان* بعده : ( وان" نغتعاوا فاثّه وق بک) يخاطب الشهداء . 
وافاء ىر آله" ) تعود على « القن » . وقبل : | تعود | على صاحب الد"نن » 
وهو التم والفي . ول : تعود علی الللوب . 


(۱) في الاصل « حالاً » . 


۱۳۰ مشکل اعراب اقرآن 


۲ - قوله تعال : + فرهان مقو ضة 6 ۲۸۳ - 

دفرهان » مبتدأ » وار حذوف تقديره : فرهان مقبوضة تكفي من ذلك . 
ود رهان » جع « رامن » مثل : بغل وبغال( . ومن قرأ : « فر هن » [ وبه قرأ 
أبو مرو وابن كثير ]۰۳ فهو جمع « دهان » مثل کتاب و کلب . ومن ) 
آسکن اماء فعلی الاستخفاف . وقد قبل : إنة «راهناً» جع «رهن»» مثل . 


۳ - قوله تدالى  :‏ ليود الذي وین آمانته ٭ - ۲۸۳- 

الباء التي في الفظ في « الذي » في قراءة ورش“ بدل من الحمزة السا كنة التي 
هي فاء من الفعل في « اون » » ویاه" « الذي » حذفت لالتقاء السا کنین »م تحذفی) 
إذا خففت الممزة . 


۶ - قوله تعالی : فإ نه ¢ قله € ۲۸۳ - 


دآنمضر خبر و إن" » 7 و قلبه » رفع بفعله » وهو الآثم . ويحوز أن برفع 
د آلا » بالابتداء 6 و «قله » رفعله 6 وسد" ۳3 ¢ واطلة خر « إن » ۰ 


(۱) في ظ «. کنمل ونعال ». 

(۲) ما بين قوسين زيادة في الاضل . وقد قرا غبرها « رهان » بكسر الراءوفتح افاء و آلف 
بعدها . التیسیر ص ۸ ۰ والنشر ۲۲۹/۲ ۰ والاحاف ص ۱5۷ 

(۴) قرأ بالإسكان عاصم بن أي النجنود » وروي عن أي مرو وان كثير . الجر احبط 
؟/ووج »2 وتفسير القرطبي 1۰۸/۳ 

(؛) انظر الکشف ۰1/۸1 والبيان ۱ . والعکبري 7١/١‏ ۰ وتفسير القر طي 1۰۸/۳ 

(ه) قرأ به أيضآ أبو جعفر » وآبو مرو مخلاف . النشر ۲۲۹/۷۰ والاتحاف ص ۱4۷ 

(1) في ح « حذفت » . وانظر البیان ١46/١‏ » وإملاء ما من به الرحمن للعكبري ۷۱/۱ 


سورة البقرة ۱۳۱ 


لسعلل ديهمت .لش مادم 
ار مس تست سس و و سس ور هط سس سس ع 


ويحوز أن ترفع القلب بالاتداء 3 ودآثم» خيرم » و ال خبر «دإن” » . ويجوز أن 
تجعل « آا » خبر « إنة » و « قله » بدلاً من الضمير في «آثم »؛ وهو بدل 
البعض من الكل . 

وأحاز أو حام نصب و قله » د دم » نصه على . التفسير ؛ وهر 
بعد ؛ لاله معرفة (*) . 


9 


۵ - قول تعالى |  :‏ فيغر لن يٿا ویعذب من بشاه € سح 


- ۲۸۵ - 
"من (۱) جزم من اقراء عطفه على «حاستک» الذي هو جواب الشرط 
وروي عن ان ع'س والاعرج ها قرآة باانصب عل إضار ون" » » وهو 
عطف على المعنى کا قدمنا (2) في :( فضاءفه )» فالفاء تعطف «صدراً على مصدر » 
حملا على معنى الأول ؛ وقد فسراه . 


وقرأ عاصم وابن عامر بالرفع على القطم من الأول 0© , 


(#) في مغفي اللبیب 0۷۲/۲:«ومن الوم .. قول" مكي في قراءة ابن أليعبلة ( فإنه آم فلبه ) 
بالنصب : إن ( قلبه ) تمبيز . والصواب أنه مشبه بالمفعول به كحسن وجبه ؛ أو بدل من اسم 
( إن ) » . وهذا تحامل من صاحب الفني ٠‏ لأن المؤلف استبعده آیضاً » وی کده ماجاء في 
في امجيد م مع/أءب : «... وقرأ ابنأني عبلة ( قلبه ) بالنصب » و خر ”جه مكي على التفسير بعين 
التمييز , وضعفه بأنه معرفة ... » . وجاء في البحر احیط 007/9 أن الكوفيين بحبزون بحيء 
التمييز معرفة . وخرجه بعضبم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به ؛ نحو : مررت برج ل 
حسن وجبه » وهذا التخريج على مذهب الكؤفيين جائز » وعلى مذهب المبرد عنوع » 
ويحيزه سيبويه في الشعر فقط . 

(۱) قرأ حزم ( يغفر ويعذب ) غير عاصم وابن عامر وأي جعفر ويعقوب » وأما هؤّلاء 
فقرؤوا بالرفع . التيسير ص وم ۰ والنشر ۲۲۹/۲ ۰ والاتحاف ص7 ١١‏ 

(؟) راجع فقرة ( 9:؟) من هذه السورة . 

(۳) انظر الكشف ۰/۸1 والبيان ٠۸١/١‏ » والعكبري ١/١ل,وتفسير‏ القرطبي ۲۳/۳) 


۳۳ 


۱۲ مشکل اعراب القرآن 


۳۹ - قوله تا  :‏ كل آمَنَ بالله * - ۷۸۵ - 

ارتداء وخير 1 وود «آمن» نه حول على لفظ د كل » 1 ولو مل عل 
المعنى لقال : كز آمنوا 1 

۷ - قول تعالى : ع٠(‏ لا توا خذ تا € ولاتميل" عَلَيْنًا € ولا 


محملتا 46 - ۲۸۹ - 
لفظه كله لفظ النبي » ومعناه الطلب » وهو محزوم . 


۳۳۸ - قوله تعال  :‏ واعف عتا ۰ واغفر لنا . وار حًا ۷ 
و اتصراثا د 

لفظه كله لفظ الأمر » ومعناه : الطلب ؛ وهو مبني على الوقف عند الصریین 
ومحزوم عند الكوفيين . وحكى الأخفش آن* العرب تقول : أخَذه الله بذلك 
ود و آنا لفتان:.. 

۳۹ - قول تعالى: يو ریا € -۲۸۱- 

نداء" مضاف منصوب . 

- ۲۸۵ - * سرین|‎  : چ -. وقوله تعالى‎ ٠ 

معناه : قبلنا ما آمرتنا به ؛ ومنه قول ااصلی : « مع ال ان جمدم » 
أي : قبل اله حمده منه . ولفظه | لفظ ] الجر » ومعناه : الدعاء والطلب » 
مثل قولك : غفر الله لي » معناه : الم اغفر لي ؛ | خبر معناه الطلب ]۷ . 


(۱) زيادة في الأصل . 


مکل راس سورد 


دال عران » 


| ۳ د قوله تعالى :ل الم & = ١‏ - 

مثل : ( الم ذلك الكتاب )0. 

فأمنًا فتحة الم فحوز أن تکون فتحت للا کنن ؛ لسکونا وسکوت 
اللام بعدها 50) 1 

ويمحوز أن تكون فتحت للكونا وسکون الياء قبلها : وم يلو 
الوقف علها . 
الوصل المتدأ پا » کا قالوا : واحد اثنان ثلائه" أربعة » فألقوا حركة هزة 
, أربعة € عل الماء من « ثلاله » . وتر کوها هاء” على دالا و بقلوها تاه د 
تحريكما ؛ إذ الثية فما الوقف . 

وقال ابن كسان : آلف « اله » وكل ألف مع لام | التعريف ألف قطع 

مارلة « قد» ؛ واغا وأصلت لكثرة الاستعال . 


ع۳ 
¢ س 


رس 


(۱) سبق شرحبا في فقرة ١+‏ من سورة البقرة الآية ۰۰۱ ۲ 
(۲) في الأصل « اللام التشدید بعدها » . 


— ۱۲۳ د 


۱۲ مشكل |عزاب القرآن 


من" حر"ك الم ألقى علا حركة افمزة التي هي باز القاف من «قّد, , 
من ألله ۹ ففتحبا لفتحة الهمزة 7 
وأحاز الاخفش ۳۰8 الم لا لتقاء السا کنن » وهو غلط ١‏ أ لا قاس له 
لنقله ]. 
۲ - قوله تعالى : الله لاله الاهو »* - ۲ - 
[ «اللهء ]20 مبتدأ » وخبره : ( تزال علك" الکیتاب ) . 
و ( ۷ اه إلا هو ) ارتداء وخر ف موضع الخال من « الله » ۲ 
وقبل : من الضمر الذي في « نزال » » تقديره : الل نزال علك الکتاب 
متو حدا پالریو رة 
وقل :هو بدل من موضع « لا له » . 
۳ - قوله تعالى : بالحق * - م - 
في موضع اطال من « الكتاب ۾ » فاأماء متعاقه #حذوف تقدره ؛ و عاك 
اللكتاب ثاب بالق » ولا تتعاق الاء د و نزثل  »‏ لانه قد تعدتى إلى مفعولين » 
آحدها مرف > فلا تعدتی إلى ثالث . 


وكذلك ( ممصا ( حال من الضمر 6 1 بالق ©" 4 زقدیره ۳ عامك 
الکتاب محتققاً مصدفاً !| بين بده » وها حالان مؤ كثدتان . 


(۱) خطأه الزجاج كا في تفسیر القر طي ۱/4 . وانظر الکشف ۱۲اب وما بعده » والبيان 
۱ والعكيري ۷۲/۱ ۰ والبحر الحبط ۳۷/۲ . والنجيد ۳۱۹/ب . 

وفي هامش ظ ۲۱/ب : « ألم . الله : بکسر الم » عبد الوارث عن عر وبن عبید عن الحسن. 
غرايب القرآن » . (۲) تكملة من ( ظ ) . 


سودء آل عران ۱۳ 


0 7 ده 

ج 6 ۳ - قوله تعاليه  :‏ الحي القبوم # - ۲۷ - 

نعتان لله تعای . ووزن القْوم « فعول » من قاغ بالامر » وقد ذ کر 
في القرة () . 

۳0۵ - قوله تعالى  :‏ التوؤراة * - م .- 

وزنما « ذواعلة »۰ ۰ أصلها 0 و » مشاقة من : ورى الزثند » 
فالتاه بدل من واو . ومن وری از ند قوله : ( تور ون" )00 وقوله : ( فالور بات 
قداحا )00 [ تقول : وري الزاند" وآودیته ]© . 

وقلبت الياء من التوراة ألفاً اتحو* كا وانفتاح ماقبابا ؛ هذا مذهب الصرین. 


وقال الکوفون : وزنا « تفئعلة* » من « وري الزگند » أيضا » فالتاء 
عبر منقلبه ر عندم من وأو 6 وأصلا عندهم : م تور وهذا قل في الكلام » 
و« فواعلة » كثير في الکلام ؛ فحماله" على الأكثز أولى . وأيضاً فان التاء" ‏ تکثر 
زبادتثها في أوتل اكلام » كم كثرت زبادة الواو ثانة” ( . 


£ - قول تعالى : 7 ا بتخاء الفتنة وا تاه تأويله ¢ لس ¥ سا 


۱۳۹ مشکل إعراب القرآن 


مفعولان من احا . 

۷ - فوله تعالى : عو والراسخون في العم * - ۷ - 

معطوف على ام والله, تعالى » فهم يعامون المشابته ؛ فلدلك وصفتمم الله 
عز* وجل“ بالرسوخ في العل ولو E‏ ءعرفة | التشابه ماوصفهم [ الله ] . 
بالر*نوخ ف الع ۰ 

متا ماروي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرلا") : « وبقول الراسخون 
في العلم آمادًا به » فهي قراءة مخالفة للاصخف » فان صحت" فتأويل! : ما بعلمه 
إلا اث والراء خون ف الع ۰ ویقولون آمنًا به » 9 أظبر الذمير الذي في 
« شولون » فقال : « وقول اراسخون » ۱ واليام على قول هؤلاء عند قوله : 
و الال ثم ابتداً د والراسخون في العلم يقولون آمنا به » ]۳ . وقد آفردا 
فذه المسألة كتاباً لسعة الکلام فيا“ . 


(۱) في هامش ظ 1/۷۲: « ( منه آیات ):املة في موضع نصب على الحال من ( الکتاب ) » 
ولك أن ترفع ( آیات ) .بالظرف ۰ لاأنه قد اعتمد » ولك أن ترفعسه بالابتداء » والظرف خبره . 

( هن أم الکتاب ) : في موضع رفع صفه لآيات » وإفا آفرد ما وهو خبر غن جع ؛ لأن 
العنی أن بع الایات عنزلة آية واحدة , فأفرد على العنی . 

و ( آخر ) : معطوف على ( آیات ) » و ( متشایبات ) نعت لأخر . 

( ما تشابه منه ) : ما ععنی الذي » و ( منه ) حال من بير الفاعل » واطاء تعود على 

آلکتان . آبو البقاء » وانظره في العكبري ۷۳/۱ 

(۲) روي‌هذا آبضاً عن‌ابن مسعود » و أي" ب نكعب » وعائشة . زاد المسير ۰۳۵۱/۱ وتفسير 
القر طي ١١/6‏ , و البحر الحبط ۲/) ۳۷ 

(۳) زيادة في الأصل » ليست في غبره . 

(4) في الأصل « فيهما » والكتاب هو : « شرح اختلاف العماء ف قوله تعالي : وما عل تأوبه 
إلا الله » , 


سورة آل عران ۱۳۷ 


۸ - وله تعالى : # وما يعم او N.‏ 
الماء نعود على الممشابه . وقل تعود على الکتاب ؛ وهو القرآن کله 1 


9" - قوله تعاى  :‏ کدأب آل فرعن -1١-*‏ 

الف ف موضع نصب على اللعت لصدر عذوف 1 تقديره عند الفراء2١)‏ : 
كفرت المرب" كثفراً ككفر"' آل فرعون ؛ وفي هذا القول إبهام للتفرقة بين 
الصلة والموصول (*) . 


. م له 
۰ - فوله تعای  :‏ وة 96 - ۱۳ - 
أي : آحد"ها فة . 


وقوله تعالى 5 ١‏ تفاتل" ( - ۳ في موضع االعت ل رف » ولو خفضت 
و فة على الدل من د فتن » طاز ۽ وهى قراءة اطسن وگاهد؟ , وتکون 
« أخرى » ف موضع حفص . 


۱ - قوله تعال  :‏ وألخرى * - ۱۳ - 


(۱) معاني القر آن ۱۹۱/۰۱ (۲) في الأصل « مثل ما کفر » . 

(#) أراد أن العاف في هذا القول قد دخلت في صلة الذين من قوله:( إن" الذين کفر وا لن تغني 
عنم أموالهم ... ) وقد رد" على مكي ابن الشجري في أماليه 4۸/۲ ؛ بقوله : « كان الواجب على 
هذا المرب - أي مكي ‏ حيث آنکر قول الفراءآن بعتمد على قول غيره؛ ولا بقتصرعلی ذ کر قول 
مناف لقیاس العربية ... » مم ذکر فيم أي ٍسحاق الزجاج لقول الفرا. وفب, علي بن عسی 
الرماني له أيضاً » إذ حعلا الکاف في موضع رفع لأنها في موضع خبر ابتداء » والعنی : دأب” 
هؤلاء كدأب آل فر عون والذين من قبلبم » أو : عادتهم كدأب آل فرعون ؛ ولا جوز أن يعمل 
في العاف ( كفروا ) لأن صل ( الذين ) قد انقطعت بالخبر . 

(+) انظر هذه القراءة في البحر الحبط ۳۹۳/۲ ۰ وتفسير القرطبي "٠/4‏ 


۱۳۸ مشکل اعراب القران 


في موضع رفم على خبر الابتداء » وهي صفة قامت مقام الوصوف وهو 
وه تقدره : والغری فة آخری کافر: . وتجوز اللصب فيا عل اطال » آي : 

۲ -قوله تعالى : ٭ ترون * - ۱۳ - 

من قرآء( بالتاء فوضعه نصب على الخال من الکاف والم في « لک 2 
أو في موضع رفع على اللعت ل« آخری »» أو في موضم خفض على النعت ل : 
0 ان" جعاتها في موضع خفض على المطف على « فة » » في قراءة من 
خفضتما على البدل من «فئئين» . وانلطاب في « لي » للهود » وقيل الاين . 

وفي هذه الآبة وجوه من الإعراب والمعافي , على قتد'ر الاختلاف في رجوع 
الضاثر في قوله : ( ترونهم مثلهم ) وعلى اختلاف المعاني في قراءة من قرأ بالياء 
أو بالتاء في «ترونهم » ؛ يطول ذکرها(۲) . وقد رسمنا لشرحها كتاباً مفرداً . 


۳ -قوله تعال : عو شام 5 


نصب على الال من افاء والم في « ترونهم » ؛ لاله من روف البصر؛ بدلالة |قوله : - 
( رأ'ي العیتن ) . والمضمر المنصوب في « تروم » بعود على الفئة الأخرى الكافرة 
والمرفوع في قراءة من قرأ بالتاء بعود على الکاف والم في« لک وف قراءة من 
قرأ بالاء يعود على الفثة المقاتة في سبل الله . والحاء واام في « مثلهم » تعودان إلى 
الفئة القاتلة في سبل الله . هذا أبين” الأقوال » وفه اختلاف کنر" . 


(۱) وهي قراءة نافع ويعقوب » وقرأً الباقون بالياء . النشر ۰۲۳۰/۲ والإتحاف ص۱۷۱ 
(۲( انظر معا القر آن للفراء ۱ ۱ وتفسير القر طي ؛/۰ ۲۰۰۲ ؛ والبحر الحىط 

۲ والنجيد ٩۳۲/ب‏ وما بعده»والعکري /١‏ ۷ والببان ۰۱۹۳/۱ والکشف ۰1/٩۰‏ 
(۳) الکشف .و/ب » والبیان ۰۱۹۳/۱ وتفسير القر طي ۲۰/4 


سورة آل عران ۱۳۹ 


05" - [قوله تعالى  :‏ والله عنده حسن المآب_ * - ١:‏ - 

« الله » مبتدأ» و هوحن » مبتدأ ان ٩‏ ؛ودعلدهم» ځار « جسن » ووحسن» 
وخيره'"'خبر” عن الأول" . وه ااب 206 وزنه « متفتعال » وأصله موب » ثم قلبت 
حر كة الواو على اهمزة » وأبدل من الواو آلف » مثل : مقال ومان(“ ٩0]‏ . 


۵۵ ۳ - قوله تعالى : 2 جنات * - ۱۵ - 
ابتداء و «.للثذين » الخير » واللاء متعاقة بابر امحذوف » الذي قامت اللام مقامه ؛ 
منزلة قولك الله اعد" , 


وجوز الحفض في« جنات » على البدل من « بخير من ذا جنات » » على 
أن* نعل اللام التي في « لّذن » متعاتتة” 5 «أوانبتتم » 3 أو هلها صفة" ل «خبر». 
ولو جعلت اللام متعاقة محذوف قامت مقامه » لم جز خفض « جنات » ؛ لأن* حروف 
الجر والظروف » إذا تعلقت بمحذوف تقوم مقامه صار فا ضير مقدر مرفوع » واحتاحت 
إلى ابتداء بعود عله ذلك الضمير > کقواك : لزید مال" » وفي الدار عرو » و 
خلفك خالد ؛ فلا بد من رفع ه جنات » إذا تعلقت اللام” محذوف . ولو قدرت" 
أن تتعلق اللام” محذوف ؛ على أن لاضير فيا » لرفعت و« حنات » بفعلها ؛ وهو 


. ) لفظ « ثان» تكملة من ( ظ‎ ١ 


00) 

(۲) فيح « خبره » بغير واو » والتصحد.ح من ( ظ ). 

(۳) في ظ « عن اسم الله » . 

(4) في ح « المآب » بغير واو » وآثبت ماني ( ظ ) . 

(ه) انظر البيان ۰۱۹۳/۱ والعكبري ۷۰/۱ ۰ وتفسير القر طبي ۶ والتاج (أوب). 
)3 ما بن قوسبن ساقط في الأصل وسبتکرر بتامه في فقرة ( 4٩۲‏ ). 


مشكل م )٩(‏ 


۱۳۰ مشکل إعراب ااقران 


مذهب الأخفش ؛ في رفعه مابعد الظروف وحروف الفض بالاستقرار » وفا حسن 
ذلك عند حذداق النحويين » إذا كانت الظروف" أو حروف الحفض صفهة" ا فلا 
لحملل سمکتن ون رفع الاسم بالاستقرار . وقد شرحناه بابن" من هذا في هوضع 
آخر في هذا الکتاب » رمثلناه بأمثلة . و کذلك إن" كانت أحوالاً ما قتا . 


0" - قوله تعلل : + الْذِينَ یقولون * - ١1‏ - 

و الذن » في موضع خفض بدل من « دين اتقو . وإ سنت في موضع رفع 
عل دم ». ون ا في هو ضع صب على المدح . 

و (الصایرن )- 1١7‏ بدل من و الذين » على اختلاف الوحوه المذكورة. 

۷ - قوله تعالى : # قايا بالقسط * - ۱۸ - 


حال من « هو » مو كنّدة . 

۸ -قوله تعالى : ع( إن الا عند الله الإملام 6 - ۱٩‏ - 

من" فتح « أن"  »‏ وهی قراءة الكسائي > جعلتها | بد من « أن » الأولى 
في قوله : ( شبد اف" أآثه”  )‏ ۱۸ - وهو بدل اي من الشيء» وهو هو . 


ويجوز أن یکون البدل بدل" الاسْتال على تقدير اسعال الثاني على الأول م لان" 
الإسلام يشتمل على شرائع” كثيرة ؛ منها التوحيد” التقدم" ذكره » وهو بنزلة 


:أ ., و -". ی ی د 
قولك : سالب رد وله . 


)١(‏ وقرآ غير الکساني تعس « إن » , النشر 7۱۳/۲ 3 والاحاف ص ۷۲ وزاد 
الشیر ۴۲/۱ 
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وجوز آن تکون « أن » ف موضع حفض بدلا من « القسط » » بدل الذيء 


من الشيء » وهو هو" . 


09" - قو تما : یا یه - ۱٩‏ - 


مفعول من أحله . وقل : حال من «الذين » . 


۰ - قوله تعالی : ومن مكف بالات الله 6 - ۱٩‏ - 

دمن شرط » في موضع رفع بالارتداء . 

وقوله ( فإنةالله سردم" الحساب ) خبرثه » والفاه جواب الشرط » والعاند 
على المتدأ من خبره محذوف تقديره : سريع الساب له . 

ويحوز رفع « يكفر » على أن مجعل « من" » بعنى الذي » وتقدر حذف" 
دهم » من آخبر ٠‏ 


۸۱ قره تعالى  :‏ ومن اتَمَمّن * - ۷۰ - 

دمن" في موضع رفع عطف على التاء في «أسامت”» . ویجوز أن تکون 
مبتدأ » والخبر محذوف تقديره : ومن انتّبعن أسلم وجبه"نه . [ ووز أن تكون 
في مرضع خفض عطفاً على « اث 9۲ . 


سر سے فلا ۵ ۵ 


۴ - قوله تعال  :‏ فرشر م۸ * - ۲۱ . 
خبر ( ان" الذن تكفر ون ) » ودخلت الفاء” تیهام الذي في د الذن » (۲) 1 


(۱) الکشف ١و/أ»‏ والبیان ۱۹۰/۱ والعكبري ۰۷۰/۱ وتفسير الطبري ۲۱۸۱/٩‏ 
(۲) ما بين قوسین زيادة من ( ظ ) . وانظر الببان ٠۹٠/١‏ » والعكبري ۰۷۰/۱ و تفسیر 
لفرطي از («) في الأصل « الني.» . 


۱۳۲ مشکل إعر اب القر آن 


مع کون الفعل في صلة « الذي » مم أن « الذي» ۸ يغير معناه العامل"» فلا يت 
ل الفاء في خير «١‏ الذي » حتی يكون الفعل في صلته » ویکون لم بدخل 
عله عامل يغير معناه . فپذن الشرطين تدخل الفاء في خير « الذي » ؛ نمتى نقصا 


١ ۳ - ۲‏ 2ت )۱٩( ۳ ٠‏ ° ۰ ك ا 7 5E‏ 
أو بعص و احد مس 5 ندحل او ۱ ي حبره ) وقد نهد م دکر هد( 


27 :قواه وت :و مدر طون سا 
ابتداء وخبر » في موضع اانعت ل« فريق » » [أو في موضع الخال ؛ لن 


اانكرة قد تعتبر » ولأنة الواو واو" الال ]۱ . 


5 قرله تعالى : * كف إذا جننام ‏ - ۷ - 

و كفء سؤال عن حال ؛ وهي هنا هداد" ووعد . وموضعها نصب على 
ااظرف » والعامل فيا المعنى الذي دلّت() عله « كف » » تقديره : فعلى أي" 
حال يكونون حين یجمعون لوم لامك فيه ؛ والعامل في «إذا » ما دلت عل 
OSS‏ ورا قفون ينطاق ای( زرالا EE‏ 


مخلاف المفعولات . فپذا أصل يكثر وره في القرآن والكلام . 


۳۵ - وقوله تعالی : +9 لا رلب فيه # - ۲۵ - 


في موضع خفض نعت ل« يوم » 


. في (ح»ظ ) «لميجز دخول الفاء»‎ )١( 
. (؟) تقدم في فقر ۶ [ع) من سورة البقرة‎ 
. ) ما بين قوسين زيادة من ( ظ‎ )۳( 

. » فى الأصل « دخلت‎ )٤( 

)۰( 


0 في الأصر, « الذي » وأثبت ما ني ( ظ ) . 


سورة آل عران ۱۳۳ 


۹ قول تما  :/‏ وم لا يظأمون € - ۲۰ - 

ابتداء وخير في موضع الال من ااضمر المرفوع فيه كسبت » . 

۷ - قوله تعالى : ۶ مَالكَ الك * - ۲5 - 

نصب على النداء المضاف . ولا يحوز عند سسويه20© أن يكون تعتاً لقوله : 
د الاهم » » ولا يجوز أن يوصف عنده « الم » ؛ لأنّه قد تغير با في آخره . 
وأحاز غيره من البصريين والكوفين أن يكون « مالك الملك » صفة « الم » کا 
جاز مع « باه ,۱ . 

۳۳۸ - فوله تعالى : * توق الك من تاه * - ۲۸ - 

في موضم الال من الضمر في« مالك» ؛ و کذلك (وتتتر ع" نك" )2 
وكذلك ( واتيعزه ) ( ود لا) ٠‏ ویجوز أن بکون هذا كلل خبر ابتداء حذوف ؛ 
أي : أنت تلونی الملك وتنزع الملك ٠‏ 


۵ -فرله تعالى : يدك یره -6- 
ابتداء وخبر » في موضع الخال من الضمر في «مالك » . ويحوز أن تکون 
امج خر ابتداء محدوف تقديره : نت" دك اخبر ۰ 
۰ ۷ - قوله تعالى : ع( تولج الليْلَ في النبار وتولج النهار في 
أللثل. # - ۲۷ - 


۳۱۰/۱ الکتاب لسيبويه‎ )١( 
وراده بعضیم بأنه لو صح" فيا بعده الوصف" لجاز‎ ... « : 1/۳۲۳٩ في المجيد للسفاقسي‎ )۲( 
. » فبه الرفع والنصب ؛ كسائر النادیات البنية‎ 


۳۸ 


8 


۴ مشکل اعراب القران 


مثل : ( تؤني اللك من تشاء ) في وجبه ۰0۱ وكذلك : ( وتلخر ج" ) 


( وترزق" ) . 

۱ - قوله تعالى  :‏ تقاة € -۲۸ - 

وزنها : « فعلة » » وأصلها : دو'قية » » ثم أبدلوا من الواو تام 31 
کتحاه ¢ وتکاة "١‏ 6 فصارت » تة € 9 ولت الناء ألا لتحر کہا وانفتاح 
ما قللا » فصارت « ثقاة » ۰ 


۷۲ - قوله تعالى : ٭ بوم ید كل تفس ٭ -۳۰- 

« یوم » منصوب ب « محذر » أي : وتحدر ع لله نف في يوم عحد ؛ 
[ وفه نظر ( . 

وبحوز أن يكون العامل فه فعلا مضمراً » أي اذ کر باحمد بوم" تجد 4(۲). 

ويجوز أن يكون العامل في « يوم » « المصير » » أي : واله الصیر" في 
يوم جد . ۱ 


وحور أن بکون العامل » قدبر :© © أي : فدير ف يوم حد (*) ٠‏ 


. أي الخال » وخبر المبتدأ الحذرف‎ )١( 

(۲) التكأة : العصا بتک علیبا في المني , والرجل الکثیر الاتكاء . التاج ( وكأ ) . 

(۳) علق على. ذلك ابن هث.ام في المغني ۵۹0/۲ بقوله : « والصواب الجزم” بأنه خطأ ؛ 
لأن التحذير في الدنيا لاني الآخرة ٠»‏ ولا دكون مفعولاً به ليحذركم . » وقد سبقه إلى هذا ابن 
الشجري في أماليه 0۰/۲) )٤(‏ زيادة في (ظ ) . 

(#) في البحر احیط ۲۰/۲ : « وقال مكي بن أي طالب : العامل فيه ( قدبر ) » وقال 
أيضاً : فيد مضمر تقديره : اذكر . ویضعف نصبه ب ( قدير ) لأن قدرته على كل 
ثيه لا تختص ببوم دون يوم ...۰۰ وأما نصبه بإضتار فعل » فالاضار على خلاف الأصل .» 
وقد تابعه في ذلك أيضاً السفاقسي في المجيد ۳۳۷/ب . وابن الشحري ذكر ما بشه هذا 
القول ۰ وان كان أجاز النصب بتقدير : اذكر . الأمالي 0۰/۲ 


۷۳ - قوله تعالى : مش ر] 4 - ۲۰- 

حال دن لمر ال_ذوف من صله « ما 4 تقديره 5 م لته مر 
خير عحضراً . 

2 ۳ سن سه TT‏ ۵ ° و 

۷۵ - قوله تعالى : # وما عملت من سوء * - ۳۰- 

و ما » ف موضع نصب عطف على کچ الأول 0 ) ( حال 
من الضمر الرفوع في ( عملت ) الثاني . فا قطمتها متا قبلها وجعاتما لاشرط 
حزمت « نود" ۰ ع وله حواباً للشرط » وخيراً ا « ما » . ووز أن تقطعہا 


من الأولى على أن تکرن بعنی الذي ؛ في موضع رفع بالابتداء ؛ و « تود» الخير . 


۵ - وول تعالى : ع« ذْرَيّةَ ه - ۳۸- 


نصب على الخال من الأسماء التي قبلا » معنى متناسبين بعضیم من بعض . 
[ وئل : هي بدل ما قبلما ] . 


- /قوله تعای : < إذ قالت * - ۳ - 

العامل في « اد » : و عع علم »> ٢‏ أي واه مع علم حين قالك . 

وقيل : العامل ) اصطفی ( 4 أي ۳ و اص طفی آل ران ۳ فالت 0 
وفه ,ذا 


جار . 


وشل : العامل فعل مضمر تقديره : واذ کر با جمد إذ قالت ؛ فعلى هذا التقدير 
بحسن الابتداء با ولا جسن على غيره (۱) 


(۱) البيان ١/..؟‏ ؛ والعكبري ۷۷/۱ » وتفسير القرطبي غ/ه+ ۰ وزاد السیر ۳۰۷/۱ 
وانجيد ۱ /أ 


۳ مشكل إعراب القرآن 
۷ -- قوله تعالى : عر را که - ۳۵- 


حال من «ما» . وقبل : تقديره : غلماً حررا » أي : خااصاً [ لك ] . 
ووقعت « ما ۱ بعقل للإمهام ؛ كا فالت العرب : «خد من عبدي ها و 
وحكى سدوبه : 9 سحان ما سبح الرعد” حمده € ۰ وکا قال تعالى : ( فانکحوا 
ما طاب لي من النساء ) > , 

واماء ف ) و ضعتتا ) ام تعود” ی وما » ومعناها التأننث : 


۳۷۸ - قوله تعالى  :‏ وضعتبًا أنثى * - ٣‏ - 

د أنثى » حال من الضمر المنصوب في « وضعتها » .ويجوز أن يكون بدلاً منه . 

۳۷۵ -قوله تعالى : ( وال اعلر با وت ه - م 

من ضتم* (۲ التاه وأسکن العين لم يبتدىء بقوله : «واله عم" با و ضعشت"0؛ 
له من کلام أم” مريم . 

ومن فتع العن وأسكن التاء ابتدأ به ؛ لأنه لبس من کلام أم مرم . ومثل 
من كسر التاء وأسكن العين » وهي قراءة » [ تروى عن ابن عباس ] . 


۰ ۸ - فوله تعالى : # ز کر یاء ٭ - ۳۷ - 

(۱) ذکر آبو حبان في البحر ۳۷/۲ اعتداض ابن عطية على مكي صعله (بحررا) 
نعتاً لفمول محذوف ۰ وقال : إن هذا فيه نظر ٠‏ لان ( نذر ) قد آخذ مفغوله وهو 
( ما في بطني ) ؛ فلا بتعدی إلى آخر . 

60 سوره الذساه م 

(۳) وهي قراءة أي بكر , وابن عامر » ويعقوب » وقرأ الباقون بفتح العبن 
وإسكان التاه . النشر ۲۳۱/۲ ۰ والإتحاف ص ۱۷۳ ۰ والکشف ۱ب . 

(4) انظر هذه القراءة في تفدبر القرطي ۰۷/۸ وفي المجبد للسفاقسي ۰/۳۸۲ 


سورة آل عران ۱۳۷ 


مزة و ز کریاه » همزة تأنيث » ولایجوز أن تکون للإطاق ؛ لأنه ليس 
في أصول الأبنة مثال على وزنه » فكون ملحقاً به » ولا وز أن تكون منقلة؛ 
لأن الانقلاب لا خلو أن يكون من حرف من نفس الکامة » أو من حرف 
الإلماق » فلا حوز أن بكرن من نفس الكامة ؛ لآنة الاء والواو لا بحكرنان 
أصلاً فا كان على أربعة أحرف . ولا موز أن يكون من حرف الإلاق ؛ إذ 
لس في أصول الابنة بناء تكون )١(‏ هذا ملحقاً به » فلا وز أن تكون الممزة 
إلا اتأننث . 


وكذلك الكلام على قراءة من قصر الالف ( ؛ هي للتأندث هذه الدلائل(۳). 


۱ - قوله تعالى : +( كلما دخل علیپا * - ۲۷ - 


و كلا » ظرف زمان » والعامل فبه « وجد » أي : آي" وقت دخل علیا 
يحد عندها رزفاً . 


۴ - وله تعالى  :‏ هتالكَ * - ۳۸ - 
طرف زمان » والعامل فده و دعا »» أي ۰ دعا ز کریا رنه في ذلك اطن. 


وقد تکون «هنالك »في موضم آخر ظرف مكان » وهو أصلها . وإِمًا اتسع فيا 
فوقعت | للزمان » بدلالة الال واللخطاب . وربا احتملت الوحرن » نحو قوله»: 


(۰) في الأصل « مايكون » وأثبت ماني ح. 

(؟) قرأ بالقصر من غير همز حفص وحمزة والكسائي وخلف » وقراً الباقون بالد 
والممز . انظر النشر ۲۳۱/۲ ۰ والاتحاف ص۱۷۳ 

(۳) النيان ۷۲۰۱/۲ ۰ والعكيري ۷۷/۱ 

(4) في الاصل : « قولك » ؛ والتصویب من ح . 


۱۳۸ مشکل اعراب القرآن 


( هنالك الوولابة” ث )> . وبدل على أن أصلما الکان أنك تقول : اجلس هتالك 
تربد الکان » ولا يحوز : سر هنالك » ترید الزمان . والظرف « هنا» واللام لا كد » 


دوي = 


۳ - قول" اتعال  :‏ ذرية € - ۳۸- 

وزما : « وة" » » من ذراً اله الق" » وکان أصلبا على هذا : « ذروءة» » 
فأبدلوا من الحمزة باء » فاجتمع ياء وواو » والاوال سا کن" » فادغوا الاء في الوای 
على إدغام الثاني في الأول استتقالاً للواوات » وکرت الراء لتصءة الاء 
الساكنة الدغة . 

وفل: ذارية , فص » من و الذكر” 647 وان أصل” الذردّة أن تکون اسم لصغار 
ولد الرجل » ثم اتلسم فه فکان آصلبا على هذا « ذريرة»  »‏ أبدلوا من الراه 
الأخير: * ياء » فأدنمت الأولى فيا » وذلك لاجتاع الراءات ؛ کا قالوا ‏ « تظشت » 
ف و تظت » لاجتاع اللونات . 

وقمل : وزن « ذاربة ¢ ۱ وة ۰ من ذر وت“ فاصلا على هذا و ذارگور :» 
ثم فعل با مثل الوجه التقدم الذي قبل هذا » وكرت الراء ااشدادة لتصح 
الناء الما كنة , 


(۱) سورة الکیف ؛ 4 

(؟) البيان ۲۰۱/۱ والعكيري ۷۷/۱ ۰ وتفسير القر طي )/۷۲ 

(۴) في الأصل : « قوله تعال قوله » وهو تحریف . 

(4) في تفسير القرطي : « ذريئّة : فِعلتَهٌ » من الذثر » , کذا في اسان والتاج , 
(ه) في الاصل : « الاخرة » . 

(د) ذکر ابن جني أن أصل هذا احرف يحتمل أربعة ألفاظ هي : ذرأء وذرر » 


وذرو » وذري . انظر تفسير القرطبي ۰۱۰۷/۲ واللسان (ذرا) . 


ج 


سورة آل عران MA‏ 


6 قرله تعاى : +« وهو قاتم صلی * - ۲۹ - 

ابتداء وحار في موضم الخال من اذاء في « فنادته »و « بصلي » في موضع الال من 
الضمر ف «دقاتم». 

۵ - وله تعالى : ع( عاقر که - 4۰ - 

إغا جاء نغير هاء على الاسن() » ولو أتى على الفعل لقال : « عدقيرة »۰۳ ءعنی: 
معقورة » أي ما عقر ينعا من الولد(؟) . 

۹۱ قول تعالى  :‏ مسَوّةا ‏ -۲۹- 


حال من « محبی » » وهي حال مقدثرة ؛ و کذلك ( وسداً وحصوراً ونباً). 


۷ - وله تعالى  :‏ كذلك الله یفعل" * - 4۰ - 
العاف في موضع نصب على تقدير : بفعل" ال" مايشاء فعلاً مثل” ذلك 


۳۸۸ - قوله تعالی : ع( اجعل ل 1ے € - 4١‏ - 
و احعل » بمعلى « صر » فهو تمدتی إلى مفعو لن ؛ أحدهها حرف ۹ وها : 


و لي و اة » . 


نج و فا 
۹ - ترك تما : ألا مكل - ۸۱ - 
(۱) أي ذات عقر . 
0( تأتي آساء الفاعلین من « فعل  »‏ بض العين ‏ : فعيلة » تقول : عظمت فبي عظيمة , 
(۳ في اد للسفاقسي ١‏ ۴/ب : « مقتضی لام مکي أنه متعد » وقد تقدم من 
لام الشیخ - أي شبخه أي حان - أنه لازم » . 


۱:۰ مشکل|عراب القرآن 


« آن" لا » ی موضع [ رفع ] خبر « كت » اویجوز رخ « تکام » ال آن تضمر 
الكاف مع وان ۰ آي ] انك أنتك لا تكلم ااناس » و و ثلائة » ظرف 1 
» ۵ - فوله تعالى : ۷ إلا ر مزا ا - 


ستثناء ليس من الأول . وکل* استثناء ليس من جنس الأول فالوجه فه النصب(*) 


٩ ۱‏ - قوله تعالى  :‏ کیره - 4۱ - 

نعت* لصدر نوف »أي ذكثرا کنیز](٩‏ . 

۳ - | قول تعالى : * وا قات الملائكة € - 4۲ - 

« إذ» معطوفة على ( إذ فالت امرأة” عمران ) - ۳۵- إذا جعاتبا في موضم 
تصب على « اذ کر ». 

5 9 وه ر هو و 

۳- قول تعالى  :‏ أيهم يكفل مر € - 44 - 

ابتداء وخبر » وامخملة في موضع نصب بفعل دل عليه السکلام » تقديره : 
إذ بنقون أفلامهم يتنظرون أيهم یکفل مر" »ولا يعمل في لفظ «أي» ؛ لأسّها 
استفام » ولا تعمل في الاستفیام ماف-له ۰ 


£ ۳۹ - وقوله تعای  :‏ إِذْ قالت اللائكة * - 0 - 


(*) ان الشحري ۵۰/۲ - 4۵۱ : « إن ( !۷" )في قوله تعالى : ) !لا" رمز ) 
إغا هي لاحاب النفي» كقولك : مالقيت إلا رآ » فليس انتصاب ( رمزاً ) على 
الاستثناء » ولكنه مفعول به » منتصب بتقدير حذف الخافض ۰ فالأصل : ألا كل الناس 
إلا برمز ... » وقد ذكر هذا الاعتراض نقلا عن ابن الشجري السفاقسي في المجيد 1/۳4۷ 
وذكر أن شيخه أبا حبان قد جعله استثناء متصلا . 

(۱) في هامش ح عبارة « بلغ ... » . 


إلى 


ت 


سورة آل عران ۱:۱ 


العامل في « إذ» ( يتختصمون ) أي يختصمون حين قالت اللائكة . ويحوز أن 
يعمل فيا (وماکنت" لديم ) الثاني ؛ كا عمل الأول في (لذ" تلقون" )(© . 


۵- قوك تعالى : لا وجي * وقره  :‏ وین المقرَبِينَ * 
وقوله تعالى  :‏ و يكل الناس في الب € وقول : ع( و کل که وقوله تعالى : 
« ومن الصّالحين € - ۵ » وه - 

كل ذلك حال من « عبسى » عله السلام » وكذلك قوله : ( ويعائث” ) 
سع - وفوله : ( ورسولا ) -49- . وقل : تقديره : ونحعله رسولاً » فهو مفعول 
به . وقیل : [ هو ] حال » تقدیره : وبکلتمپم دسولاً . 

[ ومن جعل قوله ( یکلمة مشه") - م - اسما لعيسى'" » جاز على 
قوله في غير القرآن دوجبه » بالخفض على النعت ل «كامة » ] . 


5 5 2 ۵ + و 
۹ - فواه تعالى  :‏ أنى أخلق * - ٤‏ - 
وأن"» ندال من « أن الأولى » والأولى 6 مرضع نصب عل تقدير حدف 
حرف احفص » تقديره : بأثي قد جنتيم . 
ومن“ O‏ « اني € فعلى القطع والابتداء 5 


ووز أن دکون من" فتح م اش أخاق » حعلا بدلا من « آبةر » ¢ فتکون وأنت 


(۱) في الأصل : « كما عل في الأول إذ یلقون » . 

(۲) في ح : « الكلة انم اعيسى » والتصحيح هن ظ . 

(۳) قرأ بالکسر افع وأبو جعفر » وقرأ الباقون بالفتح . انظر النشر ۰۲۳۲/۲ 
والإتحاف ص f‏ ؟ ۱ 


۱:۲ مشکل إعراب القرآن 


في موضع خفض . ویجوز أن تکون « أن » في موضع رفع على تقدير حذف مبتدأر 
نقدره : هي آنتي أخلق* 00 . 

۷ - قوله تعالى : #رفصد فا ۳۹ 

نصب على . امال من التاء ف دی » أي وج مصدقاً .. 

ولاحسن أن تعطف دومصدفاً » على ( وحیاً ) - 4۵ - له باز أن نکون 
اللفظ : لا بين بدیه ‏ والتلاوة : «لا بين بتدي». 

۸- ره تعلى : ل کب ار فيه € - ٩‏ - 

الکاف في موضع نصب نمت المصدر محذوف نقدیره : خلقاً مثل" هة الطبر. 

وافاء في ( فه ) تعود على « ألما ؛ لان* النفخ إا كان في ايأ » وهي 
الصورة » والحئة” فا هي الصدر »اسم الفعل لانفخ فيا »| لکن وقع الصدر موقم 
المفعول » ما قال : ( هذا خاق" الله )2 أي محلوفه »> وھا در هم فرب" الامر € 
أي ال , 

وقد جوز أن تعود اماء على « الخلوق » ؛ لأن « أخلالق/» بدل* عله ؛ إذ' هو 
دال“ على الق من حيث كان مشتقاً منه » والتلق بدل* على الخاوق . 

و موز أن تعود افاء على الكاف في « كبئة » ؛ اد" هي ععنی « متل ». 

۳۹ - قواه تعالى : لد قال الله اعیسی € - هه - 

«إذ» في موضع نصب با «اذكر » مضمرة . 


(۱) الکذف “e‏ والسان ۹ والعكبدي ۷۹/۱ 
6 سورة لقات الآية ۱۱ 


سورة آل عمران ۱:۳ 


٠‏ ع -قوله تعالى  :‏ وجاعل الذين اتبعوكَ € -هه- 
« جاعل » غير معطوف على ماقبله ؛ لأنه خطاب” للنبي عمد بشي » والأول لعيسى ٠‏ 
وشل : هو معطوف على الأول » وکلاهما لعسی متیر . 


۱ - قواه تعالى  :‏ الق من ربك * - 0 - 


خبر* ابتداء حذوف »أي :هو الق أو هذا المق. 


-1۲- * وما من له إلا الله‎  : ع - قوله تعالى‎ ٠# 
إلا له" »خبره ؛ كا تقول :مامن أحد إلا‎ «١ إله» متدأ » و «من » زائدة»‎ « 
شاك رك » ذه آحد » في موضع رفع بالابتداء » و « من»زاندة لتو کند »ووالا سا کرك»‎ 


خير الارتداء 1 


۳ - قوله تعال  :‏ إلى كلمة سواو * -:- 

دسواء» نعت للكلمة . 

وقرأ اسن(۱) : « سواء » بالنصب على المصدر » فهو في موضع استواء » أي 
استّوت امتواء . 

قوله تعالی : (آلا* تعد ) « أن"» في موضع خفض بدل” من « كأمق » 
وان ست في موضع رفع على إضمار مبتدأ » تقديره : هي ألا نسد إلا الله . 

ومحوز أن تکون ءعنی ( أي" » مفسرة" »على أن تجزم « نعبد' » و « شرك 


ب لا . 


(۱) انظر هذه القراءة في البحر الحبط ۸۳/۲ › والحید في اعراب القر آن ۷ ۴|ب . 


| مشکل اعراب القرآن 


ولو حعاتها مخففة" من الثقلة رفعت « ند" »وه نشرك” » وأضرت لاء مم وأ 
e 6 6‏ وهذا ای ماسو 
رفعت «الني"» على النعت !ل وهذاء أوعلى البدل » أو على عطف السان . 
و «هذا في موضع رفع ڪل العاف على و الذن » 
ولو قل في الكلام : « وهذا الني* » باللصب مسن ؛ تعطفه على افاء في داتعوه». 
0 5 ۳ ۶ هو 3 2 س و 0 ها هاه 
0 - قرله تعاى :۳ ولا ينوا لسن تيع ديك )ثم قال : 
¢ 51 
2 أن د أحد ¢ د ۷۳ 
أن » مفعول ب « تؤمنوا » » وتقدر اتید وا و هوا ان يتن اعد 
مثل ما وت إل من" تيع دینک ؛ فاللام على هذا زائدة »و«من"» في موضع 
نەب استثناء لاس من الأول 8 
وقىل التقدر : ولا تصد"قوا إلا من" تسم 1 دنکم بأن” بؤتی أحد. 
وغال الفر”اء : انقطم() الکلام عند قوله : ددشکی » ثم قال لمحمد عليه السلام : 
قل إنة امندی هندی الله أن“ لا نوتی أحره مئل او » ف ولا ۳ 
الکلام :لاتق روا دان لو نی أحد” من" ۹ نم * ان تيع ديتكم » » فتعاق 
ا مر فان د« تتروا» ا بألف . وحاز ذلك لد الأول 
كااظرف » فصار بنزلة قولك : مررت” في السوق پزید . 
وإنما دحلت و آحد" 64 لتقدم لفظ النفي فى قوله : ( ولا كت تو منوا )» فهو نمي » 
و لفظه لفظ النفي . 


(۱) لفظ « انقطع » مکرر في الأصل . 
(؟) معاني القر آن ۲۲۲/۱ ۰ ۲۲۳ (۳) أي : الباء واللام , 


سور: آل مران ذا 


فأما من مده واستفبتم - وهي قراءة ابن کثیر' س فإنّه أتى به على معنی 
الإنكار من الهود أن" بؤتى اخ مئل ما ونوا 6 حكاية” عنم ؛ شحوز آن تکون 
[ه آن»] في موضع رفع بالابتداء ؛ إذ لا بعمل” في « أن ماقلما ؛ لأجل الاء 2 مام» 
وخبر الابتداء حذوف تقديره : آن" بلوتی آحد" مثل ما أوتتم تصدقوان أو تنفرون 
ونحوه . وحن الابتداء ب د أن" » ؛ لأنها قد اعتمدت على حرف الاستفهام »فهو 
في التشل بنزلة : أزيد ضرلته ? . 

ويجوز أن تكون « آن"» في موضع نصب » وهو الاختيار » مم كان في قولك : 
أزيدأ ضربته » النصب الاختيار ؛ لأن" الاستفهام عن الفعل » فتضمر فعلا بين الأأاف 
وبين « أن" » » تقديره : أنذيعون أن" يأؤتى آحد" مثل ماأوت.م » وأتتشبعون 
وأتذ. كرون » ونحو هذا متا يدل عليه الانکار" الذي قصدوا له بلفظ الاستفهام ؛ 
ودل“ على قصدم"' لهذا العنی قوله تعالى'" عنهم فيا قالوا لأصحایهم : ( اتحد توت 
با فتح الله علیک) (“ يعنون : آتحدتون المسامين با وجدتم من صفة نیم" في كناب 
لیحاجوکم" به عزد رانک" ۱ 

و « آحد" » في قراءم من مد" بعنى مواحد» ولا حمع في قوله :«أوایتحاجوکی 
لاه رکه عل معنی «احد » ) لأته مش الكترة ء لکن «آحد ‏ [ذا کان في 
النفي آقوی في الدلالة على الکتره منه إذا كان في الإيحاب » وحنسن" دخول ه آحد» 


(۱) النشر ۲۳۲/۲ ۰ والإتحاف ص ٠۷١‏ 

(۲) في الاصل : « ودل على هذا قصدم » وأثبت ما في رح ) . 
(۳) جعلت « قوله تعالى » ق‌الاصل بدایتفقرة جديدة ؛ وهو تحریف . 
(ء ) سورة البقر * ۷١‏ 


۱:۹ مشكل إعر أب القرآن 


بعد لفظ الاستفام ؛ لاه ععنی الانکار والحد » فدخلت وأحّد» | بعده 1 3 
تدخل بعد اطأحد الملفوظ به ؛ فصلم ' على على هذا آن 1 تكون على أصلبما في العموم » 


و لاست بعنى واحد 20 . 


£ - إقوه تعالى : ع( وت * - مب - 

من" خض الدال حعله من : فعل تفعال » مثل : قال قول 4 ودام ندوم. 

ومن" کر الدال جعل : فعل فعل » مثل : خاف مخاف” علی: دام يدام ؛ 
وكذاك 2 مه #فمن کسر الم أو ضا ۰ 

ور [(؟) مد ) باون ) - ۷۸ بواو واحدة مع ذم” اللام 5 وأصل هده القراءة 
« یلوتون » » ثم همز الواو الأولى لانضامپا ‏ 2 ألقى حركة الحمزة على اللام » على 
أصل التخفيف الستعمل في کلام العرب . 

5 5 ۶و رو س و 

۷ چ - قوله تعالى: # و لا یأمر؟ أن تتخذوا * - ۰ - 

من" نصب 20 « بامر"ک» عطفه على (آن" بلزایته الل ) أو على ( ده 
بقول ) » والضير في «یأمر» « بشرء . 


(۱) فيح :« فيصح » . (۲) في هامش ح عبارة « بلغ » . 

(۳) قرأ بالکسر طلحة بن هصر”ف » وأبو عبد الرحمن السامي وغبرها » وقراءة المبور 
بالضم , انظر تفسير القر طبي ١١07/4‏ اونا و رودا الع الام ري 

(؛) وهي هروية عن حاهد وابن كثير . انظر ال,حر cot‏ واجید ۳۰۵/ب . وف 
ا ا :+ و هاا دش رما )أ مرکم تسل عل طرش( ای اد دراك 
ویجوز أن يكون حالاً»لأن ما مصدرية ؛ والمصدر قد يقع حالاً » والتقدير : إلا في حال ملازمتك 
له . واطمیور على خم الدال . آبو البقاء » وانظره في العكبري ۸۲/۱ 

١‏ اك > وعاصم » وحزة » وخلف » ويعقوب ؛ والرفع قراءة 
پا العشرة . النه, ۲۳۲/۲ » والايسير ص ۸٩‏ 


سورة آل ران ۱:۷ 


ومن رفعه قطعه ماقبله وجعل , لا» عنزلة لبس" ؛ ویکون الضمير في «بأم ر» 
له جلة ذکره" . 

۸ - فوله تعالى  :‏ لا تينم لمن کتابر وحكة * - ۸۱ - 

متن" کسر اللام - وهو حز") _ عائقها بالأخذ » أي أخذ الله المثاق علیم 
لما آعطوامن الکتاب والحكمة ؛ لأن من" أوتي ذلك فهو الأفضل” » وعله نوغذ 
الثای »و «ما» ععنی الذي . 

فام من فتح اللام فبي لام الابتداء » وهي جواب لا دل عله الکلام من 
معنى القسم ؛ لان آخنذ" الیثاق فا بکون بالائمان والعبود » فاللام جواب القسم » 
ودماء بعنى الذي » في موضع رفع بالابتداء » والماء حذوفة من « اش » تقديره : 
للذي اشتكموه من كتاب > واخبر : « من كتاب وحكمة» و «من » زائدة » 
وقل : الخبر ( نومان به ) وهو جواب” قسم محذوف تقديره : والله لتؤمنلن” به . 
والعائد من امد المعطوفة على الصلة [ على ما ] مول* على المعنى عند الأخفش >لأن* 
3 » معناه : لما أوتتموه [ من آلکتاب ]6 ؛ كما قال : ( إِنّه” من" 
بق وتصیر فان اله" لا تضیع" اجر المحسنين ۲( فحمله على العنی في الضمير ؛ 
را و مس ی 
العطوفة على الصلة » وهي : ( ثم جتاء كلم" ر سول مصدق* لا كلم ) .فها 
جملتان لوصولن » حدف اثافي للاختصار » وقام حرف العطلف مقامه » فلا بده 


(۱) في ( ح + ظ ) : « بعنی لیس » . 

(۱) الکشف ۰1/٩۰‏ والبيان ۲۰۸/۱ ۰ والمكجري ۸۳/۱ وتفسير القرطي :/۱۲۳ 
(۲) وقرأ بالفتح باني العشر 5 . التيسير ص ۸٩‏ » والنشر ۲۰۳/۷ » والإتخاف ص ۱۷۷ 
(؛) زادة من (ظ ) ٠‏ (ه) سورة يوسف ٩۰‏ 


۱:۸ مشکل إعراب القرآن 


سس سس 1 1 1 سس سس سس سس ا ےل سس سکس م ا 


من عائدین في الصلتن | على الوصولن ؛ آلا تری آأتك لو قلت : الذي قام وه » 
ثم زید منطلق مرو »لحز حتی تقول اله أو من أجل عمرو” » ونحو ذلك » 
فنکون في املة العطوفة مابعود على الذي » كما كان في ال التي هي صل الذي 
ثم تأتي مخبر الابتداء بعد ذلك . ۱ 

ويحتمل أن يكون العائد من الصلة الثانة محذوفاً » تقديره : ثم <اءيم رسول 
به »أي” بتصديقه » أي بتصديق ماآتتکموه » وهذا اطذف" على قاس ماأجاز 
اغدل(۱) من قولك : ماأنا بالذي قائن" لك شتا أي بالذي هو قائل لك 9 ۰ 
وكا قرىء ( (تماماً على الذتي أحئسّن” )< بالرفم » أي على الذي هو احسن" 
ثم حدف الضمير من الصلة ؛ ونا سعد هذا الحذف عند الصرین ؛ لاتصال الضمير 
حرف الجر ؛ فاحذوف" من الكلام هو ضمير” وحرف" » فعد" لذلك . 


ومحوز أن تکون «ما » في قراءه من فت اللا”م » لشرط ‏ فتكون في 
موضع نصب به آئیتک» » و « آتیتگ :9" في موضع جزم ب «ما» و «جاء » معطوف 
عله في موضع جزم أبضأ » وتکون اللام في د ا » لام الا كيد » وايست يحواب القمتم» 
كا كانت في الوجه الأول ؛ ولكتما دخلت لتلقتي القسم بنزلة االام في ( لئن لم 
ينته المنافقون ) (۲0 » في تنذر” بإتبان القسم بعد ها » وهو قوله : ( لتتؤمنة 
به )۰ کا كانت «١‏ ائن » إنذاداً لاقسم في قوله : ( تفر يتك )۴ . فبي توطئة 
للقسم » ولست واب للقسم » کا كانت في الوجه الأول ۽ لأنة الشرط غير” متعلق با 
قله » ولا يعمل فيه ماقله » فصارت منقطعة ما قبلا » مخلاف إذا جعلت « ما » ععنی 


(۱) الکتاب ۰:۸۱ (۲) سورة الانعام ؛ ه ۱ 
(۳) ف الأصل « باتینا م » وآتيناكم » وأئبت ما في (ح ) . 


۰ سورة الأحزاب‎ )٤( 


سورة آل عران ۱:۹ 


الذي ؛ لاه كلام متصل ؛ وماقله جواب له . وحذفها حائز* ؛ قال الله تعالى : 
( ون لم توا عمدًا تقولون لسن )00 . 

فإذا كانت «ما » للشرط ل تحتج الملة العطوفة إلى عائد » م لم تج اله 
الأولى (۲) » ولذلك اختاره سسويه ۲۳ ۰ ا E‏ ف الج لمانة عائداً » حعل 
و ما » لشرط . 


سح 


وقد تأوال قوم آن ٠ذهب‏ سدوبه أن" «ما» بعنى الذي » واهاء في د به » 
تعود على «ما» إذا كانت بعنى الذي » ولا يحوز أن تعود على« رسول » ؛ فان 
جعلت «ما» لشرط جاز أن تعود على « رسول» . والماء في ( لتتص رت( ) 
تعود على « رسول » في الوجبين حيعاً . فده آبة غرسة بة | الاعراب ۰ قافن لك 
إن شاء ايش , 


4 ۰ چ - فوله تعالى : +( طوعا وکن‌ها * - ۸۳ - 
مصدران في موضع ا حال » أي طائعين وکر هن . 


0 1 ۵ و ر 
5٠‏ - قوله تعالى : « قل آمنا [ بالله ] * - 4م - 
أي فل" قولوا آمنا باه » فالضمیر" في « آمنا » للمأمورين » والآمر لهم 
لني عله الام » ويحوز أن يتكون الأمثر” لاني عله السلام ؛ يراد به آمثه . 
١‏ - فوله تعال : # ینآ ٭ - هم - 
)١‏ سورة الائدة ۷۳ (۲) أي : ( ما ) التي بعنى الذي . 


) 
(۳) الکتاب لسيبويه ۵0/۱ ۰ 4۵٩‏ 
(4) انظر الکشف ٠‏ /أوالىيان ۲۰/۱ ۱ و ااعكري ۸۳/۱ » وتفسير القر طبي ١/4‏ 


۰ __ مشکل |عراب القرآن 


نصب على اسان . وور مفعول ۱«یتغ » . ویجوز أن تکون [«غير»] 
حالاً » و ددتا مفعول له ببتغ ¢. 


۲ - فوله تعالى: ع( وهو في الآخرَةٍ من الْخايرينَ € - ۸۰ - 

ااظرف متعلق با دلة عليه الکلام » أي وهو خاسر" في الآخرة من الخاسرين » 
ولا حسن أن تعلق ب« الاسرين » لتقدام الصلة على الموصول » إلا أن" تجعل الألف 
واللام للتعريف » لا ععنی الذي » فصن 0 

6۳ - قوله تعالى : # أن عَلَيْهم لعنة الله € - ۸۷ - 

«أن” » ف موضع رفع خبر ه جزاوم »۰ و« جزاؤم » وخبره خبر « أوائك ». 
ويحوز أن يكون ( جتز هم" ) بدلاً من « أوائك» بدل الاستال وه أنة » خبر 
د أوائك »على ال (۲۱, 


١‏ ع - وقوله تعالى : ع( خالدین فیپا # -8م- 
حال من المذمر اغفوض في « عليم » . 
0 - وقوله تما : « لا نم € - هم - 


منله » وبحوز أن نکون منقطعاً من الأول . 


89 o 


۶ - فوله تعالى : « وماتوا وم کتا ۷ - 
ابتداء وخبر في موضع الال من الضمیر في « ماتوا » 


۷ 2 -قوله تعالى : ع( و ما هم من ناصرین € - ١ه‏ - 


(۱) في ح « وأن خبر جزاؤم » . 


سورء آل عران ۱۰۱ 


اتداء وخبر » و «ما» نافة »وه من » زائدة » وال في موضع الال من 
الضمر الخفوض في « لحم » الأول۱) . 

۸ ۶ -قوله تعاك  :‏ مباركا ودی € - ٩٩‏ - 

حالان من المضمر في « وضع » . 

ويحوز الرفع على : هو مبارك . 

و جوز احفص على النعت ل و نت » 5 

۹ ۶ - قوله تعالى  :‏ مقام إبراهم * - ٩۷‏ - 

أي : من الابات دقام |بر اهم 6 فبو متدأحذوف” خر« 3 و#ور أن کون « مقام» 
بدلا من «آثات» . وقيل : ارتفع على اضار مبتداً. 6 أي هي مقام راهم . 

- ۹۷ - * ومن دخله كان آمنا‎  : -قوله تعالى‎ ٠ 

دامن" » معطوفة على «مقام» » على وجلوهه . ويحوز أن تكون مبتدأة” 

۱ قول تعالى : « من استطاع له سبيلاً * - اه- 

« من" » في موضع خفض دل من ١‏ الاس » » وهو بدل" بمض من كل . 

وأجاز الكسائي' أن تحكون «١‏ من" » شرطاً في موضع رفم بالابتداء » 
وه استطاع » ي موضع جزم ب ومن » والواب محذوف تقديره : فعليه الح » 
ودل على ذلك قوله : |( و من کفر فان" اه ) » هذا شرط بلا اختلاف ؛ ۷ب 
والاوال منله » وتو عر ادر بين منقطع من الأول [ مبتدأ شرط . 3 


والحاء في« إله »> تعود على « الست »وقل : على « الحج » . 


(۱) في الأصل « الأول » . 


۱0 مشكل إعراب القرآن 


۲ ع - قرله تعالى  :‏ وان شداء' * - ۹۹ - 

ابتداء وخبر » في موضع الال من الضمر الرفوع في « تبتغونها » . 

۳ 6 - قوله تعالى : ع( وأتتم” تتلى عَلَيم € -۱۰۱- 

انتداء وخبر » في موضع اطال من ااضمر ف 9 تکفرون € » ومنل ۰ 
( وفکم" راسولتة” ) . 

"ع - قوله تعالى  :‏ تقاته ٠۰۲-4‏ - 

أصل « وق » » وقد تقدم'" عله في د تقاد » . 


سره واه و و9 


۵ 2 - فوله تعالى : # وأنتم مسلمون 46 - ۱۰۲ - 

اتداء وخبر » في موضع الال من ااضمر في توت 1 أي الزهوا هلح 
ا حال حتى بات الموت واأنتم علا . 

۷ - قوه تعالى  :‏ جیما 9 -۱۰۳- 

حال . ( إخواناً ) خبر « أصبح » . 

۷ - فوه تعالى  :‏ الا اذى ٩6‏ -۱۱۱- 

في موضع نصب ‏ استثناء لس من الأول (*) . 

۲۸ 2 - قوله تعالى  :‏ لیوا سواء ٭ - ۱۱۳- 

دم ي فقرء ( ۱۳۷۱۲ من هه السؤارة ب 


(#) ابن الشجري ۰۳/۲ : « هذا القول نظير ما قاله في قوله تعال ( إلا رمزاً) » إنا 
( أذى ) موضعه نصب بتقدير حذف الخافض »› أي لن يضرو إلا بأذى كان مستقيماً » . 


س ت ت سس تة ا مر س م ل 1 أ ۳ ۳۳ 


اسم د لس » فيا 1 و «سواه » حبرها » أي انس المؤمنون والفاسقون المتقدم” 
ذكرام واه" ۰ 
۲ ۶ - وتوله تعالى : ع( من أهل الکتاب اة ه - ۱۱۳- 


اتداء وحار ۳ 


وأحاز افّرا(۱ رفع ا 6 ب وسواء ۾ فلا سود عل اسم 0 لس » من 
خبره شيء ؛ ومذا لايحوز مع قبح عمل «سواء ؛ لانه لس يمار على القعل » 
مع أنه بضمر فيد انس »ما لامحتاج از »۽ إذ تقدكم ذ کر الکافرن . 

وقال أو عدة”) : و أمة”*ع اسم اس ؛ و «سواء » خبرها »> وألى الضمير 
في ه لس » على لغة من قال : « أكلوني ابراغث » . وهذا بعد ؛ لاه 
المذكورين قد تقدموا قبل « اس » ول سقدم ف « أكلوني » شي ۰ ¢ فلس هذا متله ۳ , 


۰ - فوله تعالى : ع( يَتَلونَ آيات اش € -۱۱۳- 

في موضع رفع نعت” ل و أمة » ؛ وكذلك : ( وم سجداون ) موضع" 
الج رفع نعت ل« أمّة » . وان" سنت جعات موضعها نصا على الال من المضمر 
لبلافانة ي اهوم وا وا ذا وت 
باللعت قربت من العرفه » فحئن الال ما ما قال : ( وهذا کتاب" معدتق" 
لاناً عر با )00 


۱۰۱/۱ معاني القرآن ۲۳۰/۱ (؟) محاز القرآن‎ )١( 
۱۷/4 البيان ١/ه١؟ ۰ والمكيري ۸۰/۱ ؛ وتفسبر القرطبي‎ )۳( 

. ) لفظ « وم » ساقط في (ح ) ومثبت في ( ظ‎ )٤( 

(ه ) سورة الأحقاف ۱۲ 


of‏ مشكل إعراب القرآن 


۱ - وقول تعالى/  :‏ يومنونَ € ۱۱4 - 

ف موضع النعت ل وأمثّة 64 ۳ » أو( ۲ فيموضع لصب على الال من الضمر 
في «سحدون » » أو من الضمر في « تلون » » أو من المضر ف «قائة ». ومعنی 
وكائة » : مستقمه . ومله : دویأمرون » و دون وه سارعون» . و#ور 
أن يكون كل ذاك متاتفاً . 

۲ -قوله تعالى  :‏ آناء الیل * - ۱۱۳ - 

نصب على الظرف » وهو ظرف زمان :عنی. ساعاته . واحده : نی »وقل : 
إذي” » وقيل : امد" 

۳ - قوله تعالى : +( فيها ص * - ۱۱۷- 

ابتداء وخبر في هوضع خفض على النعت ل «ريح» ؛ وكذلك : ( أصابت 


مه ” ه 


حراث قفوم ). 


عع -قوله تعالی  :‏ ظاموا أ نفسه' نفسهم € -117- 
yy‏ 

(خالا) - ۱۱۸- نصب على التفسير . 

۵ - وقوله تعالل: ع« لا یال تک خبالا # -۱۱۸- 

في موضع نصب نعت ل « بطانة »» وكذلك ( و توا ماعنتتم" ) . 

ولا محسئن أن تکون «ودوا» حالاً » إلا باضار «قد" ؛ لاله ماض (۳. 


(۱) فيح : « و . 


(۲) في ح : « وواحده : إنني » وقيل : انی» وقيل : أا ؛ وقيل : إا » وأثبت ما جا. 


في (ظ ) . (۳) في (ح ) « حالاً باخار قد » وما آثبت من ( ظ ) . 


کی + 


CN 


سورة آل عمران 6 


۳۷ - قوله تعالى  :‏ لها أن" * - ۱۱۹ - 
جوز أن تکون اهاء بدلا من هزة » ويحوز أن تکون « ها » التي لاتنسه » 
إلا في قراءة ابن کثبر «هأتتم » ؛ بهمزة بعد الماء » فلا تکون إلا بدلا من همزة . 


۳ 3 غ ٣وہ‏ 
۷ ۶ - وفوله تعالى : ۷ نَمو نهم 46 - ۱۱۹ - 
ف موضع الحال من الهم « أو صلة له ان" حعلته ععنی الذي . وهو مثل 
الذي في البقرة : ( ثم ان هولا۳)۶ وقد شرع . 


5 5 + 2 س 
۳۸ ۶ -وقوله تعالى : # وتومدون *# - ۱۱۹- 
عطف على : « حونم » . 
۹ -- وقوله تعالى  :‏ لا یضرع »* - ۱۲۰ - 
من" سُدداه وضم” الراء » احتمل أن یکون مجزوما على جواب اشرط » 
لکثه لا احتاج إلى تحريك الشدد حر که بالضم » أتبعه ختم* ما قبله » كا قبل : 
م بردها » بالضم . 
وفل : هو مرفوع على إضمار الفاء (۳. ول : هو مرفوع على نه لنندم » 
قبل : ( وإن' تصثبرثوا ) عي قال 
سي © و هسه و 
إنك إن يصرع أخوك ا 
(۱) سورة البقرة ٠م‏ 
(؟) تقدم في فقرء ( ۱۳۹ ) من سورة البقرة . 
(۳) وهو كقوله : من يفعل إلحسنات الله يشكرها , أي فالله بشکرها . وني ح « على إضار 
الفعل » وهو تحریف . (4) هو عجز بیت وصدره : 


با آقرع بن حابس با آقر"م/ 


۱9۹ مشکل اعراب القرآن 


[ فرغ « تصرع » على نة التقديم ]7 . والاول احستنبا ؛ على آن" فيه 


7 الام-کال . 
وقد سكي عن عاصمر أنه قرأ بفتهم(5) الراء مسد دة > وهو آحسن من الفم ۲ 
ومن" فف Cr)‏ حرم / الر اء ¢ انه حواب الشرط »> وهو من : ۳۸ 
ضاره ضاره . 8 


وحکی الکائي() : « يَضُوره » فجب أن جوز غمة الضاد (*) . 
هج چ - فوله تعال : ٭ وإذ غدوات * - ۱۲۴١‏ - 

«إذ» في موضع نصب ب« اذ کر » مضمرة . 

۱ - وقوله تعالى : عل توئ المؤمنين » - ۱۲۱ - 

في موضع الخال من التاء في « غدوت » . 

£ £ -قرله تعالى : ات ) - ۱۲۲ - 


= پلسب البيث لعمرو بن خثارم ولجر بر بن عبد الله البحلي الصحالي , والأقرع بن حابس هو 

أحد سادات العرب , مم آصبح من الصحابة ؛ وهو الذي نادى الرسول من وراء الحجرات . 
اه سيبويه ۳/۱ »2 والخزانة ۳۹/۴ ؛ ۱۳ و ۰۱/6 ۰ والکشاف ۰۸۰ 
وابن عقيل ۱۳۲/۲ 

والمعنى : أا من قومك يا أقرع فإن لم تح لي في منافرتي مع فلان صرعت” وصرعت” معي .. 

(۱) زيادة من (ظ) . 

(؟) انظر هذه القراءة في تفسير القرطبي ١8+/6‏ 

(؟) التخفيف مع كسر الضاد وجزم الراء قراءة نافع وابن كثير وأي ۶ و ویعقون » وقرأ 
الباقون بض اضاد ورفع الراء مشددة , التیسیر ص ٩‏ ۰ والنشر ۲۰۳/۲ ۲۳۰ ۰ والاتعاف 
ص ۱۷۸ (؛) معاني القر آن للفر اء ۲۳۲/۱ 

(ه) الکشف ۰1/٩۰‏ والبيان ۲۱۷/۱ ۰ والعكبري ۸٩/۱‏ ؛ وتفسير القرطي ۱۸۳/۱ 


سورة آل ران ۱5۷ 


« إذ » في موضع نصب » والعامل فما ( سيم علم" ) »> وقل : العامل 
« نسو یه » 0 والأوتل آحسن ۰ 

۳ £ - قوله تعالى : >( انم أَذْلهَ € -۱۲۳- 

ابتداء وخر في موضع الال من الکاف وال في «اتصرع ». 

€ £ € - وقولك تعالى: + إِذْ تقول € - ۱۷4 - 

العامل ٤‏ و اد » دصر 5 

06 - قوله تعالى : ع( أن ید * - ۱۲4- 

«آن »في موضع رفع فاعل ل « يكفي » تقديره : آلن یکفیک إمداد' ريم 
ابا ع بلائة آلاف . 

-۱۲4 - ٩ منز لین‎  : وقوله تعالى‎ - ۶ ٩ 


دعت 8 « ثلاثة » و (مسوامين )-۱۲۵- نعت ل وة . 


۷ 6 - قوله تعال  :‏ وما جِعَلهُ ]| الله الا بشرى»* -15 2 حت 


الماء تعود على الإمداد» ودل عله « مدد كم » 58 

وقمل : تعود على المددء وهم الملائكة” . 

ول جوع اوي ودل عله وو موسوم 2 التعلم 2 
أي معلّمن تعرفونم بالعلامة . 


وقبل : تعود" على الانزال ودل" عليه « منز لين » . 


(۱) الى هنا ينبي ما سقط من‌الأصل»وقد بدأ السقط آواخر الفقرة (۲۱؛) من هذه السورة. 


۱9۸ مشکل إعراب القرآن 


وفل : تعود على العدد > ودل عله « حمة آلاف » و 5 ثلاثة ]لاف » ؛ 


وذلك عد لذ ٠‏ 


6۸ - قوله تعالى  :‏ لِيَقطمَ طرف * - ۱۲۷- 

الام متمائقة بفعل دل" عليه الکلام » تقدیره : لقطم طرف نصر ۶ ۰ وبحوز 
أن تاق ب (بد دک ) . 

4 - قوله تعالى  :‏ أو یکبتهم € - ۱۲۷ - 

الأصل فه Aie‏ كثير من العاماء ٠‏ كرد هم" 1 3 أبدل من الدال تاء» 
کا قالوا : رات الثوب » وهرنده » إذا خرقه » فبو مأخوذ من : أصاب الله 
ا ا 

, ۳ 3 ت ۳ وس روه 

۰ ۵ ۶ - فوّله تعالى : 2 أو نتوب علییم أو يعد بوم 4 - ۱۲۸ - 

هذا معطوف على 0 امقطع » ۰ وف الکلام نقدم وتأخير ۰ 

وقل هو نصب باصار 1 أ € 6 معناه : أو أن» شوب > أو أن بعذمم ٠‏ 

5 -قوله تعالى  :‏ أضعانا * - ٠۳١‏ - 


مصدر 6 موضع الخال 4 و « مضاعفة » نعته ۰ 


۳ -قوله تعالى  :‏ عرض السَّمُوات والآرض 6 -۱۳۳- 
ابتداء وخر ¢ في موضم حفض نعت لد حِمّة € 6 وكذلك ( أعدتت' 
ائمتفن ) . 


3 


۳ - قوله © تعالى : « ومن يعفر الذنوب إلا ال > 


o —‏ مت 


(۱) هذه الفقرة بعامبا ساقطة في ( ح » ظ ) وهي في حامش الأصل , 


سورة آل عران ۱ ۱5۹ 


انتداه وخبر(۲۱ » ومن معرفة . وإنا يرفع ما بمد « إلا » باتباعه ما قبله إذا كان 
نکرخ" ومعه جحد » كقولك : ما عندي أحد الا أبوك »فان كان معنی قوله تعسالی 
« ومن بغفر الذنوب إلا اه » : ما عفر الذنوب أحد إلا لله 26( حمل على المعنى؛ 
وهو في القرآن كير . 

وقال الزجاج : الرفع مول على المنى » والمعنى : أي أحد يغفر الذنوب > 
ما بغفرها إلا الله » أي ها يغفرها أحد في الآخرة غير الله . فعلى قول أي إسحاق 
ومن » ءعنی الاستفهام . 

50 -قوله تعای  :‏ تجري من تا انار 46 -۱۳۹- 

« نجري » في موضع رفع نعت ! « جات » . 

0 - قوله تعالى  :‏ خالدرن * -۱۳۱- 

حال من و أولثك » . 

20 - قوله تعال  :‏ ره -۱۸۰- 

من ضمّه") آراد ألم اطراح » ومن فتحه آراد الجرح نفسه . وقبل : ها لغتان . 

۷ - قوله تعالى  :‏ نداولها € -۱4۰- 

في موضع نصب حال من « الأيام » . 


قرأ محاهد (۴) : ( من قبل أن" تلقوه") -۳ع۱- بضم اللام من « قبل » » 


. آراد أن « من » ابتداء » وحملة « يغفر ... » الخبر‎ )١( 

(۲) الضم قراءة حمزة والكسائي » وخلف » وأني بكر » وقرأ الباقون بالفتح.التیسیرص4٩»‏ 
والنشر م" » والإتحاف ص ٩‏ ۱۷ 4 والكشف ۱٩اب‏ . 

(۳) وقرأ بالكسر المبور . البحر الحبط ۱۷/۳ والمجيد في إعراب القرآن 1/۳۹4 . 


۱۹۰ ع.شكلإعر اب القرآن 


an‏ تسب سس نس 


جعلها غاية » فنکون موضع « أن" » موضع نصب على البدل من « الوت » ؛ وهو 
بدل الاسال . 


ومن کسر لام" « قبل » فوضع « أن" » [ موضع ] خفض باض- افة 
«قبل » الا . 

والهاء في « تلقوه » راجعة على « الوت » » و کذلك التي في (رأتموه ) . 
ويعنى بالوت هنا لقاء العدو ؛ لانه من ساب الوت » والوت نفسّه لابعاين حققة" . 


6۸ ۶ - فوله تعالى : ۲ و یعل € - ۱:۲ - 


نصب باخمار ر آن ¢ 


89 -قوله تعاك  :‏ وما كان لنفس أن توت * -۱:0- 
«أن »في موضم رفع اسم «کان » » و ( إلا" بإذن الله ) الخير » و « لنفس » 
نسن مقدم . 

۰ 6 - قوله تعالى  :‏ كتايا موتجلاً + -١45-‏ 

مصدر . 

۱ - فوله تعالى : و« و کان * ۱61 - 

هي « أي" » دخلت عليها كاف التشبه فصار الکلام بعنی « » . وتبتت في 
الصاحف بعد الباء | نون" ؛ لأا کلمة نقلت عن آصلها » فالوقف علها باللون ٠‏ 
اتباعأ امصحف . وعن ألي مرو أنه وقتف بغير نون على الأصل ؛ لأنه تون . 

فأما من آختر اهمز وجعله مثل فاعل : کائن - وهو ابن كثير -( فقل : 


(۱) وقرأ بقراءة ابن كثير أبو جعفر > بينا قرأ الباقون ببمزة مفتوحة بعد الكاف » و بعدها 
ياه مكسورة مشددة » وقد وقف جیعیم على النون ( كأين ) > عدا أي مرو ويعقوب فقد وقفا 
الياء ( كي" ) . التيسير ص 1٩‏ › والنشر ۲ وال تحاف ص ۱۸۰ 


سورة آل عران ۱۱ 


إنه فاعل من و الکوان » » وذلك بعد لاتان «_من » بعداه ولبنائه على السكون . 


وقبل : هي كاف التشيه » دخلت على « آي » » وكثر استمام لها فى 
و ۴ » فصارت كلمة واحدة » فقلت اباء" قل الممزة فصارت « كن » » فخففوا 
الشدد ما خففوا « مآ » وهننا» » فصارت : « كن » » مثل « فلعل ۰۰ فأبدلوا 
من الماء الا كنةا الفا » کا بدا یه ان » واصلها و أنه »» نصارت « كانن» 
وأصل النون التنوين »فالقماس حذفه في الوقف » ولکن من وقف بالنون اعتزة بأن"احكامة 


وقال بعض البصربين : لاصل في هذه القراءة : « كأي »  »‏ قدمت 
إحدى البامین في موضع. افمزة فتحرکت بالفتم » کا كانت الهمزة » وصارت الهمزة 
سا کنة في موضم الاء المقدتمة » فاما محر کت الباء وانفتح ما قبلها فلت ألما ؛ 
والالف سا کنة » وبعدها همزة سا کنة ؛ فکلترت اهمزة لالتقاء الساکنن » وبقت 
إحدى الياءين متطرفة فأذهها التنون بعد زوال حرڪتا اسثقالاً کا نحذف اء 
«قاض »و «غاز » فصار « وكاء ۲ مثل جاء ؛ فاعل من جاء » فهو حاء(۲) ؛ وحكي 
هذا القول عن ال( . 


۲ فوله ھال مهه ز نون * - 16 - 


(۱) في الأصل « رکش » وأثبت ما في (ح ) . 
(۲) قوله « فبو جاء » مثبت في هامش الاصل . 


۳( الکشف ۹۷ 3 وااميان ۳۳/۱ 6 و العکیری ۸۸/۱ > وتفسير القر طي TYA‏ 


مشکل م ۱۱۱) 


۹۲ مشکل اعراب القرآن 


في موضع(۱) خفض صفة 1« الني » ماي إذا أسندت القال إلى الني » وجعلته 
صفة" له . و «ریُون » على هذا مرفوعون بالابتداء أو بالظزف ؛ وهو أحسن ؛ لان 
الظرف حفة لا قله » ففه معنی الفعل » فبقوى ارفع به ؛ وإفا ضعف ارفع" 
بالاستقرار إذا لم يعتمد الظرف" على شيء قله »> کقولك : «في الدار زبد» ؛ فان 
قلت : « مررت برجل في الداد أبوه' » حسن دفم" الاب بالا-تقرار ‏ لاعقاد الظرف 
على ما قبل فتمکن فه معنی الفعل » والفعل أولى بالعمل من الابتداء ؛ لأن الفعل 
عامل لفظي » والابتداء عامل معنوي/ » واللفظي أقوى منااعذري » فافی‌مه ؛ يتين اك معنی 
الآبة . واماء في « معه » تعود على « ني » . 


ويحوز أن محعل «معه ریون» في موضع ندب على الخال من « ني » » أو 
من المذمر في «قثتل» » وتكون الهاء في «معه » تعود على الضمر فيه قشل » . 
و دمعه » في الوجبين تتعلق محذوف قامت .قامه ؛ وفه ذكر من الحذوف » كأنك 
قلت : هستقرة معه ريون » فان أسندت الفعل إلى « رببون » ارتفعصوا 
ب «قتل» » وصار «معه » متعلقاً ب «قتل »» فيصير « قتل » وما بعده صفة لاني؛ 
وفي الوحه الأول كانا صفتين له . أو « فتل» صفة » و « معه دیون » حال من « بي > 


أو من المضمر في « قتل » ؛ وهو آحسن . 


فأما خبر « كأن » فإنك إذا أسندت «قاتل » إلى « ني » جعلت « ممه 
رسون » ابر » وان ْئت جعلته صفة ل« ني » » أو حالاً من الضمر في « قتل » » 
أو من « ني » ؛ لأنك قد وصفته على ما ذكرنا » وأضرت ابر » تقديره : و كأين 
من ني مضی » أو في الدنا أو نحوه . 


(۱) في هامش ظ م؟/ب : « ربيون : بکسر الراء » منسوب [ إلى ] الربة » وهي الماعة . 
وحوزضم ال, !۰ في إلربة أيضاً ؛ وعليه قرىء : 'رببون » بالضم . وقيل : من كسر أتبع » والفتح 
هو الأصل > وهو .نسوب إلى الرب , وقد قرىء به . تبيان » وانظره في العكبري ۸٩/۱‏ 


م( 


سورة آل عمران ۱۳ 


و ادا أسندت « فقتل » إلى « ربسون » جعلت دفتل معه دیون » ار » وان 
م حعلته صفة ل« نى » وأضمرت اخبر » م تقدم . و كذاك تقدير هذه الابة على 
قراءة من قرأ « قاتل» » الأمر واحد . 

وه كأين » بعنی د »ء ولاس في الكاف معنى تشبه في هذا وهو 
اصلپا لکنا تغيرت عنه » وجعلت مع « أي » كلمة” واحدة تدل على ما تدل عليه 
« 5 » في الخير » فهي في زوال معنی التشبه عنما منزلة قولك له : كذا و کذا»واصل 
الكاف التشبيه » لکها جعلت مع و دا » كلمة واحدة » فزال معنی التشسه ها 

وأجاز الفراء (۲) . ( بل الله مولا كلم" ) -۱۵۰- بالنصب » على معنی : بل 


۳ ۶ - قرله تعالى : ل ما ينل * ۱۵۱ - 
و ما » مفعول ب « اشر كوا با مالم بزل . 
6 - قوله تعالى  :‏ أمنة نعاسا * -1١64-‏ 


مفعول ب « أَتْزل » ونعاس بدل من و أمنة» . وقل : «أمنة» مفعول 


من أجله » و « نعاساً » مفعول ب « آژل »() . 


0 - وفوله تعالى : عو اند * 10٤‏ - 


)۱ الکشف ۷ب ؛ والبيان 0/1 ؛ والعكيري ۸۹/۱ 

(۲) معاني القرآن ۲۳۷/۱ . وقد قرأ بالنصنب الحسن البصري ۰ وقراً الخبور بالرفع ( پل 
اب" ) . انظر البحر ۷۰/۳ 

(۳) في ح » ظ : « منصوب بأنزل » , 


۳ مشكل إعراب القرآن 


ابتداء » و ( قد أهئثهم ) الخبر » والملة في موضم نصب على الحال . وهذه 
الواو ف وله تعای ١ه‏ و طائفة 4 4 شيل : هي واو الایتراء » وقل ٠‏ واو اخال» 


وقبل : هي ععنی « إذ»(*) . 


٦‏ ۶ - فوله تعالى : ١‏ يظتون * و × يقولون * 18ت 
من المضهر النصوب فى « متهم » . 


0۷ - قوله تعالى + کل له * - ۱۵4 - 


من نصه جمله تا كيدا | ل « الأمر »» و هلله » خبر « إن" » . وقال الاخفش هو 
ندل من « الامر » . 


ومن رده( فعلى الارتداء » وه لله » خبری وال خير م إن" »0 . 


۸ - قوله تعالى : * لت الله ما في صدور؟ € -164- 
اللام معلقه بفعل دل عاہه الکلام » تقديره : ولستلی لله ما في صدور ۶ فرص 


علیک القتال . ( ولمح ص ) عطف على «لیبتی » . 


(*) في المغني لابن هشام ۳۰۰/۲ :« وم آبو البقاء في قوله تعالى ( وطائفة قد آهتمم آنفسیم ) 
فقال : الواو لاحال » وقیل بعنى إذ » وسبقه إلى ذلك مكي ۰ وزاد عليه فقال : الواو للابتداء ؛ 
وقيل : لاحال , وقیل : عونى إذ ۰ اه . والثلاثة بمعنى واحد ؛ فات آراد بالانتداء الاستگناف 
فقوطما سواء » . 

(۱) الرفع قر اءة أي عرو ویعقوب ۰ وقراً البساقون بالاصب , التيسير ص ٠۹‏ » والنشر 
۲ » بالاتحاف ص ۱۸۰ 

(؟) الكشف ,1/۹۸ » والبيان ۰۲۲۰/۱ والعكبري ٩۰/۱‏ ۰ وتفسيز القر طي 545/46 


سورة ال عران ۱1۰ 


4 - فوله تما  :‏ فما رم [ من الله ] * -۱5۹- 

و رحمة » محخفوضة بالاء » و « ما » زائدة التو کد . 

وقال ابن کسان «ما » تكرة في موضع خفض بالباء » و « رحمة » بدل من‌وماء» 
أو نعت لها . 

ويحوز رفع و رحة » على أن تحعل «ماء بعنى الذي » وتضمر « هو » في الصلة 
وتحذفي! » کا قریه ( تناما على الذي آحستن" )20 . 

واماء في ( من" بعّده ) -10- تعود على الله حل" ذ کره ¢ وقل : بل تعود 
على « اخدلان ‏ . 

۰ . قوله تعالى : × أن یل * - ۱0۱ - 

« أن » في موضع رفع اسم « كان » . 

لمن قرأ « تغل" 
أحداً في مغنتم ولا غير ه. 


» بفتع الباء » وضم” الغين'" » 4عناه : ما كان لني أن مخون 


ومن قرأ بضم الاء وفتح الغين » فعناه : ما كان لني أن بوجند غالا ؛ کا 


تقول : أحمدات” الرحل" ؛ وحدنه موداً » وأحمقتله” ۽ وحدته أحمق . وقبل معاد ٠‏ ما 


(۱ ذکر القر طي ف تفسيره 1/4 أن )م( ات زائده على الإطلاق 0 و اما أطلق علمها 
سيبويه معنى الزيادة من حيث زال لا 

(۲) سور ةا نم ء ۵ ۱ > وقد قرأ برفع (أحسن) تبي بن يعمر ۾ وابن أن اسحاق 3 على 
تقدر : تاماً على الذي هو أحسن . تفسير القر طي ۱4۲/۷ 

(۳) وهي قراءة ابن كثير وي مرو وعاحم ؛ وقرأ الباقون بضم الياء و فتح الغين , التيسير 


ص 54 ۰ والنشر ۲۳۰/۲ والإتحاف ص ۱۸۱ 


۱۹۹ مشکل إعر اب الق رآن 
كان لني أن ”خان » أي أن ونه أصحابه في مغنم ولا غير 3 . 
۱ -قوله تعالى  :‏ الب قالوا لاخوانهم ‏ -138- 
« الذين » في موضع نصب على النعت ل( الذين نافقوا) »أو على الدل » أو 
على إضمار « أعني » » أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ. . 
۲ -- قوله تعالى : +( فرح * -۱۷۰- 


نصب على الال من المضمسر في ( يرازاقون ) »ولو كان في الككلام لجاز 
« فرحون » على النعت لقوله « آحاء ». 


2 


۷۳ - قوله تەل : +( ألا خو € - ۱۷۰- 

« أن » في موضع خفض بدل من الذين » ؛ وهو بدل الاستال » ویجوز أن 
تكون في موضع نصب على معنی ٠‏ بان" لا . 

۷ - قوله تعال : « الّذنَ انسّجالوا * - ۱۷۲- 

ابتداء » وخبره : ( من" بعد ما أصا لم القتر'ح” ) . 

وعور أن تکون و الذین » ف موضع حفض بدلاً من « الرمنن » ¢ أو من 
( الذين لم بلحقوا م ) . 

۷۵ -قوله تعالى : «« الذي قال لمم النَّاسْ * -۱۷۳- 


[ «الذين » ] بدل من ( الذين ا-تتحابوا ) . 


)6 الک 1۳۹۹ ۳ والسان ۳۰/۱ ؛ والعكيري ۹/۱ 


سورء آل مران ۱۷ 


۷۷ - قول تعالى  :‏ ولا یبن الذي كفروا آنا نی ل ه 


— |۷۸ = 


دأنة» تقوم مقام مفع ولي « حسب © و والدن » فاعلون » ودماء في «أنماء 


ععني الدي 4 واه_اء محذو | فة من دغل » ¢ هذا على قراءة من قر( بالاء ¢ سسسسه 


و «خبر » خير «آن"» . 

وان سئت حعات دما » و « نلى » مصدراً » فلا تضمر هاء » تقدبره:و لا ملسن 
الذن کفر وا 2 الإملاء هم خير لهم . 

فأما من قرأه بالاء وکشر «إنة» من «لفا» » فغا يجوز على أن تعلق 
دحسب » وتقدر القم » كا تفعل بلام الابتداء في قولك : لا بحن“ زيد لأبوه أفضل” 
من مرو » كأنك فلت : والله لوه أفضل” من رو ۰ 

فأها من قرأه بالتاء - وهو حمزة ‏ فإنه جعل « الذين » مفعولاً ول ل و حسب »») 
والفاعل هو الاب وهو الني عامه السلام » وجعل : أنما » وما بعدهأ ردلا من« ادن » 
ند مسدة الفعو لن ¢ مضى فى قراءة من قرأ بالناء ؛ ودها» على الذي 
ف هدد القراءة 6 و اما محدوفة من « غلى » . ولا حسن أن تحعل" 1 أنه » مفعو له 
8 ل وحسب » ؛ لان الثاني في هذا الاب هو الأول في العنی »الا أن تضمر 
محذوداً تقديره : ولا ن أن الدن کفروا 8 خی كم 1 فحعل «مأ» و « على » 
«عدر ] على هذا . فان" ل نقد ر" محذوفاً 3 فحو ازه على أن تکون وان ¢« بدلا 
من « الدن » ¢ و تسد" مد الفعو أبن ¢ و دما ععنی الذي . وی حواز دما 
والفعل مصدر ٠‏ ز «آنث ددل من الذين » نظر . 


)١(‏ قرأ بالياء ابن عامر وعاصم » وقرأ حمزة بالتاء» ونصب الميع السين ۰ كما قرأ الباقون 
الماء و کسر السین . النشر ۳۱۳/۲ › و تفس القر طي / 9 ع وزاد السر ۰.۱ 


۱3۸ مشکل!عراب الق رآن 


وقد كان وجه القراءة أن قرأ بالتاء أن بكر «إنما» » فتکون ال في 
موضع الفعول الثاني ؛ وم يقرأ به أحد علمته . 

وقد قبل : إن من قرأ بالتاء فجوازه على التكرير » تقديره : لا تعسین" الذين 
كفروا ؛ لا تسين“ أنا لي لحم » فو آما» سدت مسد المفعولين ل ١‏ حسب » الثاني 
وهي وما عملت فه مفعول ثان ل «حسب » الأول » کا أنك لو قلت : الذين كفروا 
لا تحسبنة فا فلي لهم خير لأنفسهم » لجاز » فتدخل «حسب » الأول على المبتدأ 29 . 


و 


سے صقت 
۰ 


۷ قوله تعالى  :‏ ولايحسين الذين يَبْخَاونَ ٭ - ۰۸۰ 

من قرأه بالماه جعل « الذين » فاعلين أ «حسب » وحذف الفمول الأول 
لدلالة الکلام عله . و و هو » فاصلة . و «ختراً» مفعول ثان تقدره : ولاعن؛ 
الذين بخاون با آتام الله من فضل البخل خبراً هم » فدل « ببخاون » على البخل » 
فحاز حذنه , 

فأما من قرأه بالتاء ‏ وهو حمزة ۲۳ فانه جعل الخاطب هو الفاعل » وهو 
ابي عله السلام » و «الذين» » مفعول أول » على تقدير | حذف مضاف ‏ وإقامة «الذين» . 


مقامه » و « هو » فاصاة ل و «خبراً » مفعو ل ان نقدبره ۳ ولا تحن“ با جمد محل 


(۱) الکشف ٩٩‏ /ب ۰ والسان ۸ و العكبري ٩۲/۱‏ ۰ وتفسبر القر طي :| ۰۲۸۷ 
- وفي هامش ظ و؟/ ب : « ما کان الله ليذر : خبر ( كان ) محذوف » تقديره : ما کان الله مريداً 
لأن يذر . ولا يخوز أن يكون الخبر ( ليذر ) ؛ لأن الفعل بعد اللام يتتصب ب- ( أن ) » فيصير 
التقدير : ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنت عليه » وخبر ( كان ) هو اسبا في المعنى » وليس 
الترك هو الله تعالى . وقال الكوفيون: اللام زائدة , والخبر هو الفعل » وهذا ضعف ؛ لأن مابعدها 
قد انتصب ۰ فان كان التصب باللام نفس!ا فليست زائدة » ون كان النصب بأن فسد ا ذکرنا . 
أبو البقاء » وانظره في إملاه مامن به الرحمن ٩۳/۰‏ 


(؟) وقراً الباقون بالياء . التيسير ص ٩۲‏ ۰ والنشر ۲۳۹/۲ 


سورة آل عران ۱۹۹ 
الذين بخلون خيراً لهم » ولابد من هذا الإضمار ؛ للکون الفعول الثاني هو الأول 
في المعنى » وفها نظر ؛ واز ما في الصلة تسیر" ما قبل الصلة ؛ على أن في هذه ااقراءة 
رة“ على القراءة بالاء ؛ لأنك حذفت المفعول وأبقيت المضاف له يقوم مقامه » 
وحذفت الفعول في قراءة الياء » ول تق مايقوم مقامه . وفي القراءة أيشاً بالاء 
مزيّة على القراءة بانتاه » وذلك أنك حذفت و البخل » بعد تقدم « سخلون » . 

وفي القراءة بالاء حلفت ˆ البخل دل نان 1 دخلون » 6 وحعلت ما فى 
صلة « الذین » » بفسر ما قبل الصلة . فالقراءتان متوازتان في القوة والضعف(۱) . 

۸ -قره تعاك : ع لین قالوا ان الل * - ۱۸۳- 

«الذين » في موضع خف بدل من «الذين » في قوله : ( لقد" سيمع ان" قول 
این ) -۱۸۱- ۰ أو في موضع نصب ‏ على إضمار « أعنى » » أو في موض اع 
رفع على دهم » 3 

۰ ۰ 1 ۶ ۵ و 2 

۹ - فوله تمالى : عو أن لا نومن [ برسول | 6 - ۱۸۳ - 

دأن'» في موضع نصب على تقدير حذف حرف اطر » أي بأن لا نؤمن . 

و« أن» تکتب منفصة من « لا » إن أدءتم-ا ف اللام دعته » فان دتما 
بغير غنّة كتبتها. متصلة ؛ هذا قول ال ملم 0© . 

وقال غيره : بل تکتب منفصة على كل حال . 

وقل ۰ إن" قدئرتها مخففة من الثقئلة كتبتها منفصة ؛ [ لأن معپا «ضمراً يفصلها 


(۱) الكشف ۰ والبیان ۳۱۳/۰ ؛ والعكيري ۹۴/۹ > و تفسبر القر طي ۳۱۹۰/4 
(۲) في الأصل « المابم صاحب الأخفش » 


۱۷۰ مشکل اعراب القرآن 
في اللبة ما بعدها ٩]‏ . وإن قدتر'نها الناصة لافمل کتبتبا متصلة . 
۰ - قوله تعالى : 9# لايحسين الذين بغر حون € -۱۸۸- 


من قرأه بالاءه حعل الفعل غير متعد » و « الذن شرحون » فاعلون . 


ومن قرأ « فلا تبنم » بالياء جعله بدلا من : « لا يمسن" الذين 
فر حون" على فراء: من قرأ بالاء . والفاء في «فلا» زائدة » فلم كشع من 
الدل » ولا تعدی و فلا مسبم » إلى مفعولن استفنی بذلك عن تعدي و لا 
ان الذن فر حون » ؛ لأن الثاني بدل منه . 

فوحه القراءة ان قرأ ۱ لا مین" الذن شرحون € بال.اء 1 و ۳1 
و فلا حسبمّهم » بالباء أيضا ,.لسكون بدلاً من الأول » فدستغنى بتعد”به عن 
تعدي الأول . 

فأما من قرأ الأول بالياء » والثاني بالتاء » | فلايحسن فه البدل ؛ لاختلاف ل 
فاعليما » ولكن يكون مفعولا الأول حذفا لذلالة مفعولي الثاني علهما . 

فا من قرأ 2 لا سن" الذين بفرحون ( بال اه س وم الکوفون ۱۲ س 
فإهم أضافوا الفعل إلى الخاطب » وهو اللي عليه السلام » و« الذن یفرحون » 
مفعول أول ل « حسب » » وحذف الثاني لدلالة ما بعده عليه وهو ( بمفاز 
من" الوذاب ۹ 
الأول على تقدير التقدم ‏ وبکون الفعول الثاني ل« حسب » » الثاني محذوفاً » لدلالة 


(۱) زيادة في ( ظ ) فقط . 
(۲) قرأ بالتاء عاصم » وحمزة » والکسایي » ویمقوب ‏ وخلف ‏ وقرأ الباقون بالیاه . 
النشر ۲۳۸/۲ ۰ والاتحاف ص ۱۸۳ 


سورء آل تمران ۱۷۱ 


الأول عله » تقديره لا تحسين” يا جمد الذين يفرحون با أنو'ا عفازة من العذاب ؛ 
فلا تحسبتهم بفازة من العذاب » ثم حذف الثاني »۽ کا تقول : ظننت زيداً ذاهاً » 
وظنذت ۳۳ 4 ترید : دام » فتحدفه لدلالة الأول عليه ۰ 


ویجرز أن يكون « تحسبئّهم » في قراءة من قرأ بالشاء بدلاً من « تحسينة 
الذن ,فرحون » » في قراءة من قرأ باتاء آضاً » لاتفاق الفاعلين والمفعولين ؛ 
وافاء زائدة لا نع من البدل . 


فأما من قرأ الأول بالتاء » والثاني بالاه »> فلا يحسن في اشان البدل ؛ 
لاختلاف فاعلهما » ولكن يكون المفعول الثاني ل « حسب » الأول مذوفاً ؛ 
لدلالة ما بعده عليه » أو يكون « بفازة من العذاب » هو الفعول الثاني له » 
ویکون الثاني ل« حسب» الثاني حذوفاً ما ذكرنا أولةٌ ). 


-۱۸۰- * -قوله تعالى : ۴ ونا توفون اجورکٌ‎ ١ 

دما» في « إغا» كافّة ل« إنة» عن العمل » ولا بحسن أن تكون «ما» 
بعنى الذي ؛ لأثه بازم رفع « أجورى » ؛ ولم يقرأ به أحد ؛ لأنه بصير التقدير : 
وإنة الذي *توفّونه أجور”5 ؛ كا تقول إن الذي أكرمته عمرو ؛ وأيضا فإنك 
تفر ق بين الدلة والموصول مخير الابتداء . 

۳ -قوله تعالى  :‏ الذین ذکرون [ الله ] # - ٠۹۱‏ - 

« الذين » في موضع خفض بدل من « أولي » » أو في موضع نصب على 


, أعني » »أو هو ضع رفع على : ثم الذين بذ كرون . 


(۱) الکشف 1/۱۰۰ وما بمده » والبيان ۲۴۴/۱ والعكبري ٩ ٤/۱‏ 


۷ مشكل إعراب القرآن 


وواحد و أولي » « ذي » المضاف » فان كان متصوبا نحو : ( با أولي الألباب )07 
فواحدهم « ذو » الضاف . وقد ذکرنا) أن واحد أوائك « ذا » الب | من 
قولك «هذا » . 

۳ - قوله تعالى : # قياماً و قعودا 4 - ۱۱- 

حالان من الضمر في « یذکرون » . 

ء ۸ ۶ - وقول تعال : 3 وعلی جنوبيم 6 - ۱۹۱ - 

حال منه أضاً 6 في موضع اصب » أنه قال ۰ ومضطدهء‌ن 

۵0 - قوله تعالى : ع وَيَتَفَكَرُونَ * - 1و1 - 

عطف على « بذکرون » » داخل في صل « الذين» . 

۹ ۶ - فوله تعالى  :‏ باطلاً * - ۱٩۱‏ - 

مفعول من أجله » أي ما خاقت هذا لااطل . 

۷ -قوله تعالى : ا سبحانك * -۱۹۱- 

ملصوب عل الصدر ف موك دتستدا 3 أي حك تسسحاً 3 ومعناه : 
ننز"هك من الوء تازا » ور ”ك منه تر له" . 


2 -قوله تعال  :‏ أن آمنوا * سه 


سورة البقرة ۱۷٩‏ (۲) سورة هود ١١٠١‏ 


سورء آل عران ۱۷۳ 
« أن » ف موضع نصب على حذف حرف الخفض « أي بأن امنوا 5 


۹ - قول تعلى : وَكَكنَا مم انار € - ٠۹۳‏ - 

أي : توفنا أبراداً مع الأبرار » كا قال () : 

انك من‌جمال بن اقنش هك قد EE E E‏ 
اي کانك جتمل" من جال بني آقبنش 


وواحد / الأبرار ۲ بأو 6 وحور أن کون واحدهم « ترا » و أصله :6 


۰ - قوله تعالى  :‏ ئي لا اضیع * - ۱۹۵ - 


« نت في موضع نصب » أي : بأنتي : 


وقرا ابن عر ان اک عبر : فال رق لا اقيم د 


۱ - قوله تعالى  :‏ تواباً من عند اله * -۱۹۵- 


صب عل الأصدر عاد النصر بن 1 و ۱ مصدر مو كد 8 


(۱) هو صدر بيت قاله التابغة » وقامه * 
كأتك- من حال بي 2 ۲ بقعلقع » حاف رحنله 6 بشن 


و « بني أقيش » حي من الجن » والشن : القربة البالية . والبیت في.الديوان ص ۱۲۳ 
والخزانة ۰۱| ۳۰۸ ۰ وهو من شواهد سدمويه |١‏ ۷۰ ۰ والشنتمري ۲۰۹/۱ و ۲ / ٩۵‏ ۰ 
والقتضب ۱۳۸/۲ 

والشاهد فيه حذف الاءم الوصوف لدلالة الصفة عايه . 

(۲) هو عسی بن عر ٠‏ ما في تفسير ألقر طي د ؛ والبحر ۱۳/۳ 

. » في الأصل « لاضیع‎ (e) 

(4) في الأصل « هو » 


۱۷ مشکل اعراب القرآن 


وقل الكسائي : هو منصوب على القطع > أي على الال . 
وقال ال "ام 02 . هو هندوب على التفسبر ۰ 


۲ - قوله تعالى  :‏ والله عنده حسْن الثُواب ۳" ه - ۱۹۵- 

داللهء مبتدأ » و «حسن » مبتدأ ان » وه عنده » ځار م حكن ۰ 0 
وا« جسن » وخبره خبر عن أمم الله تعالی . والآب(۳) وزنه « مفعتل »» واصله 
«ماوب»  »‏ قلت حركة الواو على اهمزة » وآبدل من الواو أاف مشل : 
مقال » ومكان . 


سس 


۳ - قوله تعالى : ع( قالذینَ هاجروا * - 156 - 

متداً» وخبر ( لا كفئرتنة ) . 

6 - قوله تعالى  :‏ متاع قليلٌ * - ۱۹۷- 

رفم على إضار متدأر » أي : هو متاع أو ذلك » ونحوه . 

0 - قوله تعالى : « تجري من تحتها الانبار * -1١58-‏ 

في موضع رفع على النعت ا« جنات » » وإن شثت في موضع نصب على 
الخال من الضمر المرفوع في « هم » » إذ هو كالفعل المتآخر دعد الفاعل إن رفعت 


وجنات » بالانداء » فان رفعت)] بالاستقرار لم کن في ٠‏ فم 0 ضير مرفوع ؛ أذ هو 
كالفمل التقدم على فاعله » فافهمه . 


(۱) معاني القر آن ۲۸۰/۱ 

(۲) في الأصل « الآب » وهي في الآبة ١‏ من هذه السورة » وقد ذکرت الفقرة بتامبا في 
رة ( ۳۵6 ) + ذكرت في النسخ ها عدا نسخة الأصل » وفیبا الصواب . 

(۳) لفظ الاب في الأيت عو كما ذکر نا , 


سورة آل عمران ۱۷۵ 


۷ 6 - قوله تعالى  :‏ خالدین فيبا ٭ - ۱۹۸- 

حال من الضمر الخفوض في « هم » ؛ والعامل في الال » الناصب" ها أبداً » هو 
۷ - قوله تعالى  :‏ نز لا کد - ۱6۸ - 

القول فه والاختلاف مثل « ثواباً » ٩‏ . 

۸ - قرله تعالى  :‏ خاشمین ‏ - ۱۹۹- 

حال من الضمر في 1 بومن » أو في « إلهم » .و كذلك : ( لا بشترون ) » 


منل « حاسعين » . 


(۱) أي : لأا هو في العی . 
(۲) في الاصل « واب » . 


مکل اعاب سور 
« النساء » 


2۹ - قول تعالى : © يا أيها لاس € - ١‏ - 

« ي» نداء مفرد » ولذلك ضضم » وه بنا ولس باعراب » وموضعه 
موضع نصب ؛ لا مفعول به في العنی . 

و « اللاس » نعت ل « أي » » وهو نعت لا ستفنی عنه ؛ لانه ه.و 
المنادى في العنی ۰ 

ولا يجوز عند سببويه © نصبه على الوضم » كأ جاز في يا زيد الظریف" » 
والفاریف" » على الوضع ؛ لأن هذا نعت قد شتفنی عنه . 

وقال الأخفش : « اناس » صل ل « أي » » فذلك لا بجوز حذفه » 
ا 

وأجاز الازنی نصب « الئاس » في « يا أييا الناس » قاساً على : يا زید" الظريف . 

۰ -قواه تعالى  :‏ والأرْحَامَ * - ۱ - 

من نصه عطفه على اسم الله [ تعالى ] » أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 

ويجوز أن یکون عطفه على موضع «به » ؛ کا تقول : مردت يزيد وعمرا » 


(۱) الکتاب لسیبویه ۳۹/۱ 


اش ی 


سس تست سس سس سس سس 


تعطفه على موضع «بزید » ؛ لأنه مفعول به في موضع نصب ؛ وإفا ضعّف الفعل 
فتعدى حرف . 

ومن حوضه (۱) عطفه على الحاء ف« به » ؛ وهو قح عند سوه ؛ لأن* المضمر 
الخفوض بنزلة التنوين » لأنه بُعاقب” التنوین في مثل : غلامي وغلامك » وداري ودارك 
ونحوه . وبدل على أنه كالتنوين أنهم حذفوا الباء في النداء ؛ إذ هو موضع محذف فيه 
التنوين » تقول : با غلام أفبل'» فلا لعطف على ما قام مقام التنوين »یا لابعطف على التنوين. 

وقال ال زفي : كا لا عطف الأول على الثاني ؛ إذ لا نفرد بعد حرف العطن(۲)؛ 
كذلك لا تعطف الثاني على الارل ؛ لآن العطوف والعطوف له شربکان » لامخوز 
٤‏ آحرهی| إلا ما محوز في الاخر » [ فان فلت : مررت به وبعمرو > حاز ؛ لانك 


تقول : مررت بعمرو, وبه ]۳۱ . 
۱ -قوله تعالى  :‏ نحل & - 4 - 
مصدر « حل » . وقل : هو مصدر في موضع الال . 
۲ -قوله تعالى  :‏ هنیتا مر رئا ٭ - + - 


حالان من الماء في « فکلوه » ؛ تقول : هنأنی ومرأني » فان أفردت « مرآ » 


(۱) قرأ خفض الم من « الأرحام » حمزة ؛ وقرأ الباقون بالنصب . النشر ۲ / ۰۲۳۹ 
والإتحاف ص ۸ ۱ 
(؟) وعلل المازني هذا بقولة : لا يخوز « مررت بزيد وك » كذلك لا نحوز « مررت بك 
وزيد » . تفسير القرطبي ۳/۵ 
2 5 
(۳) زيادة في الأصل . وانظر الکشف ۱۰۳/ أ, والبيان ۲۸۰/۱ ٠‏ والعكبري |١‏ هء 
والكشان ٩۳/۱‏ 
مشكل م (۱۲) 


۱۷۸ مشکل إعر اب القران 


ل نقل إلا « أمرأني » . والضمير ار فوع في « فكاوه » تعود على الازواج » وقبل : 
على الأولاء . 

واهاء في « ف كاوه » تعود على «شي» » | في قوله تعالى : (فإن ط من اسم عن 
شيء منه ) » و «منه » راجع على الصدای کل و احدخ ؛ وهو المبر » و «منه» لاشعيص 
في هذاء أي من جميعه » وال أعلم ] 6 . 


۳ - قوله تعالى : « قا چ - و - 

من قرأه 9© بغير ألف جعله جع « يمة » » كدرية وديم . 

وبدل على أنه جع أنه اعتل" فانقلیت واوه باء" لاتكسار ما قلا » ولو كان 
مصدراً صح ولم بعتل ا | م بعتل « الول والعور » » فعناه : التي جعاما الله الي قمة 
لأمتعتم ومعايشم . 

وإما قال « اي » » وم بقل « اللاني » ؛ لأنه جمع لايعقل » فحری على لفظ الوا حد» 
ما قال : ( ۱4 أغنت " عبنم هنهم اَي ۲۷ وقال : ( جات عد'ن التي )20 » ولو 
كان يعقل لقال : « اللاني » ء ک قال : ( ودباننع ااثلاني ۷ ( وأماتن؟ الثلاني ) 000 
( والقواعد” من النّاء اللاي ) (0) ؛ هذا هو الأكثر في كلام العرب . 

وقد يحوز فيا لا يعقل «اللاني » » وفها سقل « التي » » وقد فریء() « آموال؟ 


اللاني » بالجمع . 


. زيادة في الاصل ليست في غبره‎ )١( 

(۲) قرأ بغير آلف ابن عامر » ووافقه افع » وقراً الباقون بالألف . النشر ۲ / ۰۲۳۹ 
والإ تحاف ص ۱۸7٨‏ 

(۴) شو رة هود ۱۰۱ )٤(‏ سورة مرم ٩۱‏ 

( ۵ ) سدءة النساء + م )٩(‏ مورهة النور ٠٠‏ 

(۷) هي قر اه الحسن لا في الإتحاف ص ٠۸١‏ 


ومن قرأ « قاماً » حمل [ اما من : أقام الشي* 6 وإن سرت حعلته ] مصدر اً 
ل « آقام » » تقول : أقام بق قباماً . وقد بأني في معناه « قوام" » فلا يلعل ۲ . 

قال الأخفش : فه ثلاث لغات : القبام والقوام والقم ؛ كأنه جعل من قرأ 
دقما مصدراً ایضا » [ ول محعله جمعاً ]۳ . 

چ0 - فوله تعای : # ما طاب 1 لک € - ٣‏ 

و ما» والفعل مصدر 90© » .أي فاتكحوا الطب »أي الال . وه ما » تقع ۳۹ 
لا بعقل » ولنعءوت ما .ءقل ؛ فلز لك وفعت هنا انعت ما بعقل . 

0 - قول نعاك : مَتنى وأثلاث ورباع € - م - 

« می » في موضع ندب بدل من و ما » و صرف لأنه معدول عن : 
اثنين اثنين » دال“ على التكرير » ولأنه معدول عن مونت ؛ لأن العده مونت(٩)‏ . 


وقال الفراء(*» : ۸ تصرف لأنه معدول عن معنی الاضافة وفه تقدير دخول 
الأاف واللام(۱) » وأجاز("» صرفه في العدد(٩)‏ » على أنه نکرة . 


۱ في( ح + ظ » د ) « فلا یعتل » . 

ا الأصل . 

۳ في مش (ح) : « لأن ما مصدرية » . 

کک ح ) : « لأن العدد حع ؛ واجمع كله مؤنث » لأنه معنى الماعة » . 
e‏ 


) 
۱ 
) 
) 
) 
) 
۱ 
) 


کک : « والالف والام بدل من الضاف البه احذوف » . 
)في 0 : 2 أي الفر اه € ° 
۸) ي 0 أي مثنى النساء » 


۱۸۰ مشکل اعراب القرآن 


وقال الأخفش : إن" سمت" به صرفته في العرفة والتكرة ؛ لأنه قد زال عنه 
المدل . ول 5 مرف لأنه معدول عن لفظه وعن معناه . وقل : امتنع من 
الصرف ؛ لأنه معدول » ولأنه صف . وقبل : امتنع من الصرف لأنه معدول»ولاه 
جع . وقل : امتنع لذنه معدول ولانه علدل على غير أصل العدل ؛ لن أصل العدل 
إنما هو لامعارف > وهذا نکرة بعد المدل . 

و« ثلاث ور "باع » مثل « مثنى » في جمبع علله . 


0 -قوله تعال  :‏ وَوَاحدَةَ * - ۳ - 

من نصبه فعناه : فاتكدوا واحدة . 

وقرأ الاعرج بالرفع © على معنی : فواحدة” تقلع » فهو ابتداء محذوف اخير. 

7 -قوله تعالى : أو ما ملكت ايان » دم - 

عطف على و فواحدة» على معنى الوجبين'" جميعاً . 

و و ما ملکت » مصدر » فلزلك وقعت «ما» لمن سقل » فهو لصفة من يعقل . 

۸ ۰ ۵ - فوله تعال : نفا # مب 

تفسير »| وتقدیه لا يحوز عند سبویه التة" » وأجاز البرد والازني تقدیه إذا . 
كان العامل متصرفاً 9© . 


قوله : (إسرافاً ) د مفعول من أحله . وقل : هو مصدر ف موضع الحال. 
و ( بدار) مثله . 


(۱) الرفع قراءة أي حعفر » وقرأ الماقون بالنصب . النشر ۲ رالاتحاف ص ١85‏ 
(۲) 5 هامش ح : « أي النصب والرفع » . 
(*) فتاه عليه 


سوره النساء ۱۸1 


9 -قوله تعالى  :‏ أن رکبوا 6 - ٩‏ - 


« أن ف موضع نصب د و بدار ۱ 


- ۷ - ٩ تصیباً مفروضا‎  : قوله تعالى‎ - ٠ 
. حال . وقل : هو مصدر‎ 


- -قوله تعال : « فارزقوم مه * - م‎ ١ 


الحاء تعود على المقسوم ؛ لان لفظ الةمة دلت عله . 


۲ -قوله تعال : ع« لكر مثل حظ الأنتيين * - ۱۱ - 


ابتداء وخبر في موضع نصب » تين للوصة وتفسير لها. 


۳ - قول تعالی : * فان كن نسّاة * - ١١‏ - 

في « کان » اسمبا.؛ و « ناء » خيرها » تقديره : فان كان المتروكات نساءًَ فوق 
اثثتين » و إِما أعطي للابنتين الثلثان بالسنة » ودلالة اللصس(۳) في الاختتن أن" لما الثلئين » 
وس في النص هاهنا دلل على أخذها اثلثين » لكن في النس على الثلشين للأختين 
دلالة ؛ إذ قد حعل الله الأخت الواحدة كالنت الواحدة » وين أن للأختين الثلثين » 
وسكت عن البنتين فحملا على ج الأختين » بدللل النص والسنة 


(۱) فيهاءءر ظ ۳۱اب : « مفعول ( بدارآ ) » أي بدار كبرم . أبو البقاء » وانظره في 
العكبري ٩۸/۱‏ 
(؟) وهو في قوله تمالى : ( فان كانتا اثنتين فلها الثلثان عا ترك ) » سورة النساء 


الابة : ۱۷ 


۱۸۲ مشکل إعر اب القرآن 


0 8 اه - و م 

- ۱١ - # وإن كانت واحدة‎  : فوله تعالى‎ - 0١ 

من رفع جعل « كان » تامدّة لا تحتاج إلى خبر » ععی : حدث ووقع » 
فرفع و واحدة » دفعل] ¢ وهي قراءة نافع © وحده , 

ومن صب «واحدة » جعل «کان » مي انلقصة الي ماج ال خبر » فجعل 
« واحدة » خر ها 4 وأضمر ف وک اما ¢ تقديره : وان ححادت روک 
واحدة (۲) 1 

۵ -قوله تعالى  :‏ السَّدْسُ 6 - ۱۱ - 

رفع بالابتداه » وما قله خبره . و کذاك : « اثثلث » وه« الشدس » 
وكذلك:( نحتف ما ترك ) -۱۲- و كذلك : ( فتک‌کنم" ربنم" ) و کذلك : ( ومن 
اربع ) و (فلهن امان ) وكذلك :) نلکل" واحدر منهع| ال شد س . 

( من" بعد وصية بوص بها) أي وصيّة لادين معبا ؛ لان“ ادن 
هر المقدام على الوصة ۰ 

۷ فوله تعالى  :‏ فعا ۷ - ۱۱ - 

7 - قوله تعالى  :‏ فريضة من الله * - ۱۱ - 


مص در . 


(۱) قرأ به أيضاً آبو جعفر › وقراً الباقون بالنصب . النشر ۲۳۹/۲ والاتحاف 
ص ۷ ۸ ۱ 
6 الكشف ۱۰۳/ب 3 والسان 5/١‏ 


سورة النساء ۱۸۳ 


۸ - قول تعا : « ون كان رجل يورث كلالة 4 - ۱۲ - 
و كان »> ععی وفع ¢ و « بورث » بعنى موروث » نفت. ل« رجل » و «رحل » 


رفع د« كان » ۰ 


و «كلالة » نصب على التفسير » وقيل : | هو | نصب على الال » على أن 
«الكلالة » هو الدّت في هذين الوجبين » وقل : هو نصب على أنه نعت اصدر 
غوف قدیره : بور ا ورا كله غل آوة « انکلاد» | هو الال اللي 
لاير ثه ولد » ولا والد » وهو قول عطاء(۲۱» وقل : هو خبر « كان » على أن“ 8 
و الكلالة » امم للورثة > وتقديره : ذا كلالة. . 

نأا من قرأ « تورث » بکسر © الراء » أو بکسرها والتشديد» 


ف و كلالة » مفعولة د « بورث » » و«كان» بمعنى وقع ٠‏ 
٩‏ -قرله تعالى : ٭ غَيْرَ مضا € - ۱۳ - 
نمب علی الال من الضمر اف «یلوصی > . 

۰ - فوله تعالى : ۴ وصِيّة € - ۱۲ - 
مص دل , 


۱ -- فول تعالى : ع٠‏ نجري من نها الأنبا * - ۱۳ 3 


(۱ تفسير القر طي ۷۷/۵۰ ۰ والبحر امحبط ۱۸۹/۳ 
(۲) قرأ به الحسن » جعله من آورث ۰ وقرأ آبو رجاء والحسن والاحش بکسر 
الراء وتشديدها من ورث ۱ البحر ا خبط ۱۰/۳ 


۱۸ مشكل إع اب القرآن 


دح 


س ال ا 
سل سس سس 


الجة في موضع نصب على اللعت ل « جنات » . 


۲ - قوله تعالى : ع( خالدين فيها € - ۱۳ - 
حال من افاء في «بدخله" » » وفا جلمع لاه حلمل على معنی «من" ». 


۳ -قوله تعالى  :‏ <الدا فیها € - ۱۵ - 

حال من افاء في « يُداخله » » وود لأنه حلمل على لفظ «من" » » 
ولو حعلت و الداع نا له« ار ¢ داز ف الكلام » لکتك تظبر الضم_ير 
الذي في وخالد» تقول : خالداً هو فيا » وسترى أصل هذا مدنا [ إن شاء الله ] . 


€ - قوله تعاك : ع( واللّذان_يَأَتِيَانها منک € - 1١‏ - 

الاختبار عند سببويه 60 في « اللدذان » الرفع » وان كان معنی الكلام الأمر ؛ 
لأنه ا وصل « الذي » بالفعل تكن معنى الشرط فيه ؛ إذ لابقع على شسيء 
بعينه » فنا كن الشرط والإبام فيه » جرى ری الشرط » فم يعمل فبه 
ماقله من الإضار » م لا يعمل" في اشرط ما قله من مضمر أو مظبر » فلت 
بعد ٠‏ أن يعمل في « اللذين» ماقبلها من الإضار » لم بحسن الإضار قبلما » فا 
لم حن الإضار للفعل قبلا لنتصها » رفعا بالابتداء . کا يرفع الشرط . 


واللصب حائز عل نقدر إضمار فل » لأنه |8 سه الشرط »© واس 


(۱) زيادة في الاصل . وف هامش ح عبارة « بلغ » . 
(۲) انظر الکتاب ۷۲/۱ 

(؟) في لاصل م كا لم يعمل » . 

. » في الأصل « فلا لم يمكن‎ )٤( 


سورة النساء ۱۸۵ 


س ا ر ا ر ا ی م م ا ا ا ام و ا ر ی 


ا بالشيء كاشيء في حكمه » فلو وصلت « الزن » بظرفر ؛ علد سه 
باشرط » فصر الاصب هو الاختبار » إذا كان في الكلام معنی الأمر أو الي » 
نحو فولك : اللزن عندله فا کرمتپا » اللصب" فيه الاختبار » وبجوز الرفع . والرفع 
نیا واصل بفعل الاختتار" » ومجوز النصب على إفمار فمل یفسره مابعده من 
انلبر » وقح بفسره ما في الصلة . ولو حذفت افاء من البر ۸ بحسن عمله 
في «اللزين » » لان؛ الفاء تنم من ذلك 4 إذ مابعدها منقطم مما قبلا 0۱ 


0 - قوله تعال : +( أن تر نوا النساء کر‌ها # - ١١‏ - 
«أن» في موضع رفع ب د محل » وهو نبي عن تروب المرأة منک ره" » 
وهو شي* | كان بفمله آهل الجاهلية ؛ یکون الان أو القرب أولى بزوجة لمشت 


من غيره ؛ ون كرهت ذلك المرأة . 


6 


وه كر'هاً » مصدر في موضع الال ؛ ومثله : ( نانآ  )‏ ۰-۲۰ 
055 - فوله تعالى : ٠‏ إلا أن يَاتينَ * - ١5‏ - 

وأن» استثناء لس من الأول » في موضع نصب . 

۷ - قرا تعلق : سی آن تَكرئهوا [غيكا] € - ۱۸ - 
وان في موضع دقع د «اعی ‏ ) بان معناها ٠‏ فر ی کراهتش؟ لشيء 


وحعل الله فه غیرا كثيراً »ذو ان » والفعل مصدر . 


(۱) في هامتی ظ ۲ : « واللذان » أي الرحل والمر اة » واللذين وهاتين » هذان وفذانك »› 


الساكنين » وها إلألف التي كانت في آخر الواحد وألف التثنبة ۰ یأتبانها اى 


۱۸۹ " مشکل اعراب القرآن 


۵۲۸ - قواه تعالى  :‏ لا ما قد سلف * - ۲۲ - 
وها » نی موضع تصب استئناء منقطع ٠‏ 


- ۲۳ - * وأن مجمعوا بين الاختن‎  : وله تعالى‎ - 0 ٩ 


«أن» في مود رو عطف على « آمپات »> أي ورم : - دين 
e a‏ 
الأختين . و كذاك : ( والمحصنات” ) [ رفع ] عطف على « أمهاتج » 1 


۳۰ -.قوله تعالى : ل كان الله عل ¥+ - ۲ - 

نصب على الصدر » على قول سوه( ؛ لانه لما قال ( حرمت" عتللکم 
itp‏ ( علم أن ذلك مکتوب » فکانه قال : کتب الله ذلك le‏ ۳۹ 

وقال الكسائي") هو منصوب على الإغراء ب « علج ٠»‏ وهو بعد ؛ لان ما 
انتصب بلاغراه لا يتقدم على ما قام مقام الفعل » وهو « Çe‏ » ؛ وقد 'تقدكم 
ي هذا الموضع » ولو كان النص ۰ علب کتاب الله » لكان نصمه على الإغراء آحسن" 
من الصدر(؟ , 


7 0 گے رورس وهو 9 ۵ 
۱ -قوله تعالى ؛ # إلا ما ملكت أيمانم * - ۲۵ - 
ما » في موضع صب على الاستشاء » و «ما» و « ملكت » مصدر ؛ ولذاك 
وقعت «ما » لن سقل ؛ لآن الراد مها صفة من بعقل » و «ما» شأل با عما لابعقل 
وعن صفات من يعقل . 
۱۸ الکتان ۱۹/۰ 


(۲) في ح » ظ » د : « وقال الکوفیون » . 
(۳) راحم المسألة ۲۷ من کتاب الانصاف ۱۲۹/۲ وما بعده . 


۲۳ - قرله تعای : « أن تبتّغوا [ بآموالک ] € - ۲۸ - 
و آن » في موضع نصب على الدل من وما » ف قو له عز وجل : ( ما وراء 


ذل ) » آو ف موضع رفع على قراءة من قرأ م وأحیل* » على ما لم يسم فاعله » ندل 
«ما اضاً 
سس ی 


۳ - قول تعالى  :‏ عمْصِنينَ € - ۲۸ - 

حال من ااضمر في « تبتغوا » » و كذا (غير مسانحن ) . 

5 - فوله ای : فا اسَمتَمم به ل - 

دما » رفم بالابتداء» وهي شرط » وجوابه : « فاتوهنن* » وهو خبر الابتداء . 
۵ - قوله تعالى  :‏ فريضة * - ۲۸ - 

حال » وقیل : مصدر في موضع الال . 

05 - فوله تعال  :‏ أن پلکح # - ۲۵ - 

« أن » في موضع نصب يحذف حرف اجر » تقديره : إلى أن بسكم »و لان" يكم 
۷ - قول تال : عا سناس * - ۲۵ - 


حال من الماء والنون في ( من )»و كذا : ( غير مسافحات )» وكذا: 
([ولا] متخذات آخدان ) . 


۵۳۸ - قوله تعالى : | ذلك إن خشی * - ۲۵ - ب 


(۱) أي قرأ بضم الحمزة و کر الخحاء ؛ وهي قراءة أي حعفر وحمزة والکسان 


۱۸۸ مشکل إعراب انقرآن 


۰ 5 1 ۰ س ۰ .- ۰ ۰ 7 :4م 5 
1 ذلك » معدا وما دعد ه حبره 04 اي الر”خصة ذي که الا ماء رت سي العنت . 


۹ - فوه تعال : × وآن تصیروا # - ۲۵ - 


- ه 0 ۳ 


« أن » في موضع رفع بالابتداء وم هر » خبره » تقدره ۰ والصنر" 


عن بزویج الإماء خير 00 


- ۲۸ - # فوله تعالى : + 8 مقا‎ - 05 ٠ 
نصب على الحال 4 أي خی یاه " هو اه وسو 4 وءضه ورضاه ؛ فاحتاج‎ 


إلى أن محخفتف ايه عنه . 


سس 


۱ 1 ول 5 ا ع اب 

0 - وله تعال  :‏ إلا أن تکون تحار ٭ - ۲۸ - 

من" رفع (0 حعل و کال 6 تاه تعلى « وفع » . 

ومن نصب جعاہا خر « کان » وأثمر في « کان » اسيا » تقدره : إلا أن تکون 
الأموال” آموال" مجارة,  »‏ حذف المضنائف وأقام المضا مضاف إله مقامه » وفل تقدره YJ:‏ 


أن تکون التصارة" نحارةت ؛ والتقدر الاول احسن ؛ لتقم ذكر الأموال 29 . 


و ۱ أت 6 6 قوله زا الاه ات 0 ف موم رحب ع الاستمناء المتقطع . 


كل و ار كو له د للف لسك "اده قدي قم ااه اس 
ومثل « نحارة » فوله ( و لن تك > ( ۽ في الرفم والاحب 


- عي E‏ امه 
۲ 6 ۵ -قوله تعای : # عدواناً وظنیا ٭ ۳۰ - 


ليما م ص 
5 ۱ ۰ ود ۰ 9 9 1 ۲ ۳ 
سك ان ا 34 ۷ چ Ean‏ اب ۰ و 
) ۱ ( فر 1 ی ذه J)‏ 7 «دو دعمر 4 وا 5 0 2 ٠‏ و یه 0 


وتعقوت 34 وابن عامر . ام الت ور اوه الک سا ای 1 ا 
,© : 1 8 


وخلف 5 انظر النذى ۰ ۳۲ 1 والتسص ص 6 4 ۰ وال تج A 5 ha E‏ ۱ 


(۲ الكشف دعلا ۰ والسان ۲ ه والعک بر م١‏ 


سورة الذاء ۱۸۹ 


مصدران فِ موضع الال » كأنه قال ٠‏ متعدااً وظالاً 1 


2 0 0م م 
۳ ۵ - فوله تان کر مدخلا - ۳۱ - 
مصدر . من وم ۱) لام دعله مصدر و دحل » . وهن صا حعاه مصدر 


3 وه م 
و ادحل » .۰ 


وقوله تعالى : ( ويدخالكلم ) بدل على « آدخل » . 


:05 - قوله تعالى : ع و لکل جعلنا [ موال ] ه - ۳۳ - 

الضاف اله محذوف مع « کل  »‏ نقدره : ولکل" آحد أو نفس . 
ول تقديره : ولکل شىء ما ترك الوالدان والاقربون حعلنا موالي » أي 
و له 5 

0 - قوله تعالى  :‏ ا تحفظ ال * - ۳۸ - 

أي : وحفظ اله ن 29 . 

وقراً ابن القعقاع "© : م ما حفظ الله » بااتصب » على معنی : بحفظهن”" الله . 
و له ۳ اف ف ف المضاجع )- عم لسن » ف الضاجم 6 ظرفاً للبحران ؛ 
4 


اقا هو سيب لپحران '" » معناد : اهحروهن (*) من أجل تافهن عن 


6 قرأ بالفتح أهل الدينة » وبالضم أبو رو وأكثر الكوفيين » تفسير القر طي 
۰۵ . وانظر الكشف ا 

(۲) وذلك ععل «ها » مصدرية »وعلی قراءة ابن القعقاع بالنصب تکون « ما » 
#عنی. الذي . 

(۳) وقرأ الباقون برفع لفظ « الله » . النشر ۲۶۰/۷ » والإتحاف ص ۱۸۹ 


. » للضرب »> وفي ظ « للتخلف » ۰ وف د « للبحران » للاخلف‎ COS 


2 في ح « اضربوهن » . 


۱۹۰ مشکل إعراب القرآن 
المضاجعة an‏ 00 . 


۶ ۵ - قوله تعالى : # الذن يبخاون » - ۳۷ - 


« الذين » في موضع نصب بدل من « من" »ي قوله : (لا حب من ). 


۷ - قوله تعالى : ؟( رتاء ناس * - ۳۸ - 

« رثئاء » مفعول من أحله . ومحوز أن کون مصدراً في موضع ا ال 
من « الذين » » فكون : ( ولا یومتون ‏ الله ) منقطماً غير معطوف على 
« يُتفقون » ؛ لأن” الال من « الذين » غبر* داخل في صلته » ففر"ق دين الصة 
وللوصول الال ان" عطلفت «ولا نون » | كل « ینفقون» 4 وان" جعلته ؟ 
من الضمر في « بنفقون » جاز أن یکون « ولا یومنون » معطوفاً على و بنفقون» 
داخلا في الصة ؛ لاأن* الخال داخة في الصة ؛ إذ هي حال لا هو في الصلة (. 


6۸ - قول تال : بیدا - 41 - 
حال من العف 6 2 بك 6 برد . 


4 0 - فوه تعاك : « يومئذ ه - 4۲ - 


العامل شه 2 بود € ۰ 


(۱) في هامش ظ ۲۳/ب : « والصاحب بالجنب : حوز أن تكون الباء ععنی 
في » وأن تکون على بايا » وعلى كلا الوجبين ٠.‏ هو حال من ( الصاحب ) » والعامل 
فيبا المحذوف . أبو البقاء » وانظر إملاه ما من به الرحمن ۱۰/۱ 

(۲) البيان ۷۲۰۳/۱ ۰ والعكبري ۱۰۰/۱ 

(۳) في هامش الأصل عبارة « بلغت مقابلة » , 


سورد النساء ۱۹۱ 


0 0¢ 


- قول تعالى : وان کاری * - مه‎ - ٠ 

ارتداء وخير 4 ف موضع الال من المضمر في 2 تقر وا € ۰ 

( ولا جنا ) خال أيضا منه . 

وكذلك : ( إلا" عابري سبل ) بعنى : الا مسافرين » فتتممون لاصلاة 
رتصائون وأتم جب . وقسل معناه : الا" عتازن ؛ على أن الصلاة راد پا 
مواذع الصلاج ۳ 

۱ - قول تعال  :‏ یرون الضّلالة € - 44 - 

. ومثله : ) وبريدون‎ ٠» ادن‎ «١ موضم الال من‎ ٤ 

۲ - قول تعالى : < وكفى بالل € - 4۰ - 

الاء زائدج ¢ و( اله 04 6 مو ضع رفع ددهم کفی 6 6 وإعا زيدت الناء 
مع الفاعل لودي الکلام معنی الامر ( ؛ لانه في موضع « ١‏ کتفوا باه » » فدات 
الباء على هذا العنی . 

۳ - قرله تعالى : ع ولا * و ا نصيرا * - ٤١‏ ج 

تفسيرين » ون سثت حالن . 

64 -فوله تعالى : # من الذین هادوا # - 45 - 

1 من 4 متعاة_ة ر 2 تعصبر ¢ 6 أي ۰ وا کتفوا بالنه ناصراً لكم من 


الدن هادوا 57 


0 - قو تعاك  :‏ رفون € - )٩‏ - 


(۱) في الأصل « الأمر به » 


۲ .شكل إعر اب القرآن 


حال من « الذين هادوا » » فلا تقف على « نصيرأ» على هذا القول . 

ودل ( من این هادوا ) مثعلقة محذوف » وهو خبر ابتداء حذوف 
تقدبره : من الذين هادوا قوم حرفون » فتتعلق « من » محذوف » كأ تتعلق حروف 
الجر إذا كانت آخباراً ؛ وقد مضی شرح هذا الأصل . ویکون « رفون » 
نعتأ للابتداء احذوف » فتقف على « نصيراً » في هذا القول . 

وقل : « من" » متعلقة ب ( الذي أوتوا نصساً من الكتاب ) - 44 ؛ بين 
نیم من الذين هادواء فلا تقف على « نصيراً » أيضاً . 

وقل التقدير : من الذين هادوا من" حر "ف الكل » ف « من" مبتدأ حذوف» 
و(هن الذين هادوا ) خي مقدثم » فتقف على « نصيرأ » على هذا . ومثله في حذف 
«مّن» قوله : (وما متا الا له" مقا مَعلوم” )۲۱۱ » أي من" له مقام . 


سس هم 
۰ 


سے 8 6 


5 -قوله تعال : یر منم € - که - 

نصب على الخال من الضمر في «اسمع »() ؛ والراد في نا تم لعنبم الله : 
واسمم" لاتم وتا وق ۹ | إنا | بریدون ذا اللفظط : واسمم" 9 
سمع مکروها . 


| وقبل : إنهم يريدون غير مشتمّم منك » أي غير اماب . 


۷ -قوه تعالى : +« لا ٤٦  *‏ - 


مصدر » وأصله و توایا» » ثم آدنمت الواو في الاء . 


(۱) سورة الصافات :۱1 
(۲) في الأصل « واسع غير » , 


وفل : هو مفعو ل من أحله 8 ومئله : ( و طعنا ف الدين ) 5 


۸ ۵ - فوله تعای : < ول 8 قالو | - 45 - 

د أنه بعد ولو » في موضع رقم بلابتداه بدا عند سيبويه . و یز سیب 
وقوع الابتداء بعد « لو » إلا مع « أن" » خاصة" ؛ لوجود لفظالفعل بعد « آن" » » فإن 
کان بعد و لو» اسم ارتفع باضار فعل عنده 


وقال غبره ١:‏ أ 1 وعبرها لایر تفع دول « لو » إلا باضمار فعل . 


49 - تمل تعالى : ل إلا قليلآً * - 45 - 

نعت أصدر محدوف دقدره : إلا انا قدلاً 8 وإِعا قل لم لا بمادون عاه(۱) ٤‏ 
لان باطنهم خلاف مابظبرون » ولو كان [ نصا ]۲ء لى الاستثناه لكان الوجه رفع 
۱ فلل « على البدل من الضمر ٤‏ د ومون @ 6 وان حعلته مسسلئى من 2 لعنهم 0 
ل جسن 4 لان من" کفر ملعون” 4 ان همم أحد 9 


ا 


۵۰ - قوله تعای : « کا لین که - 4۷ - 


۰ 
۰ ۲ 5 ۰ 5 ۰ ۰ 55 و ۳ م 
الكاف 5 مور :صب بعت -صدر محدوف تشذيرم * ا ا 


(ستيلا )۵۱ - نصب على التفسير . 
وقولنا ؛ صب على التفير 4 وعلى اسان 0 وعلى التميز 4 سواه ¢ إلا أن ا 


. في البيان لابن الأشاري : لا بدومون عليه‎ )١( 


(۲) تكملة من : د 


۹ مشکل |عراب القرآن 
شتعمل في الاعداد۱) . 
5 95 لط(؟5) ووا سس 
۱ - فوله تعالى  :‏ فاذا ‏ لايوتون * اسه 
لايحوز أن تکتب عند حلذاق الندويين « إذن » الا" بنون ؛ لأا مثل 
« أن » » ولس في اطروف تفن وا حاز الفدر اء" أن كب بالأاف 1 


وه ذا » هنا ملغاة غير عامة 4 لدخول فاء(۳) العطف عليها » وهي الناصة” 


لافعل عند مويه“ » إذا تعست » والناصب عند الخلمل « أن" » مضمرة . 


۳ - فواه تعالى  :‏ من آ من به ول من صد عنه ۷ ت 
کلاه| متدأ » وما قبل کل مبتدأ. خبره ۰ 

۳ - ةوله تعالى : « سعيراً * - مه - 

نصب على التفسير . 

0£ - قوله تعالی  :‏ کلما نضحت لام ۵٩‏ - 

الناصب ل « كلا » قوله تعالى : ( يدنا هم ) . 


00 - قوله تعای : *# تجری من دبا الأبار € - لاه - 


« محري » في موضع :صب عت [.« حنات » . 


(۱) في هامش ظ 6م /ب : « ( ويغفر ما دون ذلك ) : هو مستأنف غير 
-معطوف على ۱ يعفر ( الأول لأنه او عطاف عل.ه لصار منفياً 5 تسان 1 و انظر املاه 
ما من به ال رحمن ۱۶۷/۱ 

)۲( ۳ الأصل » وإذاً « وات ما في ظ والصحف ۲ 


(۳) في الأصل « واو » . )٤(‏ الکتاب ۱۱/۱) 


سوره النساء ۱۹۰ 


0 - فوله تعالى : # خالدين فیها * - ۵۷ - 

حال من اما وا في « سندخلم » 4 | و کذاك ] 4 ۱ لهم ۳ آزواج" ) 
- لاه - ابتداء » وخبره « لهم ۰ وال يحتمل موضعنا من الإعراب مااحتمل 
و خالدن ما € . 

۷ -قرله تعالى : ۶ أن" ۳ *#د« 3 تحكموا # - ۵۸ - 

: ار * 5 فا ف موضع :صب طدف الخافض ¢ اصله ۳ أن تؤدثوا 


0۸ - /قوله تعالى : # وأولي الامر * - وه - 
و احد « أولي » «ذا» الضاف > لأنته منصوب . وواحد ول ددو » من 


غير لفظه(۱) » كذلك واحد « آولات » «ددات » . 
9 3 َك 2 
0٩‏ - فوله تعالى : # تاويلا * - وه 
نصب على التفسیر . 
۰ - قوله تعالى : # صدوداً ¥ - 0١‏ - 
2 لامصدر عل الخايل ¢ والمصدر 1 از 6 4 قبو نصب على اخصدر ۰ 


۱ - قوله تعالى : ۷ إلا قليل * - 55 - 


رفع عل الندل من ااضمر في م فعلوه » . 


... أي على غير قباس ۰ كواحد النساء والابل والخيل‎ )١( 


۳ 


۱۵۹ مشکل إعر اب القر ان 


وقراً ابن عامر (۲۱ بالنصب على الاستتناء ؛ وهو بعد في النفي ؛ لکنته كذلك 


نز لت 6 مصاحدحف أهل السام 4 


۳ - فو اه تعالى » ۲ مت 0 بت 
۳ - قوله تعالى : * صراطاً * 4 =“ 
ول ان ل هدنا 

(رفقاً ) و (علماً ) - ۰۹ ۷۰- تفسیران . 


وفال الاخفش : « رفقاً » حال » و ( آوائك ) في موضع رفم د « حسن » . 


0۷ - فوله تعالى : ¥ ا ثبات د ا يوا جميعاً + - ~۷١‏ 


حالان من المضمر ف « انفروا » في الافظتن ۰ 


5 ول ب يروس 
ومعی « سات.» ِ مفبرفن » واحدها 2 ة” 6 وتدغيرها 2 ده" © ° 


۴ اما اة ام صن 6 وهو وسطه ع و کر ھا 2 و اه « ۰ 


0 - قوله تعای : ¥ ۱ وز فوز] # ۷۳ - 
:صب على حواب ۳ 4 ف قواه : ( باتني كنت معهم ) ٠‏ 


5 م ٠‏ رس م الواح ا كا 
کات که دحم و لته موده د ل س 
ضغ e e‏ و 
(۱) 30 عرد أ دن عا 1 ۳۹ قر! الاق 22 بالرفع انظ ازشدس سر ی ۹٦‏ 


و انش ۲:۴ 3 و الاتحاف ص ٩۲‏ ۱ 


سورد لاء ۱۹۲ 


۱ 1 


7 : 1 - ۱ 2 ۳۹ 
اعتراص بين القول وانقول » ولس هو من فول الدي 

ع 
التاحير رول حواب: التمى ۰ 

A ۰ -‏ 3 کسیر 
[ و « مودة » اسم « یکن »و «ینگ خر ولا خسن لد نان » 
EC 35 -‏ ۱ 0 5 

. ۳ تس : ۲ : ۲ : ۱ 

ی ( شع » ؟ ليان الكلام لايم معناه دول ( ب و تیه € :۰ كبو ار 2 
1 


وب هلم ] 


2. 
۳ 
۰ 


۷۷ - فوله تعالى  :‏ وما لک لا تتانلون في سبیل اش -۷۵- 


« لاتقاتلون » فى موضم نصب على الال من م ل> » » ج تقول :ومالك 
E‏ ۰ سد 0 


i + =‏ ۱ 3 ۳۹۹ 7۸ ۱۱۱ ۱ 0-۷ 
ا 4 0 قال تعایی + ( فا اک في المنافقين yT‏ 


۷۷ - قوله تعالى  :‏ وا ا ۰ - 


عطف على أسم د الله » في موضم حفش 4 وفل ۽ هو معطوف 23 سس 


1 


/ 
١‏ 
() اما 4 الشحر ي ۳ او 0 قولد 1 أو حون حو أنه عبى هو حل )2 سول" 


5 0 0 175 94 ۳ ۹ | 0 =. 0 E E 
اسف + > :صمقةه ذا أر تفع مب جها هر و حدت ۰ وار ت عو می أو ع کو‎ 


مررت بالرحنین الظريف أبواه ؛ وبالر حال الكرم آاؤم , لأن الصينة ای ترفع الظاهر 


جر ي جر ی الفعل الذي بر تفع به ارش در و : جرج اخوالد وطاق تا ت CC.‏ 


,ی 


۱۹۸ مشكل إعراب القران 


ظاهراً عده » وهو « الأهل» ولا مير فيه » ولو كان شه مير > ل يحز استتاره » 
واظبر ؛ لان اسم الفاعل إذا كان خبراً أو صفة” أو حالاً لغبر من" هو له » لم 
پستتر ذه ضير ألِتةَ » ولا بد من إظاره » و کذلك إن" عطف على غير 
من هو له . 

والفعل" خلاف ذلك » بتتر فه الضمیر لقوثته » ون كان خبرا أو صفة" 
أو حالاً لخر من هو له > [ كقولك : مورت برجل قائًاً أبوه » وحاءنی زه.د 
قائاً أبوه ]۲ فافهمه » فانه مشكل غريب لطف العنى . 


9 -قوله تعالى  :‏ إذا فريق من * - ۷۷ - 
14 


دفریق » دفع بالارتداء 6 و ۱ همم ۾ نعت ل م فرش »| في مو ضع رفع که 
و( متشون" الناس ) خبر الابتداء . 


۰ -- قوله تعالى  :‏ كخشية الله * - ۷۷ - 
۱ - وله تعالى : 9 أو اش ٭ - ۷۷ - 
صب » عطف على الکاف ۰ 


۲ - قواه تعالى : ع« آینمّا ‏ - ۷۸ - 
دأن» خرف مان قه معدی الاستفهام والشرط ¢ ودحلت دما » لتمکن 
اشر ط وحسن . و« تکووا حزم بالشرط ‏ وديدر کک حوابه . 


) ۱ ۲ زيادة في الأضل 


سورة النساء ۱۹۹ 


ص 
35 


۳ -قوله تعالى : ل ما أصايك من حسنة * # وما أصايك 
من مين # - ۷۹ - 
«ما» فيها ععنی الذي » ولست اشرط ؛ لأسا نزات ي شيء بعننه » وهو: 
الجداب* واخصب" ؛ والشرط" لایکون الا مهتم » يجوز أن بقع ويحوز ألا 
بقع ؛ ولفا دخلت الفاء للإهام الذي في « الذي » مم أن* صلته فعل » فدلة ذلك 
على آن* الآبة لدست في المعاصي والطاعات کا قال أهل الز"بم() ؛ وأيضا فان" الافظ 
رما أسادتك» و قل :ما تفت . 


م 


- ۷۹ - € قول تعالى : ع« وَأَرسَلْتَاكَ للثاس رولا‎ ٤4 
. ورسول» مصدر مو كلد » ععنی : ذا رسالة‎ 

و ( شید ) تفسير » وقبل: حال . ومثله : ( وكيلا ) . 

0 -قوله تعالى : « طاعة * - ۸۱ - 

رفع على خير ارتداء محذوف تقديره ۰ و قولون أمر ”نا طاعة” , 

ويجوز في الكلام النصب على المصدر . 

05 فواه تعای : ع( أفلا یدرون القرآن * - ۸۲ - 

وقوله : ( لبتدتبّروا آباته ) () وله نظاثر في کتاب الله تعالی > کله يدل 


على اش في طاب معاني القرآن » والحث على فوائده وأمثاه»» وتفسيره ومصمراته» 


(۱) آراد القدرية وبعض جرال أهل السنة » حيث یقولون : إن الحسنة هاهنا الطاعة 
واأسيثة المعصية . انظر تفسمر القر طبي ۲۸۷-۰ > والیحر احبط ۳ ۳۰۲-۳ 


60 سوره ص ۲۹ 


تسى . وكل* ذلك لاسبل إلى الاطلاع على حقائقه() إلا بمعرفة إعرابه وتصرف 


حدر كاله و آننته 


۴ 0 ر 0ل ناه ساس ال سىس 

۷ - توله تعالى  :‏ لاتبّعتم الشيطان إلا قليلا * - ۸۳ - 

وقللاً» نصب على الاستثناه من المع الضمر في « أذاعوا » . 

وقل :من المع المضمر في «حستتطلونه » . 

وقبل : من الكاف والمم في« عدم على تقدير : لولا فضل" الله عل بأن" 
بعت ف رسئوته فامنتم به لکفرتم إلا قلا منک وهم الذين کانو! على الإمان قل 
فت الرضوال له ا 

و «لولا » بقع بعدها الانتداء » والخير محدوف » و «فضل » مدا 1 واخير 


حدوف » وإظباره لامجوز عند سوه . 


۵۸۸ - فوله تعالى  :‏ ية" ٭ - كم - 


وژنا تفعلة » وأصلبا : تحسة » فالقت حركة الماء على اطاء » ودنمت فى الثانة, 


دم 1 و 
9 - |فوه تعالى :۳ اث لا إله إلا هو ٭ - ۸۷ - 
وان » متدأ ء و ولا اه » متدا" تن »وخبره محذوف » وال خبر عن 


وان » » و وال هو 6 ردل من موم دلا | 


. » في الأص | إلى اطلاع حقائقه‎ )١( 
» ... فِ 1 سحنفا : « وإذا حییم باحية فحیوا داحسن ممأ أو ردوها‎ ۲( 


زعا قوله : «ولا إله ممتدأ » قو من ( ح ) : واستدر لد من ( ظ ) . 


۳۲ ٠ ١ سورة الذ.اه‎ 


۰ ۵ ۵ - قو له تعالى : ۳ 4 - ۸۸ - 

نصب على الال من الکاف والم في« لي » » م تقول : مالك قايا ,۾ 
0١‏ قرواه تعالى  :‏ کی کفروا * - ۸٩‏ - 

العاف في موضع نصب نعت اصدر عذوف » أي كفراً مثل کفرم . 
۳ قوله تماك  :‏ إلا الذينَ يَصِلونَ # - ٩۰‏ - 

و الذن » ۵ موضع نصب [ استثناء من الماء والم ف «راتتاوم » ۱۲۱ . 
۳ -قوله تعالى  :‏ حصرت صدورم € - ٩۰‏ - 


لاتكون « حصرت » حالاً من الضمر اارفوع في « جاژوع» إلا أن تضمر 
معه وقد» » فان لم تضمر « فد » فهو دعاغ » کا تقول : لعن أبنه” الكافر . 


وفل « <هرت » 5 موضع حفص نعت ل «قوم». 

اما من قرأ « حتصر » بالتنوين) » فجعل اسما » فهو حال من الضمر الرفوع 
في « جار وک » .ولو خفض على النعت ل دقوم » جاز . 

6 - قوك تعاك : + أن يقاتاوم # - ٩۰‏ - 

090 - فوله تعالى  :‏ أن يقتلَ 4 - ۹۲ - 

« أن »في موضع رفع اسم « كان » . و ( إلا" خطأ” ) استثناء منقطع . ومثله: 
د أن » في ( إلا* 0 يَصدتقوا ) . 


0 ما بس قو سین غامض ق الأصل فصحح من ( ح ( 8 


60 وهی قراءة يعقوب و موافقة الحسن . النشر ۲:۲ > والاتحاف ص ۱۰۹ 


- تراه تعالى : * فتخریر رقبة # - ٩۲‏ - 


انتداء » وخيره محذوف نقدره : وڪله نحرير” رفه و در" 3 ومنله : 


۵ 6 - ه 


( فص.ام" سی یں أي : فعليه صیام" سرن . 
۷ -قوله تعالى :.« توبة من الله * - ٩۲‏ - 
نصب على الصدر آو علی الفعول من أحله » واا رفم ع في الکلام حاار ز على تقدر : 


ذلك نوبة” . 


سس 


۸ - قوله تعالى  :‏ عَيْرَ أولي الضرار * - هه - 

من" نصب(۱) « غيراً » فعلی الاستئناء من « القاعدین » » وان ست من «ااومنین»» 
وان ست نصته على الال | من « القاعدين » » أي لادستوي القاعدون في حال صحنم. 

ومن رفع « غير » جه نعتاً ل «القاعدين » ؛ لام غير معينين » لم بنقصد 
جم قوم” بأعانهم » فصاروا كالتكرة » فحاز أن بوصفوا ب « غير » » وجاز الال منبم» 
لأن” لفظهم لفظ العرفة » وقد تقدم(۲) نظیره في نصب ( غير ااخضوب ) وخفضه > 
والأحسه” آن کون الرفع زفي هغير» ] على الدل من « القاعدن » 


وقد قرأ أبو حتيئوةة : «غير » بالحفض » جعله تا« المؤمئين » وفیل :هر 
ندل“ من و امو منی "فرق ۲ 


)١(‏ الأصب قراءة أني حعفر » ونافع ؛ وان عامر » والكسالي : وخلف . والرف 
قراءة عاصم ۰ وان كثير ۰ وأني مرو ۰ وسقوب » وحزة . وقد قرأ بالخفض غير 
آی حيوة آیضاً الاعشی کی في البحر ۰۳۳۰/۳ انظر مذه القراءات ی الجن ۷4۳/۷ 
والتسیر ص ٩۷‏ ۰ والإتحاف ص ۱۹۳ 

() انظر نعرة(۱۱) ۰ 

۳۱ الکشف ۾ . ١إب‏ ؛ والسان 4/۱ ۲ والعكري ۱/۱ ۱ و تفسر القر طبي ۳/۰ ۳ 


سوره النساء ۳۰۳ 


لاوس ۳ ۳ 
۳ 


۹ - قوله تعالى  :‏ وكلاً وعد الله الى € - ٩0‏ - 

د کل" نصب ب دوعد ۲ . 

» ۰ قوله تعالى  :‏ جر ] * - ٩۵‏ - 

نصب ب «ففئل » »وان ست على الصدر . 

۱ قوله تعالى : # درجات 4 - ٩٩‏ - 

نصب على البدل من « أجرر » . 

۲ - تولهتعا" : # إن الذينَ فام الملائكة ظالمى أنضيه” * 

خر « إن" » : ( قالوا فم کنم ) » وتقدیره : قالوا لهم » فحذف د هم » لدلالة 
الکلام علا . وفل : اخير 0 فأوائك مأوام » الآبة . ومعنی « توفام » فه قولان : 
فل : تتوفام عند الموت » وقيل : تتوفام : حشرم ال النار 1 وقول الملائكة هم 
دفم كلتم » توبسغ وتقرير » فاما احتجوا بالاستضعاف » احتجت اللائكة علهم بالهجرة» 
نحبئهم » وحجة” الله تعالى أقوى وأبلغ » وحجة الكفار داحضة عند ریم . 

۳ - قول تعالى : * ظالي آنفیهم € - ٩۷‏ - 

نصب على الال من افاء والم في «توفام » » وحذفت النون للإضافة , 

5 ۰ - وله تعالى  :‏ فم کت - ٩۷‏ - 


جدوات ألف «ماء لدخئول حرف الجر" علها ؛ للفرق بين الخير والاستفهام» 


(۰) لان وعد يتعدى ال مفعولین » والمفعول الثاني هو : الحسنى . 
۲ هذه الفقرة بتامبا ساقطة في ( ح ۰ ظ + د) . 


“٤‏ مشكل اعراب القرآن 


تتحذف الألف في الاستفهام » وتثشت” في الخير ؛ ومثله : ( عَم يتساءلون )0 
و(لم أذدك )و ( فم روان °( ونحوه . 
۰0 - فوله تعالى : ل ا لض ۵ 6 - ۹۸ - 
استثناه في موضع نصب من (لن" ادن توفام اللاتكة ). 
۰ - قوله تعالى : # لا یستطیعون * - ۹۸ - 
في موضم نصب على اطال من « المستضعفين » ؛ و كذلك . ( ولا دون سبلا) . 
۷ - قوله تعالی  :‏ مباجر] ‏ -۱۰۰- 
نصب على الخال من الضمر في « خرح » . 
۸ ۰ - قوله تعالى  :‏ أن تقصروا من الصلاة 4 -۱۰۱- 
دآن » في موضع نصب حدف حرف ا لحر » تقدبره : في آن" تقتصر وا . 
٩‏ ۰ - قوله تعالى : + عرو] 46 - ۱۰۱ - 
غا و'حّد > وقبله جم ؛ ننه ععنی المصدر » وتقدره : کلوا لک ذوي عداوة ۱ 
٩ ٠‏ - قوله تعالى  :‏ اما وقنودا ‏ -۱۰۳- 
حالان 2 ن المضمر في < اذ کروا 4 »وكذلك: ( وعلی حتودکم" ) ؛ لان في 


موضع : ومضطحعین . 


)۱( ۱۹ (۲) سورة التوبة : الایة عع 


۵ سورة الجر : الابة‎ (e) 


سورخ الذتا» ۳۰9 


۱ - وله تعالى  :‏ ] انراتا لك الكتاب باق * -۱۰8- 

د باق » في موضع الال من «الككتاب » وهو حال مو كلّدة . 

ولايحوز أن يكون تعدتى اله « أنزلنا » يحرف ؛ لأنّه قد تعدتی إلى مفعول 
بغر حرف » وإلى آخر يحرف . 

۲ - قوله تعالى  :‏ ها آنتم هؤلاء ادلم * - ۱۰۹- 

هو مثل قوله :( ثم آنم هؤلاء تفتلون )(0 »وقد مضی شرحه والاختلاف 
فه » إلا أنك في هذا لاتجعل « جادلم » حال » إلا أن تضمر | معه وقد ». ع 

۳ - قوله تعالى : ع( َنْ مجادل ٭ -؟١١1-‏ 

دمن" » ابتداء » و «يحادل » ابر . و ( ام من کون ) مثلها ؛عطف علها . 

۶ ۱ - قوله تعالى : +« إلا من آمر _بصدقة 6 - ۱۱۵ - 


دمن" » في موضع صب على الاستثناء المنقطع » إن" جعلت « نجواهم » اميأ 


لا بتناجوان به . 
ومعنی قولنا : الاستثناء المنقطع والاستثناه الذي لس من الأول »ها شيء واحد . 
ون" حعات « جوام» ععمی جاعتهم الذن تاحوان » كانت | « من » ] في 
موضع خفض على الدل من «نحوام »» وهم بدل بعض من کل( . 
۵ - قوله تعالى : ع« ایتغاء مرضات الله * - ۱۱5 - 


)۱۳۹( سورة البقرة هم . وانظر فقرة‎ )١( 
.) (؟) في الأصل « وهو بدل البعض من الكل » وأثبت ما چاه في ( ح‎ 


۳۰۹ مشکل إعراب القرآن 


و اتغاء » مفعول من أجل 1 

+" - قوله تعای : # وساعت مصيرا ‏ - ۱۱۵- 

نصب على التفسير . 

۷ - قوله تعالى  :‏ قلاً ‏ - ۱۲۲- 

نصب على التفسير نصا » قال : فلا وقو ٩‏ وقالاً » ععنی . 

۸ - وله تعالى  :‏ لیس بأمانیع 6 - ۱۳ - 

اسم « لس » فها مضمر یمود على ماادعت" عَبد:" الأوثان من أتهم ان 
سعئوا » وعلى ماقالت الیپود والنصارى : ( ان" تدخل اد" إلاة من" کان“ 
هلود أو" تصاری )۰62 فانزل الله' :. ليس ذلك بأمانکم ياعبدةة الأوثان ولابأماني 
أهل الكتاب » والعنی : ليس الكائن” من آمورع يوم القيامة با تتمندو'ن” » وقيل 
تقديره : لس ثواب” الله بأمانكم . 

6 - قوله تعالى : # حنرز] 9 -6؟١-‏ 

حال من المضمر في «واتبع ». 

۰ - قوله تعالى : +( وما يثلى لیک * - ۱۲۷ - 

«ما» في موضع رفع » عطف على اسم الله » أي : الله يفي > والمثثوة في 
الكتاب يفت » وهو القرآن . 

۱ - قوله تعالى  :‏ والستضعنین 46 -۱۲۷- 


(۱) سورة البقرة الاپة ۱۱۱ 


سورخ النساه ۳۰۷ 


مخفوض عطف على « بتامی النساء »؛ ومثله « أن" » في قوله :(و آن" تقلوموا) » 
ولتقدر : الله بفتیع في الاشاء » واقرآن" الذي نی عل في يتامى النساء » 
وفي الستضعفین من الولدان » وفي أن" تقوموا للتامى بالقسط » فت آیضاً » 
وهو مانصتّه ال" من ذکر التامی في آوثل السودة . 

وقال الفر۸() : «ما» في ( وما یی" علي ) في موضع خفض » عطف 
على الضمير في «فین*» » وذلك غير جائز عند الصرین ؛ لانه عطف" ظاهرر على 
مضمر مخفوص . 
: وهاء رفع بالاتداء » والخير « یتیک وهو محدوف . 


وفیل 


ون ےو ا اي ٥ے‏ و و5 
99" - قوله تعالى : ( تبون آن كحو € - ۱7۷ - 
د أن" » ف موضع لصب محدف الخافض تقديره : في أن" تنکحوهتن . 
5 5 32 0 4 
۳ - قوله تعالى  :‏ ون أمرأة 8# -۱۲۸- 
٩‏ ۰ 5 75 ۰ ت 58 * ]| أ: خافت» ۷ 
| مرا e‏ اوري بفعل مضمر تقديره : ود ا ی ee‏ 
وقد نقدم شرحه(۲) , وهي رفع بالارتداء عرد غيره 
ا" -- قوله تعالى  :‏ أن سالا * -۱۲۸- 
ل : ( أن تكح وهن ) »أي : في أن بصلا ا ۰ 


(۱) معاي القر آن ۱ والبيان ۲۱۷/۱ ۰ والإنصاف ۲۱/۲ والعكبربى ۱۱/۱ 
(۱) انظر فقرة 95١1و‏ ۲:۱۸ 
(۳) في الصحف : « أن "یصلحا » وهي قراءة الکوفیین » وق را البافون : 
« أن پصاا » . التيسير ص ٩۷‏ » والنشر ۲ | ۲۷ والإتحاف ص :۰۱۹ والکشف ۰/۱۱۰ 


۸ ۳۲۰ مشکل |عراب القرآن 


۵ - قوله تعال  :‏ صلا * - ۱۲۸- 

مصدر على تقدير : إلا أن يطتالجا بنها فصلح الأمر صلحاً . 

۲۹ - قوله تعای  :‏ أن اتقوا اش * -۱۳۱- 

آي : بأن اتقو | الله . 

۷ - قوله تعال  :‏ دهراء 4 ۱۳۰ - 

نعت ل « فو ”امن » أو خير ان . وحور ۳ رڪون حال من الضمر 
في «قو امن » . 

۸ قوله تعالى  :‏ أن تعدلوا * -۱۳۰- 

ه أن » في موضم. نصب على حذف اخانض » أي : في أن لاتعدلوا » 
ف «دلا» مقددره . 

- ١0 - وإن تأووا که‎  : قوله تعالى‎ ٩ 


من قرأ( بضم اللائم وواو واحدة احتمل أن یکون من : ولي يلي » 
وأصل : نتو'ليوا »ثم أعل* محذف الواو » لوقوعها بين تاه و کسرة » ثم ألقى حركة 
الیاء على اللام » وحذفت الاء لسکونا و-ت‌کون الواو بعدها . 

وختمل أن يكون من : لوي يلوي > فأصله : تاووا » كقراءة الجاعة ¢ إلا 


(۱) قرأ ابن عامر وحمزة : « توا » يضم اللام وواو ساکنة بعدها » وقرأ 
الباقون بإسكان اللام وبعدها واوان ؛ أولاهما مضمومة » والأخرى ساكنة , النشر ۲4۸/۲ 


والإ تحاف ص ٩۵‏ ۱ 


سوره اازاء ۵ ۰ ۲ 


أنه د ل من الواو الأول م Cr‏ ¢ لا نصا ا ¢ وان حر کنا على ال لام 
فصارت مضمومة 

۰ - قوله تعالى  :‏ أولى به| * - ۱۳۵ - 

مثتی » وقبله الإيحاب لاحد الششن بأو » و«أو» عند الأخفش في موضم 
الواو "۳ . 

وقيل تقديره : إن يكن الخصان غنن أو فقيرين » فالله أولى مها . وقل :هو 
مثل قوله ( وله أخ” إو" خن" فلکنل: واحد متا )© . 

ويل : ا كان معناه :۰ فالله أولى بغنى الغنى وفقثر الفقير » رد الضمير عليها. 

وقبل : إا دجم الضمير إليها لاله لم بقصد قصد فقير بعينه ولاغني بعبنه . 

۱ - قوله تال : ع« أن إذا سیم ¥+ - ۱۵۰ - 

« أت » في موض ع رفع مفعو ل سم" فاعله » على قراءة من قرأ 
«ثزال» بلقم . 


فأمًا من قرأ0©» بالفتم فد آن"» مفعول ونزكل 96" . 


(۱) الکشف 1١١.‏ / ب ۰ ولبيان ۲۱۹/۱ , والمكيري /١‏ ۱۱۵ ۰ وتفسير 


القرطبي 4١+ / ٠‏ 
ف وكذا هي عند الکو فين . انظر معان انقر آن للفر اه ۲۹۱/۱ > واأمحر ال خبط 
۴ والبان ۲۰۹/۱ (۴) سورة النساء ۱۲ 


)٤(‏ قرأ عاصم ویعقوب بفتح النون والزاي من « نزال » ء والباقون بضم النون 
و کسر الزاي . النشر ۲0/۲ › والاتحاف ص ۱۹۵ 
(ه) الشف ۱۱۰/ب » واللبان ۷۰/۱ »> والعکبري ۱۱۰/۱ 
مشكل م (۱) 


1°( مشکل اعراب القرآن 


۲ - قوله تعالى  :‏ كسّالى * - ۱:۲ - 

حال من الضمر في «ناموا » .و کذا : ( شراژون ) حال أضاً . ومثله : 
) ولا یذ كرون ) . ومناه : ( مد يذبين ) حال من الضمر في « بذ كرون » ۰ 

ومعنی « مدیذین » : مضطر بين » لامع امن و لامع الکافرن . 

۳ - قواء تعالى : * اوليك مح المومنين * -145- 

و او لك متداً وار محذوف تقدیره + فأوائك مؤمئون مع المؤمنين . 

5 ۳ - قوله تعالى  :‏ ما تفعل" اه" * - ۱6۷- 


«ما» استفهام في موضع نصب ب « شعل ‏ . 


۵ - قوله تعال : ۴ إلا من ظل * -۱6۸- 

دمن" » في موضع نصب | استثناه لبس من الأول . 

وحور أن دكون في موضع رفع على اابدل من المعنى ؛ لان معنی الکلام : 
لايلحبة اف" أن بجر آحد" بالسوه إلا من اظلم" » فجعل « متن" » بدلا من 
«وأحد » المقدترة , 

۹ - قوله تعالى : # بين ذلك بیلا * -16١-‏ 

د ذلك » تقع إِسارة لواحد ولاثنين وجماعة: » فلذلك أتت (سارة بعد تين 
في هذه الابة » وھا : ( نؤمن” علض وتكافر* بتعض, ) » #عناه . : بريدون 
أن بتخنوا طربقاً بين الایان والكفر . 

۷ - قوله تع ی : < جهر: ٭ ۱۰۳ - 

حال من الضمر في و قالوا» أي قالوا ذلك محاهرین ٠‏ ويحوز أن تکون نعتا 


لمصدر عذوف تدره : روه جبرة . 


سوره النساء ۳۱۱ 


۳۸" - قوله تعالى  :‏ سجدا € - ۱۵4 - 

حال من الضمر في « اد خلوا » . 

٩‏ - قوله تعالى  :‏ فما نقضهم مياه ٩‏ -ه15- 

وما » زائده التو کد » و «نقضم » خفض بالباء . 

وقل :وما« نكرة في مو ضع خفض » و « نقضهم » بدل من «ما »۲۲ . 

۰ 6 - فوله تعالى : ل بهتانا که -1١65-‏ 

حال » وقل : مصدر . 

۱ 6 قوله تعالى : إلا آتباع ان * - ٠١۷‏ - 

نصب على الاستتناه الذي لس من الأول . 

ویجوز في الکلام رفعه على البدل من موضع «من" عم ؛ لان*«من"» 
زائدج »ودعائم» رفع بالاتداء . 

۲ - قول" تعالى : +( رقنا € - ۱0۷- 

فه تقديران : قبل : قال الله هذا قولاً بقناً » وقل : وما عاموه علماً بقيناً . 

6۳ - قوله تعالى  :‏ كثير؟ )* - ۱5۰ - 

دعت لصدر محذوف » أي : صدود] كيراً. 


(۱) ۸ يأخذ ابن الانباري بالقول الثاني ؛ لان إدخال ( ما ) و|خراجبا واحد , 
البيان ۲۷۳/۱ 


(۲) هذه الفقرة بامپا ساقطة في ح اظ د , 


1۲۳ مشکل إعر اب اقرآن 


1 ۲ ر ه 2 سے سے 

6 - فوله تعاى : # والمقيمين الصلاة *# -؟5١1-‏ 

انتصب على المدح عند سقيوية ۲۲ , 

وقال الكائي : هو في موضع خفض عطف على «ما» في قوله : (با نز ل 
إلك ) > وهو بعد 4 له «صبر المعنى يؤماوك ۳ انزل إلنك وبااقمن الصلاه > 
واغّا يحوز على أن تحعل و انقیمین الصلاة » هم الملائكة » فتخبر عن الراسخين في الع » 
وعن المؤمنين ) انم يؤهتون 5 أنزل أببه” على هل ؛ و ومنون باالانکة الذن من 
صفتهم إؤامة” الحلاخ » لقوله : ( دستحوان ال والسار لایفتر ون" ا . 

ول , ق مین 6 معطوذرن على الكاف في 2 كلك ¢ 6 أي : ومن ف 
القّمین الصلاة ؛ وهو بعد ؛ دنه عط.ف" ظاهر لى مذمر فوص . 

وقل : هو هءعطوف على الکاف في و لك » . 

وقبل هو معطوف على الحهاء والم في « منم » ) و کلا / القولن فه ۴ عطف” 
ظاهر, على مضمر فوص ۰ 

وقمل : هو عطف على « قبل » » كاه فال : وقبل القمین ٤‏ ثم حدف ااضاف 
وأقام الضاف اله «قامه” . 

ومن حعل صب 2 امین 6 على الدح حعل حار 2 الراسخن » د بو نون 
فان" جمل اخبر قوله : ( أولئك” ستو تيم ) لم مز نصب « المقمين » على الدح؛ 
لأنة الدح لایکون لا بعد قام الکلام(») . 

۳ ۲ ۳ 41 ۳ 0 ص 
0 - فوله تعال : # والوتون الز کاة * - ۱1۲- 


+ سس 


۱ الكتاب ۲:۱ ۲ 


۳ فٍ 'لاأصل « فمپا » . 


)۱( 

6 سوره الأنداء ۲۰ 

(e) 

۱ ( النبان ۱ والمكبري ۱ وتفسبر القر طي ١۳/١‏ 


$ 
5 


شصير 


) 
١ 


رفع عند سسويه على الارتداء90© , 

وقیل : على إضمار مبتدأ. > أي : وم الوتون . 

وقیل :هو معطرف علی الضمر في « القمن » 

وقل :على الضمر في « يؤمنون » . 

وقرل : علی « الراسخین ». 

- ۱۳ - + ى) أُواحيْنا‎  : وقوله تءای‎ - ٩ 


دهت لصدر حدوف » أي : اء 3 ۰ 


۷ = قوله تعالى : ٭ ورسلا قد قصَصنام * - ٠۹٤‏ - 

نصب یاف ر فعل » أي وقصصنا رسلا قد قصصنام علك من قبل” . 

وفل : هو عحمول على العنی » عطف على ماقمله ؛ لان معنى « أوح' »: أرسلنا 6 
تقدير ه : ذا أرساناك و آرسانا رسللا, 


رو 


0 و 2 وم 
۸ - فوله تعالى : # رسلا مبّشرين * - ۱۹۵ - 
« رسلا 0 يدل من « ورسلا ¢ ۰ 
وقل :هو نصب على إضمار فعل » أي : آرسلنا رسلا مبشرين . 
وقل : هو حال »و مبشرين ومندرن » نعت ل «رسل». 


۵ 


-۱۷۰- * فامنوا خيرا لک‎  : قوله تعالى‎ - 2٩ 


حيرا منصوب عند سدو يه على إخمار فعل قدیره : ائتوأ خيرا 5 » لان «آمنوا» 


۰ الكتاب ۲۸/۱ - ۲۹ (۲) في الاصل« رسل » . 
۳ الکتاب ۱/ ۱:۳ 


۳۱4 مشکل |عراب القرآت 


وال 


۳ 


خير | 


برا 


۰ 
9 
لد 


على إخراجهم من أمر وإدخاهم فا هو خير هه [ هم ] . 

وقال الفراء : هو نعت لصدر محذوف تقدره : فآمنوا بان خيراً کا 
وقال أو عسدة : هو خر م كان » مضمرة” » تقدبره : فآمئوا نکن الاعان 
لک 

9 ر 
۰ ۵ - فوله تعال  :‏ ولا تقولوا ثلاثة * - ۱۷۱ - 
و ثلاثة » خر ابتداء محذوف قد ره z41:‏ ثلانة* 
5 ۳ ٥و‏ 0 2 ه 

۱ - فول تعالى : # انتهوا خيراً لم * -۱۷۱- 

وخيراً » عند سدويه92) انتصب على إضار الفعل المتروك إظبار”ه ؛ لأنك إذا 

: انتهِ » فأنت خرحه من آمر » و تدحله ف آخر » فكأنك قلت ؛ ۳ 
لك . 

وقال الفر"اء0) : هو نعت لصدر محذوف تقديره : انوا انتهاع خيراً لک 
وقال أبو عببدة” : .هو خبر « كان » الحذوفة » تقدبره : انتهوا سکن" خيراً لكم . 

۷, 

وحلكي | عن بعض الکوفین آن٩۲‏ نصّه على الحال ؛ وهو بعء - 
01 - قوله تعالى : ۴ زا الله إل واحد * -۱۷۱- 

دماء كافة ۱« إن” » عن العمل » و « انم" ع مدا و « رل خيره » و « وأحد”» 

ل و اله » تقديره م عا ألله منفرد” ف االوهتة ۰ 
(۱) معاني القرآن ۲۹۵/۱ (؟) الكتاب ۱۳/۱ 


)0 معاني القر آن ۲۱ 3 في ظ « آنه » . 


سورة النساء ملم" 
وقل «واحد تأ كيد منزلة : ( لا تتخنوا الاهتن انان )00 
ویجوز أن يكون «إله”» بدلاً و قنور E‏ » تقدره : لا 
العود" واحد . 
( سحانه ) نصب على الصدر . 
۳ - قوله تعالى  :‏ أن یکون * -۱۷۱- 
آن » في موضم نصب مذف حرف الجر » تقديره : سبحانه عن أن یکون» 
ومن أن بکون أي تفزیاً ‏ من ذلك ویراء:" له . 
۵ - قوله تعال  :‏ وكيلاً ه - ۱۷۱ - 
نصب على الان » وان شئت على الخال . ومعني « و كيل » : كاف لأولائه . 


0 - قوله تعاك  :‏ أن یکون عبدا [ لله ] # - ۱۷۲ - 
دأن"» في موضع نصب يحذف حرف الر » أي : من أن بکون . 
0 -تره تاك : ودي له راطا [ مستقياً ] 4 
ع ۱۷۵ ۳ 
و صراطاً 6 نصب على إصار فعل تقدیره : دعر فپم صراطاً » ودل“ «هدهم» 
على احذوف . 
ويجوز أر: یکون مفعولاً انا ل « هدي » » تقديره : وبهديهم صراطاً مستقیماً إلى 
ثوابه وحزائه . 


(۱) سورة النحل ١ه‏ 
(۲) في الأصل « صراط » وأثبت ما في ظ . 


۳۹ مشکل إعر اب القران 


۷ - قرل تال : ع( كن کات ان - +۱۷ - 

فا ثني الضمير في « كانتا » و يتقدم إلا ذكر واحدة ؛ لانه مول على 
العنی ؛ لان* تقديره عند الأخفش فان" كان من ترك اثنتين » ثم ثنى الضمير 
على معنی ومن )۲ . 

۸ - فوله تعال  :‏ أن تضلوا * - ۱۷۹ - 

« أن» في موضع نصب ب و بین ٩2»‏ معناه : بسن" الله ك الضلال لتحتنوه. 

وفل : د لا» مقدثرة محذوفة من الكلام تقديره : من" 1 35 لثلا تضلءوا 1 


وقيل معناه : كراهة "9) أن تضلوا 6 هي مفعو ل من أجله ۲ 


EE) 
. » ف الأصل « كرأهية‎ 6 


و و و ب 
مکل إا بوره 


« الا رة » 


89" وله تدالی : ۷ إلا م 5 [علیک ] 4 ٩‏ - 
«ما» في موضع نصب على الاستثناه من « ببيمة » , 


سوسم ل 


۰ - قوله تعالى  :‏ غير لى الصيد 5 ۱ 
۱ نصب على الخال من الضمير في د آوفوا » » وقيل : من الکاف واایم في 
ولیک . 
0١‏ - قوله تعالى : مو وأنم حرم € - ۱ - 
ابتداء وخبر » في موضم نصب على الال من الذمر في «علين» . ونون 
و ان » سقطت لإضافته إلى « اصد » : 
۲ - قوله تعاف : « ییون ه - ۷ - 
في موضم النعت ل« مين( . 
(۱) في البيان ۲۸۴/۱ : « ولا يحوز أن دكون صفة لامين ؛ لأنه قد نصب ( البيت ) » 


واسم الفاعل دا وصف ۸ يعمل لأنه تخرج ببوصف عن شبه الفعل ؛ لأن الفعل لایوصفب» 
وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينيفي ألا سمل » . 


٩۱۷ =‏ ۳ ست 


۳۸ مشکل اعراب القرآن 


۳ - قوله تعالى : # أن صدوع [ عن المسجد ] 4 - ۲ - 

من | کسر [ «ان» ] فعناه: ان" وقع صد لک فلا كبك بغض” 
من" صد أن تعتدو | » فا اصد منددار ¢ ودل“ على ذلك أن ف حرف ان مسعود(؟) 
د إن" بصو للم" » > فااعنی : ان" وفع صد مثل الذي فعل e‏ أو“ فلا تعتدواء 
ومثله عند سببويه قول الشتاعر : 

اتفظت إن أذنا قتسة حرا [ جهاراً»و/ تغض ب لقتل ابن خازم ] 

وذلك شيء قد كان ووقم » وا معاه : ان" وقع مثل" ذلك أتغض” ؟ 

وحواب اشرط ماقله . 


(e) 


ومن قرأ بالفتح وان » في :موضم نصب مفعول من أجله » وعله أتى 
اتفسير ؛ لآن الصد" قد كان ووقع قبل نزول الآنة ؛ لان الآية ولت عام الفتح سنه مان > 
وصدة امش كون الین عن الست عام الحدسة سنة ست ٤‏ فالفتح يليه 1 وعاه ندل 
التفسير والتاريخ' ؛ لآن الكسر يدل على آمر لم بقع » والفتح بدل على أمر قدكان وانقضی ؛ 
ونظير” ذلك لو قال رجل” لامرأته وقد دخلت داره : أنت طالق إن دخلت الدار » 
فكسّر و ۰ تطلاى* [ عله | ددخوطا الأول ؛ لاه آمر* نتظر » ولو فتع 
لطلفت" عله ؛ لانه آمر قد کان . 


(۱) قرأ بکسر همزة « إن » ابن كثير وأبو مرو ؛ وقرأ الباقون بفتحبا , النشر 
۲ 2 والإنحاف ص ۱۹۸ 

(۲) معاي القرآن للفراء ۲۰۰/۱ ؛ والمحر احیط م/؟؟غع 

(+) ماب فوسين سقط من ح ؛ ظ ۰ د وقد أ كله الناسيخ في هامش الأصل . 
والبيث لفرزدق ۰ وهو في دیواله ص ووم ۰ والخزانة «#/هه5 ۰ وسيبويه ۰۷۹/۱ 
ومرائب النحويين ١١‏ ؛ والكامل ۲۱/۲ ٠‏ والعيني على الأشموني ۹/4 ۰ وشرح أبيات 
مغني اللنبب لعد القادر المغدادي ۱۱۷/۱ 

وني البيت شارة إلى مقتل عبد الله بن خازم ٠‏ وقتببة بن مسل » أميري خراسان . 
الواحد تلو الآخر . 


۷۱ 


تب 


سورء الما دة ۳۱۹ 


وفتع" « أن"» إنا هي علة لا كان ووقع ؛ وکتمرها لا بدلة على أمر 
بنتظر » قد يكون » أو لابکون ؛ فالوجہان حسنان على معنا( . 


۵ ص وس 


4 قوه تا :عو أن تعتدوا ٩‏ - ۲ - 

دأن» ف موضع نصب د وگرمتک »> . 

و( سنآن) مصدر » وهو الفاعل ل « يحرم » والهي وافع في اللفظ على 
و المآن ع ودعنی(۲) نه احاطون “م تقول : لا أر بادك هاهنا » فالنهي في اللفظ 
على لمتكم » وااراد له اشغاطب 6 ومثله : ( فلا موتن" إل وأنم مسامون )() ل 
ومله : ( لا مجرمشکم فاق . 

ومن آسکن() نون دس ان 4 حعله اس ۰ 

ی ام 20 

60>" -قره تعالى  :‏ من ضط * - ۲ - 

دمن » ابتداء » وهي شرط » واطواب : ( فان" الله غفور دحم ) » وهو اخبر » 

55 - قوله تعالى : ل ماذا حل هم * - 4 - 

دما و رد اسم في موذضع رفم بالابتداء 6و « أحل هم » اخير , 


60 الکشف مأ » والسان ۲۸۳/۱ › و العكيري ۸ وتفسير 
الفر طي 45/1 

(۲) في ظ «ويعين » , (۳) سورة البقرة ۱۳۲ 

()) سوره هود وم 

(ه) اسان النون من « شنآن » قراءة ابن عامر وابن وردان وأي بكر ١‏ وقراً 
الباقون بفتح النون . النشر ۲۸۵/۲ ۰ والإتحاف ص ۱۹۷ ۰ والکشف ١١١/ب.‏ 

. » في الأصل « تقدیره : فا ل 2 فان"‎ )٩( 


۳۰ .شكل إعر اب القر ان 


وان ست حعلت و ذا » بمعنى الذي ؛ فکون دهو » حبر الابداء » و داحل؟ 
هم » صلته . ولايعمل « بسأونك» في « ما » في الوجبين » لأا استفهام | » ولایعمل 
ف الاستفمام ما قبله ۲ 


۳ سے للا 


۷ - قوله تعالى : +( مكلبين 4 - ٤‏ - 

حال من ام والتاء في «عشم » . 

۸ قوله تعلى  :‏ حصني € - ه - 

حال من المضمر المرفوع في د آتتموهنگ 5 ومثله ۰ ( غير مسافحن ) ¢ 
ومثله : ( ولا مذي آخدان ) » وهو عطف على « غير مانحین » ٠‏ 


ولاتعطفه على «محصنن » لاخول دلا » معه تأ کدا انفي المقدم » ولا نفى مع 


و حصن » , 

ون ست جعلت « غير مسانحين » « ولا متخذي» عتا ل « محصنن » » أوحالاً 
من الضمر في « عصاين ۱۲ . 

- ۵ - # فوله تعالى : # وهو في الآخرة من الاسرن‎ - ٩ 


لعادل في الظرف عذوف تقديره : وهو خاسر في الآخرة ول على الذف 
قوله «من اخاسری »» فان حعات الأاف واللام في « اماسرن » لتا ععنی 
الذي » جاز أن یکون العامل في الظرف د الخاسرين ». 


۰ - قوله تعالى : ۷ ا × - ٩‏ - 


(۱) البيان ۲۸/۱ » والعكبري ۱۲۱/۰ 


لسي77للسلييبفب -سسببيببشح ‏ سسسب بلنَيبابييبببيبب بيس ۳۳ 


من نصه(۱۱ عطؤه على ٠‏ الأندي والوحوه ¢ 

ومن خفضه عطفه على « الزؤوسء » وأضمر مابرجب الفسل » والآية حكمة » 
كانه قال ۰ وأرجل؟ غلا ۲ 

وال الاخنش رای میدن اس فه عل ایور »وال : سل د 
بعد ؛ لانمل القرآن' عله . 


غسل الارحل » هي منسوحة على هذه القراءة 5 


وقل : هو عطف على « ارووس »» ی لكين" التحديد يدل على الغسل » 
فاا حدة غدل الأرجل إلى الکسین كم حدة غسل الأبدي إلى اارفقین » عم أنه 
غسل کالايدي . 


[ وقل : الح في اللغة بقع معنی الغسل » فقال : تسحت9”© لا.لاة» أي 
توضأت الستة أن الراد مح الأرجل إذا حفضت » «العتسل” ]۳ . 


(۱) النصب قراءة افع وابن عامر وحفص والكسائي ویعقوب ۰ وعن الحسن أنه 
قرأ بالرفع على الابتداء » والخبر محذوف » وقرأ الباقون بالخفض . النشر ۲ / ۲۸۵ 4 
والإتحاف ص ۸ ۱٩‏ 

6 از الفر آن ۱۰۰ ؛ وتفسير الةر طي 11/3 

(۴) في ح : « مسحت » و بت ما في ظ والكشف . 

(:) الكشف ۲ ١/أء‏ والبيان ۲۸۸/۱ ۰ والعكبري ۱۲۱/۱ ع وتفسير القرطبي 
۹ ومابعده . 

- وني هامش ظ مم / أ : « قوله : ( برؤوسكم )الباه زائدة . وقال من لا خبرة له بالعر بية: 
الباء في مثل هذا للتبعيض ؛ وليس بشيء يعرفه أهل العل » ووجه دخوها أا تدل على الصاق 
المسح بالرأس . تبيان » وانظر العكبري ۱۲۱/۱ 


۳۲۲ مشکل إعراب القرآن 


۱ - قوله تعالى  :‏ فتیمموزا صعیدا طا * - ٩‏ - 

من حعل « الصعد » الأرض » أو وجه الأرض » نصب «صعيداً » على الظلرف . 
ومن جعل «الصعد » التراب » نصه على أله مفعول به » وحذف منه حرف اطره 
أي صعد .وه طباً » نعته » أي نظف نظف » وقل : « طلّب » معناه : حلال » فکون 
نصبه على الصدر أو على الال . 


۲ قوله تعالى  :‏ شبّداء € - ۸ - 

حال من المضمر في « قوتامين » . 

ويحوز أن کون خير ثانا ل « كان » . 

وقل : هو نعت لم 5وآمين ». 

۳ - فوله تعالى  :‏ وعد الله لْذین آمنوا ٭ - ٩‏ - 

أصل «وعد » أن تعدی إلى مفعولن ؛ موز الاقتصار على أحدهها » و ذذا 
وقع في هذه الآبة ۽ تعدثى إلى ۳ فشر الفعول الحذوف » 
وهو : العدة” > بقوله :(لحم مُغافرة” وأ جر عظم" ) . 

6 - قوله تعالى : ٭ فبا نقضهم ميثاقهم * - ۱۳ : 

کا| لذي في النساء , 


ر زه 


۵ - قوله تعالى  :‏ ير فون * - ۱۳ - 
حال(۲) من أصحاب القلوب . 


(۱) راجع فقرة ( ۱۳۹ ) من سورة النساء . 
(۲) أي احملة في موضع نصب على الحال , 


7" - قوله تعای : ل إلا قللاً ¥ - ۱۳ - 
اسشا من الحاء والمم في « من » . 


۷ - قواه تعالى  :‏ ومن الذي قالوا إنا نصاری أخذْنًا 
میا قهم - ۱۵ - 

دمن" » متعلقة ب « أخذناء» أي : وأخذنا من الذين قالوا إنّا نصاری مساقیم» 
مثل قولك : مين زبدر أخذت در"همه . ولاحوز أن تنوي د و الذين » التأخير 
بعد « المثاق » ؛ لتقدام الضمر على اانظهر » فا تنوي به أن بكون دعل وأخذناء» 
وقبل «المثاق » ؛ لاتا مفع و لان ل « أخذا » » فلس لحدها مزيئة” في التقدم على 
الآخر . وها والم تعودان على « الذين » » ولس موضع « الذین » أن يكون بعد 
«هثاقهم » » فلذلك حاز ؛ ألا ترى أنّك لوقلت : ضرب غلامه" زیداً » ۸ مز » 
ولا يحوز أن بوی بالغلام التأخير” ۽ لاه في حقثه ورتبته » إذ حق* افاعل أن 
یکون قبل الفعول » فلایتوی به غير موضعه » فان" نصبت « الفلام » ورفعت 
«زیداً » حاز ؛ لأنك تنوي بالغلام والضمير التاخیر" ؛ لان" لتأخير هو موضعه » 
فتنوي به موضعه بعد الفاعل . 

ومنم الكو فون أ كثر هذا » وقد روا الا على اطذف ۽ تقدر "ها عندم : 
ومن الذين قالوا نا ندارى من" أخذنا ماقم » ذالحاء وام تعودان على « من » 
المحذوفة » وهي مقدارة قبل المضمر ؛ وجاز عندهم حذف « من" » »كم جاز في قوله : 
(وما متا إلا 4[ معام | ٩)‏ أي ٠‏ من" » وکا قال : ( من الذين هادوا 


3 > نیاو اس ۷ - 6 و ولام 
بحرافون )6۲ أي :من بحرافون . 


(۱) سورة الصافات ۱۰ (۲) سورة النساه ٩‏ ) 


٤‏ مشکل إعراب القرآن 


۸ - قوله تعال  :‏ يبين لک * - ٠١‏ - 
(ونعفوا) . 
۹ - قوله تعالى : يدي _به الله € - ۱۰ - 
[ «هدي» ] في موضع رفع على النعت ل «١‏ كتاب » » وان شئت في موضع 
صب على الحال من « كتاب » ۽ لتك قد نعاثه ده سين » » فقرب من المعرفة » 
فحنت الال منه . ومنل : (ودخر جيم ) (ونهديم ) . 
۰ ۸ - قوله تعالى : # سبل السّلام * - ۱۰ - 
مفعول محذف حرف الجر » أي إلى سبل السلام . 
١‏ - وله تعاك  :‏ أن تقولوا * - 16 - 
و أن9© مفعول من أجل . 
۳ قوله تعالى : ع( خاسرین * - ۲۱ - 
حال من الضمر في « تنقلوا » . 
۳ - قول تعالى  :‏ انعم الله ه - ۲۳ - 
في موضع نصب على الخال من الضمر في « مخافون» » ویجوز أن یکون في 
(۱) أي في الاد ۱۰ 


(۷) أراد : ( أن ) والفعل (تقواوا) : في تأويل مصدر » مفعول من أجله » و کثیر] مايتردد 
شببه في هذا الكتاب , 


سورخ المائندة Yo‏ 


موضع دفع, على النعت ل «رحلن » ؛ و کذلك [ قوله | + ( من الذین محافون ) . 
6 - قول تعالى : ع آید] € - ۲۸ - 
ظرف زمان » و ( ما داموا ) بدل) من « أبداً » 4 و وق دل | بعش لك 
من کل . 
۵ - فوله تعال : إلا نفسي وأخي * - ۲۵ - 
« أخي » في موضع نصب عطف على « ناسي » . 


وان شنت عطفته عا لى اسم « إن"» » وتحذ ف خبرم لدلالة الاوئل عليه » 
كانته ول : وإنة أخي لا ملك إلا نفسه”. 

وان سنت جعات «الاخ» في موضع رفع بالابتداء » عطف على موضع «ان"» 
وها عملت ذه » و تضمر تضمر اير کلاو ل . 

وان شنت عطفته على المضمر في « أملك”» فیکون في موضع رفع 


5 -قوله تعالى : +« أربعين تة € - ۲۹ - 


« أربعين » ظرف زمان » والعامل فه « يتيون » ؛ على أن تحعل التحريم لا 
أمّد له .كم جاء في التفسير أنه لم یدخلیا أحد منم وإنما دخلپا أبناؤهم » وماتوا 
هم کلم في الششه » فتكون « يتيون » على هذا القول حالاً من الحاء والمم في 
« عام » » ولاتقف على « علييم » في هذا القول [ لأنه .تعلق بالحال ]0© إلا أن تجعل 
دشپون » منقطعاً 7 قله › فقف على « لیم » 1 


(۱) آراد أن ( ما ) مصدرية تنوب عن الزمان » وهي والفعل في تأویل مصدر ۰ بدل 
من ( أبداً ). (۲) زيادة في هامش الاصل . 
مشكل م (۱۰) 


هف مشكر إعراب الق رآن 


وإن حملت للتحر عم أمدأ » وهو : أربعون سنة" » نصبت « أربعين » ب «وعرامةی 
ويكون « بتهون » حالاً من الحاء وام أيضا في « عليم » ؛ ولا جوز الوقف على 
هذا القول على « عليم » ألبتة [ لأنما متعاقة بالحال أيضأ ٠]‏ » ولا تقف على «أربعين 
سنة" » في القول الأو”ل ألتة » وتقف عليه في هذا القول إن حعلت « بتپون » 
. منقطعاً غير حال . 


. 5 E ۳ 

۷ - قوله تعالى  :‏ إني آرید * - ۲۹ - 

و و و a‏ و «لکتی » و DD‏ لکا » وسبه 03 که ا ثلاث 
نونات ؛ ولکن حذفت واحدة استخفافاً لاجتاع ثلائة أمثال. لا حاجز بين" » وقد 
استعملت فى کنر من اقرآن على الأصل بغير حذف . والحذوفة من هذه اانونات 
هي الثانة ؛ لامك لو حذفت الالئة لوجب تغبير الثانة من الفتح إلى الكسر في 
« إثي ولكنني » فجتمع حدف وتغير ؛ وذلك مکروه . ولو حذفت الأولى لوحب 
إدغام الثاني 6 الثالثه بعد إزالة حر کتبا وإسكاما » ودلك حدفان وتعمير » ذ كان 
حذف الثانة أولى . 

وأيضأ فان « إن قد تحذف ما الثانة » وها نونان » فحذفها بعنها0© إذا 


صارت ثلاث نونات أولى من حذف غیرهاا؟" . 
848" - توه تعال : « آو فساد في الارزض * - ۷۲۲ 35 


(۱) زيادة في هامش الأصل . 
5 (؟) في الأصل « بيلها » . 
۵ في الأصل « فحذفها بعینهز » . 


)4( ف الأصل « غبرها ي , 


شورة الما دة يفف 


عطف على « نفس » أي : آو بغار فساد . 


وقرأ امسن(۱) بالنصب | على معنی ۷ أو فسد” فساداً » فهو مصدر . 


۵ - قوله تعال : +( أن وا ×+ - ۳۳ - 

« أن » في موضم رفع خبر « جزاء » ؛ لا" « أن" » وما بعدها مصدر [و «حزاء » 
مصدر ](۲۲ فهو مصدر خبر عن مصدر » وهو هو . 

و «آو» في قوله :(أو نصشوا) وما بعده من « أو » اتخبير للامام على 
احتراده(۲) ؛ ولاعااء في ذلك اختلاف وأقوال . 


۰ - قوله تعالى : 3 إلا الذین تالوا * - و۳ - 

نصی(؛) على الاستثناء . 

۱ - قوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة ‏ - ۳۸ - 

رفع بالانتداه » وار عدرف عند سسو به( ) تقديره : وذما بتلى علد السارق 
[ والسارقة ]۲۲ » أو فيا قر ض ل » وكان الاختار على هذهب ستوبه النصب؛ 
ده ا »ةوهو بالفعل أولى 4 و ده قرأ (۷) عسی بن عمر » والاحتار وه عند 


الکوفن الرفع” على قراءة الجاعة > لأنه ۸ مصد ده قصد سارف دعننه » فېو عندهم 


)۱ انظر الحختسب ۰ وتفسير القر طي ۱۸/۰ 

(۲) زيادة في الأصل . (۳) في الاصل « على الاحتباد » . 

(4) أي : الذين » نصب على الاستثناء . 

(ه) الکتاب ۷۱/۱ ب ۷۲ (د) زادة من ظ . 

( ۷) الشواذ لابن خالويه ص ۲+ . وزاد أبو حبان في البحر احیط ۸۷۹/۳ ضبتا إلى 
ابن أي عرلة . 


۳۳۸ مشکل إعر اب ااقران 


مثل : ( والاتذان بأتسانها م6 » لا براد به اثنان بأعانا ؛ فلز لك اختير الرفم» 
وقد ذكرن'"' علة سببويه في اختباره الرفع في (واللذان يأتيانها منک) ولیس في قوله 


« والسارق » من الا یهام ومعنى الشرط مافي « واللذان » من الد" ۰ 


۳ قوله تعالى : # جزاء _یما ٩6‏ - ۳۸ - 
مفعول من أجله » وان ست مصدرا» ومثل فصن 


۹-۳ 


00 خرين ۾ اتوك مرو ان َه 


م اعون » ود محر فون » صفتان لمحدوفين مرفوعين بالابتداء » وما قبلها الخير » 


تقديره : فريق ناعون » وفريق بحر”فون الكل للکذوا ؛ لم برد أشهم س.عون 
الکذب و شوه ؛ غا اراد : لسممعون لکذیوا وبقولوا مالم تسمعوا » ودل على ذلك 


ويحوز أن تکون «محرفون » حالاً من الضمر في « اعون » » وتکون هي 


امال" القدرة ‏ أي بسمعون الکذب() مقدارن اللحریف » مثل قوله : 


بالغ الکعتة )( . 
۲ ۾ مس 


(۱) سورة النساء الاية : ۱5 
(۲) انظر فقرة ( ۵۲6 ) من سورة النساه الایة : + 

(۳) البيان ۸ والعکبري ۰۱۲۰/۱ وتفسير القر طي ١١/5‏ 
6( لفظ « الکذب » مثبت فى هامش الأصل › > وساقط في ح » ظ » د . 


) 
09 سو رة اءائدة الأية ووء وسبأتٍ في فقرة * ( ۷۳۰ : 


۱ هدب 


سرزة ١‏ دة ۳۳۹ 


6 4 قرله تعاى  :‏ آخرین اتوك € - 4۱ - 


صفتان ل « قوم € ۰ 


۵ - قوله تعالى  :‏ بتولون إن أوتبتم # - 4۱ - 

حال من الضمر في « محر فون » » فتقف على «قاویم » في هذا القول > 
وتبتدىء : ( ومن الدثن هادوا ) وهو خير الانتداء » وقد قبل : ان" « سماعون » 
رفم على إضمار : م سعاعون » ابتداغ+ وخبرث فتقف | على « هادوا» في هذا القول» 
والقول الأول أحسن وأولى ۰ 

فأما : ( سمّاعون للكذب ) ای( » فهو رفم” على انار مبتدأ » أي م 
مماعون للکذب أ كدالون للسحت . 


35 - قر تعالى : # التَبِيُونَ الّذن آنملموا ‏ - 44 - 

و الذين » صفة ‏ «النسين » على معنى المدح وااثناه » لا على معنی الصفة التي 
تأفي للفرق بين الموصوف وبين من" لس صفته » كذلك تقول : رأبت زبداً العاقل ‏ 
فحتمل أن تکون هذه الصفة جت بها للثناء والدح لاغر کالابة » ومحتمل أن تکون 
جلت بها اتفرق بين زيد العاقل وبين [ زيد ] آخر" لبس بعاقل » وهذا لاجوز في 
الآية [ بين النبيين ]0 لأته لامکن أن يكون ثم نیون غير مسامين » م يحتمل 
أن یکون ثم زيد آخر غير عاقل . فان قلت : رأيت زبداً الأحر » فهذه صفة 


جئت با لتفری با بين زيد الاهر وبين زيد آخر » أو زود ليوا مجر » 


(۱) أي في الآبة ۲ : من هذه السورة . 


(۲) زيادة في هامش الأصل . 


۷۹ 


بللسلهيس٠س*عيعسسيييد‏ س 


فاعرفه . فلا تحتمل هذه الصفة غير هذا المعنى ؛ ولو كان زيد لا تعرف 
إلا بالأحمر لحز حذف الأحمر ؛ لته" كأنه من تام ا0 . 


۷>- قره تال : وال این € - مه - 

ومابعده من لاء » من نصه(۲) عطفه على ماعملدت" فه « أن" » » وهو 
« النفس » »و « باللفس 6 حار وآ » وڪدلك 13 عفوص خير اول 
[ متعلق سببه ۳ . 

ومن رفع « والعين” والأنف” والسن* » عطفه على العنی ؛ لان معنی ( كتبنا 
علهم ) : فلنا لهم : النفس باللفس » فرفع على الاتداء . 

ول : هو ممطوف على الضمير الرفوع [ في ] « بالفس » » وان كان ۸ يو کد؛ 
فہو جائز »م فال : ( ما شر كنا ولا آباونا ٩)‏ »ولس في زيادة« لاء بعد 
حرف العطف ححة في أنها فصلت ؛ لأا(“ بعد حرف العطف » والخفوض خبر 


کل ارتراء٩)‏ 7 


۸ - قوله تعالى  :‏ واطروح فاص € - 4۰ - 


(۱) في الأصل « الاسم » . 

(۲) النصب قراءة المبور غير الكسائي ۰ أما هو فقرأ بالرفع . النشر ۰۲۸0/۲ 
والاتحاف ص ۲۰۰ (ع) زيادة في هامش الأصل . 

(:) سورة الأنعام الآية :م۱ 

(ه) في هامثى الاصل : « لأا إنغا دخلت لتأكيد التفي ۰ ولا تفیر [عراباً بين الابتداء 
والخبر » ولا بين العاطف و العطوف عليه . » 

(د) الکشف ۰1/۱۱۳ والبيان ۰۲۹۲/۱ والمکبري ۰۱۲۹/۱ وتفسير ألقر طي ۱۹۲/٩‏ 


سورة الا ده ۳۳١‏ 


من نصه عطفه على « اللفس » » و « قصاص » خبره على أنه مکتوب 
في التوراة . 

ومن رفعه عطفه على موضع « آن" » وماعملت فه:» فهو مبتداً مکتوب أيضاً » 
وه قصاص » خير الارتداء . 

وقبل : هو ابتداء منقطع عاقيله ؛ على أنه غير مكتوب » وإنما سکون هذا 
منقطعاً على قراءة من نصب « العین » ومابعده » ورفع « الجروح » . 

ما من رفع « العين » ومابعده » ورفع « الجروح » / فهو كله م‌طوف بعضه 
على بعض ؛ وهي فراءة() الكسائي” . 


- 4+ - * قول تعالی : ٭ مسرت‎ - ٩ 

الأو”ل » حال من وعسى » » و ومصداقاً » الثاني ؛ إن سئت عطفته على الأول 
حال من «عسی » أيضاً على التأكيد ؛ وان سنت جعلته حالاً من « الإنجيل» . 

و «الاشصل » افعل" » مشتق من « ال » وهو الأصل » كآنه أصل الدين 
برجم له » ویُوتم* به . 

و « التوراة » مشتقة من : وری الزاشد" » وهو ماخرج منه من الضاء ؛ من 
اره . فکانه۲" ضاء نستضاء پا في الدن . 


و «القرآن » مستق من فر اث اء ف الموص » ادا معته ٠‏ فكأنه قد مع 


(۱) وقرأ بالرفع أيضآ ابن كير وأبو مرو وآبو حعفر وابن عامر » وقرأ الباقون بنصب 
« العين والأنف والأذن والسن و احروح » محا . النشر ۲۸۰/۲ والاتحانی ص ۲۰۰ ۰ وفي 
هامش الاصل عارة « بلغت قراءة » . 

(۲) في الأصل « كأنه» . 


۷۷ 


ضف مشکل اعراب القرآن 


فه الحكم والمواعظ والآداب والقصص والفروض » وكلت فه حيع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرشاد » ولذلك قال تعالى : ( الوم أ كملت” 3 دیشک ۷۷ الآية , 


۰- تقو تال : ویدیو 4 - جع - 
نصب عطف على « مصدق » 5 
وقد قرأ الضحاك"' برفع « موعظة » » وذلك يدل على أن" « هدی" » في موضع 
رفع » والرفع في ذلك على العطف على قوله : ( فيه هدی" ونود" ) . 
۱ ۷۰ - قوله تعال : ¥ مصدفا ٩‏ ا ¥ دی 


حالان من « الکتاب » . 
۲ - قول تعلى : وان أ > - هد - 
و في موضع نصب عطف على و الکتاب » . 


م ۸۵ ۵ 


۳ - فوك تعال  :‏ وآحذرم أن یفینوك 4 - 45 - 
وأن » 5 موضم نصب عل اللدل من الحاء والمم فيه واحذرم »» وهو بدل 
الاستال . وان سنت جعلته مفعولاً من أحله . 


5 ۷۰ قول تعالى  :‏ فعّی الله أن يازتي [ بالفتح ] * - ۰۲ - 


وا في موضع :صب د وعسى ) » وأو قدثكمت وقات : فعسى أن اني الله 


(۱) سورة الائدة الانة م 


(۲) والنصب قراءة امور . البحر احیط ۹۹/۳ 


سورء الاندهة ۳۳ 


لكانت في هوضع رفع ب «عسى » اوتنا مسدة خبر « عمی »۰ [ کا تسد «أنة» 
الشددة مسد" المفءولين في قولك : عمت نك کرم ]00 , 


۵ - قوله تعالى  :‏ ويقول الّذينَ * - ۰۳ - 

من نصه(۲) عطفه على المعنى » كأنه قدتر تقديم « أن" بای » بعد «عی » 
فعطف عليه ؛ إذ معنى « فعسى أن يأتي الل » و «فصی الله أن بأقي» واحد » 
فعطف على العنی ؛ ولو عطف على اللفظ على « أن بني » » وهو مؤخر بعد امم الله » 
م يحزء کا ببعد أن تقول : عسى زيد أن يقوم ویأني مرو ؛ إذ لایجوز : عسى زيد 
أن بأفي مرو . 


فأممًا إذا قدمت « أن" » بعد و عسى » فهو حسن ۽ کا تقول : عسى أن يقوم زيد 
وبا مرو » فبحسن كا جسن : عسى أن يقوم وباني مرو » ولو كان في الم الثانية 


مابعود على الأول لجاز کل" هذا , نحو : عسى زید" أن يقوم ويأني أبوه » وعى | أن سس 


بقوم زید" وبأني أبوه » کل" هذا حسن جائز بخلاف الأو'ل ؛ لأنك لو قلت : 
على زید أن تقوم اوه حن ؛ وهذا کاله بنزلة : لس زيد مخارج ولاقام 
مرو » وهذا لا يرز » فان كان في موض ع مرو أبوه جناز » فهو قباسه 
فقه عله . 

وقد قل : إن «وقول » معطوف على د الفتم » ؛ لاه معنى : أن" يفم ٤‏ 
فهو معطوف على امم » فاحتيج إلى إضار « أن"» ليكون مع د بقول » مصدرأ » فتعطف 


(۱) زيادة في هامش الأصل . 5 
(۲) النصب‌قراءة أي حرو ویعقوب»وقر أالباقو نبالرفع . النشر ۲۸/۲ ۰ والاتحاف‌ص۲۰۱ 


۲۳ مشكل إعراب القران 


اسا على اسم » فصر بنزلة قول الشاعر(۱) : 


س3 ۶ سے سے ۳ 


۱ ۳9 ۳ مان ع شت ی ۳ 


والرفع 5 5 وقول »عل القطم() . 


۰ ۷ - قرله تعالى : ع( جرد زور - جه - 
نصب على المصدر 


وکت و ا د سیم » على إضار : قالوا [ نم | ؛ ولان اللام 


مرو لش 


۷/۰۷ - قوله تعای ۰ يحيهم ومجبوله * - 4ه - 

نعت ل« قوم » »و كذلك : ( آذ اة ) و (آعزة )و( تج‌اهدوان" ) نعت 
۳ شم ۰ 

ويحوز أن بكون حالاً مهم » والاسارة بالقوم آلوصوفن في هذا الموضع هي 
إلى اطلفاء الراشدن بعد الي » مغ » ومن انشعپم*) ؛ وهذا ما بدلة على تثب 


حلافتم ورضاء أله عنم آمعن 9 


(۱) البيت لميسون بنت عحدل امرأة معاوية بن أي سفیان » وقد طاقما لفرط حنینا إلى 
أهلبا . والشفوف : الثباب الرقيقة . و « تقر" » منصوب بأن مضمرة » والصدر الژول عم 
معطوف على « لدس » . وهو في الخزانة ۵۹۲/۳ , وسویه ۲۰/۱ ۰ واین عقیل ۲۷۲/۱ 

(۲) زيادة في الأصل . 

(۳) الکشف ns‏ > والسان ۲۹۰/۱۰ ۰ والعكيري ۱۲۷/۱ ۰ وتفسير القر طي ۸/5 ۲۱ 

)+( في الاصل : « ومن اتنعه » . 


سوژه اما دة o‏ 


۸ ۷۰ - وله تعلی : +« وم راكعون # - هه - 

ابتداء وخبر في موضع اطال من الضمر في «یوتون » أي : عطون مازكمم 
هذا العنی تزلت في على » رضي الله عنه) . 

ویجوز أن یکون لا موضع اجملة » ولا هي جملة معطوفة على الوصول()» 
ولست بواو حال » والآبة عامة , 

- 6۷ - * فوله تءالی : « و الکنار‎ - ۰ ٩ 

من خفضه(۳) عطفه على و الذین » في قوله : ( من الذين آوتوا ) فکونون موصوفین 
باللعب والهزء » ما وصف به الذين آوتوا الکتاب بقوله ( تا کفناك" الستپزین)) 
بريد به. كفار” فرش . 

ومن نصه عطفه على « الذين » في قوله : ( لا تتخنوا الذن ) » وخر جوف 


(۱) وذلك أن سائلا أل في مسجد رسول الله ضلى الله عليه وسلء فل يعطه أحد شيا » وكان 
علي في الصلاة » في الركوع » وف يمبنه خام » فأشار الى السائل بيده حتى. آخذه . انظر تفسير 
القر طبي ١١1١/1‏ 

(۰) في الاصل « على الموضع » وجاء في البحر احبط ۵۱2/۳ : د الظاهر ۰ . . آنها جل 
اسية معطوفة على امل قملبا منتظمة في سلك الصلاة . » 

(۳) الخفض قراءةأني مرو والكساثي ویعقوب؛ وقر ‏ الباقون بنصب‌الراه . التبسیرص ۰ ۰ ۱» 
والنشر ۲۱/۲ › والإتحاف ص ۲۰۱ ۰ 

(:) سورة الحجر الآية : هه 

(ه) الکشف |۱١‏ ب › والبانت ۲۹۸/۰۱ ۰ والمكبري ۱۲۷/۰۱ 2 وتفسير 
القر طبي +/+؟؟ 


۳۳۹ مشكل إعراب القرآن 


۰ ۱ قوله تعالى : +« الا آن آ متا 6 - ۵۵ - 


« أن » في موضع نصب ب « تنقمون » وقواه ( وأنة أکثر ك فاسقون ) عطف علیا. 


05 قوله تعای  :‏ وعبّد الطاغوت ‏ - ٩۰‏ - 

من فتح الباء جعله فعلا ماضاً » واصب به و الطاغوت » » و « عد 
شیر" « من" » في | قوله : ( من" اعنه الله ) وم بظبر مير جع في عبد حملا 
على لفظ « من 5 ومعناها ۱ امع » ولدلك قال : همم ¢ ولو حمل على العنی 
لقال : وعدوا , 

و ەمن في قوله ( من لنعنه' الله ) في موضع رفع على حذف المضاف » 
تقدیره عن من" لعنه ايله ¢ 1 هو لعن" ¢ فالارتداء وااضاف حذوفان : 

وقبل : « من » في موضع خفض على البدل من « بشتر” » بدل اشي» من 
اشي» ؛ وهو هو .و(مدوبة ) نصب على التفسير 5 

ومن م۱۱ الباء من وعد » حعله اسماً على وهيل ؛ می اسالغة في عبادة 
الطاغوت » کقوهم : رجل لظ“ للذي نکثر منه الفطنة والثبة.ظ » فالعنی : وحعل 
مهم من بالغ في عبادة الطاغوت » وأصل" هذا البناء لاصفات » و «عنند » أصل 
ااصفة » ولکننه استعمل في هذا استعال الأساء » وحری في بناء الصفات على أصله» 
كا استعماوا « الابرق » والأبطم » استعمال الأساء » فکلستر تكدير الأساء » 
فقل : الاباطح والأبارق » فلم بصرفا كأحمر ؛ واأصلی ااصفة۳ . 


> ۲:۹ / ٣ الضم قراءة حمزة , وقرأ الباقون بالفتح والاصب . النشر‎ )١( 
۲۰۱ والإتحاف ص‎ 

)۲ الکشف ١١6‏ | أء والبيان ۲۹۸/۰۱ ۰ والعکری ١‏ | ۱۲۸ ۰ وتفسبر 
القر طي 5 / :۲۳ 


سورة الائ_دة ۳¥ 


۲ قوله تعالى : ٭ وقد دخلوا بالکثر * - ۱ - 

و بالکفر » في موضع الال » و كذلك : « به » » والعنی : دخاوا کافرین وخرجوا 
ڪافرين ۽ ل مخير عنم أنهم دخلوا: حاملن سا ؛ لغا أخبر عنم اہم دخلوا 
معتقدین كفراً . 

۳ - قوله تعالى  :‏ ما آنزرل € - 54 - 

[ دما ] في موضع رفعر دفعله وهو « ولزدن » . 


( كنا ) ظرف » والعامل" فيه « أوقدوا ۲۱» وفه معنی الشرط » فلاید" له 


من جواب » وجوابه : « أطفأها اه » . 


۽ ۷۱ - قوله تعالى  :‏ والصابئون * - ۹٩‏ - 

مرفوع على المطف على هو ضع «ان*» وما عملت فه » وخيرهإن» موي قبل الصابئن 
فلز الک حاز. العطف على الموضع ۹( واخير هو « من آمن » نوی به التقديم » فحق* 
«والصابئون واانصاری € أن بشع بعد «محرنون» 1 ۳1۳ احتبمال‌هذا التقدیر لأنة العطف في 
إن" » عل الموضع لا محوز إلا بعد عام الكلام ٤‏ وانقضاء امم « ان » وحیرها 6 
فتعطف و الصادئين » على مودع ال . 

وقد قال الفر"اء : هو معطوف.عی الضمر في « هادوا » » وهو غلط ؛ لانه وحب؛" 


(۱) في ح »۰ ظ : « آطفاً » . 


۲۳۸ مشكل إعراب القرآن 


وقبل : « الصابئون » مرفوع على أصله قبل دخول « إن على ال . 
وفل : 6 رفع « الصابئون » لأنة « إنة » لم ظبر ۳ عمل في « الذين » » فقي 
ااعطوف مرفوعاً"' على أصله قبل دخول و« إنة » على اخخملة . 


ويل :با رام لنه جاء على لغة بلحادث [ بن کلب ]9 »این بقواون: 
رأت الزيدان » بالألف . 


(#) أمالي ابن الشجري ۵۳/۷ - هه؛ : « وحکی - أي مكي - عن الفراء 
أن ( الصابثون ) ... معطوف على المضمر في ( هادوا ) » فنسب إليه ما لم يقله عن 
نفسه 2 ولا حكاه عن الكساق ۰ وأبطله الفراء من وحه غير وحه أبطله به مکي ... » 
وبعد ذكره لا جاه به مكي من اعتراض على ما نسبه إلى الفراء ۰ بدأ يعرض رأيه في 
إعراب هذه الآية فقال : « وأقول : نك ذا عطفت على اسم ( إن ) قبل ابر لم 
يحز في العطوف إلا النصب ۰ نحو : إن زيداً وعرآ منطلقان . ولا موز أن ترفع 
العطوف حملا على موضع ( ان" ) واسپا » لأن موضعبا رفع بالابتداء » فتقول : إن 
زيدأ وجمرو منطلفان ... فقد أعملت في ابر عاملين : الابتداء و (إن” ) ٠‏ وغير جائز 
أن یسل في اسم عاملان . وان لم تثن الخبر فقلت : إن زیداً وجمرو منطلق » فني 
ذلك قولان : 

آحدها أن يكون خبر ( إن ) محذوفاً » دل عليه الخبر المذكور » فالتقدير : ان 
زیداً منطلق وعرو منطلق » وال هذا ذهب أبو' الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد . 


والآخر قول سيبويه , وهو أن يكون ابر المذكور خبر ( إن ) وخبر العطوف 
محذوفاً » فالتقدير : ان" زيداً منطلق وعرو كذلك . فالتقدير في الآية على المذهب الأول : 
إت الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باش » أي من آمن منبم با واليوم الآخر › 
وعل صالاً » فلا خوف عليبم ۰ فحذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه . وعلى المذهب 
الآخر ... : والصابئون والنصارى كذلك » . 

0 5 الأصل وح : « مرفوع » والتصحيح من ظ ؛ د , 

(۲) زيادة من د , 


سورة المائدة ۷۵ 


وقل : إن“ « إن“ معنی « نعم » . 

وقل : إن خبر « إن" » مطمر محذوف دلة عله الثاني » فالعطف للصابثين 
فا أتى بعد تام الکلام وانقضاء اسم « إن » وخبرها » وله يذهب الأخفش والبرد. 

ومذهب سدو به ۱" آن* حير اماني هو الحذوف » وخير دإن »> هو الذي في 
آخر الكلام ؛ يراد به لتقدم قبل الصابئين » فصير العطف على الوضع بعد خبر « إن" » 
في الم ۱۳ 


۵ قوله تعالى  :‏ وحسبوا ألا تکون فة که - ۷۱ - 


من رفع( دتکون » حعل « أن" » مخففة” من الأقلة ء وأضمر معپا الحاء» 
وه« تكون» خبر « أن » » ويجعل و حسوا » يمعلى : أبقنوا ؛ لأن” « أنة » للتأ كيد ؛ 
والتأكيد لايحوز إلا مع البقين »فهو نظيره وعديله » و « أن» في موضع نصب 
ب « حسب » وسدت مسد مفعولي « حسب » وتقديره : أنه لاتکون [ فتتة | » 
وحوة « آن» أن تکتب منفصل على هذا التقدبر ؛ لان الحاء الضمرة تحول(4) بين 
«آن"» ولام ولاء في العنی والتقدير » فبمتنع اتصالها باللام . 

ومن نصب « يكون » جعل « أن" » هي الناصبة افعل » وجعل « حسب» على 
الشك ؛ لأنها لم يتبعها تأ كيد ؛ لأن « أن"» اطففة است لتأكيد ؛ فا هي لامر 
قد بقع وقد لا بقع » فالشك نظير ذلك وعديله . 


(۱ کتاب سيبويه ۲۹۰/۱ 

(۲) انظر البيان ۱/ ۲۹۹ + والعكبري ۱۲۸/۱ ۰ وتفسیر القر طبي ۲۹/٩‏ ۰ 
والإنصاف ۱/ ۱۰۷ 

(+) قرأ البصریان وحمزة والكسائي وخلف برفع النون » وقرأ البافون بنصیبا . 
التسير ص ۱۰۰ ۰ والنشر ۲۹۱/۲ 

(؛) عبارة « المضمرة تحول » غامضة في الأصل , 


4 مشکل إعراب القرآن 


والمشددة لا تدخل لأ كد أمرر قد وقع وثبت » فلذلك كان « حسب » مم 
« أن" » المشددة للبقين » ومع المفيفة للثك ؛ ولو كان قبل « أن » فعل لابصلح للشك » 
م يحز أن تكون إلا خففة" من الثقلة » ول يجز نصب الفعل بها » نحو قوله : 
(آفلاترون أن" لا برجم إللمم )7 و (عام أن سکلون ٩)‏ و رلا 
و «الین » عوض من حذف تشديد « آن* » ؛ ولو وقع قبل « أن » فعل » لابصلم 
إلا لغير الإثبات » لم جز في الفعل إلا النصب » نحو قولك : طمعت" أن تقوم ,وأشفق 
أن تقوم » وأخشى | أن تقوم ؛ هذا لايحوز فه إلا النصب » ولاتكون «أن» معه 
مخففة من الثقة » فهذه ثلاثة أقسام : 


فعل” بعنى الشات والقين لإيكون معه إلا الرفع بعد «آن » »ولا تکون 
د أن » إلا مخففة” من التقملة 5 


وفعل" بضدٍ الثبات والبقين لايكون معه إلا النصب [ بعد « أن » ]0 ولا 
تکون « أن » معه إلا غير خففة من الثقلة . 

وفعل” ثالث محتمل الوجبین ۽ فجوز معه الوجبان . 

هذه الأصول هي الاختار » عند أهل العا . وقد يحوز غير ماذ کرنا » على 


محال وسّعة " 7 ۲ 


5 ۴ حو 22 
۹ - قوله تعای: ‏ فعموا و وا * - ۷۱ - 


(۱) سورة طه ؛ الایة : وم (۲) سورة الزمل » الاية : ۲۰ 
(۳) زيادة من ( ظ ) . 
)+( الکشف.ه ۱۱/ب › والبیان ۳۰۱/۱ ۰ والعكبري ۱۲۹/۱ ۰ وتفسير القر طبي ۲٤۷/٦‏ 


سورة الادع ۳:۱ 


إا جع الضمیر ردآ(۱) على الذ کورن »و « کثر » بدل من الضمير » 
وكثير » رفع على إضار مبتدأ دلة عليه « جوا ا تقديره : العثمي واله 
كثير مهم . وقبل التقديرٍ : العمي والصم" منهم كثير . وقل : حع الضمير 0 
على لغة من قال : أكاوني البراغث TT‏ باقله . ولو نصب « كثيراً , 
في الكلام لجاز » تجعله تعتاً لصدر محذوف »أي عی وصماً كثيراً . 


5 ص 4 س ۳ 
۷ - قرله تعالى : عو ثالث ثلاثة # - ۷۳ - 
لايحوز تنوين « ثالث » ؛ لأنّه بعنى : أحد ثلاثة .فلا معنى للفعل فه » 
ولاس عنزاة :هذا ثالث ائنن » لان فه معنى الفعل ؛إذ معناه : دصر اثنين ثلائة" 


دنفسه » فالتنون وه حائز 


۸ - قول تعالى : ع( وما من له إلا إله واحد 46 - ۷۳ - 

إه »© بدل من موضع « من" إلر » ؛ لأثة و من" زائدة فهو مرفوع . 

ويحوز في الكلام النصب ۰[ « إلا فا واحداً » ] على الاستثناء . 

وأحاز الكسائى“ الخحفض على البدل من لفظ د إله »؛ وهو بعند ؛ لان ومن 
لاتز داد في الواجي() 


. في الأصل و د : « رد » وأثبت ماني ح » ظ‎ )١( 

(۲) في الاصل « إلا » وهو تحريف 

(۴) في هامش ظ ۲۱ /ب : « قوله : ( لیمسن ) جواب قسم محذوف » وسد مسد جواب 
الشرط الذي هو : ( وان لم ينتهوا ) . و ( منم ) : في موضع الال ؛ إما من ( الذين ) أو من 
ضير الفاعل في ( كفروا ) . ( قد خلت من قبله الرسل ) : في موضع رفع صفة لرسول . ( كاا 
يأ ان ) : لا موضع له من الإعراب . ( آنی ) : بمعنى كيف » في موضع الجال » والعامل فاا 
( يؤفكون ) »ولا يعمل فيا ( انظر ) ؛ لأن الاستفبام لا يعمل فيه ما قله . آبو البقاء » 
انظر العكبري ۱۲۹/۱ 

مشکل م (۱۰) 


۳:۳ .شكل إعراب القران 


۹ - قوله تعالى  :‏ پیش ما کانوا تشتاون * - ۷٩‏ - 
«ما» في موضع نصب نکرع» أي لس سنا کانوا بفعلونه » فابعد «ما 


صفة ما م 
وقل :«ما» بعنى الذي في موضع رفع به بئس » أي لئس الشيء الذي 
كانوا فعلونه ؛ وافاء محذوفة من الصفة والصلة . 
U OT‏ > هم اه مر A‏ 
۷ فوله تعای : لشتمزن ها قد مت طم آنفسهم أن سخط الله 
[ عليهم ] - هت 
«آن »في مرضع رفم على اخمار متدأ تقديره :هو ۹ ۱۳ الله . 
| وقبل 8 في موضم رفم على البدل من «ما » في «لبتس » » على أن 
وماع معرفة | . 
وقيل : هو في فوص نص ب عل البدل من دماءء | على آن دما » نكرة ]. 
وقيل ۰ على عدف اللام » أي : لأن* ستخط الله 
۱ - قول تعالی : ع( عَرَاوَةٌ ه - ۸۳ - 
نصب على التفير » ومثله : ( هودةة ) . 


۳۲ - قوله تعالى  :‏ تفیش * - ۸۳ - 
في موضع نصب على الحال من | « آعنهم  »‏ لأن «تری » من رؤية العین . 


لالا/ا-قوله تعالى : لا نومر * - 4م - 
ف موضع تصب على الال من اخيرين ف و لا » كا تقول : مالك قائا ؟ , 


- ۸۵ - تريه‎  : قوله تعالى‎ ٤ 

في موضع نصب على النعت ل « جنات » . 

۵ - قوله تعاف : ع( خالدین [ فيا  ]‏ - ۸۵ - 

حال من اماء والم في « فام » 5 

۹ - قوله تعالى  :‏ فصیام ثلائة أيام € - ۸٩‏ - 

رفع على الابتداء » والخبر محذوف » أي فعله صیام" ثلاثة أيام . 

۷ - واه تعالى : + بشىء من الصنّد ٩٤ - ٩‏ - 

دمن » للتبعيض »لان" اللحرم" صد البر خاصّة” » ولان* التحری فا وقع 
في حال الاحرام خاصة" . 


وفشل ۰ « هن ۷ سان انس » فامّا قال : ( لسبلوتكم 2 بشيء ) + يعم 
من أي جنس هو » فين ب «مین » فقال : « من الصید » »م تقول : لأعطتّك 
سب من الذهب . 


موه و ۳ 


۸ -- قوله تعالى : >« وأنم حرام * E‏ 
ابتداء وخبر» ف مو ضع نص على الال من الأذمر ف و لا تقتلوا » 1 
و (متعمداً ) حال من المضمر المرفوع 6 وقتله » . 


۳۹ - وله تعای  :‏ فیح او مس ما قتل من انعم » - 46 


« جزاء » مرفوع بالاستداء » وخبره حذوف » أي : فعله حزاء ۰ 


4٤‏ مشکل إعراب القرآن 


ون ن وحزاء » حعل « مثل » صفة” له » و م من العم » صفة” 
أخرى ل وحزاء». 

ويحوز آن تکون « مثل » بدلا من « حزاء» ‏ و دمن » في فوله :دمن 
الم » لا تتملق ب «حزاء » ؛ لأا تصير في صلته ؛ والصفة لا تدخل في صلة الموصوف؛ 
لاا لا تكون إلا بعد تام الموصوف بصاته ۱۳ فلو جملت « مین" » متعلقة بدجزا» 
دخلت في صلته » وأنت قد قدمت «مثل » وهو بدل أر صفة » والبدل والصفة لايأتان 
إلا بعد تام الوصول (۳) وصلته » فصیر ذلك إلى التفرقة بين الصلة والوصول بالبدل 


ا 


والنعت و دس ۳ عرزل : ) جر ام" متك :4 مارا O‏ 6 حوار تعادق الاء 
ب «جزاء سيئة ‏ » لانه لم يوصف » ولا أبدل منه » لا أضف » والضاف إله داخل 


في الدلة » ومن تام الضاف » فکل* داخل في الدة » فذلك حسن جائز . 

و «مثل" » في هذه القراءة معنی : ماثل والتقدير. : فحزاء مائل لا قتل » بعني 
في القيمة »أو في الماثقة »على اختلاف العاماء في ذلك. ولو قدثرءت” « مثلا» على 
لفظه لصار المعنى : فعليه <زاء مثل القتول من الصد » ولفا بلزمه حزاء الول 
بعمنه » لاحزاء مله ۽ لأنه إذا أدثى حزاء مثل القتول / صار غا بؤدي جزاء مالم 1 
لن مثل القتول ۸ یقتله » ذءح” أن العنی فعليه جزاء ماثل امقتول؛ مک به ذوا 
عدل منک ولذلك بعلدت القراءة بالإضافة عند حاعة ؛ لأنها توحب أن بازم القائل 
جزاء مثل الصيد الذي قتل » وإغا جازت الإضافة عندم على معنی قول العرب إني 


(۱) قرأ عاصم وحمزة والكساني ویعقوب ( فجزاء ) بالتنوين » و ( مثل") برفع الام ؛ 
وقرأ الباقون بغير تنوين و خفض الام . النشر ۲4/۲ والاتحاف ص۲۰۲ 
(۲) في هامش الأصل : « ولا ينعت يعض انم ؛ ولا سدل منه » . 


(۳) في الأصل, « الوصوف » . )٤(‏ سورة يونس » الآية : ۲۷ 


سوره الائ دة Tio‏ 


ا مثلك ) بربدون : لأكرمك” 4 فعلى هذا أضاف D‏ الجزاء 6 إل مسل القتول؛ 
راد ره القتول دعنه » فكأنه ف التقدير : فعله حزاء القتول من اصد ‏ وعلی هد ا 
أوتل الهاماء قول الله عز وجل :( کمن" مثلله في ااظثامات )۲ [ معذاه : کمن 
هو في الظامات | ۽ ولو حمل على الظاهر أكان مثل التكافر ف الظامات , لا الكافر 
نفه » والمثل والثل واحد. 

و « من النعم » ف قراءة من آضاف « اخزاء » إلى « مل » » صفه ل « جزاء »» 
رحسن أن تتعلق « من" » بالصدر » فلاتکون صفة له ولا الصدر تعدی إلى « من 
النعم » » وإذا حولت صفة ذ. ومن » متعلقه با بر ااعدوف وهو ر فعله » > و اذا 
| ماما صفة تعلقات م حزاء ۳ ک تعلات ف فو له ر حزاو" تس ۳ ۰ 
ژن* « الجزاء » لم بوصف » ولا أبدل منه » فلا تفرقة فيه بين الصلة والموصول. 


فأما ادا وانت دحزاء» فلا حسمن تعلق « من » د « حزاء » للا قدمنا قن" 


۰ - قوله تعالى : « ند يا بالغ الكعبة * - ٩۰‏ - 
انتمب « هديا » على الحال من اماء في د به » » ومحول أن يكدون أنقصب على 
اسان » أو على المصدر . و و الغا 6 نمت اه هدي » ؛ واتنون ۰قدر فه » فلز لك وفع 
ا انکرة » | بتزلة فوله تعالی : ( عارص" *مأطيرثنا 0 ) ]۳ . 
85 7 وات لاله 
۱ - قوله تعالى : ۶ أو کذار * - همه - 


عطف عل « حزاء» » أي : ۷ عله کفارة . 


(۱) سورة الأنعام » الآية: ۱۲ (+) سورة يونس » الآية : ۲۷ 
(e)‏ الکشف ۰ والبسان ۳۰/۱ ؛ والفكيري ۴۹/۱ 2 وتفسير القر طي+/۹ ۳۰ 
()) سوره الأحقاف » الآية: »۲ (ه) زنادة في هامش الأصل . 


۳۹ مشکل اعراب القرآن 


فن نون (6 « کنارة » رفع الطمام على البدل من « كفارة » . 
و(صياماً ) نمب على البيان . 


۲ - قوله تعالى  :‏ ماعا + - ٩٩‏ - 
نصب على ااصدر ؛ لان" قوله : ( أحيل” لج ) معنی : أمتمتثم به اتای]» 
نزلة ( کتاب الله عليج )۳ . 


و ( حر ما ) خبر «دام » . 


۳ . قوك تعالى : * ذلك لوا که - ٩۷‏ - 

وذ » في موضع رفم على معنی : مر" ذلك »ویجوز آن کون ق موم 
نصب على معنی : فعل الله ذلك لتعاموا . 

ع ۳- قوله تعالى : +( لا تسألوا عن آشیاء * -۱۰۱- 

قال الیل وسدويه والازني : « آشاء » آصلبا « شيثاء » » على وزن و فعلاه» » فلا 
کر استعیاها اسثقلت" همزتان بها آلف » فقلبت الحمزة الأولى » وهي لام الفعل » 
قبل فاء الة.ل وهي الشين | فصادت « أشاء »على وزن « لفعاء» ؛ ومن أجل أنة ‏ 
أصلبا « فعلاء ع کدمراه » امتنعت من الصرف » وهي عت دم اسم جع > ولست 
بجمع د سيء » . 


وقال الكسائي وأو عید :لم تصرف لأا آشپت و« رای » لا العرب 


(۱) قرأ نافع وآبو جعفر وابن عامر « كفارة » بغير تنوين » و « طعام » بالخفض على 
الإضافة » وقرأ الباقون بالتنوين ورفع « طعام » . النشر ۲۹/۲ ؛ والإتحاف ص ۲۰۳ 
)۲( سو رة النساء » الآية : ع ؟ 


سوره الائدة با" 


تقول في الجمع آشاوات » کا تقول : حمراوات » ويلزمها [ على هذا ]6 ألا بصرفا 
آماء ولا أبناء ؛ لقول العرب في المع : آسماوات » وأبناوات . 

وقال الأخفش والفراء 60 والزيادي «أشاء» وزنها « آفتعلاه »» وأصلما 
«أنشئاء» كبين وأهوناء ؛ فن أجل همزة التأننث لم تصرف » لكنه خفف » فأبدل من 
الممزة الأولى » وهي لام الفعل » باء" » لاتكسار ما قبلبا» ثم حذفت استخفافاً لكثرة 
الاستعال > فشيء” عندم آل سىء على ورن ف-عل 3 خخ » أصله : هن على 
تبعل » وكان أصله قبل الإدغام « هَيئون» على فعل کمتت » ثم خفتف » 
إلا أن عبن الفعل من « شيء » ياء » وعين الفعل من « هّن » واو ؛ لأنه من : هارن 
ن كصيب | من : صاب يصوب ] 29 ؛ وهذا امع لا نظير له ؛ لأنه ل بقع 
«أفعلاء » معا ل « فثعل »249 » فيكون هذا نظیره » و « ه ين وأهوناة » ساذ 
لا بقاس عليه , 

وأيضاً فان حذفه واعتلاله جرى على غير قاس » فهذا القول خارج في جعه 
واعتلاله عن القباس والسماع . 

وأبضاً فإنه يازمهم أن بصفتروا ه أشياء » على « نويات »أو على وششبتيئات »» وذاك لم 

قله أحد » لا تصغيره : د أاسْيّاء » » ولا يازمهم (*» ذلك في التصغير ؛ لأن كل جمع 
لس من أبنية أقل العدد » فحكثه في التدخير أن رد" إلى واحده ‏ يصغدّر الواحد» 
م جمع مصغراً بالألف والتاء » وبالواو والنون »إن كان من يعقل ؛ ف « أفعلاء» 


(۱) زيادة من ( د ) . (۲) معاني القر آن ۳۲۱/۱ 

(۳) زيادة في هامش الأصل . 

(4) في ظ : « فعئل » وكذا في التاج والبان . و « "فعل » بالتخفیف وزن « شيء » 
تخففة ؛ ووزنها بالتشدید « فبعل » . (ه) فيح « لزمی » . 


۳:۸ مشكل إعراب القرآن 
لسن عق أبنة أقل العد: » وأبنة امع في أقل العدد أربعة أبنة وهي : « آفعال » 
وأفعلة » وأفعل » وفعلة » فهذه تدهّر على لفظها » ولا ترد إلى الواحد . 
وقال الازني : سألت الأخفش عن تصغير « آشاء » فقال : « أَشْناءع 
قال المازني" : فقلت له : بجحب على قولك أثها « آدْملاه » أن تراد إلى الواحد 


m۶ 


تمم تجمعه » فانقطتع" الاح 

وقال أبو حاتم : «أشاء » أفعال » جمع شيه ۾ کی وأیات > وکان يحب 
أن یتصرف » إلا أنه سُمع غير مصروف ؛ وهذا القول جار على القاس | في . 
المع > لأن د فعلاء » بقع ججعله [ كثيراً ] على « أفعال » لکنته خارج عن 
القاس في ترك صرفه ؛ ۸ بقع في كلام العرب «١‏ أفعال »غير مصروف » فکون 
فا رو 


[ و ] قال بعض أهل النظر : « أساء» أصلبا « أشيئاء» على وزن «أقعلاب » 
كقول الاخفش ؛ إلا آن* واحدها « فعبل» کصدیق وأصدقاء » فاعل* على مانقدگم 
من تخفيف الهمزة » وحذف العوض . وحن الذف في المع طذفبا من الواحد ؛ 
ولغا حذفت من الواحد تفيفاً لکترة الاستعال ؛ إذ «شي» » بفم(۱) على کل «نسمنی 
من عرض أو جسم أو جوهر ء فل بنصرف همزة التأندث في المع . وهذا قول حسن 
جار في المع » وترك المرف على القئاس » ولا أن“ التصغیر سترضه ا 
اعترض الأخفش" . 


و 


0 قوله تعالى  :‏ إن تبد لک تسوا € -۱۰۱- 


. » في الأصل « وأشياء يقع‎ )١( 
.) والتاجواللسان ( ا‎ , ١8١/١ (؟) البيان ۱ والإنصاف ۳/۲ ۰ والعكبري‎ 


هه ۳:۹ 


شرط و حو ابه » وال 6 موضع حفص عل النعثت له أساء » ۰ 


۷۹ - قوله تعالى  :‏ يهن بخ ٭ - ۱۰۳- 
دمن » زائدة للت و کد » و 1 نحيرة» في موضع نصب د.«جعل ». 


۷ فوه تعالى : +« متا ما و جد € ٠۰٤‏ - 


اتداء 6 و خارد وما وحدنا 7 ۲ 


۸ - قوله تعال : « إذا حضر" * -۱۰5- 

العامل في « إذا » «سپادة بن » » ولا تعمل فيها « الوصمّة” » ؛ لان" المضاف 
یه ۷ يعمل فيا قبل الضاف » وأيضا فإ «الومیت"» مصدر » فلا یتدم ماهمل 
نيه عليه . 


والعامل في « حين الوصة » أسباب' الموت » کا قال :(حتی إذا جاء أحدهم” 
لاوت قال )۲۲۱ » والقول لایکون منه بعد الوت » ولکن معناه : حتى إذا جاءأحدام 
أسباب الوت | قال ] . وقبل : العامل في « حين » « حضر » . وقبل : هو بدل من 
« إذا» فيكون العامل في « حين » الشپادة أيضاً , 

6 في هامش ظ ۲ / ب : م علیع اتفگ : هو اسم الفعل هاهنا ؛ ويه اثتصب 
( أنفسك ) » والتقدير : احفظوا آنفس . وااعاف والمم في ( عاب ) في موضع حر ؛ لأن 
ادم الفعل هو الجار واحرور ؛ و ( على ) وحدها لم تستعمل اسماً للفغل » كلاف 
( رویدع ) ء فان العاف والم هناك للخطاب فقط » ولا موضع فا ؛ لأن ( رويد ) قد 
استعملت اسماً للامر ؛ للمواجه من غير كاف الخطاب » وهکذا قوله : ( مان آنع وشركاؤم ) 
العاف والم في موضع جر أيضاً ... آبو البقاء » انظر العكيري ۱۳۲/۱ 


(؟) سورة الومنون الآية : وو 


۳05۰ مشکل اعراب القرآن 


۹ - قوله تعال : ۴ اتان ٭ - ۱۰۹ - 
مرفوع على خبر « شهادة » على حذف مضاف تقدیره : شبادة اثنين ؛ لأف" . 
الشبادة لاتکون هي « الاثنان» ؛ إذ اثث لانکون خبراً عن الصدر » فاضرت 
مصدراً لکون خيراً عن مصدر . 
وكذلك : ( أو آخران من غيرم ) عطف على « اثنان » » على تقدير حذف مضاف 
أيضاً » تقديره : أو سْهاد:” احرش . 
وقمل : « إذا حضر » هو خير « سبادة » . 
و « اثثان » ارتفعل۱ بفعلها وهو « شْهادة » 
٠‏ وله تعال  :‏ حبسو هما من بعد الصّلاةِ # -1١5-‏ 
صفة ل « آخران » في مو ضع 0 
1 وقوله تعالى : ع( إن نت | ضر مه ال قول  :‏ الوت "۲ » 
۰٩۹‏ سه 
اغتراض بين الموصوف وصنئه » واستغنى عن جواب و إن" »التي هي شرط ؛ 
ب(۳) تقدم من الکلام ؛ لان* معنی ( اثنان ذوا عدال منک أو آخران من غير ) 
معنی الأمر بذلك » ولفظه لفظ ابر » واستفنی عن حواب «لذا » أيضأ جا تقدتم 
من الكلام وهو قوله : « سماد - ۾ ۽ لأنة معناه : ينغي أن تشهدوا إذا حفر 


أحد م الموت” 
(۱) في الأصل « ارتفع 6 .۰ 
(۲) وقام الآية : ( ان" أن ضربع في الأرض فأصابتم مصيبة” الموت ... ) . 
(؟) في الأصل « لا » . 


سورة المائدة ۱ 


۲ - قوله تعالى : ع( فس الله * -105- 


الفاء روطف جل عل ها . و جوز ان تکون دواب حزاء 6 لأن «محدسونها» 


معناه المر" بذلك » وهو حواب الأمر الذي دل* عله الکلام . كالله قال : 
إذا حیستموها آقسا . 

ومعنی : (إن ارتبتم ) أي سکم في قول الاخرین من غيرم . 

۳ - قرله تعالى : +« لا نشتر ی #6 -۱۰5- 

جواب لقوله « فقسان» » لان* « أقسم » بجاوب ءا يجاوب به القسم(۱) , 

9/8 - قوله تعالى : × لا نشترى به شا 46 - ۱۰۹ - 

الحاه تعود على المعنى ؛ لانة التقدير : لانشتري بتحريف مهادتنا من » ثم 
حذف ااضاف ‏ وأقام الضاف إلمه مقامه . 

وقل : الماء نعود على «اشبادة» اکنا ذ*كثرتت" , لأسا قوال ؛ ك قال : 
( فارزافوهم منه )20 فردة الماء على المقسوم لدلالة القسمة على ذلك . 

۱09 - تشتری به نا‎ VVE 

معناه ۰ ذأ نر 3 لأنة الثمن لانشتری » وإ نشتری ذو الثمن » وهو المثميّن» 
وهو کقوله 3 ستروا یات الم 4 [ قدلا | )> أي :دا من 


1/5 - قوله تعالى  :‏ ولو كان ذا قرابى 4 - ۱۰۹ - 


. يحاوب القسم ب « لا » و « ما » في النفي » و « إن" » و «اللام » في الإبحاب‎ )١( 


(۲) سورة التساء الآية : ۸ (+) سورة التوبة الآية : ٩‏ 


۲0 مشکل إعراب القرآن 

ف و« کان » امیا » أي : ولو كان الشهود" له ذا قرابى من الشاهد . 

۷ - قوله تعالى : +( ولا نكم شبَادَة الله * -۱۰5- 

فا أضفت الشهادة إلى الله ؛ لانه هو أمر بأدائها وتبى عن كتانها . 

۷6۸ - قركه تعالى  :‏ تخران_ که -1-7- 

رفع شعل مضمرے ¢ أو بالارتداء 6 و« شرمات « دوت ۳ » و ددن 
الذن € حبره ۰ 

-۱۰۷ - * الاو بان‎  : قوله تعالى‎ - 2٩ 

من رفعه(۱) واه حعله ردلا من « آخران » أو من الأذمر ٤‏ « بقومان » . 

وققل :هو مفعول ۸ یسم" فاعله ل «استحی؟» على قراءة من ضهث۲) التاه 
على تقدير ذف مضاف تقدره : من الذن اسح ” عايهم 2 الاو لین » ویکون 
دعلیم » تمعلى « فم ) . 

ومن قرا « اون" » على جع أوئل فهو في موضع خفض هل البدل من 
« الذن» » أو من افاء و الم في « عليهم پا 


(۱) الرفع قراءة غير أي بكر وحمزة ويعقوب وخلف ؛وهي بإسكان الواو وفتح 
اللام و کسر النون من « الأو" ليان » . النشر ۲۷/۲ , والاتحاف ص ۲۰۳ 

(۲) قرأ حفص بفتح التاء والحاء من « استحق » مناً للفاعل ٠‏ وإذا امد کسر 
همزة الوصل » ووافقه الحسن . وقرأ الاقون يضم التاء و کسر الحاء » مبنياً لففعول » وإذا 
ابتدؤوا ضموا الحمزة . النشر ۲۷/۲ ۰ والإتحاف ص ۲۰۳ 

09 أي قرأ بتشديد الواو م کسر اللام بعدها »؛ وفتح النون من « الاو" لن" » وهي 
قراءة أي بكر وحمزة ويعقوب وخلف . النشر ۲/ ۰۲۷ والاتحاف ص ۲۰۳ 

)٤(‏ الکشف ۱۱٦‏ / ب › والبيان ۳۰۹/۰۱ ۰ والعکبري ۱۳۳/۱ ۰ وتفسير 
القر طي ١‏ / ۳۵۰۸ 


سورء الائ دة Yor‏ 


AY 
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۰ ۷۵ -اقوله تدای  :‏ لشبادتنًا * -۱۰۷- 


اللام جواب القسم في قوله : « فسقسیان ». 


۱ - قول تعالى  :‏ أن توا ٭ -۱۰۸- 

«أن"» في موضم نصب على حذف حرف الجر اقدیره : بأن بأتوا » ومثله : 
( ن آمنوا ) -۱۱۱- 

۲۳ - وله تعالى  :‏ إن هذا الا سحر" مبين * - ۱۱۰- 

« ین » معنی «ما» و وهذا» لشارة إلى ماجاء به الني عنسى عليه السلام » 
ویجوز أن تكون «هذا » شارة" إلى الني عمد عله السلام 3 تقد حذف مضاف 
تقديره : إن" هذا إلا ذو سحر . 

فما من قرأ « ساحر » بالألف فهذا إشارة إلى الني عسی عليه السلام » 
بغير حذف » وتمل أن یکون إشارة إلى الانحیل » فبکون اسم" الفاعل في موضع 
ااصذر » ما قالوا : عائذاً بائه من شرها » بريدون : عناذاً باه0© . 


۳ - قوله تعای : فيبا # - ۱۱۰- 

الحاء و مصدر" في موضع المْبيئأ ؛ لان النفخ لایکون 
في الحيئة » إا کون في الا . ويحوز أن تعود على الطير ؛ لاه مؤنث . 

ومن قرأ « طائراً» جز أن يكون «طائر» جعاً » [ کاطامل ] » فيؤنث 
اضمير في « فيا » لأجل رجوعه إلى المع . 


١ as‏ نف 


۳9 بذلك حمزة والكسائي وخلف . النشر ۲۸۷/۲ › والإتحاف ص ۲۰۳ 
(۲) الکشف ۱۱۷/ ۰1 والعكبري ۱۳/۸ 
(*) في الاصل و ( ظ » د ) : « فأتفخ » » وأثبت ما جاء في الصحف وف ( ح ) . 


5 0 - وقول تعلى نع يستطيع ربك أن یرل ۸ -۱۱۲- 

الآبة . من قرأ على الياء و «ریئك" » بالرفع فعناه : هل ستطم" یاعیسی أن 
يعطيك ربك وتسأله فستجیب لك إن" سألته ؛ كا يقول القائل للاخر : هل تستطیم 
أن تأتنا ؟ أو هل تستطمم أن تماونا ؟ 


وقرأه الكسائي على التا۳) «تستطيم ريك » وعلة الكسائي” في ذلك :اير 


o‏ مشكل إعراب القرآن 


عن رسول الله ما ؛ وعن حماعة من أصحابه أنهم فرژوه على التاء » وكانت عائشة - رضي 
له عنها - تقول : كان القوم ع بألله من أن تقو لوا : « ھل پستطم "راك » . فالعنی في 
سوام - وم عالمون - أنه استطيم ذلك ويقدر عله » وافا بر يدون بذاك : هل 
هل تعاوننا ؟ هل تأتنا ؟ وإما أرا.وا بذاك أن باتهم بآنة بستدلون بها على صدق 
تقديره : هل تستطع مسألة ربك ؟ فحذف المألة لدلالة الکلام عليا » مثل (واسال 
القرية” . . . والعیر )۳ » وقراءة ألي عرو والماعة علا . 

0 قوله تعالى : ۲ أن اعبدوا الله »* - ۱۱۷- 

«أن"» مفسرة » لاموضع فا من الإعراب » بعنى « أي ». 

ویجوز أن تكون في موضع نصب على البدل من «ما» » وقيل : على البدل 
من الحاء في وله ع. 

۹ قول تعالى : ع« ما دمت فیهم 6 - ۱۱۷ - 

دوماع ف موضع نصبر عل الظرف » والعامل" [ فبه ]!؟' « سيد . 


(۱) هذه الفقرة وردت بكاملبا في هامش الأصل , وقد سقطت في ( ح ۰ ظ »د ) . 

(؟) وجا قرأ علي وابن عباس وسعيد بن جبير وعاهد ۰ وقرأ الباقون بالیاء » 
و ( ربك ) بالرفع . تفسير القرطبي ۳۹6/5 والكشف ۱۱۷/ب . 

(۳) سورة بوسف الاية : ۸۲ )4( زيادة من (ظ). 


سورة المائدة Yoo‏ 


۷ - قوك تعالى  :‏ أنت علام الفیوب € -٠١١-‏ 
د ٭ آنت العزيثٌ [ الحكم ] * -۱۱۸- 

و نت » تأ كيد للكاف »أو متداً » أو فا ده لاموضع فامن الاعراب . 

۸ - وله تعالى : ع« هذا نوم [ ینفم ] € - ۱۱۹- 

من" رفع() «بوها» جعه خبرا ل « هذا » » و «هذا» إشارة إلى يوم القامةه 
والخملة ف موضع لصب ر بالقول . 

فأما من" نصب «يوماً» فإدّه حعله ظرفاً ل «القول » و «هذا» إسارة إلى 
القصص وابر الذي تقدم » أي قول الله هذا الكلام في يوم ينفّع” ؛ و و هذا » إسارة 
إلى ماتقد"م من القصص وهوقوله : ( وتإذ' قال الث" باعیسی ) -١١4-‏ إلى قوله ( مين" 
دون الله )ء فاختر ال" عا ل بقع بلفظ الاضي ؛ لصحة كونه وحدوثه . وجاز 
أن بقع « يوم » خبراً عن « هذا » » لأنه إشارة إلى حدث ؛ وظروف الزمان تكون خيراً 
عن اطدث . 

ووز على قول الکوفین" أن يكون «يوم» من على الفتح لإضافته إلى 
الفعل » | فإذا كان كذاك احتمل موضعه النصب" والرفع على ماتقدم من التفسير .وإنا 
بقع البناء في الظرف إذا أضيف إلى الفعل عند البصربين » إذا كان الفعل مبنأ > 
اما إذا كان معرياً فلا نى 'ظرف” إذا آضف اله عندم( . 


)00 قرا بالرفع غير نافع وان مخيصن > أما ها فقد قراًا بالنصب , التسير ص ۰۱ ۱ 
والنشر ؟//ا؛؟ » والإتحاف ص ۲۰ 

6 معاني القر آن للفراء ۳۲/۱ - ۴۲۷ 

(۳) الكشف ۰/۱۸ والبيان ۰۳۱۱/۱ والعكبري ۰۱۳۹/۱ وتفسير القر طي ۳۷۹/5 
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۲۳5۹ مشکل إعراب القرآن 


۷۵۹ - قوله تعالى  :‏ خالدین 6 - ۱۱۹- 

حال من اماء والم في «دلم» . 

و « آبدا » ظرف زمان . 

والاء في« رضي » بدل من واو » لانکار ماقلپا » لأنه من الرضوان . 
وأصل دضوا : رضووا » على فعاوا » فالقت حر الواو الأولى على الضاد » فحذفت 
لسکونها وسکون الواو الي هي ضير الماعة بعدها . 


I0 ع‎ 


واه و و ی 


» الانعتام « 


۰ - قوله تعالى : # وهو الله في اسَموات وف الأرْض ین € 


لتك س 
ان حعات دوفي الارض » متعلقا عا قله وقفت على دوف الارض » ورفعت 
دبعل » على الاستثناف تقدره : وهو الله العنود ف الساوات وف ااارض . 
| 
وان حعلت دوف الارض ‏ متعلقا ب « بعل » وقفت على « الماوات ». 


6 مداه س6 سس 


« ؟ »في موضع نصب به آهلکنا» لا بقوله : « يروا »؛ لأن” الاستفهام وماجری 
بحر اه وما ضارعه » لا بعمل فه ماقىله . 
۳ - وله تعالى : # مدراراً # - ٩‏ - 


نصب على الخال من « السماء » » [ آي في حال الادرار . ] () 


۳ - قوله تعالى : 96 ما کانو| ره + - ۱۰ - 


(۱) زيادة في هامش الأصل . 


oV -‏ - 
مشكل م (۱۷) 


۳۸ مشکل إعراب القرآن 


دما » في هوضع رفع ب « حاق" » وتقدیره : عقاب" ماکنوا » أي 
عقاب" استهزائهم . 

6 - قوله تعالى  :‏ كيف كان عاقبة که - ۱۱- 

« عاقبة» اسم د کان »» و «کیف» خبر و کان » ء ول بقل : كانت ؛ لأن 


عاقتهم بعنى : مصيرم » ولان تأنيث « العاقة » غير حقيقي . 

۵ قوه تعالى  :‏ لیجمعنک # - ۱۲ - 

في موضع نصب على ابدل من « الرحة » » واللام لام القسم » فبي جواب 
د كتب »4 لاه بعنی : آوجب" ذلك على نفسه » ففه معنی القسم (*) . 

۹ قول تعالى : « الذينَ خیر وا آنفسبم # -۱۲- 


« الذين » في موضع رفع بالابتداء » و ( فېم لایژمنون ) ابتدا# وخبره » في موضع 
خير « الدين » . 

وأجاز الاخفش أن تکون « الذين » في موضع نصب على البدل من الکاف 
والمم ف و لب بجعنکی » وهو بعد » لأن اتحاطب لاسدل منه غير مخاطب ؛ لاتقول + 
رأيتك زيداً » على البدل ؛ للإشكال . 


۷ - فوله تعالى : ع« من صرف عنه * -15- 


(#) مغني اللبيب ۰۷/۲ : « وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله : إن اللام لام" 
جواب القسم . والصواب أنها لام الجواب » وأنها منقطعة عا قبلا إن قدر قسم أو متصلة 
به اتصال, الجواب بالقسم , . CC»‏ 


سورة الانعام o۹‏ 


من فتم(۱) الاء و الراء | في تصرف 6 أضمر الفاعل ف / تصرف « 5 
وهو اه حل* ذ کره » وضو مج لا تحذوفاً تقديره 3 من" صر ف أبنه” عنه 
العداب" ومد » فقد رجه . 

ومن ضم الاء وفتم الرای آضعر مقعو لا لشم فاعله لاغبر > نقدره :من 
تصرف عنه العذاب” بومثذ » فهذا أقزة إضماراً من الأول ؛ وكلا قل* الإضمار عند 
سبویه کان آحسن() . 

۸ - قواه تعالی : ع« تاره -- ۱۹ - 

نصب على اسان(" . 

1 وقرئت « سپادة » بار » والفرق دی و کر شبادة” 6 بالنصب » و و ا کر 
ومتله : د آحسن وجا » و «أحسن وجه وف الاب دلالة أن « شا » من أمعاء ال 
لان قوله « أي شيء ! كبر سادع" »جاء حوابه : «قل اله » » ولاحوز : أي ملك أ کر 
سهادة ؟ قل :الله » ولا عمل الكلام على الانقطاع مع إمكان الاتصال . ]6۶۱ 

- ۱٩ 4 قرا تم : « ومن بل‎ ٩ 


[ دمن » | ی هو ضع صب عطف عل ال كاف والمم 5 « لاننرع » » أي : 


وأنذ و" من" بلغه القرآن » وقیل : من باغ الجلر. 


0 و هي قر اهد جزه والكسائي و خلف و تعدوت وأني مرو ؛ وموافقة الحسن والأعش 
وقراً الباقون ' رضم اللاه و فتح الر اء ۰ ۳ VAT‏ 4 والاحاف ص ۰۰ ۲ 

(۲) انکشف 6/ب 4 والییان ۱/ د دع والعكبري ۳۷/۱ > وتغسير القر ص جي ۳۹۷/٩‏ 

(۳ فى هامش الأصل عبار 5 « كلغت » . 


(4) ما پیت قوسین مثبت في هام الاصل » وساقط ف (AEE‏ 


۳۹۰ مشکل إعراب القرآن 


۰ - فوله تعالى : ۶ الذي آ تتام کاس و۲ - 


م الذين » انتداء » وخيره « تعرفونه » . 


۱- قرله تعالى : ۴ الذين خیروا * - ۲۰ - 


رفم على إضمار متداً » أي : مم الذن خسروا. 


۲ - قوله تعالى  :‏ وم" ا 0 

« من » ف هوت ع رفع بالادتداء 6 ي أستفهام ععنی ال وسخ » متضمنة معنی 
النفي تقدره : لا أحد ال من افبر ی عل ۳۹ کدرا . و« أظل » خبر الابتداء »الا أنه 
حتاج إلى تام ؛ لأن ( من افترى على الله " کذباً ) ام" « أظلم » » و كذاك : أفعل 
من کذا» حسث وقع » « من » ومابعدها من تما آفمل : 

۳ - قو تعالى : ۷ ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا 4 -۲۳- 

من قرأ « تكن ۵ بالتاء » آشث اتأننث لفظ الفتنة » وجعل «١‏ الفتنة ؛ 
اسم د كان » » و « آأن قالوا » خبر « كان » . 

ومن فراه « تكن » » بالتاء ونصب و الفتنة » » جعلبا حبر « كان »»و«أن» 
امم د کان » ؛ وأنت وتكن » على العنی 4 لکن 2 ا وما بعدها هو الفتنة في 
العنی e‏ انلبر في العنی ؛ إذ هي داخلة على الابتداء والبر› 
وحعل « أن اسم « كان ۰ هو الاختار عند آمل النظر ء لبالا تكون إلا معرفة ) 
ولاسّا لا توصف ¢ فأسپت الضمر ٤‏ و الضمر آعرف المعارف 4 فان الاءرف 
امم « کان » آولی مما [ هو ] دونه في التعريف ؛ إذ الفتنة إفا تع ركفت بإضافتها إلى 
المضمر » فهي دون تعريف « أن قالوا » بكثير . 


(0 في الأصل واد: « وهو ». 


ومن قرأ(© « يكن » بالباء » ورفع «الهتنة » ذکثر ؛ لأن تأنيث « الفتنة» 


غبر حققي » ولأنة الفتنة يراد بها المعدرة » والمعذرة والعنذر سواء » فحمله على العنی 
نذ کر » ولاأن" « الفتنه » هي القول في العنی » فذ کتر) حملا على المعنى'" . 

۷ - قوله تال : ع( آناطیر" € - ۷۵ - 

واحدها : أسلطاورة » وقل إسطارة » وفل : هو جمع امع » واحدها : آسطار » 
وأسطار | جح سطر (4) .ودأكثة, جع کنان . 

0- قول تعالى : ٠١‏ من یم ال * - ۷0 - 

م من 6 متداً » ومافله حبره وهو « وممم » . 


وود دیستمم » ؛ لاه حمله على لفظ «١‏ من » ؛ ولو جمع في الکلام على العنی 
لمن عم فال في سورة يونس : (وآمم من" ات لتتمعثون لك )< . 


(۱) وهي قراءة حمزة والكسائي وأني بكر من طريق العليمي » وبعقوب . وقراً 


انم » وأبو عرو ٠‏ وأبو بكر ( من غير طريق العليمي ) وأبو جعفر ۰ وخلف ء 
بايث ( نکن ) ونصب ( فتنتهم ) . وقرأ بتانیث ( | تكن ) ورفع ( فتنتهم) 
کل من ابن کثیر ۰ وابن عامر » وحفص . النشر ۲۸/۲ › والتسبر ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
واا تحاف ص/ ۲۰۹ 

60 انظر الکذف ۸ب والسان ۴۳/۱ 

(؟) في هامش ( ظ ) 1/44 : « ربنا : يقرأ بالجر صفة لاسم ام ؛ وبالاصب على النداء 
أو على إضار آعنی . وهو معترض بين القسم والمقسم عليه » والجواب : ما کنا . 
أبو البقاء » انظر سکيري ۱۳۸/۱ 

(؛) في المصماح : « والسطر : الصف من الشحر وغيره » وتفتح الطاء في لغة بني عحل 
بجمع على أسطار , مثل سبب وآمیاب . ويسكن في لغة المبور فيجمع على أسطلر 
رسطور » مثل : فلس » وفلس » ؛ وفلوس » . 


(ه) سورة يونس : الآية ۲ئ 


۹۳ مشکل !عراب القرآن 


ا - ی - ۱ 
۹ - قوله تعالى : ٭ ولا نكذب بایات ربنا ونکون  ""‏ 
7۳ ¥ 
من رفع الفعئلين عطفیا على « شردة » وجعله كله ما ناه" الکفار يوم القیامة؛ 
قنوا ثلاثة أشاء : أن نردتوا » وقندُوا آلا تكونوا قد کذوا بآبات الله في الدنا؛ 
وقنوا أن یکونوا من المؤمنين. 
باستنا ثرد" ونحن لا تكناب” » ونحن نکون" من الؤمنين » رددنا أو ۸ ثرد . کا 
حکی سوه : دعنى ولا آعود" » بالرفع » أي : وأنا لاأعود » تر كتني أو لم تترکني» 
و حال ان بع له الترك والعود . 
ويؤيد الرفعء على اقطم على العنی الذي ذكرنا قوله حل* ذکره : ( ولمم 
لكاذون )» فدل تكذيمم أنهم فا آخبروا عن أنفهم بذلك وم بتمتوه ؛ لأن 
وقال بعش أهل النظر : الکذب لامحوز وقوعه في الاخر: ؛ انا يوز في 
الدنا . وتأويل قوله تعای : ( وإنهم لكاذيون ) أي کاذبون في الدنا » في تكذبهم 
الرسل وانکارهم العث » فنکون ذلك حكابة” للحال الي کانوا علا في الدنا . 


وقد أحاز او مرو وغيره وقوع ااتکذب هم في الاخرة ؛ لانهم ادعوا أنمم 


) في المصحف : « ولا تكذن : وتكون » + بنصب الفعلين وهي قراءة حمر_زة‎ )١( 
وحفص عن عاصم » ويعقوب ؛ وقرأً برفع الفعلين افع وابن كثير وأبو مرو والکسان‎ 
( او نكر عن عاصم تا حعفر و خلف . أما ادن عامر فقر أ برف فعل ) لا نکذب‎ 


و لصت فعل ( نکون ) . النشر ۲۹۹/۲ > والتسير ص ۱۰۲ > والااف ص ۲۰۰ 


)0 6 ح 6 د : « متم اه 
(ع) الکتاب لسیبویه 1/۱ ۲: 


سورة الأنعغام ۲ 


لو روا لم يكذبوا بآبات الله ؛ وأنهم يؤمنون ۽ فعلم ان مالایکون لو كان كف 
كان کون » وأنهم لوروا لم يؤمنوا » ولحكنتوا بایات اه » فا كلم, اله 
ف دعوام . 

فاا من نصب الفعلين فعلى جواب التمني بالواو ؛ لان*التمني غير واجب 
فکون الفعلان داغلین( في التمني كالأول ؛ من وجبي الرفع والنصب » باضار 
دآن » جلا عل مصدر و ثردة » فأضمرت « أن» لتكون مع الفعل مضدر 6۱ قطن 
بالواو مصدراً على مصدر تقديره : بالت " لنا رداً وانتفاء من التكذيب وكوناً 9) 
| من المؤمنين . 

فما من رفع «تکذب » ونصب « ونکون)» فانه رفع « تكذكب » على 
أحد الوجبين الأولّن ؛ إما أن يكون داخلاً في التمني فيكون کعنی الاصب» أو 
يكون دفع على الشات والاجاب »ىا تقدتم » أي ولانکذب رثودنا أو لم رد 
ونصب «ونکون » على جواب الامني » على ماتقدم » فكون داخلا في التمني9©» . 


۷ - قول تعالى : ٭ بت - ۳۱ - 
مصدر ف موضع الحال » ولا قاس عليه عند س لو ره ¢ ولوقلت ٠‏ حاء ز رد 


سرعة" » تريد : مسرءاً » جز . 


(۱) في الأصل : « داخلان » وصححت من ( ظ » د ) . 

6 في الاصل : « رد ... وکون » بالرفع » والتصحيح من ( ظ ؛ د ) 
والبيان ۰۳۱۸/۱ وعبارة الكشف : « با ليتنا یکون لنا رد وانتفاء من التتكذيب ۰ وكون 
من المؤمنين » . 

(۳) وهی قراءة ابن عامر . تفسير القرطبي ۰۸/۰ 

(؛) الكشف ٩‏ ۱۱ أ + والبيان ۷۱ والعكيري ۰۱۳۹/۱ وتفسير القرطبي ٠8/5‏ ؛ 


لف مشکل إعراب القرآن 


- فرك تعلق : عل ساء ما يرون € - ۳۱ - 
دما » نکرة في موضع نطب" ب و ساء » » وفي «ساء » ضمير | مرفوع | بفسره 
مادعده » کنعم وبئس . 


وفل : « ماه ٤‏ موضع رفم ب « ساء » 


۳ 3 سے ت أذ رو و ور 

۹ - قوله تعالى : ۴ وللدار الاخرة خی" * - ۳۲ - 

و الدار» متتدا » و « الآخرة » حت للدار » و و خير » خير الابتداء .وقد اتمع 
في « الاخرة» فآقمت مقام الوصوف » وأصلبا الصفة ؛ قال الله تعالى : ( وللآخرة” 
خبر* انك من الاو )20 . 

فأمدًا من قرأ : د واتدار » بلام واحدة » وأضافها إلى « الاخرة» فاثه لم 
حمل والآخرة» صفة (« دار » ¢ lij‏ الا خرة في هذا صفة لوصوف مذوف تقديره و لدار" 
السناعة الآخرة خير » ثم حذفت الساعة وأقيمت الصفة مقام ا وصوف » فأضيفت « الداد» 
الها » فالآخرة والدنا آصاها الصفة” » لکن اتسم فيا » فاستعملا استمال الأسماء » 
فأضف إلا ©© . 


و 


- ۲۳ - * رکزیو نك‎  : قوله تعای‎ - ٠ 


من سد ده حمله على ممنى : لا ننسو تک إلى الكذب » کا يقال : فقت الرحنل" 
وخطتاته » إذا نسته إلى الفسق والطاً . 


(۱) أي ؛ نصب على التمییز . 


۳ 


مع تشد رد الدال . النشر ۸/۲ "۳ » والاتحاف ص ۰۷ ۲ 


)۲( 
۱ 

(۳) هي قراءة ابن عامر , و کذلك هي في مصاحف أهل الثام » وقرأ البافون بلامبن 
(؛) الکشف /ب » والسان ۰۱ و العكيري ۱ وتفسير القر طي 1/۹ 


سورة الانعام + 


فأما من خففه(۱ فإنه له على معنى : لامحدونك کاذبا ۽ كم بقال : أحمدت الرحل 
وأيخلتثه » إذا أصبته خيلا أو محمودا » [ وأ كذبته إذا ألفته كاذباً |20 . 

وقد جوز أن يكون معنى التخفيف والتشدید سواء » كم يقال : قلّشت" 
واقتشت » وكثرءت* وا كثرت” » ععنی۳" واحد(؛). 


(۱) قرأ بالتخفیف افع والكساني » وقرأ المبور بالتشدید . النشر ۷۸۸/۲ ۰ 
والا تحاف ص ۲۰۷ 

(؟) زيادة مثبتة في هامش الأصل . 

(۳) الکشف ۰1/۱۲۰ والبيان ۰۳۱۹/۱ والعكبري ۰۱۳۹/۱ وتفسير القرطبي 6١/5‏ 

(4) في هامش الأصل كام غامض یتعلق بإعراب الآية : ( ولقد جاءك من نب المرسلين ) 
روضح منه : « مفعول جاءك الكاف » وفاعلبا مضمر »٠‏ التقدير : ولقد جا كد من نا المر سلين 
نبأ . ويحوز أن تکون (من ) زائدة ۰ کقولك : ما جاءني من آحد , أي ما جاءني 
أحد ؛ لان « من » لاتزاد في ابر الواحب ... » 

- وإتامآ لفائدة أثبت ما جاء في مامش ر ظ ) مع / أ نقلا عن المكبري ۱۳۹/۱ : 

« و لقد <اءك : فاعل جاء ) مضمر فهه . قبل : ااضمر انحيه ۰ و قیل : الضمر 
النبأ » ودل عليه ذکر الرسل ۰ لأن من ضرورة الرسول الرسالة > وهي تبأ ؛ وغلى 
كلا الوجبين یکون ( من نبا المرسلين ) حالاً من ضمير الفاعل ٠‏ والتقدير : من جنس 
نبا الرسلین . وأجاز الاخنش أن تكون (من ) زائدة » والفاعل ( نبأ المرسلين ) . 
وسيبويه لا يديز زیادتما في الواجب , ولا يجوز عند الميع أن تكون صفة لحذوف ؛ 
لأن الفاعل لا جذف » وحرف .الجر إذا لم يكن زائداً » | يصح أن یکون فاعلاء 
لأن حرف الجر يعدتى ۰ وكل فعل يعمل في الفاعل بغير معد . و ( ونيا المرسلين ) 
بعنى : أنبائهم » ويدل على ذلك قوله تعالى : ( نقص عليك من أنباء الرسل ) . 
أبو البقاء » . 

وف هامش ظ أيضاً : 

« والوتی يبعثيم الله : في ( الوئی ) وجبان : أحدهما [ هو ] في موضع نصب 
بفعل, محذرف ۰ أي ویمث الله الوتی ؛ وهذا آقوی ؛ لانه اسم قد عطف على اسم 
صمل فيه الامل . والثاني : أن یکون مبتدأ وما بعده الخبر . ویستجیب بعنى [ يحيب]. 
أبو البقاء » انظر العكبري ۱۰/۱ 


۱ -قوله تعای  :‏ قل ریت € - 4٠‏ - 


العف والم للخطاب ‏ لاموضم شا من الاعراب عند البصريين . 
وقال الفر”اء : لفظها لفظط منصوب” > ومعناه | معدی مرفوع ۱ ؛ وهذا محال» 
لأن” التاء هي الكاف ف « أرأتك ۰ .كان يحب أن تظبر علامة” جع في التاء « 
وكان يحب أن يكون فاعلان | لفعل واحد » وها لشيء واحدر » وبحب أن بكون 
ولك : أرأيتك زبداً ماصنع » معناه : أرأيت” نفك زیدا ماصنع ؛ لأن الکاف 
هو الخاطب » وهذا الكلام محال في المعنى » متناقض في الاعراب والعنی ؛ لأنك تستفیم 
عن نفسنه ف صدر الوال 6 ثم ترد السؤال عن عبره في آخر COMO‏ ¢ وتخاطب” أولا 9 
تأي دناب آخر ٤‏ لأنه تصير_ ثلاثة مفعو لن ل ودأت» » وهذا كله لامحوز . 
ولو قلت أرأتك عا ی » كانت 7 في موضع نصب ؛ لان" تقديره 0 
أرأيت نفسك عالماً بريد 6 وهذا ڪلام مح 6 وفد تعد "ی D‏ رات 64 إلى 
ملعرلین ا 
۰ ۳۹ #2 ان سے ۰ ۳۹ 
۳ - فوله تعالى : # إلا مبشرین دزی € - 4۸ - 
حالان من « الرسلن » ٠‏ 
۳ - وله تعاف : >( فمن امن * - 4۸ - 
دهن » متدا » واخبر ( فلا خوف” علهم ) . 
(۲) في الأصل : و ف آخره ١6‏ . 


)ع معاني القر آن ۳۰۳/۸ والسان ۳۴۰/۱ ( والعكيري 4۰/۱ > وتفسس 
القر طي ۲۳۲/۶ ؛ 


سورة الانعام ذف 


€ - قوله تعالى : ۶ بالغداة + - ۳ - 

إغا دخلت الألف واللام على «غداة» لابا نكرة ؛ وأكثر العرب حعل 
دغْداوة » معرفة" فلا ینوا » وکلپم بجعل «غداة"» نكرة فينونما » ومنهم من محعل 
«غدوة » نکرة؛ وم الأقل” . 

۸۵- قوه تعالى : من حتابهم من يو * - ۰۲ - 

دمن » الأولى لاتدحسض ؛ والنائة زائدخ » و « شي ٣ u‏ موضم اسم 


دما » و «ما» ععنی لس > ومئله : ( وم من" حسايك" علیپم من تیه 


[ قوله : ] ( فتتطرثدتم ) - ۴ه - نصب لأنله جواب النفي » [و] دفتکوان» 
جواب النبي في قوله : ( ولا تطرد الذثين ) . 

- لیتولوا آهولام * - مه‎  : قوله تعالى‎ ١/85 

هذه لام کي ؛ ونا دخلت على معنى : إن الله جل“ ذ کره . قد عم مایقولون 
قبل أن يقولوا » فصار لما فتنوا ليقولوا على ماتقد”م في عل الله » فهو على سبيل الانكار 
مهم » وقيل : بل على سبل الاستخبار منم ؛ قالوا : أهؤلاء الذين من" ان" علهم 
es‏ 


۷ - قوله تعالى : >« ت عل نفسه ار جة أنه من 


من قتع ٠7‏ « آنه في الموضعين جعل « أنة» لول بدلاً من « الرحمة » بدل الشيء 


(۱) في الأصل « كتب ربك على نفسه الرحمة أنه . فأنه » وقد أثبت ما في ( ح ؛ د ). 
ل و و > کا قرا نافع ء 
وأبو حعفر بفتح الممزة من ( أنه ) و کسرها من ( فإنه ) . التیسیر ص ۰۲ ٠‏ والنشر ۲۹/۲ ۰ 
والاحاف ص ۲۰۸ > ۲۰۹ 


۲۳۹۸ مشكل إعراب القرآن 


من الشىء » وهو هو » فبي ٤‏ موضع “صب نو “كتين ۰ وأضر للثانة خيراً 6 
وحعلبا في موضع رفع بالابتداء » أو بالظرف » تقدره : فله أن ربّه عفور دحم له » 


أي فله غفران رئه . 


و موز آن تضمر مدا وحعل وأنة» خبره » تقديره : فامتر ه آن* رده غفور 
له »> أي فامره غفران" ريه . ومثله في التقدير والحذف والاعراب قول : | ( فأنة 


له نار" م ٩۵)‏ في سورة التوبة . 


وقد قبل إن" « آن*» من « ,أنه » تکریر » فتکون في موضع نصب رداً على الأولى؛ 
کائا بدل من الأولى ؛ وفه بعد. ؛ لان* « متن"» إن كانت موصوله" بعنى الذي 
وجعلت «فانه » بدلاً من « آن*» الأولى » بقي الابتداء وهو «متن"» بغير خر . 
وان كانت « من » للشرط » بقي الشرط بغير جواب ؛ مع أنه نات الفاء عنم 
من البدل » لأنة البدل لاحول بينه وبين البدل منه شيء » غير الاعتراضات ؛ والفاه 
لت من الاعتراضات . وإن جعات الفاء زائدة لم يز ؛ لاه سقی الشرط بغير 
جواب » إن جعلت « أن» الثانية بدلاً من الأولى » وسقى المتدأ بلا خير » إنف 


حعلت دمن » موصولة” 6 و« أن بدلا من الأول 
ما الکسر فيا فعلى الاستئناف أو على إضمار «قال»؛ والکسر فيا بعد 
الفاء أحسن ؛ لان" الفاء يُبتدأ ما بعدها في أكثر الکلام » فالکسر بعدها حن ) 


سے قاس 


۷۸۸ - قوله تعالى : عو تسش شتیلن ا 6 - 


(۱) سورة التوبة الآية : ٩۳‏ » وانظر فقرة ( م5١٠).‏ 


(؟) الكشف ۱۲۰/ب ؛ والبيان ۹۸ والعكبري ۰۱۱/۱ وتفسير الفر طي ٩۳۰/۰‏ 


0 


سورع الانعام ۳۹ 


من" قرآه() بالتاء ونصب «السسل » حعل التاه علامة" للخطاب والاستقبال» 
وأضمر اسم الني مت في الفعل 
ومن قرأ( بالتاه ورفع « السّبيل » جعل التاء علامة تأنبت واستقبال (*) » 


ولا ضمير في الفعل » ورفع « السبیل » بفعله » وحححی سدوبه : استبان الشي؛ 
وأ سسننه أنا , 


فا من قر [) بالماء ودفم «السبيل » فإننّه ذكر « السسل » لأنه بذكن 


07 قرأ الناء ونصب «السبيل » أضمر اسم الني مت في الفعل » [و] 
هو الفاعل » ونصب «السبيل » [ لأنه ] مفعول به . 

واللام في « ولتستبين » متعلقه بفمل محذوف تقديره : ولنستدين سبيل” المجرهين 
فصلناها ؛ [ وخص” « سبل المجرمين » الدلالة على « سبيل المؤمنين » مثل : ( سرابيل 
تق ار" )290 . وقبل : « سبيل المؤمنين » مضمر » أي لتستبين سبيل هؤلاء من 
سبيل هؤلاء29 ... ]۲۲ . 


(۱) وهي قراءة نافع واي حمفر » كا في الاتحاف ص ۲۰۹ 

(۲) وهي قراءة ابن كثير ؛ وأني حرو » وان عامر » وحفص » ویعقوب . النشر ‘A/T.‏ 
وال تحاف ص ۲.۹ 

(#) أمالي ابن‌الشجري 00/۲ : « وأقول : | - أي کي _ غلط في قوله ( و استقب‌ال ) 
بعد قوله : ( جعل التاء علامة خطاب ) ؛ 77 ؛ لأن مشال ( تستفعل ) 
لا شه بینه وبین مثال الاضي , فتکون التاء علامة للاستقال . فقو لك : تستقم نت وتستعین هي ٤‏ 
لا بکون الا للاستقبال . 

(۳) وهي قراءة أني بكر وحمزة والكساي وخلف . النشر ۰۲۸۹/۲ وال تحاف ص ۲۰۹ 

۱ : سوره النحل الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الکذف ۰۱ والبيان ۱ والعکدري ۱۲/۱ ۰ وتفسير القر طي 
۰۰/۹ 

(1) ما بين قوسین مثبت في هامش الاصل ؛ وقد سقط في ( ح › ظ ؛د ) » وني هامش الاصل 
أيضاً عبارة « بلغت مقابلة » . 


۳۷۰ مشکل إعر اب القرآن 


o 


۷۸۵ - قوله تعالى  :‏ أن أعبد [ الذي ]€ - ٩‏ - 

و ٤‏ موضع نصب على حذف الخافض تقديره هش عن أن آعد . 

۰ - فوله تعالى  :‏ و کذبتم به - ۷ه - 

افاء تعود على « بدنة » » وذ کثرها لانبا ععنی الان . 

۱ - وله تعالى : ۶ لو أن عندی * - ۵۸ - 

«أن » في موضع رفع بفعله على إضار فعل ‏ وقد تقدام ذ کره۲ . 

۲ - قوله تعال  :‏ من وَرَقَةٍ * - وه - 

دمن » زائدة لتو كيد » آفادت العموم » و « ورقة » في موضع رفع ب «تسقط» 
و کذلك : ( ولا حدّة ) . 

ويوز دفع «حبة» على الابتداء » و کذاك : (ولار طّب ولا بابس ) . 

وقد قرا الحسن وابن آلي إسحاق بالرفع في « رطب » و «یابس ۳ على 
الابتداء » واخبر : (!۷* في كتاب بين ) . 

۳ قوله تعالى : +( مولام الق ¥ - ٩۲‏ - 

«مولاهم » بدل | من امم اله » و « الق » نعت ل و مولام » . 

وقوأ الحسن49؟ » « الحق*» بالنصب على الصدر » أو على « أعني » . 


۲۵۹/۱ راجع فقرة مهه من سورة النساء » والبيان‎ )١( 

(؟) وقرأ بالرفع أيضاً ابن السمیقم . البحر المحبط ١/4‏ »و تفسیر القرطي ۰/۷ 
(>) في الأصل : « الرطب واليابس » . 

(:) الإتحاف ص ۲۰۹ » وتفسير القر طبي ۷/۷ 


سورة الانعام ۳۳۱ 


4 - قوله تعالى  :‏ تضرعا € - ٩۳‏ - 

مدر » وقيل : حال » ععنی : دوي تضر ع ۰ 

۵ - توله تعالى : * يما * - مد - 

مصدر » وقيل : حال . 

1/9 - قوله تعالى : ع( ولك ذكْرى ¥ - ٩٩‏ - 

« ذ كرى » في موضم نصب على المصدر » أو في موضع رفع بالابتداء » وار 
محدوف تقدر ه : ولکن عام ذ کری . 

۷ - قوله تعاك : * أن تسل تشر 46 -۷۰- 

وأزن »> ف موك لصب مفعول من أجله » أي للا تسل نفس * » و اف 
أن تسل . 

۷۹۸ - و له تعای : # حيران ٩‏ - الا- 

نصب على اطال » ولکن لانصرف لانه کفضان . 

۹ - تره تعالى  :‏ وان أقيموا ۷ - ۷۷ - 

« آن » في مو ضع :صب عدف حرف ار » تقديره وان آقموا . 

وفل ۳ هو معطوف على معنی « لتا »؛ لان تقديره : لأن* نسلم . 

وقبل : هو معطو ف على معدی : داثتنا » ؛ لان معناه : آن اتنا ۰ 

۰ ۰ قوله تعاك : ع« ووم بل * - ۷۲- 


انض ب « نوم » » على العطف على اماء في « انقوه » 6 أي : اتقوه واتقوا يوم بقول . 
ويحوز أن , بكون معطوفاً على « ااسمارات » » أي خلق السماوات وخلق يوم بقول . 


۷۲ مشکل إعراب القرآن 


وقل : [ هو ] منصوب على معنی : واذ کر با عند يوم قول( . 


ادا تعلی : م کر کون ۷ - ۷۳ 

أي : فو کون » فلذلك رفعه » وفي « يكون » امپا وهي تام لاتحتاج 
إلى خبر . ومثله « كن »» والضمر هو ضمير «المُور» الذي أتى ذكره بعده ؛ 
براد به التقدے قبل « فكون » . 

وقل : تقدير المضمر في « کون »: فيكون جميع ماآراد . 

وقل : « قوله » هو أسم و« فيكون » و « الأقة » نعته . 


وفل : «قوله » مبتدأ » ود اق" » خيره . 


9 2 سوسوه- 5 0 
۰۲ - قوله تعالى : ۷ بوم ینفخ في الصور 46 - ۷۳- 
«يوم» بدل من «.بوم قول" » وقل : الناصب له « له المُثك » ء أي : ل 
الملك في يوم يفخ في الصور . 
( عالم" الب ) نعت ل و الذي » » أو دفم على اصار مبتدأ »أي : هو 
عام [ الغب ] . ويحوز رفعه حلا على العنی » أي تنفخ فه عالم » كأسّه لما قال : 
يوم يفخ في الصور ء قبل :من" ینف فيه ؟ قبل : نفخ فيه عال" الغیب_ »م قال : 


ی 9 4 ر و دي ۲۱ 
ليبك يزيد ضارع لخصومة 


حبس من © 


(۱) البيان ۲۲۰/۱ » والعكبري ١6 4/١‏ » وتفسير القرطبي ٩۹/۷‏ 
(۷) هو صدر يبت للبيد » وتثمته : 
ومختیط ما طح" الطّو اش" 
واتبط : الطالب العروف ٠‏ وطواحته الطوائح : قذفته القواذف هنا وهناك . والببث من 
شواهد سیبویه ۱6۰/۱ وقد نسبه الى الحارث بن نبيك » وهو فا ز انة۱/ ۰۱:۷ وأوضح السالك 
۹۱ والعيني 1۰:۲ ؛ وابن يعيش ۸۰/۱ 


سوره الأتعام YYW‏ 


كأنه قال ن كه ? فقيل : که ضارع خصومة . 


4٥ ۰ ۳‏ 
وقرأ اسن والامش " : « عالم » بالحفض | على ادل من الحاء في « له » . سب 


۳ - قوله تعال : +( رر 4 - ۷۵ - 
من نصب « آزد » حله في موضع خفص ندلگ من « الأب » » كأنه امم له. 


وقد قرأ0© بعقوب وغبره باارفع على النداء » كأنه حعل « آزرء لقنا له » 
كانه قال : بامعوج الدين أتتخذ أصناماً آل . 


۸۰ -قوله تعاك : # ولیکون من الوقنين * - ۷۰ - 
[ اللام متعلقة بفعل حذوف تقديره : ولکون من الوقنین ]۳۱ أريناه اللكوت. 


5 ۱ رو اش 
۵ ۸۰ - قوله تعای : >« أتحاجوقى 4 - A‏ - 
من خفف(*) النون ففا حذف التانة التي دخات مع الياء'*' التي هي ضير 
التکل ؛ لاجتاع المثلين » مع كثرة الاستعال » وترك النون التي هي علامة الرفع ؛ 
وفه قبح لاه قد حكسرها لحاورتها الباء » وحقها الفتح » فوم في الڪ اة 
حذف وتغبير" . 
)٩ (‏ تفسير القرطي ۲۱/۷ » وقي البحر المخيط ١1/4‏ : « قرأه الأعش » ولیس مذهب 
المبور » ما أجازه الكسائي وحده » . 
(؟) قرأ بالرفع أيضاً الحسن ؛ والباقون بنصب الراء . النشر ۲۰۰/۲ والاتحاف ص ۲۱۱ 
(۳) ما بين قوسين غامض في الأصل فأثبت من ( ح ) . 
(؛) قرأ بالتخفيف نافع » وأبو جعفر » وابن ذكوان » وقرأ اي العشرة بالتشديد , التيسير 
ص :۰۱۰ والنشر ۲۵۰/۲ ١ه»‏ » والإتحاف ص ۲۱۲ 
(ه) أي نون الوقاية . 


مشكل م (۱۸) 


Vé‏ مشکل |عراب القرآن 


ومن شدد أدغم النون الأولى في الثانية » وها نظائر . ومتن" زعم أرنف 
النون الأأولى هي الحذوفة فإغا استدل" على ذلك بكسرة النون الثانة » وذلك لايحوز؛ 
لان* اانون الأولى علامة الرفع » ولا حذف علامة الرفع من الأفعال » من غير جازم 
ولاناصب . ويدل أنة الثانة هي انحذوفة دون الاولی آن" الاستثقال فا بقع بااثافي » 
وبدل عليه أيضاً قولحم في « للتني » لتي » فحذفون النون التي مع الاء(٩‏ . 

- ۸۰ - € قول تعالى : « وسم ري کل يءِ علا‎ - ١“ 

و علا نصب على التفسير . 

۷ - قول تعالى : # الذي آ منوا ول يَلْبيسُوا لیات * - ۸۲ - 

« الذين » متداً » وكا أولئك » بدل من « الذن » أو ابتداء ثان » و دامن 
اه تج ارام و مار یی مورا 
وه أولئك » وخبره خير و الذئ » . 


( وم مبتدون ) ارتداء وخيره 5 


۰۸ - قوله تعالى  :‏ نرفع درجات من نشاه € - ۸۳ - 

من نون“ و درحات » آوقع دترفع » على دمن » » ونصب « درحات » 
على الظرف > أو على حذف حرف الجر تقديره : إلى درجات ؛ م قال [ تعالی ]: 
( ورفع" بعضهم درجات )۳۸ . 


۲۹/۷ الکشف ۱ب والبيان ۳۲۸/۱ ۰ والعكبري ۱۱۰/۱ ۰ وتفسبر القر طي‎ )١( 

(؟) التنوین قراءة الکوفیین » وقرأ آبو مرو وأهل الحرمين بغير تنوين . التشر ۰۱0۱/۲ 
والإتحاف ص ۲۱۲ 

زع سوره البقرة ۲۵۳ ٠‏ وق الأصل « ورقع بعضیم فوق بعض درجأت » وهو حريف 
للآية ۱۰۵ من سورة الأنعام وهي: « ورفع بعضع فوق بعض درحات » . 


سوره الانعام Yo‏ 


ومن 1 نون نصب و درحات » د دترهع » على الفعو ل ره » وأضافها ۳ 
دمن » ۰ ومثلها الى ٤‏ بوسف(۱) . 


دسم 


١م‏ -فوله تعالى : +9 كلا هدينا # - ۸4 - 

نصب م ككلاء د دهدن » و كذلكةروتوحا هدنا ) . و « داو » ومابعده 
عطف على «نوح». 

والهاء في « ذرئته » تعود على « وح , ؛ ولامحوز أن تعود على « راهم » ؛ 
پدن۶ بعده « ولوطاً » ؛ ولوط عا ان مین ذراه نو » وکان 4 زمن راهم “فلس 
هو من دراه إبراهم . وقل : إنّه کان ابن آخي راهم » وقل :ابن E‏ 

- -قره تعالكى : الم 4 - حم‎ ٠ 

هو اسم أعجمية معرفة » والألف واللام فه زائدتان . 

وشل : هو دعل مستفقل 1 سملي ره » ونکتر > فدحلله حرفا التمر يف . 

ومن قرأه 0" بلامين جعله أيضاً اعا اعجماً على « قعل » » ونکتره" فدخل 
حرفا المتعر نف » وأصله « لنسم »۰ والاصل في القراءة الاي « لسع » أصله - 
على قول من حعله فعلاً مستقلا سمي به - دیواسم .»ثم حذفت الواو ما حذفت في 


(۱) الآية ۷۰ من سورة يوسف وعي : « نرفع درحات من نشاء » ؛ وانظر فقرة | ۰۱( 
والکشف 1/۱۲۲ . 

۱۰/۱ انظر تفسير القرطي ۴۱/۷ ؛ والعكبري‎ )٩( 

() قر به کل من حمزة والکسان و خلف ؛ أي بتشدید لام وتان انان الس ۰۲0۱/۲ 
والإتخاف من ۲ ۲۱ 

(:) اي باسكان اللام مخففة و فتح ال اء وعي قر اء* غير حمزة والکساي و حلف . الذشر 
۲ والاتحاف ص ۲۱۲ 


۹ 


هف مشکل !عراب القرآن 

« بعد» » ول تعمل الفتحة في السين ؛ لأنها فتحة محتلية أوجبتها العين » وأصلبا الكسر » 
فوقم الحذف على تقد الأصل ( . 

۱ - قول تما : ٭ لوا بها ریکافرین € - ۸٩‏ - 

الاء الأولى متعلتقة ب «كافرين » » والباء الثانة دخلت لتأكيد النفي » وهو 
خير « لس ©». 

۲ - قوله تعالى : « هدام افده ٭ - ٩۰‏ - 

الهاء دخات شمان حركة الدال » وهي هاه السکت . 


فأممًا من" كسَر ها" في الوصل فيمكن أن يكون حملا هاء الإضمار؛ 
أضمر المصدر(” . وقل : اله سه هاء الكت باء الاضار فكسرها » وهذايعد (). 


- ٩۱ - توه تعاك : +( من تیوه‎ AY 
» شيء » في موضع نصب ب و آنزل » » و« من زائدة لتا كد والعموم‎ « 
میم الأشاء]‎ [ 


چ ۸۱ - قوله تعالى : « ورا وهدی * - ٩۱‏ - 


حالان من « الكتاب » أو من الحاء في « به » > و كذلك 1 بحعلو نه و( حال 


(+) الکشف ۱۲۲ ۰ والبيان ۳۳۰/۱ والعكبري ۰۱۰/۱ وتفسير القرطي ۲۲/۷ 
(۲) قرأ بالکسر هشام , انظر الإتحاف ص ۲۱۳ ؛ والبحر الحط ١۷٠٦/4‏ 
(۳) أي على تقدير : اقتد الاقتداء . 
(؛) الکشف ۲ب E‏ ۸ ۳7 وااعکبري 145/١‏ 2 و تفس القر طي ۳/۷ 
(ه) آثبتت الافعال ( يحملونه » ويبدوما » ویخنون ) بالباء » وهي قراءة ابن كثير 
وأني عرو » وقراءة الباقين التي في الصحف بالتاء . الکشف ۱۲۲ / ب , 


سوره الانعام VY‏ 


و سسسسسسسسسسح 3 


من و الکتاب » [ و ] و دوم ا » نعت ل «قراطس » » والتقدر : محعلونه في 
غراطس(۱) , فاما حذف اطرف نصب « قر اطنس ۳ 

0 قوله تعالى : ع( ویخنون * - ٩۱‏ - 

مدا » لاموضع له من الاعراب ۲ 

"9 - فوله تعالى : ۷ تلعبون * د ذه 

حال(۲) من الماء والم ف ددارام ». 

ام - قوله تعای : « ولنذر ام القرئ * - ٩۲‏ - 

اللام متعاقة دفعل دوف تقديره : ولتتذر أ القری أنؤ لئاه ۲ 

۸ - وه تال  :‏ ون قال تانز € - ٩۳‏ - 

دمن" » في موضع خفض عطف على «متن" » في قوله : ( من افترى ) . 


6 -فوله تعالى : * والملائكة باسطوا اید" * - ٩۳‏ - 

ابتداء وخبر » في موضع ا حال من « الظالین » . والماء والم في « أبدهم » 
للملائكة » والتقدير : واللائكة” باس‌طوا أبديهم بالعذاب على الظالن يقولون لهم 
أخرحوا فج ٤‏ فالقول" مضمر » ودل على هذا العنی فوله" في موضع ۳ : 


( تضربون وجوهتهم وأدبار هم )0 . 


. » في هامش الأصل «مبتدأة‎ )١( 

(۲) لفظ « قراطيس » مثبت في هامش الأصل . 

0 أي حلة ( يلعنون ) في موضع تعیب حال . 

(4) في الأصل « أنفسم » . (ه) سورة الأنفال الآية .ه 


۲ 


۳۷۸ مشكل إعر اب القران 


د «يرم» و أخرجوا»» وعلیه سن الوقف ٠‏ 
وقل : الناصب له «تحز وان » فلا بوقف | عله » ولكن يبت دابه . 
وحواب و لو » دوف (قدیره ولو ری تا محم د حن الظالین(۱) في رات 


- قول تعال : * فرای * - 4ه‎ - N۰ 

في موضع نصب على الخال من الضمر الرفوع في «حثتمونا» »ول نصرف 
لأنة فه ألف التأننث . وقد قرأ ٠‏ و حَْوة بتنوين « فرادی » وهي لغة” لبعض قم» 
| لعلیم يجعلوته” مصدراً ! : انفرد انفراداً وفرادی" » و( فرادی ) جم" مثل : 
کسای وسکاری ] ٩‏ . والکاف في « 6( » في موضم نصب نعت لصدر محذوف 
تقديره : واقد حثتمونا منفردين انفراداً مثل حالم او رو 


- ۹4 - * -قوله تعالى : ع«( لقد تَقَطْمَ بي‎ ١ 
من دفع دینک جعل فاعلا ل و تقطئع » » ووهل و البين » مع الرصل تقديره:‎ 


لود ثم ع وص 1 أي تەر “ى جمو. 


)١(‏ في (ظ ) « حين الظالون » . وعبارة القرطبى ۷ / ۲ : « ولو رأيت الظالمين 
في هذه الخال ارات عذاياً عظيماً » 

(۲) فرأبه ها عیسی عن مر , البحر اط ۱۸۳/۸ وتضیر القرطي ۲/۷ 

(*) زبادة مثبتة في هامش الاصل . 

(؛) أي في : « كما خلقنا ] » . 
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وأصل «بينء الافراق” » ولكن اتدسع” فه فاس تعمل امم غير ظرف» 
ععنی الوصل . 

فأمنًا من نصه"" » فنصبه على الظرف » والعامل”' فيه مادل* عله الكلام من 
عدم وصلهم ¢ تقديره 5 لقد تقطم و Ga‏ ؛ ف « وصلك » ااضمر هو الناصب” 
د د بين ». وقد قل 0 من نصب ۰« بینک حعله مرفوعاً فِ المعنى «نقطع» ) 
لكنه لا جرى فی أكثر الكلام منصوباً تر كه في حال ارفع على حاله [ منصوباً » 
لكثرة استعاله كذلك ]۲ ؛ وهو مدهب الأخفش . 

والقراءتان على هذا معنى واحد . ومثل عند الأخفش [ قوله ] : ( وماثًا دون" 
ذلك )۳ ۰ ومثله : ( بلفنصل” بيتك )۳ في قراءة من هم" الياء » وفتع الصتاد”*. 

ف « دون » و وین » العملا في هذه الواضم اسما غير ظرف"" لکن تركا 
على الفتح » وموضعها رفع من أجل أن أأكثر مااستعملا بالنصب على أنها ظرفان"). 


- قله تعالی : * والشنس والْقَمَرَ ‏ - ٩:‏ - 
انتصبا على العطف على موضع « اليل » ؛ لاه في موضع نصب . 


(۱) أي نصب النون من « بينج » وهي فراهة نافع وأي جمفر والكسائي و حذص؛ 
وقرأ الباقون برفع النون , النشر ۲ / ۲۵۱ ٠‏ والاتحاف ص ۲۱۳ 

(۲) زيادة ۰ تة في هامش الاصل . 

(ع) سورة الجن الآية ۱۱ : (6) سورة المتحنة الآية م 

(ه) وهي قراءة افع وابن كثير وأني عرو وأني حعفر » وهشام من طريق الداجوفي. 
النشر ۲ / ۳۷۰ ء والإتحاف ص ؛١)‏ 

(5) حجءد:«غير ظروف ». 

( ۷) انظر الكشف ١١+‏ /ابء والبيان ۳۴۲/۱ والعكاري /١‏ ۱۷ » وتفسير 


القر طي ۴/۷ 


۳۸۰ مشکل إعراب الق رآن 


جح ت 


ص 


وقل : بل على تقدير : وحعل 
فأممًا من قرأ : «وَحَعّل( اللل » فهو عطف على اللفظ والعنی 


۳ -قوله تعالى  :‏ جانا # - هو - 

قال الأخفش : معناه : يحسبان » فلما حذف الحرف نصب . 

وقبل : إن «حلباتا » مصدار : حتسبت الثيء حتسباناً وَس » والحساب 
هو الامم . 


۵ص سر 2 


۽ ۸۲ - فوله تعالى : ۶ و فمتتر ومستودع ٩۸ - ٩‏ - 

رفم على الابتداء » والبر حذوف »أي gê:‏ مستقر وما مستودع . 

ومن فتے'' القاف والدال كان تقديره : فل مستفر" » أي مستقرة في الرحم 
وستوداع* في الأرض . 

وقل : الستودع ماکان في الصلب . 


۵ - قو تعلى  :‏ وتجتات من اتاب € - يه 

(۱) وهي قراءة عاصم وحزة والکساني وخلف » وقرأ الباقون بالألف و کسر امین 

ورفع الأاف من و حاعل » . النشر ۲ / ۵۱( ۰ والاتحاف ص ‏ ۲۱ ؛ والکشف ۱۴ 

(۲) الفتح قراءة الخبور ؛ وأما القراءة الأول وهي بكسر القاف ‏ فقد قرأ بها ابن 
كثير ٠‏ وأبو مرو و کذا روح . النشر ۲ / ۲۰۱ والإتحاف ص ۲۱ 

(۳) الکشف ۱۲۳ / ب › والبيان ١‏ / ۳۳۲ ۰ والعكبري ١/م‏ ع ١؛وتفسير‏ القر طي 45/19 


سورة الانعام ۲۳۸۱ 


من نصب() و جات » عطفها على و نبات » . 
وقد ر'وي الرفع” عن عاصمر » على معنی : وهم حنات” » على الاتداء 5 
ولا يحوز عطفه على « فنوان » ۽ لان* « الشات » لاتكون من النخل(۲)(*). 


۹ - وه تعاك : (١‏ [ انوا ] إلى تترو 4 - ۸0 - 


ا بفتحتن جعله حدم دثمرة» | كقرة وبقر » وججع اع ی 
مار » مثل أ کم وأكتم وا کم 


ومن قرأه فد بضمتين حعله آرضا جع درخ » كخشية وخشب : 


(۱) النصب قراءة المبور » وقرأ بالرفع عمد بن أي ليلى والاعش وأبو بكر في رواية 
عنه عن عاصم . وأنكر هذه القسراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وأجازها النحاس وغيره . 
البحر احیط ١٠١١/14‏ 

(؟) في هامش الأصل « وبقال لاحدائق لا فيه العنب والزرع والنخل : جنة › 
قال الله تعالى : ( ولول إذ دخات حنتك ) » , 

(#) أمالي ابن الشجري ۲/ 0۷ : « .. فقوله ‏ أي مكي .- : لأن الجنات 
لا تکون من النخل ۰ فيه لبس ؛ لأنه بوم أا لا تكون إلا من العنب دون انخل › 
وليس الأمر كذلك ؛ بل تكون الجنة من العنب على انفراده » وتكون من النخل على 
انفراده ؛ وتكون منها معأ . . . فكان الصواب أن يقول : لأن الجنات التي من الأعناب 
لا تکون من النخل » . 

- وف هامش ظ 1/۷ :« . .ابن مسعود والاعثی عن أي بكر عن عاص › 
والأمش وأبو حيوة وابن أي عبلة : ( وجنات ) بالرفع ۰ فیکون نسقاً على اللفظ 
دون المنی » كةوله : ( وحور عبن ( . غراثب القر آن » وبه. ه : « إا قال : 
نسقاً على اللفظ دون العنی ؛ لأن العنب لا خرج من النخل » . 

(+) قرأ بضم اشاء والم من ( مره ) حمزة والکای وخلف . وقرأ الباقوت 
بفتحها . اللشر ۲۰۱/۲ ۰ والاتحاف ص ۲۱ 


۹۸ 


ت 


YAY‏ مشکل|عراب القر آن 


وقد قل :هو جع جمع المع » كأنّه جمع ار » كحاد وحنمر » وار جع تمر» 


0 اد ١‏ 
و مر و مره . 


۷ قولہ تعالى : +« ولوا شم شر کاء ان * -۱۰۰- 

« الحن » مفعول آو"ل أ «حعل » »و« شركاء» مفعول ان مقدم » واللام 
ف ده متعلقة ب وشركاء » . 

وان نت جعلت « شركاء» مفعولاً ول  »‏ والجن”» بدلا من « شركاء» 
و دلله» في موضع الفعول الثاني » واللام متعلقة ب ه جعل » . 

وأحاز الكسائي” رفع «اطن » على معنی :م الو۳ . 

۸ - قوله تء ی  :‏ وكذلك نصرف الابات * - ۱6 


ای قي موضع نصب رقت لصدر عدوف تقديره : تمر ”ف الابات تصر فا 


مثل” ما تلونا عليك . 


8 - تاه تعالى  :‏ وَلِيُواوا درست ٭ - ٠۰١‏ - 
اللام0؟) متعلة.ة محذوف نقدره : ولقولوا درست صرافتنا الآبات » وممله : 


(«يثييته'). 


ومعنی 1 درست » ف فراءة من فح الثاء 1 قا وقرأت” 8 


60 الخذف ۴ / ب ؛ والسان ۳۳۳/۱ ۰ والعکريی ۱ , و تفس 
القر طبي ۹:۷ ۱ 

0 انظر تفسدر القر طبي ۷ ۰۲ ۰ وااسان rrr/\‏ 3 و العکيري ۸۱/۱ 

0 اللام هنا لام ااعاقة 0 ويسممما الکو فو نك لام الصیر و وه ۰ انظر الان 2/١‏ عم 
والعکبري ۱۱۹/۱ 


سورة الأنعام عورم 


ومن آسکنا « درست » فا انقطوت" و امیت؟ 1 
ومن قرأه ودار ست »ع بالألف17" عناه : د کشت > هل" الکتات ودارسو (*(۲). 


۰ ۳ - قوله تعالى : کا عرو * - ۱۰۸- 


مصطر » ول : مفعول من أحله ٠.‏ 
۱ - دوله تعالى : % وما ا 3 اذا جاعت * ۱۰ تب 


من فتم ۳ « أن" » حعلا على لعل ؛ حکی اللىل عن العرب :انت الخو 
تك تشبری لنا سا » أي للك . 


و «ما» استفهام في موضع رفع بالابتداء » وف «یشعرع » ضیر" الفاعل بعود 
على «ما» » والعنی : وأكية شيه يدري إياتهم إذا جاعتهم الآبة » لعلها إذا جاءتهم 
لایومنون ؛ ففي الکلام حذف دل علبه مابعده » واحدوف هو الفعول الثاني 
ل « بشع رک » ؛ يقال : سعرت بالشيء » دريته . ولو حمات « أن" » على بايا لكان ذلك 
علذثراً لهم ؛ لكا ععنی ی 


» قرأ ابن كثير وأبو عرو بألف بعد الدال » وسحكون السبن وفتح التاء‎ )١( 
وقرأ ابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السین وسكون التاء » وقرأ الباقون بغير ألف‎ 
۲۱ 4 وإسكان السبن وفتح التاء . النشر ۲۵۱/۲ ۰ والإتحاف ص‎ 

(؟) انظر الكشف ؛ 1/۱۲ والعكبدي ۱۸۹/۱ وتفسير الفرطي ۰۸/۷ 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عرو ویعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم لاف عله ؛ 
بکسر همزة « با » »> وقرأ الماقون بالفتح . النشر ۲۲۵۰/۲ ۰ والتيسير ص ٠٠٠١‏ 
والاتحاف ص ۵ ۲۱ 

9 تفسیر القرطي ۷ 54 2 وقد ذكر عدد؟ من الشواهد المؤيدة » منیا بيت 
لعدي" بن زيد یقول فيه : 

آعاذ ل ها درك آن* مني إلى ساعة في البوم أو في ضلحى الغدر 


E 


۸4 مشکل إعراب القرآن 


وقد قبل : إن" «أن”» منصوبة ب « يشمرك» » لکن « لاء زائدة في قول : 
( لايؤمنون ) » والتقدير : وماشعرک لأن الآبة إذا جاءتهم يؤمنون20 » وهو خطاب 
للمؤمنين ؛ يعني آن* الذين اقترحوا الآبة من اللكفار » لو هم لم بؤمنوا» وان 
هو الفعول الثاني ل« يشم رك » على هذا القول » ولا حذف في الكلام" . 

۲- قوله تعالى  :‏ اول مر -۱۱۰- 

نصب على الظرف » يعني : في الدنا . 

۳ -قوله تعال  :‏ ولا €+ - ۱۱۱- 


من کسر القاف(۴) وفتح الباء نصه / على الخال من الفعول » وهو بعنی : 
معايئة أو عاناً » أي : تقاباونه(* . 


و کذلك :من" قرأ بشم القاف والباء » فهو نصب على الخال أرضاً » بعنى: 
اه 037 بمعنى : 15 [ قبل ]۰ 

۶ -قوله تعالی  :‏ لا أن يشاء ال" »* -۱۱۱- 

«أن» في موضع نصب على الاستثناء النقطع . 

۵ - قوله تعال  :‏ شياطين الانس * -۱۱۲- 


)۱ ف الأصل » با إذا حاءتوم لا يومئون 5 والتصحح من : ح » د» ظ . 

(۲) الكشف ffir‏ > والیان ۴۳۸/۱ ۰ والمكبري ۱۱۹/۱ 

(۳) وهي قراءة افع وابن عامر » وقرأ الباقون بالضم . النشر ۲۵۲/۲ › والإتحاف 
ص ۵ ۲۱ 

(4) في الاصل « يقابلوه » . 

(ه) الكشف ۰۶اب ¢ والعكيري ۱۰/۱ 6 وتفسير القر طي 11/۷ 


سوره الأنتعسام YA‏ 


نصب على البدل من «عدو » أو على أنه مفعول ثان ل« جعل ». 

قوله تعالى : ('غروراً ) - ۱۱۲- نصب على أثه مصدر في موضع الال ٠‏ 
۹ -قوله تعالى  :‏ حك * -1١١4-‏ 

نصب على البان »أو على الال . 


و(أبتغي ) معدی إلى «غير». 


۳۷ - قوله ان و نل را بو 6 - ۱۱2 

« بالق » في موضع نصب على الحال من الضمر في « مزآل » » ولا یجرز أن 
يكون مفعولاً ب « منزل » ؛ لان « منزلاً » قد تعدتى إلى مفعولين ؛ آحدها حرف جر » 
وهو «.من ربك » > والثاني مضمر في «منزال »» وهو الذي قام مقام الفاعل ؛ فهو 
مفعول سم فاعله » بعود على الکتاب . 

۸۳۸ - قوله تعالى  :‏ صدقا وغدل ٭ -۱۱۵- 


مصدران 5 وإن ما حعاتها مصدرن ف موضع الال 6 ااعنی ۲ صادقة وعادلة . 


۳۵ - قوله تعالى : * و أل من یل [ عنسبيله] )* -117- 

دمن" » رفع بالابتداء » وهو استفهام » و « یضل عن سبيله » ابر . 

وقل «من"» في موضم نصب بفعل دلء عله « أغل » » وهو بمنى «الذي» 
تقديره : وهو أعلم » يعم *ن ذل | عن سبك ] . 

وسعد أن لصب ومن" » ب «أعلٍ » » ابعده من مضارعة الفعل » والمعافي 
لاتعدل في الفعولات کا تعمل في الظروف . 


[ ولا بحسن أن یکون فعلا للمخبر عن نفسه » فيحسن إضافته إلى مالس هو بعضه ؛ 
لانه بافظ الاخبار عن الغائب . 


۳۸٩‏ مشکل إعراب القرآن 
ولا جسن أن يكون بعنی فاعل إذ م بحسن أن یکون فعلاً » وافا یکون 
« أفعل » بمنى « فاعل » إذا حسن أن يكون فعلا للمخبر . 
ولا حدن تقدر حذف حرف الر لاه من ضرورات الشهر 
ولا تحن فه الاضافة » لأنهكفر إذأفعل لانضاف إلا لما هو بعضه ‏ فافمه » 
إلا أن بكون معنی فاعل شحسن اضافته إلى مالس هو بعضه » نحو : : « وأعل 
ماتكتدون»'؟ لأن اون والاتفصال فيه مقدران ]90 . 


۰ 6 - فوله تعالى : # و ما لک ألا تأكلوا که ات 
و إن » ف موضع نص محدف حرف الحر . ودما» استفهام في موضع دفعر 
بالابتداء » ومابعدها خبرها » تقديره :وأي ثيء لکم في ألا تا کلوا ماد كر 


اسم الله عليه . 


۸6۱ - قرا تا : ع« إلا ما أخطر رت [ إليه ] 4 -۱۱۹- 
وما في موضع صب على الاستشاء . 


۲ - قوله تعالى  :‏ أو من كان مستا که - ۱۲۲- 
دمن » ععمی الذي ۰ رفع بالابتداء » والکاف في « کمن" » خبره » وفي «كان» 


ابا ٫عود‏ على من » » « ومئلتا ۾ خر دکان » . 


"1 قول تعالى  :‏ كن تل * ۱۲۲ - 


۱۸ تحر دف للاية » وأعل ما تىدون وما كنم تکتمون « من سو رة اقر ة الآية+م 
(؟) ما بين قوسين زيادة من (ق) » وهي في (ظ) مع تحوض في العبارة 


سورة الأنعام YAY‏ 


«مثله » مبتدأ » و دفي الظاءات » خبره » واجملة صلة «من » وتقديره : 
كن هو في الظامات . 

وقوله تعالى : ( لس مخارج [ منها | ) في موضع نصب على الخال من الضمر المرفوع 
في قوله : « في الظامات » . 

والكاف في قوله : ( كذلك زین" ) في موضع | نصب نعت اصدر محذوف لا 
اقدیره : تزیناً مثل" ذلك زين للكافرين لیم . ١‏ 

5 6 - [قرله تعالى  :‏ جعلنا في کل قرية آکبر جربیها * 

2> ۱۲۳ - 

قوله :هحرمیا » في موضع نصب لعانا » «فعولاً ول » وتجعل «أكبر » 
مفعولاً ثانا مقدماً فهو العنی الصحیح ؛ کا قال : ( آمترا مر فيا )0 أي 
أكثر نام » وم قال : (و أثر آكنامم" في احاة انا ۲ أى نعمنام ]۳ . 


0 -قوله تعالى  :‏ لینکروا فيها € - ۱۲۳ - 

اللام لام كي » ومعناها أنته لما عل الله أنهم مكرون صار العنی : أثه ]نا 
زین هم لمكروا » إذقد تقدم في عامه وفوع" ذلك منم . 

65 -قوله تعال  :‏ ضيّقا ٭ - ۱۲۵ - 

مفعول ٿان ل « جعل » » و ( حرجا ) نعت له . 

ون شنت مفعولا فا على اتتكرير »ا جاز أن بای خبره ان ولك فاكثر 
لتد واحد ؛ كذلك يجوز مفعولان ذا كثر في موضع مفعول واحد . 


سس 


60 سورة الاسراء الایا ۱ ۲۸ سورة الموّمنين الآية ۳۳ 
6 زنادة من a‏ فقط 5 


AA‏ مشکل عراب القرآن 


وإفا يحوز هذا فيا بدخل على الابتداء والخير ؛ تقول : طعامك حلو” حامض”" 
مر ٤‏ فهده ثلاثة” أخمار عن الطعام » جعناها : طعامك جمع" هده الطعوم" ۰ 


وان أدخلت على المبتدأ فعلا ناصباً لمفعولين [ نحو : « ظننت* ۲2۲ » أو «كان »» 
أو « إنة» » انتصبت الاخبار" كلها » أو ارتفمت كلبا على خبر « إنة » م تقول : ظننت 
طعامتك حاواً حااً مر" » وكذلك کات » فا جاز في الابتداء جاز فيا يدخل 
على الابتداء . فكذلك « حعل » تدخل على الابتداء» كأنته كان قبل دخوشا : صدره 
ضیق" حراج > فضدن” وحددراج” خبر بعد خبر ؛ فا دخلت «جعل » نصبت 
المتدأ وخبريه ؛ هذا على قراءة من قرأ بکسر() الراء «حرجا » ؛ لته حعله اسم 
فاعل » کدنف وفر ق. . 

ومعنی «حرج » کعنی « ضبق » کرتر لاختلاف لفظه » بمسى الا کید . 

فما من فتح الر“اء فو مصدر : [ حر ج حراج حرجا ]0© » وقیل : هو 
جمع حرجا 10 كتقتصبة, وقصتب ۲ 


۷- قوله تعالى : كأنًا سد ¥ - ۱۲١‏ - 


الج في موضع نصب على الحال من المضمر في « حرج » أو في « ضبق » ۰ 


(۱) زيادة من ظ فقط . 
)۲( قرأ بكسر الراء من « حرجا » أبو جعفر ونافع وأبو بكر , وقرأ الباقون 
بفتحبا . النشر ۷۲۰۳/۲ ۰ والاتحاف ص ۲۱۹ 
ج) زيادة في هاش الأسل . 
(4) الحرجة : الغيضة ۰ أو الشحر اللتف . 
(ه) الکشف 1/۱۲5 » والبيان ۳۳۸/۱ ۰ والعكيري ۱۰۱/۱ ۰ وتفسير القر طي 
۷ والتاج ( حرج ) . 


سورة الانمام ۲۸۹ 


۸۶۸ - قوله تعالى  :‏ كذلك تجعل الل ٭ - ۱۲۵- 
ال ڪاف ف موضع لصب ‏ نعت تصدر محذوف تقديره حتعللا مئل" ذلك 


عل اث 


۸۶ - فوله تعال ۶ ما * - 1۲ - 

نصب عل الحال من دصراط 6 » وهده الال بقال ها الخال الاو كدح 
لن“ دصراط الله » لایکون إلا مستقماً 1 فلم نوت" ۳ لنفر ق بين حالّن ٤‏ 
000 ار الله عن الا ستقامة ۳ 1 الام هده 1 من قولك: 


و 9 اڈ من و [ بدا 1 ۳ معنی ی 0 عه 


من الخال المفر”قة بين الافعال ااني تختلف وتتبدل() . 


۰ ۵ - قوله تال E‏ 
ديوم » همنصوب بفعل مضمر معنا ود كر امد وم نش رام . 


وقيل : انتصب ب د بقول » مضمرة . 
ده تعالى  :‏ چم ٭+ -۱۲۸- 
نصب على الخال من الحاء وام في «خشرم » . 


۲ - قوله تعالى  :‏ إلا ما شاء ال ه -۱۲۸- 


(۱) البيان ۳۳۸/۱ 
(؟) في الصحف ( يحشرم ) بالیاء » وهي قراءة حفص ٠‏ وقرأ الباقون بالنون . 
الکشف ۱ ۱۲/ أً 
مشکل م (۱۹) 


۷۹۰ مشکل إعراب القرآن 

وها» في موضع :ەب على الاستثناء النقطع » وان" حعلت و ما » ان بعقل 

۳ - قوله تال  :‏ یقصون * -۱۳۰- 

في موضع رفع على النعت ل « دسل ٠»‏ ومثله : (وینذدونع) . 

۵ - وله تعالى  :‏ ذلك أن لم يكن * - ١١1‏ - 

وذلك » في موضع رفع خبر ابتداء محنوف » تقديره : الامر ذلك . 

وأجاز الفر 6۶ آن تكون « ذلك » في موضم نصب على تقدير : فال 
الله ذلك ٠‏ 

و «أن» في موضع نصب تقديره : لأن" لم يكن [ ربك .بلك القرى 6 
فاما حذفت اطرف انتصب . 

0 - فوله تعال : +« کا انشا + - ۱۳۳ - 


الکاف في موضع نصب نعت اصدر محذوف تقديره : استخلافاً مثل ماأنشأ که 


[ أي مثل إنشاتم ]© 


رن 8 ور 2 

86 - قوله اناق : عو زن ما توعدون کت -۱۳۵- 

دما » ععنی الدي ¢ اسم « ان وافاء محدوفة مع « توعدون » » تقديره : 
توعدونه » فحدفت لطول الاسم . و و لات « حر « إن » واللام لام توكىد ۰ 


3 ۶ م و 


۷ -قوله تعالى  :‏ من تکون له * - ۱۳۵- 


)۱ ۵ القر آن اه (؟) زيادة من د . 
(۳) زيادة مثيتة في هامش الأصل . 


سوره الانعام ۳۹۱ 


إن جعلت دمن" » استفهاماً كانت في موضم رفع بالابتداء » ومابعدها خبرها. 


وإن حعاتها ععنی « الدي » ۳ » كانت ف موضع نصت د و تعمون » . 


۸ - فوله تعال : # ساء ما کون ¥ - ۱۳ - 


و ماه ف موضع رفع ب «ساء» . 
٩‏ قوله تعالى  :‏ وكذلك زين لکثبر * ۱۳۷ 


الآنة » من قرأ «زاتن » بالضم على مالم شم فاعله »رفم «قتثل”» على 
ده مفعو ل لم سم فاعله » وأضافه إلى « الاو لاد » ورفع وشركاء» حلا على المعنى » 
كأنه قبل : من" زشته" هم ؟ قبل : شركاؤم » وأضیفت «الشركاء» إلهم ؛ لام 
| م ] استخرقوها وجعلوها ثركء الله ؛ تعالی الله عن ذلك » فباستخراقبم” فا 
أضفت e‏ 

ومن قرأ هذه القراءة ونصب « الأولاد » وخفض الشركاء [ بإضافة القتل إلهم ]۱۱ 
فبي قراءة بعدة » وقد رويت عن ابن عامر ٠"‏ وعازها على التفرقة بين الضاف 
والضاف إله | بالمفعول | والإضافة بتزلة الصلة [(©» وذلك إن جوز عنداانحوبين 
ف الشعر »> وأ كثر مابأفي في الظروف ۰ قال الشاعر(۳) : 


e‏ ی و ات 


(۱) زيادة مثبتة في: هامش الأصل . 

فوا غير ابن عامر بفتح الزاي والياء من « زین » . النشر ؟/مه؟- ۲۵ 
والاتحاف ص ۲۱۷ ى ۸ ۲۱ ۱ 

(e)‏ هو لعمرو دن قمئة » والبيت من شواهد سوه ۹/۱ “< وه > وف ا اقتضب 
۳۷۷/4 ؛ و حالس ثعلب ص ۱۵۲ ۰ وان بعش م / ٠١‏ ۰ والخزانة ۲ / ۲۷ : وتفسسر 
القر طبي ۷/ ٩۳‏ 

وقد وصف آمرأة نظرت إلى « ساتيدما » » وهو جبل بعید من دیارها : فذ کرت به بلادها 


فاستعبرت شوقاً إليها. والشاهد فيه : إضافة « الدر » إلى « تمن:» مع جواز الفصل بالظرف ضرورة. 


۱۰۳ 


(۰ 


۲۹۲ مشکل اعراب القرآن 


ودوي ایض عن أبن عامر, أنه قرأ , بض الزاي و «فتل»» 
وخفص « الاولاد » و « الش رک » وفه ۳ » و ازه أن تحمل و الشركاء » 
بدلا من « الاولاد » فنصير « ااش ركاء» اسما الأولاد 4 لشار كتهم الآياء ف النسب 
والبراث والد “ن . 


۰ - قوله تعالى : « الا من نشاه ‏ - ۱۳۸ - 


دهن » ف موضع رفم د وتطعم » |“ والعائد على « من 6 محذوف لطول 
الاسم .]© 


۱ - قول تعالی  :‏ افتراء 4 -۱۳۸- 


9٠ مصدر‎ 


۲ - قوله تعالى : غ٠‏ مان بطون * -۱۳۹- 

دما ف مومع بالابتداء » وحبره « خالصة » » وإما شش و خااضة» 
لکن ماي بطون الأنعام أنعام” » فحمل التأندث على العنی 1 قال : (و حرم( 
فذكدّر » فحمله .على لفخل «ماء > وهدا نادر » لانظير له ¢ ۹۳ اني ٤‏ « من » 
وما حل الكلام على اللفظ أولاً » ثم على العنی بعد ذلك . وهذا أتى اافظ أولاً 
حول على المعنى » ثم حمل على اللفظ بعد ذلك » فاعرفه » فإنه قليل . ] وقيل :أثث 
على المالغة » کراوه وعلاامة . 

وقرأ فتاد 3(") :) خالصة" ) بالنصب على الال من المضمر المرفوع في قوله: 


)00 الكشف 5 /ب ۰ والديان ۳۲/۱ , والانصاف ۲۲۰/۱ ۰ والمكبري ۰۱۰۲/۱ 
وتفسير القر طي ۹۱/۷ 

(؟) زيادة مثبتة في هامش الأصل . 

(؟) قرأ بذلك أيضاً ابن عباس والأعرج وابن جبير , انظر احتسب ۲۳۲/۲ ؛ 
والبحر !حيط ١١/6‏ 


سوره الأنعام ۲۷۵۹۳ 


« في بطون » » وخبر «ما ء ز لذ كور نا ) »ولایجوز أن تکون الخال من الضمر 
الرفوع في « ذ" كورنا » » لان*؟ الخال لاتقد"م على العامل عند سبوبه وغيره » لذا 
كان لا بتصرتف" » لو قلت : زيد قافاً في الدار » لم جز ؛. [ لأن العامل في قَامْ معنی 
الاستقرار ]۷ » وقد أجازه الأخفش . 

وقد قرأ ابن عباس'' «خالصه" ۽ بالتذ كير والإضافة »رده على لفظ «ما» 
ورفعه بالابتداء », و و لذ کو دنا » الخيرى وال خير «ما». 

ویجوز أن بکون و خالصه » بدلاً من « ما » بدل الشيء من الشي: 
وهو بعضه » و و لذ کورنا » ابر . 

وقرأ الاعش (۳) : « خا لص » بغير هاءِ رده على لفظ « ما » ورفعه » 
وهو ابتداء ان » و « لذ کودنا » الخبر » وال خبر و« ما ۵ . 


۳ - قوله تعال : * وإنيكن مت € -۱۳۹- 
من نصب””) و.مبثة » وقرأ بإلياء » رده على لفظ و ما » › وأضمر في 
و سکن » امپا » و و مستة" » خبرها » تقديره : وإن يكن ما في بطونا مستة مثنة” . 


(۱) زيادة مثبتة في هامش الاصل , 

(؟) فيا محتسب ۲۳۲/۱ : قرأه ابن عباس مخلاف , والزهري ؛ والاعش ... » وفي البحر 

. قرأه ابن عباس » ورزين » وعکرمة » وأبو حيوة » والزهري‎ » ٠٠ 

(۳) ي الحتس ۲۳۳/۱ : قرأه ابن عباس , وابن مسغود ؛ والأعمش يخلاف ء وفي السحر 
۳۶ قرأه:ع.' :: » وابن جبير » وأبو العالية » والضحاك » وابن أي عبلة . 

(:) البيان ٠۲٠/١‏ ؛ والمكبري ۰۱۰۲/۱ وتفسير القرطبي ٩۰/۷‏ 

(ه) وهي قراءة نافع وأنيجمرو وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخاف » وقرأ أبو بكر 
« تكن » بالتأنيث ٠‏ و « میتة"» بالنصب ٠‏ وافقه الحسن . وقرأ برفع « ميتة » ابن عامر من 
غير طريق الداحوني عن هشام » و كذا أبو حعفر . الن. ۲۰/۲ , والإتحاف ص ۲۱۸ 


۳۹ مشکل إعر اب القرآن 


ومن" :صب 2 مته 6 وقرأ 2 تکن 1 بالتاء آذك على تأنث » الأنعام € 
اي في البطون » تقديره : وإن تكن الانعام الي في بطوما مثتة” . 

ومن رفع « متة » جعل « كان » معنی : وقع وحدث » تام لا حتاج 
ف 


إلى خبر » وقال الأخفش : بضمر ابر » تقدره عنده : وإن تكن مته 
بطونا ٩(‏ . 


6 - - قوه تعالى : # سفها + ۱۵۰ - 


مصدر © وان ی مفعو لا من احله ۰ 


0 - قوله تعالى : * والنخل والزرع # -141- 

| علف على « جات » . و ( تلف ) حال مقدثرة » أي سکون "ا 
كنك م اعادو اون روس تيو CINE‏ لي نزن ای 
الطعوم » لکن الاختلاف بکون فما عند اطعامپا » فبي حال مقدثرة » أي : 
سکون لامر على ذلك . 

قأنت إذا قلت : رات زد قاماً » فا نك تخیر ۳ أنك رأته ف هلله الحال » 
فبي حال واقعة مرئة 6 » غير منتظرة . 

وإذا قلت : خلق اي النخل ختلفاً أكله » لم تخير أنه خللق وفه أكل 
تلف" اللون والطعم ؛ إما ذلك شيء منتظر أن يكون فه عند إطعامه » فهى 


حال منتظارة مةد رة ¢ وكذلك إذا قات » رات زبداً مسافراً غداً 4 فلم بره بعد ٤‏ 


(۱) الكشف ۰ والنبان ۱ و العكيري ۱۹/۰ 
(۲) أي : النخل والزرع . (۳) في ح » ظ ‏ د : « فافا آخبرت » . 
(؛) لفظ ( مرئية ) مثبت في هامش الأصل . 


سورة الأنتعام ۳۹۵ 


حال سفر » إغا هو حال تقدّره [ وأمر تتوقعه ] () أن یکون غداً » فاعم ۷" 
الفرق بين الخال الواقعة » والجال المقدترة النتظرة» [ والحال المؤكدة » الي 
دک ر نا ف قوله ) صراط” رثك مسقا ( س ۳ سس ., فده لاه 
أحوال مختلفة العاني » فافهمها واعرفها ] ذفي < القرآن منه کثبر » ومنه [ قول 
الله عز وجل ] : ( لتدخللن* السحد ارام إن" ساء الله آمنين ) () 
ف و آمنن » حال مقدره منتظرة 6 ومثله كثير 1 

855 - قوله تعاك  :‏ ومن الانعام حمولة وفر‌شا * - ۱:۲ 

نصب على العطف على « جنات » » أي : وأنشأ من الأنعام حول" » وهي 
الکار المذائلَة” ذات الطاقة على حمل الأثقال » وفر'شاً > وهي الصفار (*) . 

۷ - قوله تعالى : ۴ ماني رواجم € ۱۳ - 

قال الكسالية : نصب « ثانة » بإضمار فعل تقديره : أنشأ اة . 

وقال الأخفش : هو بدل من « حولة وفرش » . 

وقال علي بن سلبان 6 : هو نصب بفعل مضمر تقديره : كثلوا لم اة 
أزواج »> فحذف الفعل والضاف | وهو الاحم ] () وأقام الضاف إلبه » وهو 
د الؤانية » مقام المضاف وهو و عم » . 

وسل : هو ملصوب على المدل من وها » ق قوله : ( کلوا le‏ ر زک 
الله ) -۱8۲- على موضع رما إذا حدفت ومن ٩(٩‏ 


(۱) زيادة في هامش الأصل . (۲) في ح +ق» ظء د : « فاعرف » . 
(۳) في الأصل « وفي » . (؛) سورة الفتح : الآية ۲۷ 

(ه) انظر تفسير القرطبي ۱۱۱/۷ 6 وهو الأخفش الأصغر . 

(۷) زيادة في هامش الأصل . 

(۸) البيان ۴٠٠/١‏ » والعكيري ۰۱۰۲/۱ وتفسير القر طبي ۱۱۳/۷ 


۲۳۹۹ مشکل (عراب القرآن 


۸ - قول تعای : ٭ آلذکرین_ ‏ -۱۵۳- 


تصب ب «حرم »و(أم الأاتتستن ) عطف على « الذكرن»» و دوماع 


عطف أيضاأ عليه في قوله تعالى : ( أمنا اشتملت" عله أرحام الأشبين ) . 


- ٠٤١ - ۲ وقرأ أوجعفر :لز على طاع, يَطَعِمهُ‎ - ٩ 


بتشديد الطاء » و كسر العين وتخفيفها » وأصله : بطتعمه() » على وزن « يفتعله ») 
| ثم أبدل من التاء طاء وأدغم فها الطاء الأولى . 


-۱:0- * إلا أن يكون منت‎  : -قوله تعالى‎ ۷ ٠ 

من قرأ بالاء0©» ونصب «مئتة » أضمر في «کان » مذكراً وهو اسماء 
تقدیره : إلا أن يكون الا کول مئيتة » أو ذلك متة . ومن قرأ بالتاء 6٩‏ 
ونصب «متتة"» » أضمر في « كان » » اسماً موشاً معان : إلا أن تکون 
المأكولة منة . 


وقرأ و جعفر (*): و إلا أن تکون » بالتاء » «ميتة*» بالرفع » جعل 
و کان » أعنى وفع وحدت 6 و « أن »في موضع نصب على الاستنناء المنقطع ؛ وکان 
بازم أبا جعفر أن يقرأ ه أو دم" » بالرفم » وكذاك ما بعده » لكاتّه عطفه على 


)١(‏ في الصحف : « بطالعتمه" » بغير تشدید » وقد نسبت قراءة التشدید إلى علي بن أي 
طالب . تفسبر القر طبي ۱۲۳/۷ 

(۲) في ظ « تطعمه » و کذا هو في العكبري » و تفسبر القر طي . 

(۳) وهي قراءة نافع ؛ وألي رو » وعاصم ۰ والكسائي » ويعقوب ؛ و خلف . النشر 
۲ ؛ والإتحاف ص ۲۱۹ 

۲۱۹ قرأ بالتاء إبن كثير وحمزة , الإتحاف ص‎ )٤( 

(ه) وهي قراءة ابن عامر أيضاً . النشر ۲۶۷/۲ ۰ والإتحاف ص ۲۱۹ 


سورء الانعام ۳۹۷ 


د أن" » » ول بعطفه على « مْتة » . ومن نصب « ميتة » عطف « أو دما » 


وما بعده علما )0 5 


-140- € -قرل تدای : أو فقا‎ N۱ 

عطف على « لحم خاتریر » وعلى مافله ٠‏ 

۳ - فوله تعالى : عو فانه رج - ۵و۱ - 

اعتراص بن المطوف والمعطوف عله 1 براد به التأخير بعد قوله تعالل : 
۱ و فذقا ۰ 

۷۳ - قوله تعالى :  «‏ باغ € - 140 - 

بل ا و الكو اا و او 


ء ۷ - قوله تعالى  :‏ أو الو ایا [ أو ما ] ٭ -۱4۹- 

في موضع رفع عطف على د ظورها » . 

ودماء في قوله : ( إلا ما حملت ) في موضع نصب على الاستثناء من 
« الشحوم » ۰ 

0 - قوله تعالى  :‏ الو ایا ٭ - ۱4 - 

واحدها : حوربّة 6 وقل : حاو بة 6 وقل : حاو باه 6 مل نافقاء 5 

| وه الحوايا » في موضع رفع عند الكائي » على العطف على « الظ‌ور » » 
على معنى : وإلا ماحملت اطوابا . وقال غيره : هي في موضع نصب عطف على و ما » في 


۱۱( الكشف لاب ¢ والميان ۳۷/۱ ۰ والعكيري ۱۹۳/۰ 


م مشکل اعراب القرآن 
حال من « راهم » . وقبل : اللصب على اصار « أعني » : 
۱ -قوله تعالى : ع ونیا * - ۱5۷ 
حوه* الداء أن تکون مفتوحة ”ا كانت الکاف في « رأتك » والتاء في 
دمت »۰ » لکن اطرکة في الاء ثقلة . 
ومن أسكنها () فعلى الاستخفاف » لکته جمع بين سا كنين ؛ والجمع بين 
ساكنين جائز إذا كان الأول حرف مد" ولين ؛ لأن المد“ الذي فه يقوم مقام 


19ل - قرله تعالى  :‏ أَغَيرَ الله * -154- 


نصب به أبغي » . و( د با) نصب عل التفسير . 


۳ - قول تعال : ع رجات € - 130 - 
أي : إلى درجات » فاما حذف الحرف نصب 9" , 


(۱) التسكين قراءة نافع وأي جعفر . النشر ۲۰۷/۲ ۰ والإتحاف ض ۲۲۱ 

(۲) كتب ناسخ الاصل بعد ذلك ما يلي : « كمل الربع الأول من مشکل الإعراب 
لأي مد مكبي بن أي طالب القيسي المقرىء » بحمد الله وإحسانه وتوفيقه وذلك في العشر 
الأواخر من جادی الآخرة سنة تسعين وأربعائة . » 

و وما من كاتب إلا سی کتانه وان فندت" بدا" € 
و فلا تكتب بكفك غير شىء بسر فى القامة أن تراء” » 


مشج ل اراب بسوره 
م الأعر اف » 


۹ - قراه تعالى  :‏ المص € - ١‏ - 
من جعل « المض » في موضع رفع بالارتداء » کان « كتاب » خيره. 
ويحوز أن تضمر الخبر » وترفم « كتابا » على إضار مبتداً . 


0 - قو تعال : < وؤكرى الْمَوْمنينَ * - ۲ - 

«ذ کری » في موضع رفم على العطف » على « كتاب » ؛ وات سئت عل 
اضار مبتدأ . 

ویجوز أن کون في موضع نصب على الصدرد) » أو على أن تعطفبا على 
و اس سس ند 

وقل ١:‏ ذ كرى» في موضع خفض عطف على « لتندر به » ؛ لان معناه: 
أنزلناه للانذار » فمطف على المعنى() . 

- ۳ - € قوله تال : * قليلاً ما تذکرون‎ - ٦ 


و ( قللا مانومنون) " وحوه 4 هو منصوب بالفمل الذي بعذم و و ما » 


(۱) أي : وذکر" به ذکری . 
0 الان ۱ والعكيري 100/1 » و تفس القر طي ۱/۷ 


٠ء١ سورة اللاقة الأية‎ (e) 


سن رک 


Pao‏ مشکل إعراب القر آن 


وقل : لاضير في « أحسن» » والفاعل محذوف » والماء حذوفة تقدره : 
تماما على الذي أحسته" اه إلى مومى ‏ عله السلام ‏ من الرسالة ١‏ . 

۸6 - نول تعالى: ع( أن توا € - ۱01 - 

« أن » في موضع نصب » مفعول من أجله . 

0 - قول تعاك  :‏ وان كنا عن دِرَاتِهِمْ الین #-1ه - 

« إن » مخففة من الثقلة » عند الهرین » واسمپا مضمر معپا تقدره : 
وإنا كنا . ١‏ 

وقال الكوفيون : «إن » بعنى «ماء واللام ععنی «١‏ إلا » تقديره عندم : 
وما كنا عن دراستهم إلا غافلين '" , 

۸ - فوله تعالى : لاينفع نفساً ٭ - ۱١۸‏ - 

قرأ ابن سيرين لا تنفع » بالتاه » على ما يجوز من تأنيث الصدر وتذكيره ؛ 
لأنه « الاجان » الذي هو فاعل « بنفع» مصدر . 

وقيل : [ إفا ] أنث ١‏ الإبان » لاشئاله على النفس . 


ص 


۷ -قوله تعال  :‏ فله عر آمثاطا ‏ - ۱۹۰ - 


٠٠١٤/١ والمكيري‎ ٠ ٠٠١/١ البيان‎ )١( 

(؟) في هامش ظ 1/0۰ : « قوله تعالی : (وهذا) مبتداً » و (كتاب) خبره » و (أنزلناه) 
صفة »أو خبر ثان ؛ و (مبارلد ) صفة ثانية أو خبر ثالث . ولو كان قری* (مبار كاً) بالنصب على 
الحال » جاز . تبیان » » وانظر العكبري ١٠4/١‏ 

(۳) البیان ۳۰۰/۱ ۰ والانصاف ۱۱۱/۱ 

٠٠۹/٤ في احتسب ۲۳/۱ نسبت هذه القراءة إلى أي العالية » وفي البحر المحيط‎ )٤( 
. قرأبها ابن مرو وابن سيرين وأبو العالية‎ 


سورة الانعام ۳۱ 


من" أضافه فعناه : عشر" حسنات أمثال” حسنة . 
ومن نون وا » وهي قراءة (۷) اطسن 1 و این جار 1 والأعش 6 
قدره : فله” .حسنات" عشر أمثالها » وهو کله ابتداء » واخبر « فله »» ویزید 
انه الکرم في التضصف ما بشاء من بشاء » والعشر هي أقلة الزاء » والفضل 
بعد ذلك أن شاء الله تعال . 
۸ - قول تعالى  :‏ دینا رقنا *# -151- 
انتصب «دیناً» ب «هداني » مضمرة » دلت عليه «هدافي » الأولى » وقبل : 
تقديره : ع نی ۳ , وقل : هو بدل من «صراط »على الوضع 1 لان « هداني 
إلى صراط » و «١‏ هداني صراطاً » واحد ‏ حل على العنی » فابدل ودشاء 
من « صراط » . 
2 00 + ۱۰۰ 
ومن قرأ « قتماً » مشددآ »| فاصله : قوم على « قعل » » ثم أبدل س 
من الواو باء » وأدغم الاء في الياء . ومن خفّف ۳ بناه على «فعل »» وكان 
أصله أن بأني بالواو فقول : قوماً » م قالوا : عوض وحول » ولکنه سذ 
عن القاس (۳) . ۱ ۱ 


۹ - قوله تعالی : ٭ مِلَهَ راهم * - ۱۹۱ - 


بدل من ودن » . 


۰ - قوله تعای : ل حذیف) ٭ - ۱۹۱ - 


(۱) قرأ بالتنوين یعقوب ؛ والباقون بغبر تنوين . الاشر ۲۸۷/۲ والاتحاف ص ۲۲۰ 

(۲) وعي قراءة الکوفیین وان عامر ¢ والتشديد قراءة الباقین . النشر ۲ / ۲۵۷ ل 
رالاعافی ص .؟؟ 

(۳) الکشف ۰1/۱۲۸ والبيان ۱ و العکير ي ۹ وتفسير القرطبي ۱۰۲/۷ 


۹۸ مشکل إعر اب القرآن 


قوله : و الا ما مات » 6 ععنی | ( . 


الم - قوله تعالى : ۶ ذلك جز ينام * -145- 
و ذلك » 5 موصع رفع على اصار متداً ¢ التقدير ۱ الامر ذلك 5 و موز أن 


یکون في موضع نصب ب ه جزینام » . 


.- ت و یر 
۷ - قوله تعالی : + زو رجة * - ۱٤۷‏ - 
أصل « ذو » ذوى” 3 مل ۰ 000 واداك فال ۱ ق الاقنشة 9 : 
( ذواتا آشنان ۳۷ , 


۷۷۸ - قوله تعای : ۷ هل # - ۱۵۰ - 

أصلبا : دها ائمام'» » فالقت حركة الم الاوی على اللام » وأدنعت في 
الثاننة > فاما تحر کت اللام استعني عن 'ف الوصل » فاجتمع نا کان الك 
وها ¢ ولام ص المع" 6 ۶ لکن“ حر کا عارضة 4 ويحدفت لف و ها » لالةاء 
ااسا کنن ۸ فاتصلت الماء باللام الضمومة » و بعدها مم 0 نت هش 
3 هي ٤‏ التلاوة » [د] تغيرت تفر معناها ٤‏ واستعملت عى ۳ تعال ¢ 
وبعنى : ات( . 

۳ ۲ 2 ۶ ۵ ئ 

۹ -قوله تعالى  :‏ ألا تشر کوا * - ۱5۱ - 

دآن"» في موضع نصب بدل من و«ما» في قوله : (أثل'ما) . 

ویجوز أن تکون في موضع رفع على | تقدير ابتداء عارف تقدیره : هو س 
ألا تشركوا ( , 7 


)۱ 
(٭( 
(؛) في هامش الأصل : « هل شبداءم : ائتوا بشبدائگ » . 

(ه) في الأصل : « هو أنتشر كوا » . 


ما بين قوسين زنادة من ظ ؛ ق , ٠‏ بلاحظ يعض التكرار لا سبق . 


ت 


زيادة من ظ ٬ق‏ . (۳) سو رة ال ر حمن » الآية مع 


سورة الان ام 4۹4 


۵ ۶ 


۰ -قوله تعالى  :‏ ذ ذلك واک € - ۱۵۱ - 
- ابتداء وخير . 

۱ قوله تعالى : ۶ وان هذا ٭ -۱5۳- 

«أن"» في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر » أي ولان هذا . 

ومن كسرها (۱) جعلبا مبتدأة . 

ومن فتحها وخفّف جعلبا مخفدّمة من الثقيلة » في موضع نصب مثل الأول0). 

و( مستقیماً ) حال من و صراطي » ۰۳ وهي الال ال كدة ©' . 

۷۲ -قوله تعالى: « اما * - ۱۵4 - 

مفعول من أحله » أو مصدر . 

۳ - قوله تعالى  :‏ على الذي اسن * - ۱66 - 

من رفع”” '« أحسن » أضر «هو ‏ ابتداء » و و أحستن"» خبره » واطملة 
صلة و الذي » 

ومن فتحه جعله فلا ماضاً » صلة و الذي  »‏ وفيه ضمير یمود على « الذي » 
تقدره : اما على المحسن . 


(۱) قرأ بالکسر مع تشديد النون حمزة والكسائي وخلف » وقرأ ابن عامر و یعقوب بفتح 
الممزة وتخفيف النون » والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون . النشر ۲۰۷/۲ والإ تحاف 
ص ۲۲۰ » والكشف ۸ ۰1/۱۲ 

(؟) أي كقراءة من قر أها مثقلة . (۳) في الأصل « صراط » . 

()) حال مؤكدة › لأن صراط الله لا یکون إلا مستقیماً . انظر البيان ۰۳۸۹/۱ 
والفقرة : زهكم). 

(ه) وهي قراءة محکية عن الحسن والأعش . الإنحاف ص ۲۲١‏ . وقد قرأ بها يحيى بن 
يعمر وان أي إسحاق , تفسير القرطي ۰۱۳۷/۷ والبحر الحبط ٠٠٠١/٤‏ 


ص 


۳ مشکل اعراب القرآن 


زائدة » وتقدر اللصب أله نعت لظرف محذوف أو لصدر محذوف تقدره : تذكثراً 
قللا تذ کرون » أو وقتاً قللاً تذ کرون . 

فان حعلت «ما» والفعل درا جسن أن تنصب « قللا » بالفعل الذي 
بعده > لأثك تقدم الصلة على الوصول . 


۷-قوله تعالى  :‏ وک من كرية آهلکناها ‏ - 4 - 

د » في موضع رفع بالاتداء » لاستغال الفعل بالضمير وهو « آهلکناها »و مانعدها 
خبرها » وهي خبر" . 

و جوز أن تكون في موضع نصب بإضمار فعل بعدها ‏ تقدره : و آهلکنا 
من قرية آهلکناها . 

ولایجوز أن يقدثر الفعل الضمر قبلها لان دك » لایعمل فما ماقباها لضارعتا 
وس » في الاستفهام » ولان فا صدر الکلام أيضاً ؛ ونقیضها() «رب؟» التي لها 
صدر الکلام أيضاً » [ و ] تقدير الابة : وم من قرية آردنا اهلاکها فجاءها بأسنا» 
كا قال تعالی : ( فإذا قرات القرآن فاستعذ. بلله )۲ معناه : فاذا آردت أن 
تقرأ القرآن فاستعذ باله . 


۹۸ - فوله تعالى  :‏ ياتا * - 4 - 
مصدر في موضع الخال [ معنی : فحاه‌ها بأسنا ما ٩]‏ . 


۱۰۸ 


وقوله : ( أو"م | قائلون ) ابتداء وخبر »في موضم الال من أهل القرية .سب 


۹ - قول تعال : ع لا آن قألوا که - ۰ - 


(۱) أي : نقیضبا في المعنى » فك للتكثير » ورب للتقليل . 
(؟) سورة النحلالآية ٩۸‏ (۳) زيادة في الأصل . 


سورة الأعراف هوم 


« آن» ف موضع نصب خير « كان > و « دعوامم » الاسم . 

حور ار تكون « أن » 6 مو ضع رفع عل امم د كان » و « دعوام » 
ار مقدثماً . 

9 9 قن 3 ل ج 

۰ ۰ - فوله تعالی : # والوزن توميّذ الحق # - ۸ - 

و الحىة» نعت للوزن » وه الوزن» مبتدأ » و «بومثذ » ظرف فه انبر . 

ون شنت حعلت و الق » خيراً عن « اوزن» و « بومئد 6 ظرف ملق ی" 
تصه بالوزن() . 

ونحوز ندب والحق » على الصدر »و «يومئك » خبر « الوزن » » فاذا حعلت 
«الخنى » خبر « الوزن » » نصبت «پومثنر » على الظرف للوزن » فهو عامل فيه » وإن 
ست على الفعول » على السدّعتة »و« يومئذ » في صلة الصدر » في الوجبين حميعاً. 

وإذا حعلت « بومئد » خبراً عن2" « الوزن » لم يكن في الصلة » وانتصب محدوف 
فام « يومد » مقامه نقدره : | و ] الوزن الى" ثارت بو مك ¢ أو ةر بومئد ¢ 
ونحوه » وحن أن یکون « الى » على هذا الوجه بدلا من الضمر( الذي في 
ارف » فلا بحسن تقدعه على الظرف(؟) . 

وان جعات « الق » نعتاً لاوزن » والظرف خبرآً للوزن حاز تقد « الق" 
على الظرف ؛ ولامجوز تقدم « الق" » على « الوزن » في الوحپن . 


فان حعلت « الق » خبراً للوزن » حاز تقدیه على « الوزن » » ولا محوز تقدعه 


(۱) ف الأصل » ظرف ملغى يعمل فة الوزن 6 قرو مفعو ل ره ۹۹۹ 
(۲) في الأصل « على » . (۳) في الأصل « ااصدر » . 
(؛) لأن البدل لا يجوز أن بتقدم على الممدل منه , البيان ۳۵/۱ 


مشكل م (۲۰) 


۳۱۰ »شکل |عراب القران 


فأما من نصب «لاس » فان"ذلك بکون سار إلى اللاس» أو إلى كل مانقد" 
وهي مستداً و «خير» خير م ذلك » إذا نصت « لاس [ التقوى ] » » ویکون 
معنی الآنة في الرفع : ولباس التقوی خير” لک عند الله من لباس الياب التي هي زين 

وقد قال الله تعالى ( أنزثنا علي بسا ) يعني : ماأنزل من الطر فنبت به الكتان 
والقطن » وندت به الككلأ الذي هو سبب نبات الصوف وااوبر والش-عر على ظهور الام 
[ وهذا العنی"۳) يسمى « التدريج » » لانه تعالى : معى الشيء باسم مااندرج عنه ]. 
وقد قل في د لاس التقوى » » | ف قراءة من رفّع : إنه لاس الصوف والخش » 
ما يتواضع نه لله تعالى!" . 


م س و 


٩ ۳‏ -. قوله تعالى : # لا يفتك الشيطان ` 6 - ۲۷ - 
مام :لا la‏ 2 أي ۳ عل طاعة اله » والرجوع عن معاصه » مل 
قوله : ( فلا تمولانة إلا وأنم مشلمون ٩)‏ . 


1 -قولہ تعالی  :‏ يتزرع عتا لبامپیا € - ۷ - 


« يتزع » في موضع نصب على الال من الضمر في « أخرح »(). 
٩ ۵‏ - فول تعالى  :‏ من حيث [ لا تون ] € - ۲۷ - 


وح ولا بنت لاني لاندل على موضع پعینه » ولأن مابعده 
من اما 6 من الموضوال ۰ وشت على حركة ۲ أن * فل آخرها ا کا 


(۱) فق الأْصل « ول کل » . 

(۲) لفظ « العی » زیادة من ( ق » ظ ) . 

(*) الان ۰۳۳۰۵۸۱ والعكيري ۱۰/۱ ۾ و تفسر القر طي ۱۸/۷ > والکشف ۸ ۱۲/ب 
(4) سورة البقرة الآبة ۱۳۲ . وفي الأصل « ولا توش .. » بالواو » وهو تحریف . 
(ه) ف الأصل دی کا آخرج آبویع » . 

(<) في الأصل « وبنيت على الضم » لأن قبلا ساکن :وهی الياء » . 


وكان الهم ا وا » لانها عاب ¢ فأعطت غاب 11 ركات وهي الضمة ¢ لأن الصمهة 
أقوى اطرکات ۳ 

وقبل : ينبت على الهم لأن* أصلبا « حتواث"» فدلت الضمة على الواو . 
ومحوز فتحها(۲) . 


۹ - قوله تعالى  :‏ لصن * - ۹ - 
حال من المضمر اار فوع في د ادعوه محلصن » . 


۷ - قوله تال  :‏ كا دک * - ۲۹ - 
االكاف في موضع نصب نعت اصدر محذوف تقدیره : تعودون عتو"داً مثل مابدأ > » 


۱ أي “حل تدج د وقل تقديره : تخرجون خروحاً مدل ما بدأ ۱ 
۸ ره تما  :‏ كريقا کدی[ نصب دی ]۰ و ریق 


مس ۶۶ 1 ف 


حق عليهم الضلالة 4# چ 
نصب « فريقاً » بإضمار فمل يفسره مابعده » تقديره : وأضل” فريقاً حق عليهم 
فان نصبت «فريقاً » و «فريقاً» على الال من الضمر في «نعودون » » ۸ 
قف على « تعودون » وتقف على و الضلالة » واللقدر : ما بدا ۶ تعودون ف هذه الحال. 
وقد قرأ ألي" بن كعب) : «تعودون فریقین ؛ فريقاً هدى وفریقاً حق* 


تت سے 


(۱) ح : « أولى بتحر نكبا »» وني ق » د: » أولى محر كتا ۳ 

(۲) في الا ل « وعور حذفیا » وهو تحریف , وی « حيث » ست لغات : بالواو 
مع الضم والفتح واتکسر » وبالواو مع الضم والفتح والکسر » وهي : حيث” وحيث وحيث » 
وحوث” وحوث " وحوت . انظر السان ۱ ۰ والتاج ) حيث ) . 

۳( زيادة في الأصل . 

(:) معا القرآن للفراء ۰۳۷۹/۱ وتفسير القر طبي ۱۸۸/۷ 


۳۰۸ مشکل إعراب القرآن 


«أن» في موضم نصب على حذف الحافض تقديره : «انهاما دشک عن هذه 
الشحرة إلا کراهة" أن تكونا ؛ أو ائلاة تكونا . 

وافاء في « هذه » بدل من ياء » وهي للتأنث » ومن أجل تا بدل من 
ياء انکسر ماقبلها » وبقبت بلفظ الحاء" في الوصل ؛ ولاس في كلام العرب «ا؛ 
تأنث قلپا کسرة + ولاهاء تأذث تبقى بلفظ افاء في الوصل غير « هلم » 
آماپا «هذي ,29 . 


9 - قوله تعالى : * لكا لین النَاصحِينَ # - ۲۱ - 

اللام في « لکیا» متعلقة بمحذوف تقديره : إني ناصح لكا اتن الناصحين . 
فان جعات الألف واللام في « النادحين » لاتعريف ولستا بعنى « الذي » » جاز أن 
تعلق ب «الناصدين » » وهو قول المازني" . 


ونداء و ارب قد كثر حذف «ياء النداء منه في القرآن ؛ وعكة” ذلك أن 
في حذف وا من نداء « الرب » تعالى » فيه معنی التعظيم له وااتنزه » وذلك أنة 
النداة فيه ضرب من | معنى الأمر » لأنك إذا قلت : پازید* » فعناه : تعال بازيد, "ال 
أدعوك بازید" » فحذفت « با » من نداء « الرب » لزول ممنی الأمر ونقص" ؛ لأن” 
« با » تؤ کنده وتظهر معثاه » فكان في حذف وبا" التعظم" والاجلال والتنزيه 
للرب تعالی » فکثر حذفها في القرآن والکلام في نداء « الرب 6( لذاك المعنى (*۲ . 


(۱) لفظ « اماء » مکرر في الأصل . (۲) في الاصل « هذا » وهو تحر دف . 

(۳) في الاصل « اليا » . (4) في الأصل « رب » . 

(ه) في هامش (ظ ) ۰۱/: « قوله تعالى : ( فدلا" ها ) الالف بدل من ياه مبدلة من 
لام » والاصل : دللها » من الدلالة » لا من الدلال . وجاز إبدال اللام لا صار في الكلمة ثلاث 
لا مات , آبو البتاء » ؛ انظر العكبري ۱/۱ 


سوزه الاعراف ۳۰۹ 


۰ ۱ - قوله تعالى : وان تغفر' لا * - ۲۳ - 

دحلت دإن'» على «لم» لبرد " الفعل إلى أمله في لفظه ؛ وهو الاستقال؛ 
لأنة د کرد فد ااستقل إلى معنی المخي() lg.‏ تر دة ااافي إلى 

معنى الاستقال() » فا صارت لم و لفظ الستقل بعد‌ها ععنی الماضي » رداتها 
« إن » إلى الاسقال » لان « إن ترد اناضي إلى ممنی الاستقبال . 

۱ قرله تما : بَِينًا » 

حال من المضمر في و اه.طا ۾ . 

لعا لبعضٍ عدوة ) - [ - ابتداء وخبر في موضع الال ۳ ¢ وكذلك : 
) واكم في الارض مسةر ومتاع” إلى حانر ). 

۲ - قوله تعالى : * ولاس التقوی * - ۲ - 

من نصب() السين عطفه على و لياس » المنصوب ب« أنزلنا» . 

ومن رفمه فعلی الانتداه والقطع ما قله »و «١‏ ذلك » نعته أو بدل منه 
أو عطف بان عله »و «خير” » خبره. 

و جوز رفع ولبای » على إضمار متدأ تقديره : وستر العورة لاس التقوى » 
أي لباس المنقين ؛ بريد لماى أهل التقوی » ثم حذف المضاف . 


)۱( 2 :لم و » أي : ما قمت . 

(۲) تقو ؛ إن مت قمث' 2 أي : آن تقم أقم . البيان ow!‏ 

0 : « اهبطوا» وهو تحريف . وهذه الآية ليس موضعیا في هذه السورة, 
لکن في سورة ط الآية : ۱۲۳ وهي : « قال اهبطا منا يما بعضك لبعض عدو ... » 
وأما التي في هذ- انسورة فبي : « قال اهيطوا بعضك لبعض عدو . » وليس فيا امة 
« جميعاً » كما هو واضح . 

(؛) النصب قراءة نافع وأني جعفر وان عامر والكسافي » وقرأ الباقون بالرفع . 
النشر ؟/وه؟ › والاتجاف ص ۲۲۳ 


۳۰۹ مشکل اعراب القرآن 


على الظرف ؛ لأن" الظرف في صل « الوزن » ولس «الق » الذي هو خير و الوزن» 
قي صلته » فلا فرق بين الصلة والوصول خير الابتداء . 


۱ ۰ - فوله تعال : # معایین  *‏ ۱۰ - 

حع معدشة » ورزنه « مفاعل »» ووزن معدشة « مفلعلة » » وأصلما « معشة» 
ثم آاقت حركة الياء على العين ؛ وام زائدة » لأنّها من العش » فلا محسن هزهاء 
لان الياء أصليّة »كان أصلها في الواحد اطرکة ؛ ولو كانت زائدة كان أصلها في 
الواحد السكون ؛ فممزتها في المع » نحو « سفائن » » واحدها ه سفينة » على « فعيلة »» 
فالراء زائدة » آصابا في الواحد السکون . وكذلك تهمز في المع ؛ إذا كان في موضع 
لباء آلف أو واو زائدتان » نحو : عحائز | ورسائل ؛ لأن الواحدة « عجوز» 


و « دراه » . 


وقد دوی(۱) خارحة عن نافع هز ومعائش » ؛ وځازه أنه سه الاء الاصلة 
بالزائدة » فأجراها متحراها » وفه بعد »و کثبر من اللحوین() لامبزه۳ . 


(۱) قرأ به الأعرج . الاتحاف ص ۲۲۲ رالبحر احبط ۲۷۱/4 

(۲) البيان ۳۵۵/۱ , والعكبري ١6١/١‏ » وتفسیر القر طي ۱۱۷/۷ 

(۳) في هامش نسخة الأصل : « نسخ العلامة . . . في کتابه علوم القر آن : ( معایش ) 
نصب ععلنا » ومعایش لا يمز » لان أصلبا معيشة على مفعلة فما وقعت الباه بعد الألف 
واحتيج إلى تحریکبا ؛ وكانث لها حر كة في الأصل ؛ لأن الياء في ( معيشة ) أصلية » قد 
جرت علا اطر کة في الأصل » حركت بالحركة التي كانت لها ولم مز » کا هزت 
( مدائن ) لأن أصل الواحد من هدائن ( مدينة ) على ( فعيلة ) » فالياء فيا زائدة لا خط" 
ها في الخركة » فلا احتيج إلى تحر يكبا » والخركة مستثقلة فيا وليست لا في الأصل » 
قلبت همزة لخفة الحركة فيها » وقلمبت الياء إلى الحمزة » يا تقلب الحمزة إلى الباء إذا 
خففت ؛ وه, مكسورة . ول يصرف ( ممایش ) لانه جع » ثالث حروفه ألف » وعد الألف 
حرفان » فپو اف للواحد , والله أعر » , 


سوژه الاعراف ۳۳۰۷ 
۳ - قول جل وعز"  :‏ قليلا ما تشکرون * - ۱۰ - 
مدل : ( قابلا ماتذ كرون ) -۳- 
۰۳ -- قوله تعالى : 2# إلا ابل # 2 211 
نصب عل الاسةئناء من غير اطنس » وفل : هو من انس ۱) 
٩۰ £‏ - قوله عز وجل:# قال ما منعك ألا تسحد * - ۱۲ - 
وما 6 استفهام معناها الا تکار » وهی رفع بالا رتداء ¢ ومابعدها حبرها ۳ 


و « آن» ف موضع فصب ب « منعك » مفعول 5 »و « لا » زائدة » والتقدر : 
٠‏ ملعك السحود » ذفي و منعك » ضير الفاعل نعود عل « ما » . 

و«إذ» ظرف زمان ماص » والعامل فا «تحد» . 

٠ ۰0‏ ب8 - قوله عز وجل :+( لاد قعدن لم مراطك المستقم ١١ - ٩‏ - 
أي : على صراطك »عفزلة قولك: ضرب زبد” الظپر والیطن »أي على الظبر والبطن. 
٩ ۰‏ - قوله عز وجل :7 مذغوما مد حورا #٭ - ۱۸ - 

صب على الخال من الضمر ف « اخرج » : 

٩ ۷‏ - وله #الى : ر فتکونا # - ۱٩‏ - 

نصب على حواب المي 


- ۲۰ -  انوکت ترك تدای : ۷ لا أن‎ - ٩۰۸ 


(۱) أي هن جنس المائكة › أو من غير حنسیم » على اختلاف في ذلك , 


اس مشكل إعر اب القرآن 


عليهم الضلالة » فنص «فريقين » على الال » فلا تقف على « تعودون » إذا اصت 
على ال . 


۹ - قوله تعالى : نی الحياةٍ الدّنيا خالصة * - ۳۷ - 

من رفع و خالصة ۰ وهي قراءة نافع وحده١(ا‏ »> رذع على خير الاءتداء ‏ 
أي : هي خالصة » ویکون / قوله : ( للئذين” آمتوا) تنا للخلوص . 

ومجوز أن بکون خبراً انا ل «هي » » والءنى : هي تخلص للمؤمنين في 
يوم القامة . 

ومن" نصب وخالصة » نصا على الحال من المضمر في « للذين » » والعامل في 
الال الاستقرار والشات” الذي قام « للذين آمنوا» مقامه ؛ فالظروف وحروف الجر 
تعمل في الأحوال إذا كانت أخاراً عن المتدأ ء لان فيا ضيراً بعود على المتدأ » 
ولا قامت مقام محذوف جار على الفعل »هو العامل في الحقبقة » وهو الذي فه 
الضمير على الققة ؛ ألا ترى أندّك إذا قات : زيد في الدار » وثوب على زبد» 
معناه وتقديره : زيد مستقر في الدار أو ثارت" في الدار » وثوب مستقرة أو ثابت 
على زبد » ففي «ثابت » و «مستقر» ضير مرفوع یمود على المبتدأ » فإذا حذفت 
ابت ومستقراً » وأنمت حروف الر مقامه » أو الظرف » قامت مقامه في العمل » 
وانتقل الضمير فصاد مقدثر) متوها في انظرف » وفي حرف ابر » فانیم ذلك . 

فاللام في قولك : « لذین » »وف قولك : في الدار » وف قولك : على زید» 
وبزيد » متعلقات بذلك احذوف الذي قامت مقامه [ هذه الحروف والظروف ] ". 
واطال هي من ذلك الضمیر الذي اقل إلى حرف اطر » والرافع لز لك الضمیر 


(۱) وقرأ بای العشرة بالنصب . النشر ۲۰۹/۷۲ والتیسیر ص ۰۱۰۹ والاتحاف‌ص ۲۲۳ 
۲۱( ز اده ف الأصل ۱ 


سورة الاعراف ۳۱۳ 


هو الناصب" لاحال [ والعامل فيا ۳۲ » والتقدير : قل هي ابتة للذین آمنوا في 
حال خلوصبا عم يوم القيامة . 


وقد قال الاخفش :إن قوله : ( في الماة الدنا ) متعلق بقوله : ( آخوج" 
لعباده ) » فأخرج هو العامل في الظرف »| الذي هو «في الحاة الدنا» . 


وقل : فوله « في الماة الدنا » متعلق ب «حرم » » فهو العامل ] فه . 


والعنی على قول الاخفش : قل من" حرتم زينة الله التي آخرج لعباده في 
الحاة الدنیا » [ وعلی قول غبره : قل من .رام في الحاة الدنا زينة الله الي 
أخرج لعباده ] . 


ولاحاسن أن بتعلق الظرف ب « زينة »» لأنه قد نمت ؛ والظروف والصادر إذا نمتت 
صارت أمماء وخرجت عن سه الفمر » وكذلك أمسماء الفاعلين المأخوذة من الأفعال 
إذا نتت لم تعمل عمل الفعل © ولأنه بقع في المألة تفريق بين الصلة والموصول ؛ 
إوذلك أنة معمول المصدر في صلته » ونعته لاس في صلته » فإذا قدمت النمت على 
المحمول قدمت ماادس في الصلة على ماهو في الدلة ؛ وفي قول الأخفش تفريق 
بين الصلة والوصول » لأنه إذا علتق الظرف ب « أخرج» صار في سل « التي »» 
وقد فراق دنه وبين «التي » بقوله : (والطات | من الرز'ق قل هى لاذين 
آمنثوا ] ) »لأن" المعطوف على ماقبل ااصلة » وعلى الوصول » لا بتي إلا بعد تام 
الوصول »و « في المحاة الانا » من تام الوصول » فقد فرق بين بعش الاسم 
وبعض بقوله : ( والطسّات من الرزاق »قثل” هی لتلذن منوا . 


ويحوز أن يكون « في الماة الدنا» متملقاً بالطسات من الرزق » کون 


(۱) عبارة الأصل « لذلك الضمير » وهو العامل , وهو الناصب » . 
69 ز اده ف الأصل ۰ 


11۳ 


٤‏ مشکل إعراب القرآن 


الع دير : ومن" حرم ااطبات من الرزی ف الماة الدنا و ولا سن ا 
دفي الحاة الدنا » د« الرزق » » لأنك قد فرقت نپا بقوله : ( فلل" هي لاذين آمنوا) > 
ويحوز أن تعلق الظرف ب « آمنوا »۱ . 
٠‏ ۲ - قوله تعالى  :‏ ما ظر ¥ - سم - 
اي مومع هل لسن انواعت ول 
۱ قوله تعالى : * وآن تشركوا 4 * وأت تقولواک 
= ۳۳ ۳ 
« ان » فسیل(۲) ف هو ضع نصب عطف على «الفواحش » » | بعنى : حرام 
ربي الفواحش »وحر"م أن تقولوا » وأن بقرلوا ](۳) . 
- ف 0 ۶ مه 
۲۳ - فوه تعالى : # إما یاتینک * - ۳۵ - 
« إما » حرف لشرط » ودخلت النون المشددة في «پانیشی تأ کدا اشرط؛ 
لأنئّه غير واجب » وبني الفعل مع النون على الفتح . 
5 وت 
۳ قول تعالى : يز كلا )€ - ۳۸ - 
لصب ب و تعنشد؟ 600 » وفها معنی افرط . 


ؤ ۷ - فقو تعالى  :‏ آزارکو| ۹ - ۳۸ - 
أصلبا : تدار كوا على و تفاعلوا » 2 آدغت التاه في الدال ۽ فسكن أول 


(؟) في الأصل « فها » بغير أن . 

(۳) زيادة في الأصل . 

(؛) في الأصل ود : « نصب بدخلت » أي تجعل الناصب لكها الشرط ؛ وهو جائز . 
واش منه حعل الناصت الحواب › وهو م أندتناء 5 


سوره الأعراف وام 

المدغم فاحتيج إلى آلف الوصل للابتداء ما » فثبتث الألف في الط » ولاب-تطاع 
على وزنبا مع ألف الوصل ؛ لأّنك ترد* الزائد أصلاً فتقول » لو قدثرت ذلك :إفتاعاواء 
فتصير تاء 1 تفاءلوا ۱ دهي زائدح 6 أصلة” ۲ واءَ الفعل ۽ لإدغامها ف فاء الفعل 
وذلك لايحوز | فان" وزنتها على الأصل جاز ذتلت : تفاعلوا (*) . 

0 قوله تعالى  :‏ جميعا * - ۳۸ - 

نصب على الال من الضمر في «ادار کوا» . 

۹۱ - قوله تعالى  :‏ ومن فوقوم غواش * - 4۱ - 

[ ه غواش » ] مبتدأ » والمجرور خبرها9» » وأصلها ألا تتصرف ؛ لأنها على 
فواعل » مثل « سلاسل » ف رك المرف » وواحدتا و غاسة ¢“ إلا أن السنوین دخلها 
عوض من ذهاب حركة اللاء امحذوفة . فاما التقی ساکنان ؛ سکون الاء لثقل الضمة 
غلا م والتنوين » حذفت الياء لالتقاء الساکنین » فصار التنوین تابعاً للكسرة التي 
كانت قبل الماء المحذوفة . 


وقل : بل حذفت الياء حذفاً » فامائقص البناء عن فواعل » دله التنوين » | فصار 


(۱) زيادة في الأصل » وهي عبارة مقحمة , 

(#) أمالي ابن الشجري 0۸/۲ : « .. إن عبارثه - أي مكمي ‏ في هذا الفصل, 
مختلفة ؛ ورأيت في نسخة من هذا التأليف : لا يستطاع وزنا » لأن ( استطعت ) عا يتعدى 
پنفسه » كا حاء ( فلا يستطيءون توصية ) . و ( تستطاع ) بالتاء حائز على قلق فيه » وكان 
الأولى أن يقول : ولا يسوغ وزنا مع التلفظ بتاء تفاعلوا فاء. » « ثم منعه أن توزن هذه 
الكامة وفیبا ألف الوصل » غبر* جائز » لأنك تلفظ بها مع إظبار التاء فتقول : وزن ادار كوا : 

اتفاعلوا » وان شت قلت : ادفاعلوا » فلفظت بالدال الدلة من التاء » . 
(۲) في الأصل « والخبر مذوف » . 


١1 
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۳۱۹ مشکل |عراب الق رآن 


فواع مثل حوار » فهدا إعرابه في الرفع والخفض » وإذا كان منصوياً تست الماء 
منصوبة بغير تنون ¢ كقواك : رأت جوار ي » غير مورف 00 1 

۷ - قول ال : ٠١‏ ري ین تتم النهر" 4 - و - 

« محري» ف موضع نصب على اطال من اشاء واام ف « صدورم ۰ . 

- 4۳ - * قوله تعال : ۶ لولا أن هدان الله‎ - ٩۲۸ 

« أن » ف موصع رفع بالا تداء » وار محذوف » أي لو لا هدایه" اه لا 
موجودة” أو حاضرة لهلكنا أو لشقينا » وشمه » واللام” ومابعدها حواب و« لولا» . 

۵ - قول تعاك : « أن تلع الجنة € - م؛ - 

«أن'» عاففة من القيلة » وهي في موضع آعب ى حذف حرف الجر ء 
أي نودوا بان“ تلج الجنة . 

و قبل ] :هي تفسير بعنی « أي » لا موضع ها من الإعراب ؛ [ بازلة فول: 
( آن اعلبدوا الله ٩)‏ و( أن امثوا ) ٩(‏ ونحوه ]1 . 

5 1 4 ود 

۰ - قوله تال : ع أُورسُيُوها * - ۳ - 

في موضع صب على الال من « تلت » » آعني من اليم . رالعاف والم في 
دتلی للخطاب » لاموضع ها من الإعراب . وقد تقدم العلام على الاسم من 


(۱) زيادة في الأصل . وجاء في هام (ظ ) 1/0۲ : « غواش, : أغطبة » 
وقری» ( غواش ) پالرفع » کقوله : ( وله امجوار" النشآت" ) في قراءة عبد الله . کشاف » 
انظره في تفسيره ۷۹/۲ 

(۲) سورة الائدة » الآية ۱۷ > المؤمنون ۳۲ ۰ النمل مغ ؛ نوح م 

(۳) سورة ص ‏ الآية + (4) زيادة من الاصل . 


سورة الاعراف ۳۷ 


٠ 0‏ ۲ ۱۱۵ 
« تلك » وعلى اصلا »وما حدف منها » وعلى الثّلام عند | قوله : ( نالك اارسل ۷ ج 
في الق رة 
ر 
[ وه تلک» ابتداء »و «النة» الجر ؛ وارین أو موروثين ]۳ . 


© م 4 
3 


۱ -قوله تعالى : # أن قد وجدنا * - ٤٤‏ - 
وا ف مو ضع نصب ب و نادى » على تقدير حذف حرف ار » أ أي 
ونادوهم بأن ول وحدنا ۾ أي ذا Cf‏ 1 


۲ - قوله تدای : # أن لح الله * - 44 - 
من خفتف(۳) و أن » أو سدتدها فوضعبا نصب بقوله : « فأذكن » أو «موذتن» 
على تقدير حذف حرف الجر" » أي : بان" » وثة هاء محذوفة مضمرة إذا خففت. 

وكوف أن ن في حال التخفف بعنى و أي » التي لاتفسير ۰ فلا موضع لا 
فل ای ان 

وقد قرآ الاعمش* : بالتندید وااکر » على إضار القول » أي فقال : 
ان* أعنة” ۳ ا 

وقوله : «سنهم » ظرف » والعامل فه «مؤ"ذن » آو «آذن ». 

فان حعلت « ينهم » نع ل و« مودان » حاز » ولکن لاسمل في « أن » «ومودن » 


إذ قد نعته(*) , 


(۱) سورة البقرة الآيذمه؟ , وانظر فقرة ( ۲۸۰). (؟) زيادة في الأصل . 
(۳) وهي قراءة افع وأني رو وعاصم ویمقوب » أي بإسكان النون مخففة” من 
« أن » ورفع « لعنة » » وقرأغيرم ‏ على اختلاف ‏ بتشديد النون ونصب « لعنة » .النشر 
۲ والإتحاف ص ‏ ۲۲ 
(4) تفسير القرطبي ۲۱۰/۷ + والبحر احیط )/۳۰۱ 
(ه) في البيان ۳۰۲/۱ : « ... لأن اسم الفاعل إذا وصفته بطل عله » ولانه يخرج 
بذلك عن شبه الفعل » , 


۳۸ مشکل إعراب القرآن 


و ها و هل 


۳ قول تحال : * يمر فون کل یسم € - 40 - 
الج ٤‏ موضع رفعر نعت ل « رحال » . 
5 ۳ - قوله تعالى : +« 1 ید خلوها وم یطمعون * - ٤٦‏ - 
إن حملت العنی على نېم دخلوا » كان قوله : « وم بطمعون » ابتداء وخيرآ) 
في موضع الال من المضمر اارفوع في « م بدخلوها » معناه : أنهم بوا من الدخول 
فلم نکن هم طمع في الدخول ؛ لکنهم دخلوا على إباس من ذلك » أي لم بدخلوها 
في حال طمعهم بالدخول » بل دخلوا وهم على (باس من الدخول . 
ون جملت معناه : أنهم ۸ يدخلوا بعد") ولكنتهم يطمعون في الدخول لم 
يكن لاجملة موضع من الاعراب » وتقديره : لم يدخلوها » ولكتخم يطمعون في دخوها 
وفل : إن « طمیع » هاهنا ععنی : علم » أي : وهم بعامون اسم سدخلون. 
0 - فوله تعالى  :‏ لاء + - ۷) 5 
نصب على الظرف › و «تلقاء» حعہا تلاي" . 
۹ -قوله تعالى  :‏ و ما کانوا بایاتتا * - ١ه‏ - 
«ما» في موضع خفض عطف على « ما» الاو . 


(۱) في الأصل : « ابتداء وخبر » , 
(۲)ح » ظ »دق : « وقد روي التفسيران » . 
(۳) ۸ یأت مصدر على تفعال - بکسر التاء - غير : تلقاء وتبیان » وإغا محيء ذلك 
في الاساء » نحو : التمثال والتساح والتقصار » وانتصاب ( تلقاء ) هاهنا على الظرف ؛ 
اي احية آصحاب النار , انظر العكبري ۱۰۹/۱ 


سورة الاعراف ۳۹ 


۷ - قوله تعالى  :‏ هدی وَرَجمة * - ۵۲ - 
۱۱۹ 

حالان / من افاء في و فصتلناه » ۱ في حال هداية به » ورحمة منا ٩۲‏ سس 
تقدره(۲) هادياً وذا رحمة 

وأجاز الكسائي والفر اء(۲) : و« هدی ورحمة » باخفض علا زه ردلا من «علم» 
و« هدی ) في موضع حفص أيضاً على هذا | المعنى ]| . 

ویجوز « ورخمة” » بالرفع تقديره : هو هدی ورحمة” . 

2 3 ۶ و 

- ۵۳ - # قول تعالى : # يوم یات تاویله‎ - ٩۳۸ 

« بوم » صب )٤(‏ د« قول» . 

۳۵ - قوله تعالى  :‏ ونرد - ۵۳ - 

درد » مرفوع عطف على الاستفهام > ععنی : أو هل ترد ۽ لش معنی 
2 هل ۳ من فعا ¢ ° هل سفع ۳ أحد » أو ١ل‏ درد » فعطفته على ااعنی. . 


- ۰۳ - عم‎ ¥: e 


نصب محواب ااتمنى بالفاء » وهو نصب على اضار « أن" ۹ حلا على المصدر 
الدي قله » .فالفاء ف 5 تعطف مدا عل مصدر , 


| چ ٩‏ - فوله تعالى : # ثرا 4 - ۵4 - 


دعت أصدر محذوف ۱ 


(۱) زيادة في الأصل . (؟) في الأصل « ويقدر » . 
)ع مه_اني القر آن ۳۸۰/۱ وفه أن الخفض على النعت لکتاب . وانظر تفس 
القر طي ۲۱۷/۷ 


. ) أي نصب على الظرف والعامل فيه ( پقول‎ )٤( 


۳۲۰ مشكل إعر اب القرآن 


ویجوز أن یکون نصا على الال » أي حاثا » [ مثل : ( آصتم ماوکن" 
خر 022 »أي غائراً ]0 

۲ قواه تعالى : * والشمس والقمّرَ * - 4ه - 

عطف على « السموات » . 

ومن رفء9) فعلى الابتداء » و « مستخوات » اخير . 

كذلك من رفم (*) 5 والنحوم 6 رفع على القطع والاتداء 6 
۱ ومسخرات € الخير ۳ 

5 7 ام ۶ مهرب 

۳ - قوله تعالى  :‏ تضر عا وخفّة # - هه - 

نصب على الصدر » أو على الال » على معنى : ذوي تضرع . 

4- - قول تعالى  :‏ إن رلجة الل قريب € - 5ه - 

ذكر « قربا » ؛ لن* الرحمة والزاحم سواء » فحمله على العنی مشل : 
العیدر » والمعذرة , 

وقال الفراء ۱ : | اا فا أتى « قراب » بغير هاءر ٤‏ لمفرف بين قرب من ع النسب 


وببنه من القرب . 
وقال آو عببدة ۳* : ذككر و« قربا » على تذكير العان »م أي : 
مکاناً قرداً . 
(۱) سورة اللك الایة. ۲ (۷) زيادة في الاصل . 
(؟) الرفع قراءة ابن عامر » وقرأ الباقون بالنصب . النشر ۲۰/۷ ۰ والاتحاف ص۲۲۰ 
والکشف ٩‏ ۱۲/ب . ۹3 هو حفص . الاتحاف ص ه ۲۲ 


00 معاني القر آن ۳۸۰/1 
(5) في الأصل و د:« أبو عبيد » وأثيت ما في (ح» ظ 'ق) ۰ وكذا هو في تفسير القرطي 
۷ والبحر المحبط ۳۱۳/4 


سورة الاعراف ۳۱ 


وقال الاخفش : معنی الرحمةهنا . الطر(۱) » فذكتر على معناه . 
وقبل : فا ذكثر على النسب » أي ذات فرب » [ أي نا إلى القرب ] ۱۳ . 


۹ 


(TT) س‎ 5 8 1 ۳ 

٩ 0‏ - فوله تعای : # شرا 6 - ۵۷ - 
من فح النون » حعله مصدراً » في موضع الال . 
ومن قرا« نشرأً» بهم النون: والشن دعل حمع نشور » الذي دراد به 35 
و ناشر » فاعل » کطہور معنى | طاهر _ » ا الر یم ناشر جع" للأرص » أي عحسة” ذا -- 
إذ تأقي الریم بلطر . 

و>وز أن کون ج « نشور » ععنی منشور) مفعول » مثل ر کوب وحتلوب » 
كأن” الله تعالى أحاها لتأني بالمطر . 

وقل : هو جع ناشر وذشر » مثل فاتل وفتل ٤‏ وكذلك القول'؟' في قراءة 
من فم* النون » وأسكن الشين تخفيفاً . 

وقد قل : إن من فتح النون وأسكن الشن » إنه مصدر نزلة ( کتاب" الله )لا 
امل شه معی الکلام ۱ 

فأما من قرأه بالباء مضمومة و يشر أ؛ فهو جع بشير » جمعه على شش » ثم 
آسکن الشن. تخففاً ؛ جع « فسلا » على « لعل » ٠‏ کا د فاعلا » على « عل » 
ونصه على الخال ايخ (۱) . 


(۱) في الاصل « النظر من الله ١.»‏ (۲) زيادة في الاصل . 

(۳) في الصحف « بشراً » بالاء , وهي قراءة عاصم » وقد قرأ ابن عامر بالنون وما 
وإسكان الشین » وخلف و حمزة والکساي بالنون وفتحبا وإسكان الشین : وقرأ الباقون باللون 
و وضم الشين , النشر ۲۰۰/۲ + والاتحاف ص ۲۲ 

(4) في الأصل « القراءة » . (ه) النساء الآية ۽ ۲ 

)1( الكشف Nr.‏ ؛ والبيان ۳۱۰/۱ والعکيري ۱ ۰ وتفسير القرطي ۲۲۹/۷ 

مشكل م (۲۱) 


۳۷۲ مشكل إعراب القرآن 


6 وله تاك : ۳ إلا تكد که - مه - 

حال من المضمر 2 د راج ۰ 

ويحوز نصه على المصدر على معنى : ذا نکد ۲" . 

وكذلك هو مصدر على قراءة بي جعفر0© « تكنداً » بفتهم الکاف . 
وقرأ طلحة" بإسكان الكاف تخفذا »ما تنفف , كتفاء . 


سے 6 و 


۷ - فقو تعالى  :‏ من إله غبره * - ۰٩‏ - 
من رفع( « غیرا » جعله نعتاً لقوله : « من إله » على الموضع » أو جعل 

د غيرأ » ععنی رال › فأعرما مل إعراب ما بعدها 6 هذا الوضع » وهو اارفع 
على البدل من « إله » على الوضم » کقوله : ( وما من" إل إلا الل" )") 
[ فرفع على البدل من موذع « من له ] [ على معنی : وما إله إلا ]۳ 
و کذلك : (لا" له الا" اله )60 بدل" من« إله » على الوضع 2 و « لک 
ابر عن « إله» . 

ويحوز أن تضمر ابر » تقديره : مالک من" إله غبره في الوجود » أو في 
العا ونحوه . 


) في الأصل « على معنى الئسب » معناه : ذا تكد حال » . 
( وقراً الباقي بکسر الکاف من « نکدا» . النشر ۱/۲ ۰ والإنحاف ص ١١١‏ 
۳) تفسير القر طي ۲۳۱/۷ ۱ 
4) وهي قراءة نافع وأني عرو وعاصم وحزة » وقرأ الكسائي وأبو جعفر باحفض. 
النشر ۲۱۰/۲ ۰ والاتحاف ص ۲۲۰ 
(ه) سورة آل عران الاية ۷ » وانظر فقرة ( ۰۲ ) 
)١(‏ في الأصل « بدل على الوضع » .۰ (۷) زدة في الاصل , 
(۸) سورة الصافات الاپةه ۷ » وسورة حمد الآية؟ ۱ 


وأما الفض فى «غیر» فعلى اللعت(۱) على الافظ > ولا محنوز على الدل 
على الافظ » م لايحوز دخول « من" » لو حذفت المدل منه » لأننًا لاتدخل 
في الا جاب "© . ۱ 


4 قول تعالى : ع لام الله € - 5< - 


واحد"ه آلاء» إلى أو ی أو ألثي* أو إاثي* » بنزلة واحد ( آناء الل ) ۳ ۰ 


48 توه تال : ل وإلى عاد أخام ودا ۲-4 وإلى ری 
مود | أخام صالحا # - ۷۳ - ی 


6 اف على | ٠‏ آرسانا 5 ف و له 1 ْ) ار یات نوا )> - 0۹ - أي 
وارسلنا [ إلى مود" ] آخاهم صالاً » و [ إلى عاد ] آرسلنا أخاهم هوداً » ( وی مدین" 
أخاهم شتا ) - هم - ؛ [ وکذاك ( ولوطاً) » تقديره ] : وأرسدا .لوطأ . 

وان ب دصت « لوطاً » على معنی : واذکر" لوطأ وأخاهم : يحور أن 
عل « هوداً » بدلا ] () . 

٩ ۵ ۰‏ -وقوله تعالى : + إلا أن ياء اه 4 - AA.‏ - 

د أن » في موضع نصب على الاستتناء النقطع . 


وفل تقدير 0 إلا أن شا الله » : إلا عشیته . الله » 1 على 8 إلا بان يشاء الله » 


ذوأن 0 الفعل معمی الصدر 2 


(5) یکل الست لو اله 

(۲) الكشف ۱۳۰/ب » والعكبري ۱۱۰/۱ ء وتفسير القرطبي ۲۳۳/۷ 
(۳) سورة آل عران الآية ۳ + وانظر فقرة ( ٤۳۲‏ ( 1 

(:) زادة في الأصل . 


۳۲ مشکل !عراب القرآن 


0۱ - قوله تعالى : ع( أن لو نقاهصبنائم € - ٠٠١‏ - 

« أن » في موضع رفع فاعل ب « مد » . 

وقراً عاهد : و أو م نهد ليزن » بالنون » ف و أن » على قراءته في موضع 
نصب ب « مد ٠‏ [ معنی : ول نهد لم هذا » ومعئى الناء أو 7 فم هذا » فهذا 
فاعل بفعله « چد » ]۲ . 

05 - وقوله عز" وجل :ون و جدنا أكثرم لفاسقين * 165 

« إن" » عند سدویه(۲) مخففة من اللقلة » وازمت اللام" في خيرها عوضاً من التشديد » 
ععنی و«ما. 

وقال الكوضون : « إن » ععتی و ما » 4 واللام معنى « إلا » » تة دره عندهم : 


۳ قرله تعالى : ۶ أن لاأقول 4 - ۱۰۵ - 

« أن » في موضع نصب على حذف حرف اطر تقديره : بأن لا أو ف موضع 
رفع بالایتداه » وما قله خبره » | على قراءء من سدد (۳) « على" » بعلى : حقق 
علي قول" الق ] ( . 


0 - فوله تعالى  :‏ فإذا هی تُعْبّانة ه - ۱۰۷ - 


د فاذا » للمفاجأة » منزاة قولك : خرجت فاذا زید قاعم » [ والعامل في « إذا » 


الحروج ]20 . 


۲۸۳/۱ زيادة في الاصل . (؟) الکتاب لسیبویه‎ )١( 
التشديد قر اءة نافع » وقراً الباقون الف بعد اللام من ( على ) » ولم يضيفوها إلى‎ :)+( 
۲ ۳۳۹ التکل . الکشف.‎ 


سورة الأعراف “Yo‏ 


ويحوز نصب « عبان » و «قائم » على الال » و « إذا» تصير خبر الابتداء . 

و « إذا» التي لمفاحاة » عند البرد » ظرف مكان » فلزلك جاز أن تكون 
خبراً عن الث ؛ [ لتضمنها ذلك دون غيرها من الأمكنة ك « خلف » وشما » التي 
هي خلاف « قدام » ] ۰ . 

وقال غيره : هي ظرف زمان على حالحا في ساثر الکلام » ولکنك إذا قلت : 
خرحت فاذا زيد » تقديره : خرجت /فاذا حدوث زيدء أو وجود زید» ونحوه من ٠‏ الصادر » 
9 حذف المضاف » وق الضاف اله مقامه » كا تقول : الله الحلال” » أيالدلة> 
حدوث” افلال » أي في الله » ْم حذفت على ذلك التقدر » وظروف الزمان تکون 
خر عن الصادر » ومثله : ( فإذا هي بْضاه" للنتّاظرين” ) ”> . 


۱۹ 


5 ,2 ۳ 1 دعو و - 
0 - فوله عر وجل : ا فاذا تامرون 4 -1١١١-‏ 
« ما » استفهام في موضع رفع بالابتداء » و « ذا » معني الذي » وهو 
خبر الاتداء » وافاء محذوفة من الصلة تقديره : فأي شىء الذي تأمرون به , 
ولا تضمر محذوفاً . 


١ 2 ۳ ۵ ۶ و‎ 


0۹ - فول تما : إثما أن لیوا أن کون 4 - ۱۱0 - 
و أن » في الوخعن ف موضع اصب عند الكو فن 4 كأنه قال : اما أن 
شرا الإلقاء- » [کا ] قال الشاعر © : 


(۱) زيادة في الأصل . 

۲ س رر ۶ عراف الأية ۱۰۸ » والشعراء الآية م > وانظر السان 3/١‏ 

69 الست للأعشى وهو ف دیوانه ص ٩‏ ) ۱ . و احخز انة ۰۱۳/۳ وهو فه : ,2 قالوا 
الطراد ... » »وف سببویه ۲۹/۱ ۰ وروايته فيه : 


إن ترکنوا فر کوب" ال عاد ا أو تنزلون فإدًا معش ر زل 


۳۳۹ مشكل إعراب الق رآن 


قالوا. ال" کوب فقلنا تاك عادتا [ وان نزتم" فإنًا ممشر" ”نز ل ]0 
قصب الر کوب» [ أي ار كبواء أو افعلوا الركوب ]۲ . 


واجاز بعض النحوبين أن تکون «آن » في موضم رفع على معنی : الم 
هو الا ماو" 


۷ - قوله تعال : ۲ أن ألق »* - ۱۱۷ - 
«أن» في موضع نصب » آی : بأن ألق . 


و حور أن : کون أفسيراً ععنی « أي » فلا كون ۳ موضع من الاعر اب . 


۸ - قول تعالى : ۶ مَهْمَا € -۱۳۲- 


")هو حرف لشرط € وأصله : و« ما » ما 6 6 س ما » الأولى للشرط 6 


(۱) زيادات ۲ الأصل : 


(۲) في هامش (ظ ) )م1 وت :هي ( ما ) الضمنة معنی الجزاء ٠‏ ”ضعت إلها (ما) 
المزيدة .ال كدة ور متی ما تخرج آخرح ؛ ( أي تکونوا یدر کک الوت ) 
س النساه ۷۸ ؛ وإما نذهین i‏ أن الألف قلبت هاء ؛ استثقالاً لتكرير المتجانسين؛ 
وهو المذهب السديد الءص ي . ومن الاس هن زعم أن ن ( مه ) هو الصوت الذي يصوت 
به الكاف”, و (ها ) للجزاء . كأنه قيل : کف ما تأتنا به ( من آية اتسحر ا با فا نحن 
لك دمي دقرت قلت : ما عل مها ؟ قلت : الر فع ععنی : أي شي * تأتنا به م أو النصب 
ععنی : یا شيه تحضرة تأتنا به و ( م من آبة ) تديين 1 ( میا ) » والضميران في ( به ) 
و ( با ) راجعان ال ( هما ) ۰ إلا أن آحدها ذکر على اللفظ » والثاني أنث على العنی ؛ 
لانه في معنی الآية , 

وهذه اللكامة في عداد الكامات التي يحرفما من لا ید له في عل العربية فضمبا غير 
موضعبا ؛ ويحسب ( مما ) معنى « متی ما » , ويقول : مها حثتني أعطيتك ۰ وهذا من 
وضمه » وليس من لام واضع المربية في شيه , مم يذهب فيفسر ( هما تأتنا به مسن 
آبة ) بمعنى الوقت ۰ فبلحد في آبات الله وهو لا يشعر . كشاف » . انظر الكشاف 
لاز مخشر ي ۱۰/۲ 


و « ما »> الثانة تأ كد » فاددل من ألف دما الأولى هاء ؛ لاستثقال حرفن من 


حنس واحد . 
وقبل : هي «مه » الي للزحر ؛ دخات على « ما » التي للشرط » فحعلتا 
كلمة واحدة . 


[ وحکی ابن الأنبادي : « ممن بُكرمني أكرمه » وقال الأصل : من من 
بكرمني » « من » الثانة توکد بدنزلة «ما » » ذآبدل من نون « من » الأولى هام » کا 
أبدلوا من ألف «ما» الأولى في « مها » هاء » وذلك لؤاخاة « ما » « هن » 
في أشاء »> وان افترقا في شيء واحد » فكثره اجناع «من » مرتين »ما کره 
ذلك في «ما» ]. 

-۱۳۳ - * الطو فان‎  : فوله تعالى‎ - 0٩ 

و احدته طوفانة » وقل : هو مصدر » كالنقصان والکفران ۱ 

و «اخراد » واحدته د جرأدة » » تقع للذ کر والآنثى » ولا فرق بها » إلا 
أن تقول : رأت حرادة ذ کرا» أو ا 

۰ فول تعالى : ۴ آیات مفصّلات ۷ - ۱۳۳- 


نصب على الحال ما قبله [٠)‏ و «مفصلات » نعت لایات ] ۳ . 


0۱ - قوله تعالى : ع« م الغو * -۱۳۰- 


(۱) في هامش ( ظ ) 1/۵4 : « والجراد : جمع حرادة » الاکتر والاشی سواء . 
د ( القمل ) يقرأ . لتشدید والتخفیف » مع فتح القاف وسکون الم ؛ قبل : ها لفتان » 
رقيل : هو القمن انعروف في اللاب ونحوها » والمشدد يكون ف الطعام . تسان »» 
رانظر العكبري ۱۳/۱ 

686 أي ما ذکره من الأشياء في قوله تعالى : ( فآرسلنا عليهم الطو فان و ار اد والقمل 
رالضفادع والدم ) . (۳) زيادة في الأصل . 


۳۸ مشکل إعراب القرآن 


ابتداء | وخبر » في موضع اللعت ل«أجل » . 
۲ - قوله تعالى : ع( التي بارکنا فیها ‏ - ۱۳۷- 


,2 الي 6 في «وضع نصب على النعت للمشارق والمغارب » و« مشارق » مفعول 
ان لقوله « وأورثنا ». 

ويحوز أن تكون « التي » ف موضع حفص على النعت ل « الأرض » 5 

ويحوز أن تكون « التي » نعتأ افعول ثان ل « آورثنا» محذوف تقديره :وأورثنا 
الأرض التي بار كنا فيا القوم الذن كوا » ويكون «مشارق الأرض ومغارپا» 
ظرفين للاستضعاف ؛ | وفه بعد » ولامحوز إلا على حذف حرف الجر . 

والاء في « فما » تعود على « المشارق والمغارب » أو على « الأرض » أو على « الي » 
إذا جعلتها نعتأ للأرض امحذوفة ] . 


۳ -قوله تعالی  :‏ ودمرناما كان يصنع فرعت" وقومة * 
ب ۱۳۷ بت 
في « كان » أسمها ؛ يعود على «ما » » واجمة خبرها » والحاء محذوفة من بصني 
تعود على امم دكان » وهو ضمير «ما » . 
وقيل : « كان » زائدخ . 
وأجاز بعض البصريين أن يكون « فرعون » اسم «کان » يراد به التقديم » 
وه یصنم » ابر [ وهو بعد ] » و كذلك قال في قوله (وأث" كان يقول” ستفيئنا 
[ على الله مططاً ] )۱۷ أن «وسفينا» اسم «کان » » وأ كثر البصرین لايُجيزه ؛ 


(۱) سورة الجن الآية ؛ 


سورة الاعراف ۳۹ 


لژن" افعل الثاني أولى برفع الاسم الذي بعده من [ الفعل ] الأول ؛ وبازم م 
هذا أن يميز : بقوم زید »على الابتداء واخبر والتقدیم والتاخبر » ول يزه أحد 

6 -قوله تعالى : ¥ آصنام, لم + -۱۳۸- 

دم ف موضع حفص عل اانعت لهو أصنام » 

0 - قوله تعالى : ل إلى ET‏ 

الثاني » نصب على الان » لأن « بغ » قد تعدئى إلى مفعولين ؛« غير » [و] 
الکاف والم . 

۹ -. فوله تعال : ۷۶ يسو مونم 4 ۱۵۱ - 

ف موضع نصب على اخال من وال فرعون » . 

قوله تعالى : ( باون ) بدل من «ی-ومونک» » أو حال من الخ 
ال فوع ؤ ر 
رفوع في « لسومو £ 

۷ - قول تما  :‏ لائن ل 4 -142- 

تقديره : ام تلان ما »أو ابقضاء تلادن الله » ولاعسن صب و لاان » 
على الظر ف لاه وعد ؛ لان « الوعد » لم بكر ی فا ¢ فبي مفعو ل ان ل ووعد» على 
تقد حدف الضاف وإقامة ااضاف إله مقامه . 

۸ - قرله تعاك : ل فم ميقات ربه ارعن یل # -۱:۲- 


أعاد د كر الاردعن ات كد > وفل : لسعتتم" آن* العشر لال » ولست 


العشر" بساعات . وقل : بعلم أن « الثلاثين» قت بنیر العشر ؛ إذ يحتس أن 
تحون «الثلاون » مت بالعشر » + لر «الاربعين » العام أن العشتر 


عبر" الثلائين . 


۱۳۱ 


ت 


۹ مشکل إعراب القرآن 


ا رن »على أنه في موضع الخال ۽ كأنه قال : وم مقات" ره 
معدوداً آردعین » أو معدوداً هذا العدد , 


۳1 
3 


۵ - قوله تعلى : عز وک و - ۱5۲ - 

من مدم() فعلی تقدير حذف مضاف » أي : مثل'" أرض دکاء . والأرض 
الد کداء : هي المستوية . وقبل : مثل ناقة دكاءَ » وهي التي لاسنام لها » مستوية الظبر » 
ومعناه : جعله مستوياً بالأرض » لاارتفاع له على الأرض » وم يتصرف ؛ لأنه مثل 
دحراء » فيه ألف التأندث » وهو صفة » فذلك علتان عنم الصرف . 

ومن نوكنه ول مداه جعله مصدر : دككت الأرض د كأ » أي جعلتم! مستوية . 

وقال الأخفش :هو مفعول » وفيه حذف مضاف أيضا ؛ لأن الفعل الذي 
له » وهو «جعله » » لس من لفظه » وتقديره : جمله ذا داك" أي ذا استواء. 

۰ قول تعالى  :‏ صیتا ۱۸۳-4 - 

حال من «مومی » عله ااسلام , 

۱ - قوله تعالى  :‏ مزا - ۱:6 

أل ؛ فا خد ها > والاصل و او خن" ۾ لکن لم يستعمل على الأصل » وحذف 
تخشفا لاحتاع الضمّات » والواو » وحرف الاق ؛ وقد قالوا : اؤ"مثر" واؤخذ» 
فاستعمل على الاعل مومنه [ قوله ] : ( وأمر اهلك بالصتّلاة ) (؛) ولو استعمل 
على التخفيف لقال : «ومر أهلك » » وهو جائز في الكلام'* . 


)قرا بالد آمل الکوفة ۰ وفرا الباقون بالتنوين من غير مد , النشر ۲۰۲/۲ 
والإتحاف ص ۲۳۰ 

6 في الأصل « حذف المضاف تقديره ٠‏ أي مثل » 

(۳) الكشف ۱۳۲/ب + والبيان ۳۷۶/۱ 


. ) (ه) التاج ( أخذ ) و ( آمر‎ ٠۲ سورة. طه الآية‎ )٤( 


سوره الاعراف ۳۳۱ 


۲۳ - قراه تعاف  :‏ من حلیهم € -۱8۸- 


أضل” ون جم حلي “فل على فعول » مثل : كعاب وكعوب 
ثم آدحت | لواو ف الياء دعد ما e‏ ماقابا » وهو اللام » لصم ساون الاء 6 


وبقست اطاء على ضما . ومن کم( اطاء أتتعبا e‏ اللام(۲۳ . 

۴۳ - قوله تعالى : ۶ قال أبن ام * -۱۵۰- 

من فتح الم حعل الان اموأ واحداً » مثل : خمسة” عشر » والفتحة في دابن» 
دناه ¢ وق باعراب » كالتاء من « مه عشر » ¢ وكالفتحة في «رورداك » إذا 
آردت الامر ءعنی 9 ارو د ¢ . 

وقل الاصل : « ابن أمّا م حذفت الالف » 1 وذلك بعد ؛ » لأن الألف ۱۲۲ 
عوص من با > وحدف” الاء دما یکون في النداء » و لاس دك نداء . 

و من کر لام آضاف و این › إلى « أم» 1 وفتحة « این » وة اعر اب 
هنا ؛ لأنه منادی مضاف( , 


-۱۵4- 4 ونوله تعال : وفيا نسختها هی‎ ٤ 


(۱) الکسر قراءة حمزة والكسائي » وقرأ إعقون بنتح الحاه وسکون الام و تخفیف 
الياه » وقر أ الباقون بضم الجاء و کسر اللام وتشدید الياء . النشر ۲٩۲/۲‏ والاتحاف عن ۲۳۰ 

(؟) الكشف ۴۴ ب ء والسان ۱ . والمكيري /١‏ > م وتفسير القر طي 00 

(۳) كر الم من ( آم ) قراءة ابن عامر وأ بكر وحمزة والكسائي وخلف : 
الباقون الاصب . النشر ۲۰۲/۲ , والإاتحاف ص ۲۳۱ 

(؛ ) الکشف۱۳۳/ب ؛ والبيان ۱ ۷ و العكيري ۱۰۰/۱ ۰ وتفسير القر طبي ۲۹۰/۷ 


(ه) في الأصل « في » بغر واو . 


FY‏ مشکل !عراب القرآن 


ایتداء وحار ؛ في مو ضع امال من 2 الالواح 27 

۵ -قوله تعالى  :‏ وأختار ١‏ موسى قو مه سبعين رجلا * 
ل ۱۵6 - 

و قومه »و « سعن » مفعولان ( و اختار » . وانتصب « قومه » على تقدير حذف 


حرف اطر منه »أي : من قومه . 


بك//اة - قوله تعای : ۶ آئنی عشرة الكل ۱5۰-6 
| إنا | أنث على تقدر حذف و أمنة » ععنی : اني املا الا 
و ( أساطاً ) بدل من «اثنتي عشرة» و (1#) نعت الأسباط . 


م س ۵ 9 


۷ - فوله تعال : # إذ يعدون * -۱۱۳- 
العامل في « (ذ » « سل » والتقدير : سلېم عن وفت عدوم ف ای 


۷۸ - وتوه تعای  :‏ شرع ٭ - ۱5۳ - 


وأفصع اللغات أن تنصب الظرف مع السبت واجمعة » فتقول : البوم" السبت» 
والوم المعة” » فتنصب و الوم » على الظرف ؛ لأن" المت والممة فها معنی الفعل» 
لان" السبت بعنى الراحة » وابمعة عمنی الاجغاع » فتنصب « الوم » على الظرف » 
وترفع مع سائر الأيام [ سوی البت والمعة ]60 فتقول : الوم" الاحد" » والبوم" 


(۱) في هامش ( ظ ) 4ه/ب : « قوله :( لربیم برهبون ) + يريد : الخائفين من رم » 
واللام في ( لربهم ) زبادة للتو کید + كقوله » ( ردف لک ) ٠‏ وقد بزاد حرف الجر ت و کید 
ون كان مستغنی عنه » يقال : آلقی يده وبيده » وفي القرآن : ( أل بيعم بأن الله 
يرى ) . وسيط » . (۲) زيادة في الأصل . 


سورة الأعراف ۳۳۳ 


الأريعا؛ ؛ لان لا معنی فعلٍ فيا » والابتّداء هو ابر » فترفعها 
٩۷۵‏ - قوه تعال  :‏ قالوا مرو ا 
من نصه فعلى ااصدر , 
ومن رفعه""فعلی خبر الابتداء ؛ واختار سبوبه الرفع ؛ لام م يربدوا أنيعتذروا 
من آمر ازمپم اللو عله » ولکن قبل لحم : لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة0" . 
۰ - قورله تعای : ¥ بعذاب بيس ۷ - ۱ - 
« قعل » » ثم آسکن اهمز:» 


عا 


من قرأ با يقير مي » فأصله ٠‏ دس » عل 
لغة في حرف اخلق إذا كان عننا(؟»» بعد أن كسر الباء » للهمزة اللكسورة() 


في «سبد» یل ومد ء ثم آبدل افمزة باء 
۱۳۳ 


» 2 وصف به 6 مثل‌ما روي ل 
تب 


على الإتباع 6 قولون في 
أنه فعا [ ماص ] نقل إلى | التسمتة"" 


وقيل ا عل 
عن الني عله السلام » أنه قال" : إن الله ينها كم عن قبل وقال » فتقل « قبل » إلى 
. النشر ۰۲۹۳/۲ 


(۰) الرفع قراءة العشرة إلا حفصاً عن عاصم فإنه قرأ بالنصب 


والتیسیر ص ١١:‏ 

6 الكتاب سسيبويه ۱۹۱/۱ u‏ والکشف 1/۱۳4 ۰ والبيان ۳۷۹/۱ © وتفسیر 
القر طبي ۳۰۷/۷ 

(۳) وهي قراءة أي جعفر وشيبة وی عبد ال رحمن والحسن » واختلف عن افع . 
| حتسب ۲۹۸/۱ ٠‏ والبحر احبط ۱۲/4 
في الأصل « مم آسکن الحمزة لحرف الق اذ كان عيناً » 
لك ا ةب 


2 
(م ج + ظ اهمده 
(د) أي إلى الاسبة 
)2 آخرحه البخاري في صحبحه في الزكاة : باب قول اله تعالى : ( لايسالون 
باب ما ينهى عن إضاعة الال . وف الأدب : باب عقوق الوالدين 


فا ) > وفي الاستقراض : 


من الكبائر , انظر فتح الباري ۳:۰/۱۰ 


rr‘‏ مشکل إعراب القرآن 


الأسماء » فدخل عله مابدخل على الأسماء » من المروف » فأصل الباء همزة » وأصله 
« نئس » مثل علم 2۰ کسرت الباء للإتباع » وأسكن الحمزة على لغة من قال 
في «علم » :عم » ثم خفف اهمزة » وأبدل مها باء . 

فأما قراءة من قرأ بالحمز(© على وزن «فعیل » فانه جعله مصدر : بلس 
بئساً » [ وحکی أو زيد : بلس لباس بثساً ] » فهو مثل النذير واللکیر » مصدران » 
والتقدير على هذا : بعذاب ذي بئس »أي ذي بوس, بلذ لا بر عن العذاب 
بالصدر » لأنه غيره » لاتقول : عذاب یوس" إلا على تقدير :ذي بؤس » فحئت 
ب « ذي »ارصم ابر »م تقول : هي إقبال وإدبار » أي ذات إقبال وإدبار 

فأما من قراه(۳) على و« قعل » تلأس » فاننه حعاه صفة" للعذاب » مثل: 

وقد دوي عن عاصم(۳) کسر أهمزة « پیش » على فتعل » وهو بعد ؛ 
لأن هذا البناء إفا یکون فيا اعتلت عبنه » مثل : [ سد و ] ميت . وفي هذا ارف 
قراءات ساذة [ غيرما ذ كرنا | يطول شرحبا(؟» . 


۱ - قوله تعالى : إنالا نضيع أأجرَ المصلحينَ € - 17١‏ - 


(۱) قرأ بالحمز ( ب بئس ) آبو رو وحمز 5 والكسائي . تفسير القرطبي ۳۰۸/۷ 

(؟) وهي قراءة ابن عباس وأني , بكر عن عاصم والاعش »على وزن ضيفم . البحر 
احبط 6١١/4‏ 

9 هو نصر بن عاصم › كما ف البحر احبط ۶ وفي تفسير القر طي ۸|۷ N.‏ 
قرأ ا الاعش . 

3 4( انظر احتسب ۲٤/۱‏ > والنشر 7۳/۲ »> والإ تحاف ص ۲۳۲ ۰ وتفسس 
القرطبي ۳۰۸/۷ » والبحر احیط 4١١/6‏ ۰ والیبان ۳۷۷/۱ ۰ وااعکبرې ١55/١‏ ؛ 
والکشف ۶ب 


۴ 


سورة الاعراف ۳۳۵ 
تقديره : منهم (6۱» أرعود على البتداً من خبره عاند» وهو : (وانتذن يُمتستكون ). 
۲ - وله تعالی : ¥ کا نه ظلة 6 - ۱۷۱ - 
الملة في موضع نصب على الخال من « الیل » . 


وقل : الج ف موصع ددع على حير اتداء دوف ت-دره ۽ هو 
كأنثه ظطحة , 


وهإذ»” في موضم نصب ب « اذکر» مضمرة . ومثله : (وإذ" أختنة 
رك ) -۱۷۲- 


۳ قوله تعال  :‏ من ظپورم ‏ -۱۷۲- 
بدل من « بي آدم » » باعادة اطافتی 6 وهو بدل دعض من کل . 


وقد ذكرنا حك( بلى ) وعلابا» وأصل ألفهاء والفرق بينها وبين « نحم »» 
ومعناها » وتصرفها في الکلام » في كتاب « کلا ع9 . 


6 -قورله تعالی : ل أن ورا 6 ۱۷۲ - 

و آن » ف موصع صب مفعول من أحله . 

- ۱۷۷ - 6 ساء لا الوم‎  : قوله تعالى‎ - ٩۸۵ 

۱ ۱ ۱ ۱۳ 
في «ساء » ضير | الفاعل » و « مثلا » تفسیر » و« القوم » رفع بالابتداء » وماقبليم سس 


خبرم » أو رفم على إضار مدا تقديره : ساء الل مثلا هم اقوم [ الذين ] » مثل : 


نعم رجلا ريد . 


)00 ف الأصل : « دم إخار » ؛ أراد على إضار « منم » . 
0( أي في قوله تعالى : ( وإذ نتقنا ) . 


(۳) مر شرح الفر ق بين « نعم » و « یل » في سوره البقرة » فقرة ( ۱۳۵ ) 


وقال الاخفش : تقدیره ساء مثلا مثتل" القوم (*) . 


- ۱۸۵ - # فوله تعالى : ۶ ان عسی‎ - ٩٩ 

ان في موضع حفض عطف على « ملکوت » . 

۷ - قول تعالى  :‏ عسى أن کون € -۱۸0- 

ول 5 موضع رفع د وعسى 6. 

۸ - وقوله تعاك: * وَيَدَرم ۷ ۱۸١‏ - 

من رفعه(۱) قطعه- مثا قله 1 

ومن جزمه عطفه على موض.ع الفاء من قوله : ( فلا هادي له ) لأنتها في 
موضع جزم ؛ إذ هي جواب الشرط(۲ . 

- ۱۸۷ - ٩6 قوله تعالى : ل آیان مر ساها‎ - ٩۸۹ 

وعرسّى» ف موصعم رقع بالابتداء و وان حير الارتداء » وهو ظرف 


مبني“ على الفتح ؛ وإفا بتلي لأن” فه معنى الاستفهام . 


۰۰ - قوله تعالى  :‏ إلا َة + - ۱۸۷- 


(#) أمالي ابن الشجري ۵۹/۲ : « ساء : عنزلة : پئس , وهذا الباب لا بکون فيه 
القصود بالذم أو المدح إلا من جنس الفاعل » فلا يوز : بئس مثلا غلامك » إلا أن براد : 
مثل غلامك ۰ فحذف الضاف ‏ فقول الأخفش هو اصواب . ومن زعم أن التقدير : ساه 
مثلا م القوم . فقد أخطأ خطأ فاحشاً » , 

(۱) قرأ بالرفع غير حمزة والكسائي وخلف » وأما هؤلاء فقرؤوا حزم الراء . النشر 
۲ والاتجاف ص ۲۳۳ 

۲ الکشف ۵ب والبيان ١/.م+‏ » والعكبري ۱۷/۰ 


سورة الاعراف ۳۳۷ 


نصب على أنها مصدر » في موضع الال . 

۱ - قوله تعالى  :‏ الآ ما اء اش * -۱۸۸- 

دماء في موضع نصب على الاستثناء اانقطع . 

۲ - قوله تعالى : ٭ آتیتتا صاطا * -۱۸۹- 

«صالم» نعت اصدر مذوف تقدره ۰ إياء صالاً . 

۳ - قرله تعالى  :‏ جملا له شراک * - ۱۹۰- 

أي : ذا شر'ك » أو ذوي شرك » [ فهو ] داجع"" إلى قراءة من قرأ 
دشركاء» جمع شريك ولو م يقدثر الحذف فه ءلم يكن ذلك ذماً لها ؛ لأنه يصير 
العنی : أنه <تعلا لله نصا فا ۲ تاا من مال وذرع وغبره » وهدا مدح . وإن : 
تقدار حدف مضاف في آخر الکلام قدر ته في أول الکلام ؛ لاد" من أحد الوحبين 
في قراءة من قرأ9© «شر" کا» على وزن « فعثل » تقديره : حعلا لغيره شم" كأ ؛ 
[ لان البرك هو النصب ]۳ . 


(۱ أي راجع إل ( شريك ) ف العنی ۰ مع تقد بر مضاف محذوف »© على قراء* من 
قرأ( شر" كأ ) بکسر . الشن وإسكان الراء . فمعنی : ذا شرك » کمعنی شريك . 

(۲) قرأ بذلك نافع وأبو حعفر وأبو بكر »أي بکسر الشين وإسكان الراء مع 
التنوين من غير مد ولا هز. « شر" كا » , وقرأ الباقون « ”شر كاه » بضم الشين 
و فتح الراه والمد » وهمزة مفتوحة هن غير تنوين » جع شر يك . النشر ۲۹۱/۲ › 
والاتحاف ص :۲۳ 

(۳) زيادة في الأصل , 

مشکل م (۲۲) 


۳۳۸ مشکل إعر اب القرآن 
فان لم تقدر حذفا انقلب العنی » وصار الذم* مدحاً » فافهمه . 
قرألا ان جبير : «إنة ادن تدعون من" دون الله عباداً أملتالتكلم 
-۱۹64- بصب وعباد. » و « آمثالک » وتخفيف « إن » مجعلا ععنی «ما» » فتاصب 
على حبر وها » . وسشوبه ختار ف « إن » المحففة » الي گعنی م ۱۰ رفم ابر ؛ 


5. 0 ۱۳۵ 
لانثبا | آضعف من «ما » » والراد" يحريها حری دما( . سس 


6 - قوله تعالى  :‏ طف 8# -۲۰۱- 

من قرأه(” على « فعئل » جل مصدر : طاف بطف [ طيفاً | . 

وقل : هو فف من هم طف » ۳ وهات | وضی وضبق ]۱ . 
۹۹0 ۳5 وله تعالى : 3 اح ا * بت ۲۰۵ 

مصدر » وفل : | هو ] في موضع الال . 

4945 - قوله تعالى  :‏ ال صال * - ۲۰۵ - 

جع «أصل » ۲ ووا جع اصل. وفل 3 «الآصال» یم اصل» وهواامشي". 


وقر [(۶) او محلز کسر 20-0 ) حعله مدر و دا ن أي دخلا 


)١(‏ الحتسب ۲۷۰/۱ › والبحر الحبط 444/4 . وقراءة المبور التي في الصحف 
« عباد آمثال؟ « بالرفع . 

(۲) البيان ۴۸۱/۱ ۰ والعكبري ۱۱۷/۱ 

(۳) وهي قراءة ابن كثير وأني رو والكسائي ویعقوب » وقرأ الباقون « طائف » 
با لف وهزه مكسورة من غير یاء» اسم فاعل من : طاف بطوف. النشر ۲ و الا تحاف صع ۲۳ 
والکشف 1/۱۳٩‏ (4) زادة في الأصل, . 

(ه) أ قرأ« بالغد”و والإيصال » انظر احتسب ۲۷۱/۱ , والبحر احبط 0۳/6 »وتفید 
القر طي 0/۷ 


کل | عراب سور 


« الأنفال » 


۷ -تره ت#الى : ع( ذات ينيم 4 ۱ - 

أصل و ذات » عند الصرینْ « ذوات » فقلت الواو ألفاً »> وحذفت اسکونا 
وسکون الالف بعدها » فبقي ذات » ودل على ذلك قوله | تمالى في التثنية ] : 
(ذوانا آقنان ٠)‏ فرجعت الواو إلى آصلبا | في التثة » و کذلك المع : ذوات 
آفنان » في الکلام |20 . 

وكل العاماء والقراء وقفوا على « ذات » بالتاء »| إلا أبا حاتم » فانه أجاز الوقف 
عليها باماء . 

وقال قطرب : الوقف على ذات باهاء ] حيث وقعت لأا تاه تأنت ذي مال » 
ذات مال0؟) : 


۸ - فرله تعالى : ل كا آخرجك رَبك من ينيك بات * 

6 سس 

| الکاف في] و كم » في موضع دوب نەت أصدر محدوف > وهو مصدر : 
يحادلو نك حدالا 3 ۰ 


(۱) سو رة ار حن الا ٤۸‏ )۲( زاده ق الأصل 1 


(۴) انظر البیان ۳۸۳/۱ + وفيه أن أصل ذات « ذوية » . 


۳۳۹ 


۳۶ مشکل اعراب ااقران 


دعت لصدر دل عليه ع نی الكلام تقديره : فل الأنفال* اة لله 


هي 
وقل : هي نعت ل «حق » »أي :مم الومنون حقاً کا . 


وقبل : الکاف في موضع رفع والتقدر : ما آخرحك ربك من بيتك الحق» 


فاتقوا الله »فو انداء وخر . 


وقیل : سكاف بعنی الواو لاقسىم » أي : الأنفال ثه والرسول والذي آخرجك (*). 


9 - قرله تعالى  :‏ وجلت قاو * 5 


(۱) في الأصل « لله ثابتة والرسول » , 


(*) أمالي ابن الشجري ؟/وه ؛ : انتقد ابن الشجري المؤلف في الأوجه التي ذكرها 
في إعراب الكاف , وشنع عليه في الوجبين الرابع والخامس خاصة , فنفى أن تکون العاف 
في محل رفع بالابتداء » لأن جلة ر اتقوا الل ) مع تقدیبا على الكاف » بينها وبين الكاف 
فصل بآيات تشتمل. على عشر جمل » وليس في کلام العرب ولا في الشعر ؛ الذي هو محال 
الذرورات » خبر قدم على الخير عنه مع الفصل بنها بعشر حمل أجنبية . وكذلك دخول 
الفاء في الخلة التي زعم أنها الخبر ؛ والفاء لا تدخل. في خبر البتداً إلا أن يغاب عليه شبه 
ااشرط ... > وسيب آخر هو کون جملة ( فاتقوا الله ) خالية من شیر يعود على الكاف ...وهي 
مع ذلك جملة أمربة » وال الأمرية لا تكاد تقع أخباراً إلا نادراً 


و 1 اأوحه الخامس وهو حعله الكاف عععی واو القسم ؛ فأبطله ان الشحر ي واستنکر 6 
د لا قا : کاله لأح, رحن ۰ و كذلك ضعف الو حه ان والثاني 3 دم وصف أثالث ۰ و هو 
حع ااسکاف زا لامصدر ) ا ( يأنه أقرب إل الصحة لأمرين : أحدهها : تقار ب ۳ بنا 0 
والاخر أت اخراحه هن سته كان عدا » بدلالة و صفه له باق في قوله : ۱ کا آخر حك ربك من 
بيتك باق ) . 

- وقد تابع صاحب' الغني ابن الشحري فى انتقاده لکی » و خاصة فى الوحه الخامس ۰ 
حيث ععل العاف ععنی واو القسم . ونسب ابن هشام هذا الوجباف أني عبيدة . ( مغني 
اللبسب ۵۱/۲ - ٠٤۷‏ ). 


سورة الانفال ۳:۱ 


| مستق وجل وجل » ومن العرب من يقول . لحل ؛ فسدل of‏ 
من الواو باه » ومنهم من یکسر الياء الأولى » ومنهم من بفتحما ویدل من الثانية 
افا : وجل باجّل ؛ ‏ قالوا : رأيت الزیدان » فأبداوا من الاء ألفاً . 
- له تعالى 1 3 ۱ م ڪه 9 ےه ۱۳۹ 
۰ -قول تعالى/: ١‏ إحدى الطائفتينأتها لم 6 - ۷ = س 
D‏ 8 € ددل دن « احدی الطائفتن 6 )وهو بدل الاستال “و إحدى » مفعول 
ان او له : «یعدع ايه » » تقديره : وإذ > عدم اه ملك إحدى الطا نفتن » و1 3 
قدارت حذف مضاف لأن الوعد لابقع على الأعان » ونا بقع على الحداث( . 
(و لد" يعد کم ١)‏ اد في موضع نصب بفعل «ضمر تقدیره( : [و ]اذکر 
يامد إذ يعدم . 
وروي عن عاصم( ) انثه قرأ باك من الملائكة ) -4- 1 بكم اللام 2 
حعله مع ألف » جمع و على ۱ أفعل » مل ماس وئس 1 وتصدسق 
هذه ااقراءة قوله : ( ةر آلاف 9 ۳ هلف » جع كف لا دون العشرة» 
وهي واقمة على « خمة آلاف » الذ کورة في آل عران . 


۰۱ -قوله تعالى  :‏ مردفين * - ٩‏ - 


(۱) في الاصل « تقول : وجيل وجل ويل ۰ بدل » . 
(۲) الاحداث : جع حدث ؛ براد به الصدر , أما الأعيان فیقصد بها ذاتها . 
(۳) في الأمل و معناه » . 
(4) هو عاسم الجحدري » وقد قرأ به أيضاً جعفر بن حمد . وقرأ المبور على التوحید . 
تفسير القر طي ۳۷۱/۷ ؛ والبحر الحبط ٩0/4‏ 
انئاك ۵( 3 
(د) عورة آل عران الابة ۱۲۵ 


۳۲ مشکل إعراب الق رن 


من فتع اندال) جعله حالاً من الکاف والم في « مد » » أو جعله نعتاً 
ا د ألف » » تقدیره : يمد من كف : 

واماء في( جعلله” ) -.۱- تعود على «الالف » وهي ضير الألف » لأنه 
مذ کر . وقل : تعود على الإرداف ؛ دل عله قواه : « مرد فن(۲) » . وقل : نعود 
على الا مداد » ودل عله قوله : « بمد0” » . وقل : تعود على قبول الدعاء ودل 
عله قوله : ( فاستحاب" للم ). 

و کذلك افاء في ( به ) تحتهل الوحوه کابنا » وحتمل أن تعود على « الشری»؛ 
لانبا بمنى الاستبشار . 

وهم کسر الدال من « هرد فين » حعله صفة" ل و آلف » » معناه : زرد فوا 
بعدد آخر خلفهم » والمفعول محذوف » وهو ر عدد » . 

وقل : معنی اصفة آنتیم جاؤوا بعد الناس » [ أي ] آردفوم بعد استغاثتهم. 

حکی أو عبدة(؟) : رد فني وأردفتي » معنى : تبعی وأتبعني . وأكثر الاحوبين 
على آن* « آردافه » : حماته خلفه » و «ردفه » : تعه ؛ وحکاه التحاس عن آبي عسدغ(4) 
شا ؛ فلا بحسن على هذا أن کون صفة” الملاتكة ؛ إذ لایعل من صذ 
حملوا خلفبم أحداً من الناس(*) . 


چم ادم 


(۱) قراً بفتح الدال نافع و آبو حعفر ویعقوب » وقراً الباقون بکسرها . النشر ۲۱۰/۲ 
والتسر ص ١١١‏ 

(۷) اق الاصل « مردفین ردنا » . 

() في الاصل « أن يدم » . 

(:) في الأصل و(حءدءق):«أبو عبيد » والتصحسح من ( ظ ) والکشف ۰ 
ومحاز القرآن » والقرطبي . 

(ه) انظر الكشف +م١/ب‏ » ومحاز القرآن ۲۱/۱ › والبيان ۳۸/۱ ۰ والعكبري 
۲ وتفسير القرطي ۳۷۰/۷ , وزاد المسير ۳۲/۴ 


سورة الانفال E‏ 


۲ - قوله تعای /: +( ء من + - ۱١‏ 

مفعول من آحل۱(۵) . 

۳ ۰ - فوله تعالى : +( فوق الأعتّاق * - ۱۳ 0 

وفوق» عند الأخفش زائدة » والعنی عنده : اضربوا الأعناق . 

وقال البرد : لست بزائدة »وهي تدل* على إباحة ضرب وجوههم ؛ لآنثها 
فوق الأعناق"' . 
[ و ] قوله تعالى : ( کل بتتان ) يعني الأصابم" » وغبرها من جمبع الأعضاء . 
6 ۱۰۰ - قوله تعالى: ع« ذلك بان € - ۱۳ - 
و دك » 


ذلك أو ذاك ١‏ 


ف موضع رفع بالابتداء » أو عل ای حار الارتداء » تقديره : الامر 
الأمر 

۵ - قوله تمالى  :‏ ومن بشاقق الله #٭- ۱۳ 

دمن » شرط قي موضع رفع بالايتداء » والخير ( فان" الله" سد يد” العقاب 1 
والعائد عدوف تقدیره : سديد العةاب له . 

- ۱: - € و ن للكافرين‎  : -قولك تعالى‎ (٠٠ 

و ۲ في موضع رفع عطف على «ذلم»ءو«ذلي» في موضع رفع مثل 


» ذلع € التقدم . 
[ و ]قال الفر ۲۲۰۱ : « وأن” للکافرن » في موضع نصب على تقدير حدف 
حرف الجر » أ ٠‏ وبان" للكافرن » ويوز أن بضمر : واعلموا آن" 


)و هاش الال عار ميلقت از 
6 تفسير القر طي ۷ ۷ ."۰ و العکتر ي ۳/۲ (e)‏ معاني القر آن ۰/۱ 


rit‏ مشکل إعراب القران 


والهاء في ( دوفو ) ترجع إلى « ذا ڪم » »وه ذل » اسارء إلى 
القتل برم بدر . 
۷ - قوله تعالى :ا زحزا * - ۱۵ - 
مصدر في »وضع الحال . 
۰۰۸ - قوله تعالى  :‏ متحرفا * و متحبزا ۱۱-۹ - 
نصا على الال من انضمر المرفوع ٤‏ «ترلمم ۲ 
۹ ۰۰ - قوله تعایی : 2 ون الله * - ۱۸ - 
وأن » ٤‏ موضع نصب على تقدير : ولأنة الله . 
ومجوز « وإن » بالکسر() على الاستئناف . 
۰ ۷ - قوله تعال :#2 منه بلاء [ حستا ] 46 - ۱۷ - 
الحاء في «منه » تعود على الظفر الشر كين » وقل : على الرمي . 
5 3 3 7 ۶ ۵ 
١‏ - قوله تعای  :‏ وتذونوا أماناتم * - ۲۷ - 
جزم على العطف على ( لا تخنونوا اله ) » وإن' شئت كان نصا على حواب 
النبي بالواو . 
5 رعوه ۶ ۵ - ور و 2 
٠ ۱۳‏ - قوله تعالى  :‏ وأنتم تسمعون # - ۲۰ - 
ارتداء وحبر ف موضع اخال من الضمر ف « تولو(۲)») ومتله : ( وم 
مغر ذون ۲ -۲۳- 


(۱) قرأ افع وابن عامر وحفص بفتح الحمزة » وقرأ الباقون بالكسر . انظضر 
الكشف ۱۳۷ ب . (۲) في الأصل « تولوم » وهو تحریف . 


۳ قوله تعالى  :‏ كو ال * - ۳۲ - 


و هو 4 فاصله توذن أن" الخبر عر 49 أو ما قارب العر فة 


وقل : دخلت لتؤذن آن" « كن» ليست | بعنى وقم وحدث » وأن” 


امبر منتظر 
وقل +مغات لنوذق ان" انندم شیر ؛ وابی ا 
وقال الأخفش : «هو » زائدة ك زیدت «ما» في ( فبا رحمة )۷ . 
وقال الکوفون : و هو » ماد . 
ج ۱ ۱۰ - فوله تعالى ۰ ألا بعد یہہ E‏ 


« أن » في موفع نصب نقدیره : من أن ا 


وذ كر الأخفش أن“ أن » زائدة » وهو قد نصب بها ؛ وابس هذا حك الزائدة. 


0 - وه تعالى ۰ وم يصدون * - ٣۲‏ - 

ابتداء وخبر » في موضع الحال من الضمر التصوب في « سنیپم» 

۰۷۹ -قوله نعالى : ع( وتصرية * - ۳۰ - 

[ هو ] من : صد" يديد » إذا خج » وأصله : تصد دة » فابداوا من (حدی 
الاالن اء , 

ومعنى التصدية : ضح بالتدفيق . وقل : هو من : صد صد » إذا ملع . 


وقل هو من ااصّدى ااعارض لصوتك من جل أو هواء » فكأنة الصفق يعار ض 
بتصفىقه من رید في صلاته ؛ فالاء أصلة على هذا , 


)۱( سورة آل عران الآية وه١‏ » وانظر فقرة ( ) . 


۱۳۸ 


۳۹۹ مشكر إعر اب الق رآن 


وااکاء : الصفير » وهو مصدر كالدعاء» وافمزة بدل من واو لقو مم : مک 
مكو إذا نفخ » | قال الشاعر۱) : 


قکو فرائطه کشدق الاعل ]۳ 
وقرأ الاععش() : «وما كان صلاتہم » باللصب » « إلا مک وتصدیة"» 
باارفع » وهذا لایجوز إلا في الثمر عند ااضرورة » لأن“ اسم « كان »هو العرفة؛ 
وخبرها هو النكرة » في أصول الکلام [ والنظر وال عنى ] ؛ [ لأنك إما تخبر عن 
معرفة مخبر ما ]۲0 . 


١ 5‏ وآ > و ع 
۷ ۰ -قوله تعالك  :‏ آنا غَئِمُتم من شيء * - 4١‏ - 
و ماح ععنی الذي » وافاء محدوفة من الصلة تقديره : غنمتموه » وانلبر :( فان" 
۲ ۶9۰ ). 
وعلة فتم «أنة » في هذا آنا خبر ابتداء حذرف تقدره فحکلمله* آن؛ 


۰ ۶ - و 
-2_هسس .4 


وقد ول 4 إن 2 ا“ ¢ مو كدق للأولى » وهذا لاوز ¢ لأن « أن" 4 الأول تبقى 
بغير خير ؛ لان الفاء حول بين ال كد وتا کده » ولا محسن زادما في مثل هذا الوضع. 
60 هو شطر من بيت لعنترة نصف رحلا طعنه ؛ وهو في ديوانه » و امه : 
وحليل غانة تركت بجرلا کو فريصله کشیداق الأعلم 
واخلیل : الزوج » وبروی : وخلیل ۰ بالخاء العجمة . والفريصة : الموضع الذي 
برعد من الدابة والانسان إذا خاف » والأعل : المشقوق الشفة . انظر اللسان مادة ( م ) » 
و تفسەر القر طي ۰/۷ 7 
(۲) زيادة في الأصل . 
(۳) انظر الحتسب ۲۷۸/۱ ۰ والحر احبط 4٩۲/4‏ 


سورهم الافال ¥ 


۸ - قوله تعای  :/‏ وال رکب أسفل منک * - 4۲ - سس 
وأسفل» عت لظرف محذوف تقديره : وار کب مكنا أسفل منک . 
وأجاز الأخفش والفر"؛ والكائي* « أسفل' » بالرفع » على نقدیر حذوف من 


آو"ل الکلام ¢ تقديره ومو ضع ارات أسفل” مک ۱ 


N - # قوله تعال : « من حییی‎ - ٩ ۰ ٩ 

من آظبر الاعمُن) جعل الاضي تبعاً امستقیل » فلا لم يحز الادغام في الستقیل » 
لان" حر كته غير لازمة ۽ تتقل من رفع إلى نصب و ال حذف حزم »© آحری 
الماضى محر اه 4 وا كانت حر لا مه لازم ة0؟) ¢ عل أ حر كة لام اداضی قد 
سکن اذا ؛ لاتصالها عضمر مرفوع ٠ع‏ فقد صارت في تغيرها مثل لام الستقبلی 
فحرت في الإظبار مراه . 

فاا من آدغم فللفر ی ان ماتاز م لامته حركة” لازمة كالافي 4 وان ماتازم 
لامه حر كة” تنتقل کالستقل في قوله : (على أن" يي الوتی )+ ؛ هذا لاوز 
إدغامه فأدغم انافي اجماع المثلين ؛ وحسن الا دعام للز وم اطر كه لامه , 


وقد انفرد الفراء محو از الإدغام 5 لاستقل وم يحزه عبرم( "۲ . 


۲۱/۸ الیبان ۳۸۸/۱ » وتفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أي مکسورة فمفتوحة » وهي قراءة غير أي عرو , وان عامر » وحمزة , 
والکساني » وحفص عن عاصم › وأما هؤلاء فقرژوا بالإدغام ( حي ) . التیسیر ص ١١١‏ › 
والنشر ۲۱۰/۲ » والإتحاف ص ۲۳۷ 

(۳) في الأصل « حركته لازمة » . 

(غ) سورة الأحقاف الآنة ۲۳ 


(۰) الکشف ۱۳۷/ب ۰ و معا القرآ ن SIA‏ » والسان ۳۸/۸۰۱ ۰ والی‌كيري ۲ 


۳۸ مشکل |عراب القرآن 
٩ ۰ ۰‏ -- وله تعالى : ۲ إذ بر یکی ال * - ۳ - 
العامل في «إذ» فعل مضمر تقديره ۰ واذ کر امد إذ ریکیم الله . 
95 5 م ه و ۶ وده 
١‏ وقول تعاف  :‏ وإذ بر یکوم # - 44 - 


عطف 0 5 لاو » ورحعت الواو مع هيم امع )مم اللذمر ؛ لان“ 


۳ 5 حذف الو او مع انضمر ۽ أحاز د نکمم باسکان الم ¢ 
وبذمها من غير واو ¢ والاثات أحسن وأفصح » و ده أتى القرآن . 
۲ - قوله تعالى : # يطراً * - 4۷ - 
مصدر ف موضع الحال » والطر + آن سقوی بلعم اه عل ااعامی(۱) 
5 توا 5 و 92 م 
هر ف :# وإني جار لم * - 4۸ - 
جمم «جار » على أجلو 3 في القابل » وجران في الکثر » وعلى جيرة .)١‏ 
و ۳ ١ ٠‏ - فوله تعای ۰ پضرلون ۷ - ۰۰ - 
: 1 ۱۳۰ 
في هوض نصب | على الال من ١م‏ الملائكة 4 وأو حعلته دالا من « الذن 
کفروا» لاز , 


الفاعل إذا حرى صفة أو حالا أو خيراً 2 عطفاً ؛ على غير من هو له » لم جز أن 
ومر نه بر " فاعله »> ولابدة من اظباره > و فلت رت" رحلا معه امرأة” ضارنا 


)۱( ف الأصل « على معاصيه » ؛ وانظر تفسير القر طي ۲٠/۸‏ 
(۲) في تفسير القرطي ۲۷/۸ : « ويجمع جار على آجوار وجيران ٠»‏ وقي 
اليل ر ر 


سورة الانفال ۳۹ 


غداً أو الساعة » فرفعت « ضارما » على النعت للمرأة » )جز حتى تقول : ضارما هو » 
فان نصت على النعت لارجل جاز » ولم تحتج إلى إظهار الذمير » فان كان في موضع ضابيها 
دیضرا» » جاز على الوجبین »ول يحتج إلى إظبار ضمير . 
۵ -قوله تعالى :۳ وأن الله یس بیظلام. للعبيد #-١ه-‏ 
«أنة» في موضم خفض عطف على «ما» في قولة : (با قدثمت" ). 
وان ئت : في موضع نصب على حذف الافض » تقديره : وبأن الله . 


إن شات في موضع رفم عطف على «ذاك » أو على إضار « وذلك 206 , 


۰۲۷ - قوله تعالى: ( کدآب آل فرعؤن € - ۵۲ - 

العف في موضم نصب نمت لمصدر محذوف تقديره : فعانا .هم ذلك فعلا 
مثل" عادتنا في آل فرعون" إذ کفروا. 

والدأب : العادة » ومثله الاانی( ؛ الا آن" الأو“ل للعادة في التعذیب » والثاني 
للعادة في التغیر ۳ وتقدير الثاني : غترنا بم لا روا تغيراً مثل عادتنا في آل 
فرعون" انا كنتبوا. 

۷۷ -قوله تعال : « فآنبيذ الیهم على واه € - 8ه - 

المفعول محذوف تقديره : فاذلى إليم العبد » وقاتلهم على اعلام منك لهم ۰ 

وفي صدر الآبة حذف آخر تقدره : وإما تخافئن” من قوم » بنك وبدنهم عبد 
خانة " » فانذ ام ذلك المد »أي رداه علهم إذا خفت نقتضعمم للعبد ء وقاتل,م 


(۱) الان ۳۹۰/۱ ۰ وتفسير القر طني ۲۸/۸ 
(۲) أي في الآية .م (۳) في الأصل « العتبر » وهو تحریف , 


على إعلام منك شم ۹ وهدا من اطنف معحر ا و اختصاره > اد قل مع العانی 
الكثيرة من الاو امر والاخار 5 اللفظ النسير : 


۸ - قوله تعالى : « و لاتحسين الذين كفروا سبّقوا #- 5ه - 

من قرأه بالتاء جعله خطاباً للني عله السلام » لتقد"م مخاطته في | صدر الكلام» 
و « الذن » مفعول آول و « سقوا» في موضع الفعول الثاني . 

ومن قرأه (© بالاء جعله لاکفتار » ذفنه ضيرم لتقدم ذكرهم في قواه : 
( انين کفروا نهم لا بزمنون ) - مه ۰ وف قوله :  (‏ یتقتضون ) 
و ( لا قون ) - ۵٩‏ - و ( لعلهم يذه كرون ) - لاه - | وقوله : 
( الم" )- ۸ه - . فالفعول الأول مضمر » و « سبقوا » في موضع الثاني » 
تقدبره : ولا نحسين الدن كفروا أنفسهم سقوا 5 

وفل . إن” 2 3 « مضمرة مع 2 سقوا ) فلك مسد" المفعو لن فق : 
3 سەت في قو له :) حب الزتاس* آن* ادر كوا لق ۲ تقد ره ` ولا سین 


وقد قال سبويه في قوله : ( أفغيثر الله تأمرو'تي آعشد" ) ) : 
إن تقديره : أن" اعد 1 9 حذف « أن" » فرفع الفعل ۲ 


6 قرأ تالیاه ان عامر و حفص وحمرد ¢ والباقون بالتتاه النشر ۲ / ۲۷ 1 
والاحاف ص ۳۳۸ 

(؟) عبارة لاصل : « وقوله : إلهم » مع آنفسیم سبقوا . وقیل : أن مضمرة › 
وسبقوا في موضع الثاني » تقديره : ولا بحسن الذين كفروا أن سبقوا » فتسد مسد الفعولین » , 


(۳) سورة العنکبوت الآية ۲ (4) سورة الزمر الآية 4+ 


سس ساس سبببييمما 7 م 


سورج الإنفال أوم 


وقبل : الفاعل » في قراءة من قرأ بالياء » هو الني” عله اللام » کون 
مثل قراءة التاء ؛ « الذين كفروا » [و]ه سقوا » مفعولا ۱۲« حسب ». 

وقبل : فاعل و حسب » مضمر فيه > تقديره : ولا يحسبنة من خلفهم © 
الذين كفروا سبقوا » و ١‏ الذن کفروا » و و ستقوا » مفعولا و حسب > . 

ومن فت ۳ ( أتهم لا يأعجزون ) » جعل الكلام متعاقاً با قله تقديره : 
سقوا لأنتهم ؛ ف «أن”"» في موضع نصب محذف حرف الجر » فعناه : ولا حسين 
الذين کفروا (© فاتوا آمر الله ؛ لم لا يفوتون الله . 

وهر کر « إن » فعلى الابتذاء والقطع )٩‏ . 

۹ - قوله تعالى  :‏ وَآخرينَ من دونه - ٩۰‏ - 

منصوب عطف على « عدو أله » . 

۰ - قوله تعالى :۶ حسبلك الله ومن أتبَعَكَ € - 54 - 

دمن" » في موضع نصب على اعطف » على معنی الکاف في « حبك » 
لاتّبا في التأويل : في موضع نصب » لأن” معنی و حسبك الله » : بکفك 
لله » فعطف « من" » على العنی . 

وقبل : « من" » في موضم رفع عطف على اسم « الله » جل” ذ کره » 
أو على الابتداء » وتضمر اغبر » أي : ومن اتبعك من الژمنین کذلك . 


(۱) في الأصل « مفعول » وهو تحريف . 

(۲) في الأصل « خلفم » . 

(+) قرأ بنتح الهمزة ابن عامر ۰ والباقون بکسرها . تفسیر القر طبي ۲/۸ 
(4) في الأصل « سبقوا » . 

(ه) الكشف ۰1/۱۳۸ والیبان ۱ والعکېرې ۰/۲ > و تفسبر القر طي ۳۳/۸ 


مشكل إعر اب القرآن 


“or 


a رق ی‎ E 
اسم « الله » عز وجل » لا جاء من الکراهية في قول اارء :وما شاه ان‎ 
» وشت » ولو كان ب « الفاء » أو ب « ثم » لسن العطف على امم « الله‎ 
. جلة ذ کره‎ 

۷۱ - واماءف ‏ ترهبون به 4 - ٩۰‏ - 

تعود على « ما » » وقل : على و القوة »» وقل : على « الرباط » » وفل : 
على و الاعداد » 1 

والقوة ۱ هي ١‏ الرمي 4 وفل : اطصون », وشل : ذکور ال . ورباط 
اخل : الإناث 02 , 


. 5 م ۱ اس 

۲۳ - قوله تعالى : ع( لولا كتاب من الله € - 58 - 

۱ کتاب ¢ رفع بالارتداء 4 واخبر حدوف تقديره : و لا كتاب من أن 
تدار کې ؛ وهو ما تقدم في اللوح احفوظ من إباحة الغام طذه الأمة . 

وقل : هو ماسق أن الله عز وجل لا مذب إلا بعد إنذار . 

وقبل : هو ماسبق آن" الله عز وجل بخفر لأهل بدر مانقدتم من ذنویپم وما تاخو . 

وقوله : ( لش ) جواب « لولا » 

(۱) في هامش ( ظ ) مه/أ: « ( وات يريد الاخرة) : ایور على نصب « الآخرة» 
وبقي عله ؛ كما قال : 

کل* امرىء تحسبین امتره] . وار تود في اللبل قارا 


أي : وکل" نار . تببان » انظر العكبري ٩/۷‏ 


۳ - وقوله تعای  :‏ حلالاً طا * - ٩٩‏ - 
حال .من الضمر في « کلوا » » أو من « ما » . 


6 - قول تعال : 7 خیانتاك € - ۷۱ - 
۱ خانه: » مجمع على « ختائن »6 6 و صل الاء الأولى الواو ۾ انه من : 
خان مخون » إلا أنهم فقو ا بالاء بننه ودن جمع « خائنة » و « خوائن » . 


۱۰۳۵ - فوله تعالى : # من ولایتهم * - ¥ 

من فت الواو جعله مصدراً لول" ؛ يقال : هو وی" وموی" » يكن ۱ 
الو لابة 6 بفتح الواو . 

ومن کسر () الواو جعله مصدراً لوال (۳ » يقال : هو وال بتن الو لابت 
وق ها مان و الول 0 


۹۱ - قوله تعال : الا تفعلوه * - ۷۳ - 

افاء تعود على التناصر » وقل : تعود على التوارث .اي إلا تفعاوا التو ارث 
على القرابات » كما تعبدم الله » وتتر كوا التوارث بافحرة تكن في الارض فتنة 
وفساد » وإلا تفعلوا التناصر في الدين تكن فتنة في الارض وفساد كير بالكفر . 


. » في الأصل و ظ « من‎ )١( 

(؟) الكسر قراءة حمزة » ووافقه الاعش ويحيى بن وتاب » وقرأ الباقون بالفتح . 
النبشر ۲۹۷/۲ ۰ والاتحاف ص ۲۳۹ 
انظر الرسالة للشافعي فقرة ( ۸۱۵ ) بتحقیق أحمد حمد شاکر . 


)+( الکشف ۰1/۱۳٩‏ و تفسهر القر طي ۸ واللسان والتاج ( ولي ) . 


مشكل م (e)‏ 


«التوبة» 


١ ۷‏ -قوله تعالى  :‏ راء ٭ - ١‏ - 
مصدر مرفوع | بالابتداء » و د إلى ادن » خبره 8 
5 ع 9 
۰۳۸ - وقول تعالى  :‏ واه - م - 
عطف على « براءة » وخيره : « إلى التاس » » فهو عطف حل على حلة. 
وقل : خير الابتداء ( آن* اه ري )»على تقدير : لأن* الله . 


وقوله : « من الله » في الموضمين نعت ل «ديراءة » ول « آذات »۰۰ 
ولدلك حسن الاتداء بالتكرة ١‏ 


ولك أن" ترفع « براغة » على إضمار ميدأ » أي : هذه براءة” من اله . 


[ ومعنی د براءج من اله » : إعلام من لله ] 5 
١ ۹‏ - وقوله تعالى : رم اج * - ۳ - 
العامل فيه الصفة ل « آذان » . وقل : العامل فه « لزي »» ولا سن 
أن يعمل فه.« أذان ¢ 6 دنك ود وصفه » فذر جم عن f>‏ الفعل 2 , 
)١(‏ في البيان ۳۹۳/۱ : « المصدر إذا وصف لم يعمل عمل الفعل » , 


ووم — 


۰۰ - قوله تعاك : أن الله بر[ من الشر کین ] * -۳- 
« أن » في موضم نصب على تقدیر حذف اللام أو الباء » لانك إن حعلته 
خيراً د « آذان » فلس هو هو ء فلابدة من تقدير [ حذف ] حرف اخر على 


کل حال + 


۱ ۱۰ - قوله تعالى :ورول ¥ - م - 

ارتفع على الابتداء » والأير محذوف » آي ورسواله أه] بري» من الشر كين » 
فحذف لدلالة الأوتل عليه . 

وقد أجاز قوم رفعته على المطف على موضع أسم « الله » قبل دخول « آن*». 
وقالوا : و الاذان » ببعنى القول » فكأنه لم بتغير معنى الكلام (© » ومنع ذلك 
حاعة ؛ لانة د أن" » الفتوحة قد غمّرت معنى الابتداء ؛ إذ هي وما بعدها 
مصدر ۳" » فلست کالکسورة اي لا تدل" على غير الأ كد » ولا ب 
الانتداء دخو ما . 


خر موی 


فما ععلف" « ورسواه » على ااضمر الرفوع في « بريء » فهو قبح عند 
كدير من النحویین » حتى يو كد ؛ وقد أجازه كثير منیم في هدا الموضع » وان 
۱ تن لان احرور بقوم مقام الأ كد . 

فعطفه على الضمر في « بریه » حسن جد » وقد أتى العطف هلى الضمر 
الرفوع في القرآن من غير تأ ك.د » ولا ما بقوم مقام ااتأكيد ؛ قال الله حلذ کره : 
١‏ ما آثشر كنا ولا آباؤنا ) (© فعطف د الاباء »على الضمر اارفوع » ولا ححة 


)۱( 6 الأصل 0 دور الموضع . 


6 أي في تأويل مصدر . (۳) سوره الأنعام الآبة ۸ ؛ ١‏ 


۳۵۹ مشکل إعراب القرآن 


إغا بأتي قبل واو السلف في موضع التأکد » والتأكبد لو أتي به لم يكن إلا قبل 
واو الءعلف » حو قوله تارك وتعالى ۳ اد هت أت 3 رك ) ۷" ¢ 
۱ ولکن حاز ذلك لأن الکلام قد طال دحول 2 لا » 04 فقام ااطو ل مقام 
اتد ] . 


وقد قرأ عسی بن عمر 7 « ورسو له » باللصب عطف على الافظ . 


6۲ ۱۰ - قوله تعال : من الله * - ۳ - 

فتحت النون لالتقاه السا کنین » وکان الح أولى بيا لكثرة الاستمال » 
ار ڪڪسر ت تان 4 و دس العرب ۲۳| النون لالةاء الا کنن ¢ 
عل: ا 

۳ ۰ - وقول تعالى  :‏ کل مراضد ‏ - ۵ - 


/ ان ی 
ظر ف ۳ 
ه5 ۳ 
$ ۰ وله زها ol. ٤‏ - 
١5‏ - قوله تعال : # ون أحذ *# - ٩‏ 
ارتفع 2 آحد 7 دفعله ( تقديره ۰ وإن استحارك اد أنه « إن" € 
۸ )4 ۰ 7 ۰ ۲ 0 ۲ 0 ۱ 
1 (* حروف الزاء »> فهبي بالفعل أن يلها وی من الاسم 8 
)۱( سورة الائدة الابة + ۲ 
(۲) في البحر الغيط ۱/۰ : قرأ به ابن أي إسحاق وعیسی بن ر وزيد بن علي , وی 
تفسير القر طبي 4 : قرأ ره الحسن وغيره 5 
الزجاج » وقد خطأه آبو على الفارسى ۰ وقال : « الطزيق مان مخصوص كالبيت 


39 ف الأصل « عن » . 


ALE E مك ادر‎ 

الستفیم عنه حذوف تقديره : کف لا تقتلوهم > وقيل التقلدير : کمن 

يكون لهم عهد » ۱ مم إضار .الغدر في عدم ؛ لاه على طريق الانکاز أر 
یکون لهم عبد مع ما تقدم من العقد عليه ] (© . 


۹ ۱۰ -قوله تعالى : نم الکفر * -۱۳- 

وزن وا أ'فعلة 1 همع ۱ ما ¢ »6 کحاد و أحمرة ۰ وأصلا : 
« أأممة » » ثم ألقت حر كة الم الأرلى على الهمزة الساكنة » وأدنمت في الم 
الثانة » وأبدل من الحمزة المكورة ياه مکسورة ؛ لأن* حًا قبل الادغام أن 
تبدل ألفاً ؛ لانفتاح ما قبلما ء إذ أصلبا السکون » لأا فاء الفعل من « أذملة»» 
فأصلما البدل » فلذاك جرت 6 على البدل بعد إلقاء ار كة عليها » ولم تحر على 
بن بن" » کا جرت المكسورة في و أئذا وأتنا وأنفکا"» » لأن هذه حر كة * اهمزة 
فما لازمة وغير منقولة » وتلك حر کتها عارضة منقولة عن الم الأولى إلسا » 
فجرت على أصلما في السکون ؛ وهوالبدل » وجرت هنه الأخرى على أصلبها في 
اطر كة » وهو بين بين في اتخفيف » أي : بين الهمزة | والاء ؛ وذلك كله على 
قراءة ۱" من خفّف [ الباء ] الثانة ولم حققبا ” . 


(۱) زيادة في الأصل . 

(۲) في الاصل م جاءت » . (۳) في الاصل و لأا حر كة : 

)٤(‏ وهي هر..ة: نافع وابن کئير وي رو » قرژوا ببمزتن انيتا بين بين » أي 
بين مخرج الهمزة والباء والألف بينها . وة-رأ الكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر 
بتحایقیا من غير إدخال ألف . الإتحاف ص ۲٠١‏ ۰ وتفسير القرطبي ۸۵/۸ 

(ه) الكشف .و١(‏ /أ, والبيان ۰۳۹۱/۱ والعكبري ۷/۲ 


۱۳۵ 


8*6 


۸ ۲۵ مشكل إعراب القر آن 


١ ۷‏ ۱ - |قواه تعای: # قالله , احق آن دوه إن کم موأمنين ٩‏ 


سد ۱۳ — 
م الله » متدأ » و و أن و 0 بدل منه » و « أحق » خير الاتداء . 


وإن سنت جعلت « فالله ١‏ تدأ () , و و أن تخشوه » متدأ ٿان » و« أحق*» 


خيره » واعلة خير الأول . 


ار 


حرف اطر 6 وهمله 7 ۱ و ای" وضو ا أن" أي رأضاو CD ( ٤‏ ۰ 

و( أحق” 0 6 الموضعين « افعل ۰ » معا تقدير حدف 6 به م الکلام ¢ نقدره: 
فانه ا من غيره باه ۽ إن" ددرت حدف حرف اطر 1 ون حعلت ٥‏ ان چ 
بدلا » أو تداع ثاناً » فالتقس : فخشة الله آحو* من خشة(۲) غبره و کذلك 
تقدیر : ( أحق* آن" يأرضوه ) ] . 

۱ قوله تعالى  :‏ أن تثر کوا 6 ۴٭* - ۱ بت 

ها » في موضع صت ب « حسب » ود سد المقعولن ل «حس » 
عند س لمو ره 


وقال البرد : هي مفعول [ رل ] » والفعول الثاني محدوف(؟) . 


)۱( لفظ « ممتدأ » سقط من ح » وأکمل من ( ق » ظ ) . 
۲( الآية ۲۳ من هذه | لسورة ٠‏ و انظر فقرة ( ۱۰١۷‏ ). 

(۳) لفظ خشية تكملة من ( ظ + ق ) . 
) 


1 ) البيان ۱ و تفسبر القر طي ۸۸/۸ 


سورة التوبة ۳۹ 


8 5 کے ے٥‏ و 2 لو مس م ۵ 
٠١‏ -قوله تعالى : ا جِعلتم سقاية الحاج وعارة [ السجد 
ارام تن آمن باه ]۲ ه - ۱٩‏ - 
في [ هذا ] الکلام حذف مضاف من آوله أو من آخره ‏ تقديره » إن كان 
اذف من أوله : آجعلت آصمعاب سقاية الاج وأصداب عمارة السحد اطرام ©> 
آمن باه . وان قدرت یت من جره كان تقديره : و ی 00 01 
ف ا > وبه نصح ار 7 
١ . 6٠‏ - قوله تعالى اوو # اضر 0( ده 
نصب « بوم » على | لعطف(۲) عل موضع 0 في مواطن »» تقديره : ونتصر كم 
يوم حی . 
0۱ - قوله تعالى :۶ هم فیپانعم * - ۱ - 


واماء في « فها » للخنات ؛ وهو جمع بالا لف والتاء » براد به الکترة » وقل: 


)۱ تكملة من ( ظ » ق ) . 

)۲( فِ هامش ظ 1/0٩‏ : « السقانة و العپار 5 مصدر | سقي و گر › و صحت الماء ف 
« سقاية » لأجل التاء - أي تاء التأنیث - , وقیاسبا أن تقلب هزة . كوائي » » وانظر 
اعر اب هد ه الآية ف البيان ۹۱ والعكري ۲ ؛ و تفسبر القر طي ٩۱/۸‏ 

(۳) في هاما ظ وو/ أ : « وحاز عطف الزمان على المكان ؛ لأن تقدبره : مواطن 
حنین أو وقت مواطن , و بنصرف اعدم رنه الفرد » أو بنصب (يوم ) عضمر © أي 
واذکر يوم حنين » فیکون عطف جل على ملة » وهذا آوجه ؛ لان ( إذ ) في ( إذ أءجبتك 
كترتكم ) ) بدل هن ( ( يوم حنین ) فلو نصبت ( يوم حنين ) بهذا الظاهر كات العنی : 
إن کثرتع أعجبتك في مواطن كثيرة » و کثرتم إا كانت يوم حنين ۽ وفيه أعجبتهم. کو اشي» 


امم مشكل إعراب القران 


هي ترجع على « الرحمة » » وقبل : | هي ] ترجع إلى ۱ النشری » » ودل علا'١'‏ قوله 
د بکترم » . وكذلك افاه فى وفياء الثانة » تحتمل مااحتملت الأولى من الوجوه. 


5 ۳ 1 5 و مج (۲) و رب و و۶ 
١١5‏ - قوله تعالى : #[ وقالت اليهود ] عزثر ابن الله * 
کو 

من نون(۲) « عزيراً » رفعه بالاتداء » و « ابن » خبره » فلا محسن حذف التنون 
على هذا هن « عزير 6ت 6 ولا حدف” اف 2 ان ۾ هن الط ¢ و کسیر التنوين 
لالتقاء السا كنين . 

ومن ' يون «عزيراً» حعله آرضا متدأ »ودابن» صفه له » فحذف التنون 
على هذا استخفافاً ولالتقاء اکن » ولأن* (4)اصفة والموصوف كاسم واحد » وتحذف 
لفن « این » من الط » والوير مضمر تقديره : عزير بن الله صاحمنا أو نشنا » أو 
كون هذا المضمر هو التداً » و«عزير » خيره . 

و جوز آن نکون «عزير » متدأ» و «ابن » خبره ‏ ونحدف ااتنون لالتقاء 
الا کنین ‏ إذ/ هو مثيه يحروف الد واللين » فثبتت آلف «ابن » في الط . 

و أحاز أبو حاتم أن بکون « عزير » اما أعحمياً لانتصرف » وهو بعك مردود ؛ 
لأنثه لو كان أعجماً لانصرف ؛ لانه على ثلائة أحرف ؛ والتصغير لابعتدة به ۽ 


ولأنه عمل كل ١‏ أ مدو بين عر بي مو من فوله تعالى :زو تعزار وه E‏ 


(۱) في الأصل « عليه » . 6 زادة من : ظ . 
(ع) التنوين قراءة عاصم والكساني ويعقوب : وقرأ غبرم بدون تنوين . النشر ۲۹۹/۲ 
والإتحاف ص ۱ ۲ (؛) في الأصل « وأن » 


(ه) سورة الفتح الآية ه » وني هامش ح « أي تعظموه » »وني هامش ظ تعليقان 
مطولان حول إعراب وصرف (عزير ) » نقلا عن العكبري والكوائي › ولا يختلفات 
كتير ما هو في هذا الكتاب . وانظر هذه الآية في الکشف ۰ ۰/۱ والبيان ۰۳۹/۱ 
والعكبري ۷/۲ » و تفسبر القرطبي ۱۱/۸ 


سورة التو ره الک 


۳ - وقوله تعال: ع( في کتاب الله بوم ¥+ ل ۳ - 

د کتاب » مصدر عامل ف «بوم »» ولامحوز أن نکون و کات ۳ دعنی 
به الذكر ولاغيره من الکتب ؛ لانه تنم حینثذ أن يعمل في « يوم » ؛ لأن الامتاء 
.التى هي تدل* على الأعان لاتعمل في الظروف ؛ إذ اس فما من ممانی الأفعال شىء . 

ما 1 في » فبي متعلقة محذوف ¢ وهو صفة ل , اي عشدس » الذي‌هو خبرل «إن» » 
كأنه قال : إنة عدة اور[ عند الله ] اثنا عشر شرا مثبتة في كتاب الله يوم خلق » 
ولاحسن أن تتعلق « في» بقوله : « عدد » ؛ لاننك تفرق بين الصلة والموصول بالخير 
وهو «ائنا عشر » . 


5 ۳ رر 2 ل او ای 

- ۳۲ - € قوله تعاك : و يابىالله إلا ان يتم نوره‎ ١٠١5 

إما دخات د إلا" » ؛ لأن « يأبى» فيه معنى المنع » والمنع من باب النفي » فدخلت 
« إلا » للإيحاب » وف الکلام خذف نقدیره : ويأبى الله کل" ثيء | من الكفر ] 
إلا آن 2 نوره ) ف وان ف موصع صب عل الاستئناء . 

وافاء ف وله : ) ولا دتفقونما ) - ۳۵ - تعود على و الکنوز » ودل* عليه 
قو له : «دنکنزون ». 

وقل : تعود على « الأموال » ؛ لان* الذهب والفضة آموال . 

وقنل : تعود على « الفضة » » وحذف مابعود على الذهب لدلالة الثاني عليه . 

وفل : تعود عل و الاف » لاه ونث وید کر . 

وفل : تعود على « النفقة » » ودل على ذلك فوله : و نققون » . 

وقیل : لا تعود على الذهب وافضة بعنى : ولاينفقونها » ولکن ١‏ كنفى 
برجوعپا على الفضة من رجوعما على الذهب ؛ کا تقول العرب : أخوك وأبوك رأیته» 


يريدون : راشا . 


۳ مشكل اعراب القرآن 


وافاءان في وله : ( علها ) و ( ما ) - ۳۵ - محتمل كل و احدخ ۱ ما الوحوه 


الي ف الماء » في « فقو نا 6 المد كورة ۰ 
۱۰۵۵ - فوله تعالى : ۷ كافة  *‏ ۳۹ - 
مصدر في موضع الال عنزلة قولك : عافاگ الله عافة" » وعافيك عافة » 
وراتم عامة وخاصة" . 


۹ ترتع + ع وی مین * - ۷0 
نمب « مدرن »على اطال. اؤ كدة» ولامجوز أن تکون الال الطلقة" ۽ لأن“ 
وله 7 م وام € بدل على الاستدبار ) والحال ق li‏ و عله صدر" الكلام, 


منزلة وله تعای : ( وهو الی؛ معتدقا ۷ وقوله تعای : ( واف هذا صراطي 


مستقماً )("© وکقواك : هو زيد معروفاً . 
۷ - قوله تعال  :‏ تق اتان * - 4.0 - 
نصب و ثافي » على الال من الهاء في «أخرحه» » وهي تعود على اني عليه السلام » 


تقديره : اد" آخرجه الذين کفروا منفرداً من حع الناس إلا أبا بكر رضي الله 


5 ومعناه 5 أحد انين‎ ) dE 
۰ وفل : هو حال من مضمر محدوف (مدیره : فذر ج اي اننن‎ 
و افاء ف ۱ عا.ه ( نعود على أ كر رضي أيه عه 2 لان الذي - عله السلام ب‎ 


قد عم أنه لابضرء ثيء » إذ كان خروحه بأمر الله جلة ذکره - له . 


(۱) سورة البقرة الآ ٠ ٩۱‏ وانظر فقرة ( ۷ ) 
(۲) في الاصل و ح « وهذا صراطي » وهو تحریف . 
(ع) سورة لانعام الابة ۱۵۳ 


سورة التوية ۳۹۳ 


وأما 1 تعالى ۳ e 1 0 e‏ على رسوله ۲ ) -۲- فالسكنة 
عله السكنة من 0 المؤمنين » لامن أجل خوفه على نفسه . 

048 ۰ - وله تعال ۰« وکلة الله هي ٠‏ العلا + - 6 - 

6 القراء على رفع و كامة » على الا تداء » وهو وحه الکلام وأئمة في آلعنی. 
وقد َر أ الحسن و بعقوب ااضرمي * بالاصب ۳ ر م <عل 0 و4 بعد من العنی 
ومن الاعراب : 

نا العنی : فان كامة الله لم تزل عالة" » فیعد نصبا ب ه جعل » لاف هذا 
من ہام ۳ أنها صارت عا ¢ و حدث ذلك فیا 6 ولابازم ذلك ف كامة ۱ الذن 
کفروا » ؛ لانا لم تزل محعولة کذاك سفلی بکفرم ٠‏ 

و امتناعه من ال عراب فانه يازم ألا بظبر الاسم » وأن يقال : [ و ] کلمته 
هي العليا 6 وإعا حاء إظبار الا سم ف مدل هذا ی الشعر » وقد فوم فِ 


اه 2 ۰ - سم و هم ۰ ۱۳۸ 
لشعر وعبره » ووه نظر تا تین الآر'ض” 3 تأقالها )( تسه 


4 ۱۰ - قوله تعای :ع( خفافا وثقالآ € - 4١‏ - 
نصب على الال من مر انفر وا رجا" ور کانا وشل 


"٠‏ . ۱ وفوله تعای: ۶ أن مجاهد و | ٩‏ 3 4و 


(۱) في ح » د ء ق : « فأنزل الله سکینده على رسوله » وهي الآبة ۷۰ من 
سوره الغتح 1 1 

(۲) وقراً الباقون بالرفع . النشر ۲۹۹/۲ والإتحاف ص ۲۲ 

(۳) في الاصل « الإبهام » . (؛) سورة الزلزلة الآية ۲ 


۳۹٤‏ مشكل إعراب القرآن 


۳ في موضع صب على حداف «في ۰ 6 ي في أنه يحاهدوا » وفل تقدیره : 
کراهة أن" ماهدوا 

۱ وقوك تعالى: ۲ و الفتنة 6 - 4۷ - 

في مو ضع الخال من ااضمر (۱) 


( ولأتواضعئوا خلالتكام' ) -7؛ - «خلانی» نصب على الظرف . 


۲ -وقوله تعای: # إلا ما کتب الله + - ۵۱ - 


دما» في موضع رفع ب« يصيناء. 


۳ -قوله تعالى :ع( طوعا أو کر‌ها * - ۵۳ - 
مصدران ف موضع الخال » أي : طائعين أو كارهين ۱ 


۰۶ -قوله تعاگ : # أن تقبل * - ٤ه‏ - 
« أن » في موضع نصب ر و ملع » » و من قو اه « انم » في موضع 
رفع ب «منع »؛ لانبا فاعة . 


و و وم 


- ٩۱ - -قرلك تعای : ۷ ۳ لک #٭‎ ١١06 
أذن » حار انتداء حدوف تقدره : قل هو أذن خير 6 أي : هو مستمع خير‎ « 
؛ أي هو مستمع مايحب استاعه » وقابل ماب قبوله . والراد بالآذن هاهنا‎ 3 


حل صاحب الاذن 4 وهو الني عله السلام 6 أي ۳ هو سام خير وصلاح ¢ ۷ هنم هه 


سورة التوبة ۳0 


ی ی 
۰ سح جح < 7 


۷ - قوله تعالى : * وَرَْمَة ه - ٩۱‏ - 
من رفعها عطفا على « أذن» » أي هو مستمع خير ورحمة المؤمنين » فحعل 
اني » عله اللام » هو الرجة ؛ لكثرة وقوعها به وعلى يدبه . وقبل تقدیره : 
وهو ذو رجه 
وقد قرأ حمزة بالخؤفض'" »> في « رحمة » عطفها على « خير » أي : هو أذن رحمة » 
اي مستمم رحمة . فکیا أضاف آذنا إلى الخير » أضافه إلى الرعحمة ؛ لأن" الرحمة 
من الير » والخير من الرحمة . 
ولاحسن عطف « رحمة » على « الزمنن » ؛ لأن اللام في « المؤمنين » زائدة » 


وتقديره : وومن لموّمنن(۲) ¢ أي صد دم . 


ولامحسن : ويصدق الرحمة » | لا أن تحمل و الرحمة » هنا القرآن » فسحوز عطفهل؟) 
على « المؤمئين» / و نقطع ما قلا(؛) » والتفسير بدل على أنها متصلة ب « أذن خير اكد 
لک :ل لأن" في قراة الي واين مسعوده وخةر لک [ إت ] » وبذاگ وا ٠‏ 
الامش » فہذا بدل" على العطف على «خبر » » وهو وحه الکلام(*) . 


۷ - قوله تعالى : * والله ورسوله أحق أن بررضوه * 
ت 


مذهب سدويه أنة اجمة الأولى حذفت لدلالة الثانة عليها » تقديره عنده : 


۱ 6 قرا غير حمزة بالرفع , النشر ۲۹4/۲ > والاحاف ص ۳: ۲ 
) ( ف الأصل » المؤمنين ¢ ۰ (*( ف الأصل « عطفه » , 


)4( ف الأصل » ما قلا “ ۰ 
09 ) الکشف ۱ ۰1/۱ والبيان ۱ ۰ » و تفسبر القر طي ۱۹۲/۸ 


۳ مشکل إعر اب القرآن 


واه آحق آن برضوه ورسوله آحق أن برضوه » فحذف" و آن برضوه » الأول لدلالة 
الثاني عله ؛ فافاء على قوله في « برضوه » تعود على الرسول » عانه السلام . 

وقال البرد" : لاحذف في الکلام » ولکن فه تقدم وتأخير » تقدبره عنده : 
والله أحق أن رضوه ورسولله » فافاء في «برضوه » على قول المبر”د تعود على الله » 
جلة ذ كره . 

وقال الفراء المعنى : ورسوله أحوة أن رضوه . و و أله » افتتاح کلام » ويازم 
البرد من قوله أن محوز : ماشاء الله وشئت” » بالواو » لانه حعل الكلام حل 
واحدة » وقد نبي عن ذلك إلا أن بان ب « ثم » » ولا بازم سببويه ذلك ؛ لأنه يجعل 
الکلام حملتين » وقول سدوبه هو الختار في الا . 


| « وال » متدا »و «أن برضوه » بدل »و « أحوة , امير . وان سثت 
كان « الله » مبتدأ » و« أن يرضوه» ابتداء نان » و و آحق » خبره » وا خبر 
الأول » ومْله :( فاث” أحق" أن تخنشوه" ) ۷" وقد مضی شرحه بأبين من هذا ]. 

۸ - وله تلاك  :‏ فان له نار جهن * - ٩۳‏ - 

مذهب و آن" ٠‏ أن" » مبدلة من الأول ٤‏ في موضع :صب ر « بعاموا 

وقال المترامية واارد . هي موکند: للأولى في موضع نصب ‏ والفاء زائدة 
على هذين القولین » ودازم في القولین حواز البدل والتأ كيد قبل تام المبدل منه وقل 
ام الو كدّد » والقولان عند أهل النظر ناقصان ؛ لاناه أن" » من قوله : ( ام بعلموا 
أنه ) ۸ تم قبل الفاء۳) » فكيف تو کد ما » أو تبدل قبل تامبا» وتاهها هو 


)0 الت 5 من هذه السورة » راحع فقرة ( ۱۰۷ وانظر معا القر آن ۸ +۰ 
81 اكات موی زج 86 في الأصل « الاء » , 


سورة التوبة ۳۹۷ 


لشرط وجوابه ؛ لأن" الشرط وجوابه خبر « أن” »» ولا تم" إلا بتام خبرها . 

وقال الأخفش : هي في موضع رفع » لأن الفاء قطعت ماقبلها مابعدها » 
تقدره : فوحوب" النار له . 

وقال على بن سلمان : « نک خبر ابتداء محذوف تقديره : فالواحب أن له 
نا جهن + فالفاء في | هذبن القولین جواب الشرط ء والح خبر « نك . 

وقال غرها : « أن» في «١‏ فأن” » مرفوعة بالاستقرار على إضمار رور بين 


الفاء وه آن* » » تقديره : فله أن له نار" جهنم ؛ وهو قول الفارسي واختباره'" . 


۰ - قوله تعالى :۰ أن رل * - 54 - 

« أن » في موضم نصب على حذف حرف ار تقديرة : من أن تنزل . 

ویجوز على قياس قول الخليل وسبویه أن تكون في موضم خفض على إرا.ة 
«من » » لان حرف اطر قد کثر حذفه مع و ان ۰ فعمل «ضمرأ » ولامحوز 
ذلك عندها مع غير « أن" »» لانه لم يكثر حذفه کا كثر مع « آن"» خاصة" . 


۰ - قوله تعالى  :‏ كالذينَ من فيلك * - ۹٩‏ - 

العاف ٤‏ موضع صب ددهت اصدر محذوف تقديره : وعدا کا وعد الذن 
من قا . 

١ °۷۱‏ - قوله تعالى : + کا اتمه ¥ - ٩‏ - 
الذين من قاج . 


١54/4 والعكبري ۱۰/۲ ۰ وتفسیر القر طي‎ ٠ ۰۱/۱ البيان‎ )١( 
eae SNS 
: (؟) في البيان ۰۳/۱ : « ودل على تقدير هذا المصدر قوله تعالى قبل هذه الابة‎ 


وعد الله المنافقين » , 


۱:۰ 


ت 


۲ - قوله تعالى  :‏ والزنن لاتجدون ‏ - ۷۹ - 


2 الذن 4 ٤‏ موضع حفص عطف عل 2 الومنین 6 ۰ 
ولاسن عمافه على لاطو ”عبن ¢ 6 لأنه 2 ا بعد" ¢ لن“ «فسخرون» 
ع طف على ص 4رون ¢ “¢ [ وهکدا دک انحاس ف الاعر اب له » وفمه نظر 3 


وهو عندي و هم" منه 0 | 5 


۷۴ - قول تعالى :ا خلاف رنول الله € - ۸۱ - 

مفعول من حل 4 وفل : هو محر , 

و( اخوالف ( ۸۷۰ : النساء » واحدتا وخالفة » » ولالجمع 2 فاعل » عل 
فواعل إلا في سعر أو قليل من الکلام » مثل قوهم : فارس وفوارس » وهالك 


وه 


(#) أمالي ان الشجري 5//رم<)؛ : « يعني أن النحاس ذكر أن قسوله : ( والذين 


بزجمه ۸ تتم صلته ... بعطفا ( بسخررن ) على ( یهزون ) ؛ وأي حجة في هذا 

و (یمزون ) قبل (المطوعين ) وزعم أن (الذين لا يجدون ) عطف على ( المؤمنين ) 

وهذا ار حہ ےج ۶ أن تقدسر الكلام على قولد : رمز م ن دن تطو ع من المؤمنسين و من 

الذين لا جدون إلا حيدم : فيكون الذين لا دون إلا حيدم غسر مؤت : لآن ااعطوف 
۱ 


بلز مه ان بکون عار اللعطوف عله 0 والصواب عطف ۱ الذين ۷ عدو ن ( ی 


( أأطوعين ) ٤‏ فالتقدیر لمر ون الا غنناه الطو عن ؛ ومز ون دوی الأموال المقرة؛ 


سورة التوبة ۳۹۹ 


معناه : الفساد والرداءة . 

ومن فا" فعناه : المزيمة واللاء وااضرر والکروه . 

والداثرة : هو ماحط بالانسان »حتی لانکون له منه یس۱۳۳ » وأضفت 
إلى «الئوء» [ والیّوه ] على وجه التأكيد والببان » بنزلة قوله : شس النبار » 
ولو لم بذ كر النهار لعلم العنی » کذا لوم بذ کر « ااسوء» لعا العنی بلفظ الدائرة فقط . 


۰۷۵ -قوله تعای : * مر دوا #6 - ۱۰۱ - 
عت د دوف تقديره : ومن أهل المديئة قوم مر دوا ¢ واحرور۳ 


خر الا رتداء و ۱ لا دعاسم ( نلعت أنضاً لامحذوف 1 


( 


وه 3 


- 5 ۶ مي و تك 0 
٠١/5‏ - قول تعاك : # تطبر م وتز کیپ # -۱۰۳- 
حالان من اتضمر ن وخد ) )وهشو النى سل 1 والتاه في أول الفعلين لاخطاب . 


وګور أن نکون 1 تطبر ثم 0 ۳۳ 1 » حدقة 4( ¢ و 2 بز كيهم» حالا من الضمر ۱ أ 
۹۷ 


ف « خد » والتاء 5 « تطبر + / لات الصَدة ¢ لا لخطاب 2 وف وز کهم» 


اا 


)۱( قرأ بالضم ابن كثير ا رت قن الاقون بالفتح 8 النشر ۲ ۳۱۷ 3 
راو حاف ص :ع ۲ : والکشف ۱ ۱/ب . 

(۲) ج اظ دای + دعس . 

86 من هنا يدأ سقط في الاصل ویستمر إلى منتصف الفقرة ( ۱۲۸۸ )2 وقد 
أكمل من نسخة ( ح ). 


(4) انظر السان 026 0 ؛ والعكيري ۱۳/۲ 6 و نف سر القر طي ۲۹/۸ 


مشكل م (۲4) 


۳۷۳۷۰ مشكل إعراب كل (ٍعراب القرآن 


ومن هز ( ( م برجوان )> ٠‏ حعله من أرحأت الامر » أي أخترت » من 
۸ مزه حعله من الرحاء ؛ هدا قول البرد . 


وقل : أيضآ هو من التأخير » يقال : آرجات الامر وآرجته » معنى آخترته 


ا ۱۳۱ 


۷ - قوله تعالى :ع« قن نانا ال من حبار € - 4ه - 

دنا » ععنى أعلم ؛ وأصله أن يتعدى إلى ثلاثة مفعو لن » ومحوز أن بقتصر 
على واحدٍ » ولا قتصر له عل ان دون ااث » ولدلك لا جوز آن نقدر زاده 
«من » 1 وله « من 0 لأنك ا رادم | لصا ار « سام قد تعدای 
دا 9 تعد ی حرف حر . 

ولو آخعرت مفعو لا ۳ لسن تقدبر زناده « من » على مدهب الأخفش ؛ لأنه 
قد أجاز زيادة «من » في الواحب » ويكون التقدر : قد نئأنا الله” آخبار کم 


|مشسروحة" ۱ 


۸ - قوله تعالى : * والزین | تخذوا * - ۱۰۷- 
و الذي 1 رفع بالارتداء ¢ وار ( لايزال” تادهم ) -۱۱۰- 


(۱) قرأ بهمزة مضمومة ابن كثير وأبو عرو وان عامر ویعقوب وأبو بكر » 
وقرأ الناقون يعبر همر . النشر 39 > والاحاف ص :۲ 

)۲ الکشف ۸ب ؛ و تفس القر طي ۳۹/۸ 5 والتاج ۱ رحأ ( ۳ 

(۳) في ح « وذلك لا يجوز أن ادر زباذة من )و : ( من آخبارع ) لأنك 
لو قدرت رادا لصار کاغا تعدی 4 . و آثت ما جاه فى ؛ د : والميان لابن 
الأنباري ۰:/۱: 


سوره النو به ۳۷۱١‏ 
۹ - قول تعالى :ع( ضرارا وکفرا وتفريقا # وإرصادا * 


— ی 


كلا انتصت على الصدر » وموز أن تکون مفعولات من أحلبها . 
۰۰ - وافاء في : ل بیان # - ۱۰4 - 
ف قراءة من ضم(۱) أو فر 6 عود عل دمن ۰ وهو صاحت النان . 
والبنيان مصدر «بنى » ؛ حکی أبو زيد : بنيت ينياناً وبناة وبنية . وقبل : 
۱ "۲ - فوله تعالی :¥ جرف هار #* - 14 5 
وهار » أصله : هائر . وقال أبو حاتم : أصله «هاو ر» ثم قاب في القولين 
جا » فصارت الواو والماء آخراً فحد فا التنون » 6 حدفت الواو والاء من از 
ودام » وذلك في الرفع وانلفض . 
و حکی الکانی" و موق ال و در 1 
وحکی الأخفش :هرات ۳۳ 6 کخفت كاف ۰ 
وأجاز النحويون آن محري « هار 6 على ادف 4 و لا قدر احذوف لکیره 
استع اله مقاوياً » فصبر كالصحيخ » تعرب الراء بوحوه الإعراب “< ولابرد الحذوف دك 
في النصب م بفعل بغاز ورام ؛ ومن" رأى هذا حعله على وزن « فتعئل مک 7 
فالوا : يوم راح » فرفعوا »وهو مقلوب من «رائح » » لكنهم لا كثر استعالهم له 
مقلوباً جعاوه فعلا وأعربوه بوجوه الاعراب . 


)١(‏ أي صم امز ة من «ر 6 شتی ۰ و هي قراءة نافع و این حامر 1 وقنم أ 
الشاقوة و سن بنيا نه » بفتح افمزهء . النشر ۲ / ۲۷۱ ۰ والاتجیاف ص ۲4 › 
و الکشف Nir‏ 9 


۷۳۷۷۲ مشکل إعراب القرآن 


ويحوز عندهم ن بحري على القباس » کفاز ورام » فيكون وزنه «فاعلاً, 
مقلوباً إلى «فالع » » ثم بعل“ لأجل استثقال المركة على حرف العلة » ودخول 
التنوئ » کا أعلوا قولحم : قاض ودام, وغاز, 6 ف الرفع والحفض » وصحدوه في 
النصب فة الفتم(۱) . 

۴ - واه تعالى :# وعدا عله حم * -۱۱۱- 

مصدران هؤ کدان . 

١ ۳‏ -قوله تعال : ۷ التاتبون #* - ۱۱۲ - 

رفم على إضمار مبتدا »أي : م التائبون» أو على الابتداء » واطبر حذوف. 
و ها رل N‏ نانوی 


6 - قوله تعال  :‏ كاد تزیغ قوب * -۱۱۷- 
و کاد» فا إضمار اد ث 6 فلذلك ولي « تزيغ » » و « القاوب » رفع ب «تزیغ» . 


وفل : « ااقلوب » رفم ب « كاد » »و «تریغ » نوی 0 التأخير ٠م‏ أحازوا 


۸ب 


ذلك في « كان » في مثل قوله : ( ماکان یتصنم" فر وان )29 وفي قوله :(وازته سل 


كان بقول" ستفيينا على الله شُططا )0".. 
وقال أبو حاتم : من .قرأ « يزيغ » بالاء) ۸ يرفع « القلوب » بكاد . وقبل: 
إن في د کد » اسما » وهو یر اطزب أو افرش أو القیل » لتقدم ذكر أصحاب 


(۱) الشف ۰1/۱۲ والبيان ۰۰/۱: + والعكبري ۰۱۲/۲ وتفسير القرطي ۲٣۹٤/۸‏ 
(۲) سورة الأعراف الآبة +۰۱۴ وانظر فقرة (+دو) 

(۳) سورة الجن الاية » ۰ وانظر فقرة ( وهم؟) 

(4) قرا حمزة وحفص بالباء » وقراً غبرها .التاء , النشر ۲۷۱/۲ والتيسير ص ۱۲۰ 


سورة التوية ۳۷۳ 


لني » عله اللام » فترتفع « القلوب » بایغ . والباء والتاء في « تزيغ » سواء ءلأن 
تذ كير امع وتأنثه جائز على معنی المع » وعلى معنی ابماعة ؛ ولا جاز الاضار 
في «كاد » » ولست مايدخل على الابتداء والخير ؛ لانتها بازم الاتان شا(۱) مخبر 
أبداً » فصارت کالداخل على الابتداء والبر من الأفعال » فحاز إضمار اسا فياء 
وإضار الحديث فيا » ولايحوز مثل ذلك في «عسی » ؛ لانا قد تستغني عن اير 
إذا وقعت « أن" » بعدها » ولان خبرها لابکون للا* « أن" ۾ ومابعدها » ولا تقع 
« أن » بعد « كاد » خبرآ فا !لا" في ضرودة سُعر . كذلك لاحذف « آن" بعد 


دعی » الا في ضرورة سعر ۲ . 


۰۷۵ - هو له تعای : # وادياً ٭+ ۱۲۱ - 


جعه آو درة » ول بأت د فاعل 4 و « نع إلا ف هذا ارف وحدح , 
5 ۲ ۳ ان ا اه 

۹ - وله تعالى : # عزبز عليه ما عنم 46 -8؟١-‏ 

ماه في موضع رفع د و عریر » » و و« عزير » دعت ل و رسول » . 


وحور أن تکون «ما» متدأ » و «عزيز » خبره 6 و املع نعت »> أ «رسول». 
۱ ۱ 1۱۹۹ 
وګور ان تکون دعر رز » مدا > و «ما» فاعلز تسد" مسدة 1 


نعت أ ورسول». 


لول ارب تور 


,۱ 
« يونس عليه السلام » 


۷ -قرك تعالى : مرا جك € - 4 - 

ابتداء » وانیر «إله». وانتصب (حمعاً ) على الحال من الحكاف والمم 
في « مرحعک » . 

- 4 - * وعد الله حقا‎  : قوله تعالى‎ - ٠١ 

مصدران » والعامل في « وعد » « مرجع » ؛ لانه معنى : وعد > وعدأ , 

وأجاز الفراء9'' رفع «وعد» » جعله خبرا ل « مرجعک » » وأجاز رفع «وعد» 
و دحت » على الابتداء والخير » وهو حن » وم يقرأ به أحد. 

۰۹ -قره تعالى :۳ ضیاء * - ه - 

مفعول ان ل و حعل » » معناه : وحمل الشمس ذات ضاء . 


ومن قرآه ببمزتين0© »وهي قراءة فلل عن ابن كثير » فهو على القلب » 


(۱) في هامش ح عبارة « بلغ مقابلة مع التصحيح ... » . 

(؟) معاني القرآن ١/لاهغ ٠‏ وقد قرأ إبراهيم بن أي عبلة برقع ( وعد ) . تفسير 
القرطبي ۳۰۸/۸ 

(۳) أي «ضاء » » كا قرأ الباقون بالياء قبل الألف وبعد الضاد . التیسر ص 
2٠‏ ۰ والنشر ۲۷۱/۲ ۰ والإتحاف ص ۷؛ ۲ 


سوژه بو لس ۲۳۷ 


قم اهمزة التي هي لام الفعل في موضع الباء القلة عن الواو » والتي هي عبن الفعل» 
فصارت الا؛ دعد الالف » والهمزة قل الأاف » فأبدل من الباء همزة لوقوعها » وهي أصلية» 
بعد ألف زائدة » کا قالوا() د وأصله : سقاي ؛ لأنه من : سدقى دسقي. 

وحوز أن تكون الاء انا نقلت(۲) بعد الالف رحعت إلى الواو الذي هو 
أصلبا » فأبدل منا همزة » کا قالوا : دعاء » وأصله : دعاو » لانه من : دعا بدعو » 
فصير وزن۳ « ضياء » » على قراءة نابل «فلاعی" » وأصلها : فمال“ . 


۰ ۱ - قوله تعالی : « استمجاطم ا 

مصدر تقديره : استعدالاً منل استعدافم 6 ثم أقام الدفة » وهي دمثل » 9 
آلوصوف وهو« الاستعحال ¢“ 9 أقام الضاف إله وهو و استعداهم » مقاء اخ اف 
وهو «هّل» ۽ هذا مذهب سدو ده . 

وقبل تقديره : في استعجافم 

وفل : کاستعجاهم » فلا حدف حرف اطر نصب ؛ وبازم من قدار ودف حرف 
اطر منه أن محیز : زرد" الا » فصب 2 الأسد » على تقدير : كلاد (*( ۲ 


( ۳ : شفاء , و أله : شفاي > لأنه من شفی بشفي » وها أثدته من : 
ق 


۲) ح : « قلیت » وأثبت ماقي : ظ اق ٤د‏ . 
) ح : « فیضمرون » وهو تحريف ؛ وأثيت ماني : ظ » ق » د . 
6 انظر الکشف م 1/۱ ۰ والببان N‏ » وتفسير القرطي ۳۰۹/۸ 

(ه) ح:«المصدر » وصحح من : ظ , ق ٠د‏ ., 

(*) أ أمالي ابن الشحري 10/۲ :« لابلزم من قدر الكاف في قوله : ( استمحاهم ) أن يخبر : 
زيد الأسد ؛ لأن العاف حرف شاعت فيه الاسمية » حتی دخل عليه الخافض ؛ وأسند إليه الفعل , 
وليس من الحروف الخافضة التي إذا أسقطتا نصیت مادمدهاءوإنا هي أداة تشبه» إذاحذفت جرى-- 


۳ مشکل إعراب القران 


ا و سس تا باس تس و خر ا و سوه 


۱ -قوله تعال : عل هرانا لهذا 00# 
اصل «هدی » أن تعدی حرف جر » وبغير حرف » کا قال تعالى : ( هد نا 
ااصراط )20 »وقال : ( فاهدوم إلى صراط ٩۳)‏ . 


۹۲ ۰ ۱ . /قوله تعالى ع ولا درا ره 4 - ٩‏ - 

روي آن* YE E o‏ يفخا E‏ 
درات" اذا دفعت » ودردت نی عامت » وأدريت غری أي E‏ 

۳ - قوله تعالى  :‏ وإذا آذقنا ‏ - ۲۱ - 


0 إذا 1 فا معنى الشر ط ¢ ولا تعمل 4 وتاج إلى حواب غبر کر وم 1 


اذا قصرت آسیافنا کان‌وصلیا خطانا ان ا فتضارن ۴ 


ك مانهذ‌ها عل آغرات ماقا ۶ کقو لك : فا رل کاسد فقول إذا الفا فا رل ات 


فلا لحو رز : ود الاسد ‏ بالنصت > لأن مر ,| منزلة «مئل » ق‌فو لك : زد مثل نكر ؛ تقول إذا 
حذفت ( مثل ) : آزید بكر ... » ولعمري إن قول سيبويه في الآبة هو الوحه ... » 


. وليس موضعیا في هذه السورة‎ ٠ 4۳ سورة الأعر اف الآية‎ ) ١ 
٩ (؟) سورة الفاتحة الانة‎ 
۲۳ سورة الصافات الآية‎ )۳( 

(:) روی قنبل من طرقه حذف الألف ۰ وقر الباقون پاثبات الألف على آنبا لا النافية . 
النشر ۲۷۲/۲ ۰ والتيسير ص ۱۲۱ 

(ه) البیت من شواهد سيبويه ۳۸/۱ حزم جواب إذا » وجزم و« فنضارب » عطفاً على 
الجواب . وانظر دیوان قيس بن الخطم ص ۱؛ ۰ ۲۰۳ وما بعدها » وفي الخزانة ۱۰۳/۳ بحث 
طویل عن صاحب هذا البيت , وانظر حماسة ابن الشحري ۱۸۵/۱ ۰ وقد نسبه إلى شیم بن 
مر" الحاري . 


حواپا عند الصرین ف هة قوله : ( !دا تب مکی نی آناتنا ) 


فاذا حو اب ۳۳ 0 وتقديرم عدم : مکر وا ۾ ومعناه : استیز و وا وکوا 5 


7 مقو 6 


۵ و ۱ - فو له تعای ۳ # انا بفیک على آنفیع متام الحاة لاه 


من رفع( 1 متاع ۾ حعله خيراً ل م الىغي ¢ والظرف ماغى 1 و هو " « على 
3-3 6 و ۱ على ۾ مدعاقة 9 النغى 6 ¢ ولاضمير ف » على اک “0 6 اده اس 
عبر الابتدا'ء 1 


ويحوز | أن رفع دمتاع » على إمار متداً »أي : ذلك مناع 4و ود 
متاع » فتکون « على ف » خير م iı‏ » ویکون فه مير یمود على المتدأ » و «على » 
متعاتقة بالاسنقرار أو الثبات أو نحوه » تقديره : فا i‏ ثارت أو مستقر على فک 
هو متاع اخاة الدتا 


فاد حعات 2 على ف ( خيرا عن / البعي 0 کان معناه 1 ءا بج راح 
یک »مدل فوله : وان" أا فلا )۲۳۲ . 


وإذا حملت « ماعا » خبر «اليني » كان معناه : إا بغي Ça,‏ على بعض 


متاع الماة الاننا » مثل قوله : ( فاتموا على أنفي ) ۱ ۱ 
وقد قرأ حفص عن عاصم_ 000 ماع الماة الدنا 6 با صب ¢ حعل 2 على a‏ € 
متملقاً ب و بغبع » » ورفع البغي بالابتداء » والمير عذوف تقديره : فا فیک على أتقسم 


(۱) الرفع قراءة الور ؛ والنصب قرإءة حفص عن عاصم . التيسير مى ۱۲۱ والنشر 
۲ والإتحاف ص ۲٤۸‏ 

(۲) لفظ « وهو » ساقط من : ح » وأ کل من : ظ + ق :د . 

(۳) سورة الاسراء الآية ۷ 

(+) سورة النور الآية +١‏ 


۰ب 


۳۸ مشکل إعراب القرآن 
لأجل متاع الحماة الدنا مذهوم » أو مي عه )6 أو محر وه » ونحوه ¢ وحسن 
المذف لطول الكلام . 

ولاحسن أن بكون « على انف » لبر » لأن « متاع / الحياة الدنيا » داخل 
في الصلة » فتفرق بين الصلة والوصول بر الابتداه » وذلك لامحوز » فلا بد من تقدره 
حذف الجر »إلا أن بنصب «متاع الباة الدنيا» بإضمار فعل »على تقدير : تمتمون 
متاعي » وشغون متاعي » فحوز أن بکون «علی انف » الخير . 

ذفن صب د متاعاً » حعله مفعولاً من حله تعد ی اله اللغي » و « على » متعلقة 
الاستقرار أو نحوه » إذا جعلت « على آنفسک » البر » وفي الجرور ضير يعود 
على المتداأ. 

وحور :صب «متاع » على المصدر المطلق » تقدبره : عون متاع الحماة الدنا» 
على إضمار فعل دل“ عليه « البغي » » أي تبغون » إذا جملت « على اتف » اخبر(. 

۵ - قوله تعالى  :‏ وَأرَيْئَتْ * - ۲۵ - 

أ ت » ووزنه و تفعلات” »» ثم آدعت التاء في الزاي » فسکن الاو 
فدخلت آلف الوصل لأجل سکون آوّل الفعل » وافا سکن الأول عند الادغام ؛ 
لأن کل حرف آدغته فا نعده ولا بد من إسكان | الأول أبداً » فلا آدغت التاء 
في الزاي سكنت التاء » فاحتبج عند الاتداء إلى ألف الوصل» وله نظاثر كثيرة” 


وروي عن السن() أنه قرأ : « وزتدت" » على وزن و آفعلت » معناه: 


(۱) الكش ۰6 والبیان ۰۹/۱ > والعكبري ۱:/۲ ؛ وتفسير القرطبي ۳۲/۸ 
(۲) تفسبر القر طي ۳۲۷/۸ والبحر الحبط ۱۳/۵ 


سوه بو لس ۳۷۹ 


حاءت بالزينة ؛ لکنه كان يحب » على مقایس العربة » أن يقال : « وازانت" » مثل 
أفاات » فت قاب البا+ ألفا » لکن أتى به على الأصل » وم لعا » کا آتی ( استتحوذ" 
عام ااشطان 2 الاصل » وکان ااقاس و استحاذ » . 

وقد قری۲۳ : « وازباگت » لو عار E‏ 

وقریء(۲) «وازاینت » » والاصل ‏ اینت » ثم أدنخمت التاء في الزاي 
على قباس ماتقدم ذ كر في قراءة اجماعة »[ ودخات ألف الوصل أيضاً فه على 
الابتداء , على قاس ماتقدم ]۶ . 


8 8 2 ن ر o‏ و ° 
0 فول تعاك : # قطعا من الليل مظلما ٭ - ۲۷ - 
اا حال من م اليل 4 6 ولا نکون یر ل « قطع » و يحب أ 
وأمنًا على قراءة الكسائي وابن کنیر) : « قطعا» باسكان الطاء» فحوز 


1 RE ls « : اقوله تعای‎ - ۷ 


(ه) وقرأ به أبخضاً يعقوب , و قرأ الباقون بفتح الطاء . النشر ۲۷۲/۲ ۰ والتبسیر ص 
۹ والاتجاف ص ۲٤۸‏ 


(5) الكشف 4 4 ۱ب والديان 4/١‏ ؛ والعكبر ي ۲ و تفسبر القر طي ۳۳۳/۸ 


ا هشابن 


هو « فعتنا » من زلت الشيء عن الشيء »فأنا أزيله ه إذا نحيته » والتشدید لتکنر. 
ولايحوز أن يكون «فتعائنا»» من زال بزول ؛ لأنته بازم فه الواو 


فقال : زوك كنا (») . 


وحكى الفراء أنه قرىء « فزایشنا» من قوم : لا آزایل" فلااً » أي لاأفارقه؛ 
وأما قولهم : لا أزاوله » تممناه : لا أخاتله » ومعنى زايلنا وزيلنا واحدا . 

۰۹۸ ۱ - فوله تعای » شهدا ۷ 3 5 

نصب على التميز » وهو عند ألي إسحاق حال من الله » حل ذکره 

ود بالل » في قوله : « كفى بل » في موضع رفع > وهو فاعل « كفى » 
تقديره : كفى الل” سید » والباء زائدة » معناها ملازمة الفعل لابعده ؛ فالله ل بزل 
هو الكافي بمعنى : سكفي » لامحول عن" ذلك أبدا . 


۹ - قوله تعالى ۰ إلى الله مولام اق € - .م - 
« موی » بدل من و الله » 8 دوت »و دای" 0905 [Î‏ له , 


ويحوز نصبه على ااصدر » ول يقرأ به . 


)#( أمالي ابن الشحري 1/۲ : « أما قوله - أي مكي - لامجوز أن یکون ( فیعلنا ( 50 
فیقال زولنا » غير صحیح من قبل أنه لو كان (فیعلنا) من : زال بزول » كان أصله : ز ولا 
تم تصير الواو ياء ء لوقوع الياء قبلبا سا کنه» ثم تدغم الياء في الياء » فیقال : زیلنا » وذلك أن من 
شرط الیاء والواو إذا تلا صقتا » والأولى منهما ساكنة : أن تقلب الواو ياء » ولا تقلب الباء واوآ 


كما زعم مكي ... 234 


(۱) معاني آلقر آن ۹۸ والبيان ۰۱۱/۱ والعكىري ۰۱۵/۲ وتفسير القر طي ۳۳۳/۸ 
69 ح : « على » وصحح من ظ اق اد . 


۰ ۰ ۱ -- فوله تعال  :‏ آنهم لا یومنون کات ۳۳ بت 
دآنة » 5 هو ضع نصب تقديره 5 ولام | » فا حذفت احرف تعد ی 


۹ ن 


و و أن » المفتوحة أبداً » مشددة” أو عففة » هى حرف على انفرادها 


۲ب 
ع 


وهي امم" مع مابعدها , لانا ومابعدها مصدر » ك عاها بوحوه الإعراب على قدر 
و موز أن تکون في موضم خفض حرف اطر الحدوف » وهو مذهب اخلل » 4 
كثر حذفه مع «ان*» خاصة" » [ عمل ]۲ محذوفاً عله موجوداً في الافظ'"' . 
وقبل : «آن"» في هذه الآنة » في موضع رفع على البدل من کلیات(۳) » وهو 
فول تخ > فهو بدل الشىء من الشىء وهو هو . 
: , ا كس سا ع e‏ و فا ہے 
١‏ -قوله تعاك : #آهمن بهدي إلى الحق أحق أن یتبع ‏ 
س متا — 
دمن » رقع بالايتداء ف اع * ا خر »وف الكلام حدف تقدره : أحوة 
!4" لا 2 
و «آأن"» في موضع نصب على تقدير حذف الخافض . 
وإن شنت جلها في موضع رقع على البدل من «متن"» + وهو يدل الاشتال» 


و « احی » اخیر . 


(۱) تكلة من : ظ »ق عد . 

(۲)ح : « اللفظة » وأثيت ماني : ظ , ق » د . 

(۳) قرأ نافع وابن عامر « کات » على المع » وقرأ الباقون بالتوحید . انظر التيسير 
ص ۱۲۲ ۰ والاتحاف ص )٤( ۲ ٩‏ ح : « جن » وصحح من : ظ »ق . 


AY‏ مشكل إعراب القران 


إوإن شنت جعلت « أن"» مبتدا" ثانا » و ه أحقة» خبرها مقدم علها » والخلة 
خبر عن «من »۲7 . 

۲ - قوله تعالى  :‏ قما لكأ # - ۳ - 

[ «ما» ]۱ في موضع رفع الا بتداء » وهي استفام ومعناه : التوسخ والتنسه » 
و دلک ابر , والكلام تام على « لي » والعنی : أي ثنيء ل في عبادة الاصنام. 

۳ - قو تعالى :و لکن تَصدِيق الذي نی ۷ -۳۷- 

« تصدیق » خبر كان مضمرة تقديره : ولکن كان تصدنی » ففي کان( ابا ۽ 


هذا مدهب الفراء والک‌ائي » ويحوز عندها الرفع على تقدير : ولکن هو تصدیق*, 


ج  -‏ - قوله تعالى : ( ولکن الناس * - 44 - 

الاختیار عند جماعة من اانحويين » إذا أتت « لکن » مع الواو » أن تشدد 
وإذا كانت بغیر واو قبابا أن فف . 

قال الفراء : لانا إذا كانت بغير واو آشبت « بل » فخلففت لتكون مثلبا 
في الاستدراك » وإذا أتت الواو قلبا خالفت «بل »» فشدثدت . 


وأجاز الكوفيون إدخال اللام في خبر « لكن »۲ وأنشدوا : 


8 8:3 فمعتي كانه والتصحيح من : ظ اق + د. 


البیان ۱۳/۱ . والعتكبري ١/9‏ › وتفسير القر طي ۲۳/۸ 


کذا هي في ظ ۱ وفي ح » ق : « في خبرها كان » »وف د : « في خبر كان » . 


سورة بولس ۳۸۳ 


ا عن 


| ومنعه الصریون نت معناها معنی ان 6. 
من سدثدها آعلا فا بعدها فنصه با لابا من آخوات « |ن"» . 
ومن حففا زف رهم. ما بعدها على الایتداء 4 ومانعده خبرم(؟) 


- ٤٥ - € و ل وی حشرم " کان ۸ یلوا‎ ١10 

العاف من « كأن » ومابعدها في موضع نصب صفة ل «یوم » » وف الكلام 
حذف تير بعود على الوصوف تقديره : كان ۸ يليوا قبله » فحذف «قیل »» 
فصارت اماء متصله ب «یلیئوا» » فحذفت لطول الاسم » يا تحذف من الصئلات, 

ومحوز أن تکون الکاف من « کآن" » في موضع نصب صفة لصدر حذوفر 
تقديره : ويرم نحشرهم حشرا كأن" ۸ بلئوا قبله الا ساعة . 


ویجوز أن تكون الكاف في موضع نصب على الال من افاء والمم في «نحشرم» » 


(۱) في تفسير القر طي والغني : ولكنني من حببا لعمید » وفي معاني القر آن : « لکمید »» 
و کید وصف من كمد کفرح» أي أصابه الکند وهو آشد الحزن . وأما عمد فعل فعبل ععنی مفعول» 
من عمده الرض" أو العشق اذا فدحه وهدثه . 

وهو عجز بيت » وصدره : يلوموتني في حب لبلی عواذلي . والبيت مول القائل » وهو في 
ابن عقيل ۱۱/۱ 

(۲) فيح : «الفته » وأئيت ما في : ظاءدءق. 

(+) أي خفف النون وهي قراءة حمزة والكسائي ,وقر | الباقون بفتح النون مشددة التيسير 
ص ۲ ۲ ۰۱و الاتحاف‌ص . ۵ ۲ 

(:) انظر الکشف ه ١/أ‏ ؛ والبيان ۱۳/۱ » ومعاني القرآن ٤٠٠/١‏ ۰ وتفسير القر طي 
۷/۸ ۳ ؛ ومني اللبيب ۱/ ۳۹۰ 

00 e )۰( 
۰ 1/۱ ۲ الکشف‎ 


AL‏ مشکل!ع راب القرآن 


والذمير في و نوا راجع على صاحب الخال 4 ولاحدف ف الکلام »؛ نقدره : 5 
ووم حشرم | مشسبة أحواهم آحوال من لم بلت۱) إلا ماع 0 


والناصب ل « يوم » « اذ کر » مضمرء » ومحوز أن يكون الناصب له (بتعارفون). 


۱ - قول تعال :۴ ماذا يَسْتَمْجيل منه " المجرمون)» 


سے ۰ 6 س 


و ما استفهام » رفع بالا تداء > ومعنی الاستفهام هنا التهدد 6 و وذا» حار 
الابتداء » ءعنی الذي 6 و افاه ف و منه » تعود عل 7 العذاب » 1 


وان سئت حعلت و« ما » ودذاءعاسياً واحد في موضع رفع بالابتداء » والخجير 
6 الج الي بعده » والهاء في « منه 6 تعود ۳ عل و العذاب » . 


وإن جعات الحاء 6 و منه » لعود عل « الله » حل* ذكره » و و ما وددا» 
اسا واحداً » كانت دما » في موضع نصب ب « ستعحل » والمعنى : أي” شی ۶ ستعحل 


۱۷ -قوله تعالی :¥ حو هو ٭ ‏ مه - 
ارتداغ وحاره » ف موصع الفعو ل الثاني ل دستنئونك » إذا حعلته ععنی : 


ستذيرونك» فان حعلته ععنی : ستعامونگ(؟) کان « أحق هو » ابتداء وخر في موضع 


(۱) في ظ : « + يلبثوا » . 

(۲) فيح : « به » وهو تحریف . 

(۳) البيان ل ۲ و تفس القر طي ۳۵۰/۸ 
)٤(‏ في ح : « ستمحاونك » وهو تخريف » وصحح من ق » د , 


سورة ونس ۳۸۵ 


6ب 
8 


الفعولین به » لأن | « انا » |ذا كان ععنی : أعتم تعدةى إلى ثلاثة مفعواین » 
وحور الا کفاء و احد » ولامحوز الا كتفاء بائنن دون ثااث 8 

وإذا كانت « انا ععنی : آخبر » توت إلى مقعولين. ؛ لامحوز الا کفاه 
و احد دون الثالى 7 


و2 ا (CQ‏ و ارت ۳ ف الد رة سو اء(۲) ۲ 


۳ ر ~ 9۵ ۵ 2 م 2 5 
۸ - وله تعالى : ع وما تتلوامنه [ من" قرزات ]۲ 
الحاء عند الفراء نعود على وان على تقدبر حداف مضاف تقديره : وماتتلو 


من أجل الشأن » أي محدت لئ أن فتتار القرآن من أحله 


9 - قوله تعالى  :‏ ولا صفر من ذلك ولا أكيرَ * - 5١‏ - 


« آصغر » و و کر » ف قراءة من ؤ_يو(*) 1 ف موضع حفض عطف عل 
لفظ ( متقال ددة ) . 


وقرأ مره بالر و فم في| ف عطفها على وضع المثقال 5 لآنه ف موضع رقم 


١ك)‏ 
ل2 بعر ب . 


(۱) ح : « في التقدير » وأثبت ماق : ظ . 

(؟) البيان ١/له١:‏ » والعكبري ۱۰/۲ : وتفسير القر طي ۳۰۱/۸ 

(۳) زيادة من : ظ . 

(4) ح » د : « له » » وأثبت ما :ظ اق . 

09 ) الفتح قراءة عامة القراء عدا حمزة وعقوب وخلف > وهولاه قره و 
النشر ۰/۲ ۳۲۷ ؛ والتسیر ص ۱۲۳ ۰ والاحاف ص ۵۲ ۲ 

0 الکشف ه :۱ب وال ميان ۱/۱ اع ؛ والعكري ۲۲ ۱۷ ؛ و تفسبر القرطي ۳۰/۸ 


ملي 


۸۰ - قوله تعالى : ۴ لذن آمنوا وکانوا يتّقون * - ٩۳‏ - 

« الذين » في موضع نصب على البدل من اسم « ان" » » وهو «آأولاء» » 
أو على « أعني » . 

ویجوز الرفع على البدل من الموضع » وعلی النعت على الوضم » وعلى إضمار 
مبتدأ » وعلى الابتداء » و ( لمم البشری ) ابتداء وخبر في موضع خبر « الذين » . 

۱۱ -قوله تعالى :۴ وما | یتسم الذي یدعون من ذون الله 
شر کا € - ٩۰‏ - 

نصب و« شرکاه » ب « یدعون » ومفعول « بتع » قام مقامه ( إن" بتعون 
إلا الظنة ) ؛ [ لانه هو ] 20 » ولا تنصب « شركاء» ب « يبع » ؛ لانك تنفي عنهم 


ذلك » والله ود أخبر ره عنهم . 


ولو حعلت 2 م 4 استفهاماً نی الا نکار واتویخ » كانث اا في موضع لصب 
بده بتبع » » وعلى القول الأول تکون «ما » حرف نافا © . 


۲ - قوله تعالى : ع« نیوا آمر وش ركاءم € - ۷۱ - 
کل القراء قرأه باهمز وکسر الم من قوام : أمءت على أمر کذا و کذا ۽ 


ادا عرهت عليه » وأجمعت الأمر ذا حسن »© بغير حرف حر ک فال ابنه حل ذکره: 


(۱) زياد ة من : ظ » ق . 


سوره بوس AY‏ 


(إذ أحتعوا آمر هم ) ۲ فيكون نصب «الشركاء » على العطف » على المعنى » 
وهو قول اليرد . 

وفال الزجاج : هو مفعول معه 

وقل : « الركاء » عطف على « الامر » ؛ لان تقديره : فأحمعوا ذوي 
الأمر منک ۱ 

وقل : تأویل الأمر هنا هو : کدهم » فعطف و الشركاء » على الامر بغير حذف. 


اوقل : اتصب « الشركاء » على عامل محذوف تقديره ؛ وأهعوا ش رکاء ؟» 
فدل ۳" م اع » على جمع » لانك تقول : جمعت” الشركاء والقوم » ولا تقول : 
أجمعت الشركاء ؛ لفا يقال : أجعت في الأمر خاصة » فلذاك لم حسن عطف 
«الشركاء » على « الأمر » إلا على التقدير المتقدم . 


وقال الکسائی واافراء فق : تقدره : وادعوا َس 9 4 » و کذلك یی في حرف 
أي" : « وادعوا شرکاء ع » 

وقد روى الأصمعي عن تأفع (4) . د فاجمعوأ » » وصل الالف وفتح ام › 
فحن على هذه القراءة عطف «الش رکه » على والأمر » » ومحسن أن تکون الواو 
معنی د مع » 


۱۰۲ سورة الوا سف 3 الاية‎ )١( 
ح‎ )۲( 
5:۳۱ زع معاني القر آن‎ 

)٤(‏ وقرأ بم أنضاً عاصم الجحدري ۰ وقرأ الباقون بقطع الممزة مفتو حة و کسر 
الم من « أجعوا » . النشر ۷۷۰/۲ وتفسير القرطبي ۳۰۲/۸ 


: « قال » وفي د : » فقال « وأئدت ما في :ظ » ق . 
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۳۸۸ مشکل إعراب القرآن 


وقد قرأ لسن" رفع «الشرکاه» عطفاً على الضمير الرفوع في « أجمعوا »» 
| وبه قرأنا لعقوب الضرمي ۲ وحن ذلك افصل الذي وقع بين المعطوف 
والمضمر » كأنه قام مقام التأكيد وهو «أمرط ٩‏ . 


۱۳ -قوله تعالل : # رما كنوا به * - ۷٤‏ - 

الضمیر ف « کذوا » نعود على فوم نوح 6 آي : ها كان قوم الرسل الذين 
تُعثوا رهد وح لوّمنوا بها كدان له قوم توح 4 بل کد بوا مل / تکد بب 
قوم لوح . 

9 ان # و‎ SE 

- ۸۱ - * ما چئم به السخر‎  : قوله تعال‎ - ١١68 

دما» مبتدأ » معنى الذي » و« جثم به » صلته » و « السحر » خبر الابتداء » 
وفي غره من قراءة أبي* وغبره ‏ ا مخالف خط الصحف » فلا يقرأ به تحاافته 
الصحف » وافا نذکره ساهدا لا اقراً به » فاعلم ذلك . 

ویجوز أن تکون وماء رفعاً * بالابتداء » وهي استفهام » و« جم به » 


الجر » و والسحر» خير ابتداه محذوف » أى : هو السحر . 


69 زیادة من ظ فقط . 
ع السان ۰2۱۷ 0 والعكبري ۱۷/۲ 6 وتفسس القر طي ۸ و ما نعده . 
)+( مغني اللبيب ۰۳۳۰/۱ والبحر احیط ٠۸۴/١‏ , والكشف ه غ ۱ب » وتفسير 
١‏ القر طي ۸ و فه : » قرا الاقون » السحر « على ابر 20 ودلىل هذه القر |ءة 
قراءة ابن مسعود : «ما چئ به سحر » ۰ وقراءة أي : «ها تیم به سحر» .... ». 


(ه) ح « رفع » واثبت مافي : ظ اق »د, 


— 


وحور أن تكون و ما » ف موضع لصب على إصار فعل بعد « ما » تقديره : 


أي شيء جم به . و «السحر » خبر ابتداء حذوف »أي هو السحر . 

ولا جوز آن تکون « ما » بمعلى الذي في موصع نصب ؛ لان ما بعده ا 
صلتها » والصلة لا تعمل في الوصول » ولا تکون تفسيراً للمامل في الوصول . 

وقد قرأ لو مرو «آلحر » بالمد ۲ » فعلى هذه القراءة تكون « ما » استفهاماً 
مبتدأ؛ و « جثتم به » الخير » و «السحر » خير ابتداء حذوف ‏ أي هو الحر/ 
ولا محوز على هذه القراءة أن تكون «ما» ممنى الذي » إذ لاخبر لها . 


ويحوز أن تكون «ما» في موضم نصب على ما تقدم . ووز أن ترفع « السحر» 


على البدل من و ما » » وخبره خير المبدل منه » فلذلك دخله الاستفهام » إذ هو بدل من 
استفیام » بستوي البدل والمبدل منه في لفظ الاستفمام »م تقول : ۲ مالك أعشرون 
أم ثلاثون ؟ فتجعل « أعشرون » () بدلاً من « ك » وتدخل ألف الاستفيام على 
دعشرین » ؛ لأن المبدل منه وهو « » استفهام . ومعنى الاستفهام في [ هذه ٩]‏ 
الا : التقرير والتوبيخ » لس هو باستخبار ؛ لأن موسی -صلی الله عله - قد 
عم أنه سحر » ولا وخم با فعلوا » ول بستخبرهم عن () فيه لم بعامه ؛ وفه 
أيضأ معنى التحقير لما جاژوا به . 


وأجاز الفراء "© نصب «السحر» تحمل دما » شرطاً » وتتص « المحر» على 


)١(‏ أي على الاستفبام ۰ وقد قرأ بذلك أيضأ أبو جعفر » بینا قرأ البافون بغير 
مد على الخبر . النيسير ص ۱۲۳ ۰ والإتحاف ص مه؟ › وكذا تفسير القرطبي ۳۹۸/۸ 

(؟) ظ « -شرون » وكذا هو في كتاب الكشف , 

(۴) زیادة من : ظ » ق . 

(4) ح « على » والتصحیح من : ظ ؛ ق » د. 

(ه) معاي القرآن ۷۰/۱ 


سوره بو نس ۳۸۹ 


۰ ۳۵ مشکل إعراب القرآن 


الصدر »وتضمر الفاء مع ( إن“ الله سببطله ) وتحعل الالف واللام في « السحر » زائدتين. 
وذلك كله بعد 1 


سس سس سس وس سس اس سس سس 


-. 


على حوازه بقوله تالی ۰ ( وما اصابک من" مصدة ها () كسيّت” أبدي؟ ) 0 .ول 


کر ه غيره إلا ف ضرورة الشعر (۳) , 


- 5 1 ۵ اي مس هس سلس 20 
۱۵ ۱ | قوله تعال : # من فرعون وملائهم * - ۸۳ - 
فا هع الضمیر في « مثیم » لانه |خبار عن جبار » واطباد بر عنه 
بلفظ المع . 


وقل : !ا ذ کر فرعون عم أن ممه غيره » فرحم الضمير عله » وعلی من معه . 

وقل : الضمير راجع على آل فرعون » وفی الکلام حدف » والتقدير : على 
خوف من آل فرعون وملئهم » والضمير بعود على الأول . 

وقال الأخفش : الضمير بعود على «الذرية » المتقدم ذكرها . 


وقل : الضمير نعود على القوم اتدم ذ کرهم 0 5 


(۱) في ااصحف م فا » وهي قراءة ایور » وقرآ بغير فاء نافع وابن عامر 
ا حعفر ۰ اانشر ror‏ 2 والتدسير کی ٩۵‏ ۷ ° والإتحان ےی ۳۸۳ 

(؟) سورة الشورى الآية ۳۰ 

09 وهنه قول الشاعر : 

من بفعل احسنات اله بشکرها والشرة بالشر* عند الله مثلان 

أي فاه یشک ها انظار تفسير الةر طبي ۳۸/۸ > وا لعكيري ؟ / ۱۷ > والسان 
۱ وزاد المسير ٤/١ه‏ 

)+( البيان ۱۹/۱ ۰ والعكبرني ۱۸/۲ ۰ وتفسير القر طبي م/ود+ 


سورة يونس ۳۹۱ 
١١15‏ - قواه تعالى : # أن یفتنهم € - ۸۳ - 

«أن» في موضع خفض بدل من « فرعون » وهو بدل الاتال . 

۱۷ - وقوله تعال  :‏ فلا پومنوا € - ۸۸ - 

عطف على « لبضلتوا» في موضع نصب عند البرد والزجاج . 

وقال الأخفش والفراء : هو منصوب [ جواب الدعاء ٩۱|‏ . 

وقال الكاني وأو عببدة : هو في موضع جزم لأنه دعاء علهم(۲) . 
۸ -قوله تعالى : ¥ جيك یدنه - ٩۲‏ - 

قل : هو من النجاء » أي : نخلصك من البحر متا ليراك بنو إسرائيل . 
وقل معناه : ننقك عل تون" من الرض . 


۱۹ - وقوله تعای: ‏ يدنك" * - ٩۳‏ - 


أي بدرعك الي تعرف 5 ليراك ۱ و (مرائل 5 وفل 0 معنی(؛۲ « ندنل : ۷ب 
أي بجنتك لاروح فيك » ليراك بنو إسرائيل . 
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۰ ۱ ۱ -- فوله تعال :¥ إلا قوم ونس * ۹۸ 


انتصب «قوم» على الاستثناء النقطم » ويوز أن مکون على الاستثناء الذي 


40 ر أده من : ظ , 

(۲) على تقدير : الابم فلا يؤمنوا , أي فلا آمنوا . انظر البيان ۲۰/۱ ۰ والعكبري 
۲ وتفسير القر طي ۳۷۰/۸ 

(۳) النجوة من الارض : الکان الر تفع . 

6 ح « معناه » وأثبت مافي :د › ق . 


۳۹۲ مشکل إعر اب القر آن 


هو غير منقطع » على أن يضمر في أول الکلام حذف مضاف نقدیره : فلولا كان 
أهل قرية امنوا . 
ویجوز الرفع على أن تجعل « إلا » بمعنى غير » صفة للأهل الحذوفين في المعنى » 
ثم يعرب مابعد « إلاء بثل إعراب «غير» لو ظبرت في موضع « إلا" . 
وأجاز) الفراء الرفع على البدل »كأ قال : 


وإن كان الثاني لس من جنس الأول . وأهل الحجاز ينصبون إذا اختلفا » وان 
كان الکلام منفياً » وأنشدوا بت النابغة : إلا“ الأواري () » بالرفع والنصب . 


فوله : ) وي ( هو اسم آعحمي معرفة ل ولذلك م ارف ¢ 
و مله بو سف ۰ 


وقد روي عن الأحمش وعاصم, أنه 1۳ : | « يونس » |( بکسر النون 


(۱) قوله : « وآجاز الفراء ..... بالرفع والنصب » مثبت فيح فقط . 
(۲) ح « العافير. » وهو تحریف . 
رض مجو ريق م ال غا ن ار اررق قرات افر ارخ ن 
شواهد سبویه ۳۹۵۱۱۳۳/۱ ؛ ول ينسبه » وفي الخزانة 4 / ۱٩۹۷‏ ونسبه إلى حران 
العود ۰ رانظر الدبوان ص ۲ه . وتام اللبت : 
ظ وبلدة ابس بها أبس إلا اليعافير” ولا اليس 
(») جزء من بيت للذابفة الذبيائي . الديوان ص ۳۰ طبعة دار صادر , ومام البيث : 
إلا الأوارية لاب ما أبدّسا والنؤي کاوض بلمظاومة الخد 
(ه) زادة من : ظ فقط , 


سو رة واس ۳۹۳ 


والدین » جعلاه فعلا مستقبلا من : أتس | وأسّف » سمي به فلم تصرف لاتعریف 
والوزن(۱) امتص به الفعل , 

قال أبو حاتم : يحب أن مز ؛ وترك" اهمز جائز حسن » وان ڪان 
أصله اشمز ۳ 

وقد حكى أبو زید : فتح السين والنون فما » على آنا فعلان مستقلان »2 1 
یسم" فاعلل,) » “مي ہما أیضا(؟) , 


(۱) في هاش ح « أي وزن الفعل »م . 
63 ف هامش حَ عبار 5 » بلغ مطالعة و تصحيحاً 4 وانظر إعراب هذه الا 
فى السان ۰/1 ؛ و تفسهر القر طي م ۳۸۳ ۰ معاي القر آن 4/۱ 


شش لبون 
هود عليه السلام » 


> إذا جعلت « هوداً » اا للسورة » فقلت : هله هود‎ ١١١ 
. لم تنصرف عند سنوبه وا لىل » كامرأة متا يزيد أو بعمرو‎ 

وأحاز عسی "۱ صرفه فته » كا نقرف رها امم امرأة » فان قدرت 
حذف مخاف مع « هود » صرفته » ترید : هذه صوره هود(۳) . 


نا سے سے مسر و 


؟ ١ ١‏ .. قوله تعالى : إلا الذ ين صيروا * - 1١١‏ - 
و الذتن » في موضع نصب على الاستئناء المتصل , 
قال الفرا* 29 : هو مستثنی من الانسان » لأنه معنى الناس , 
وقال الأخفش : هو استثناء منقطم . 
E‏ ۳ ع ا 
١ ۳‏ - وفوله تعالى/: # و باطل ما کانوا # - ۱١‏ - 
و باطل » رفع بالابتداء » وما بعده خيره . 
وف حرف ألي” وان مسعوو() : « وباطلا » بالنصب 6 جملا وناك زائدة > 
)۱ هو عيسى بن عر . وفي هامشی ح عبارة « بلغ مطالعة وتصحبحاً... » 


(؟) تفسير القرطي ۲/۹ ۰ والعكبري ۱۹/۲ 
ع( معاني القر آن ۲ / ٤‏ ه )4( تفسیر القر طي ۱۰/٩‏ 


سورة ه ود ۳۹۵ 


ونصا و باطلاً » « مملون ¢ 0۱2 1 مدل 9 ( قللاما تد کون" ) ۳ و ۱ قدلا 


20 4 سر و س ٩‏ و 


١ ۱۲‏ س قوله تعال : # و تتاوه شاهد من 4 بت ۱۷ - 

الماء ف و سوه » لاذرآن 6 فتکون ۹۳۹ على هذا القول ف م مله © لله حل“ 
ذ کره ؛ والشاهد الاحیل » أي بتلو الةرآن في التقدم الإنحيل” من عند الله » فتکون 
الهء في « قله » الإنجل أيضأ . 


وقل : اماء في « لوه » محمد سل شکون ااشاهد انه » وافاء في دمنه » 
مد أيضاً » وقبل ۰ للقرآن » و كذلك الحاء في و قله » محمد 1 

وقبل : و الشاهد » حبریل عليه السلام ». والحاء ف و منه 6 لله عل هذا القول 4 
وفي « من قله » لطبريل أيضاً . 

وقيل : الشاهد إعحاز القر آن » فافاه ف « هله 6 على هد | القول له »/ واماء 
ف و قله » لاترآن : 

وافاء في ( يؤمئون به ) لاقرآن » وقیل شمد عله الملام(٩)‏ . 

۵ -قوله تعالى : # [ماما وَرشمة * - ۱۷ - 


نصا عل الال من « کاب موسی » 7 


(۱) على تقدبر : وكنو| بعملون باطلاً . 

(۲) سورة الأعراف الآية م » والنمل الاية ۲+ 

(+) سورة الحاقة الایة ١ع‏ » وانظر فقرة ( ۸۹5). 

(؛) تفسير القرطبي ١١/9‏ ۰ والبيان ٩/۷‏ ۰ والعكبري ۲۰/۲ 


1۱۹ 


amma n‏ مس 
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۳۹۹ مشکل إعراب القرآن 


۱۹۱ - قوله تعالى : * ما کا نوا یستطیعون المع ٩‏ - ۲۰ - 

دما » ظرف في موضم نصب » معناها وما بعدها(ا : أبداً . 

وقل : «ما» في موضع نصب على حذف حرف الجر » أي با کانوا » کا 
يقال : جزيته مافعل وبا فعل . 

وقبل : «ما» نافية » والعنی : لايستطيعون السمم لا قد سبق حم » وقل 
العنی : لابستطمون أن بسمعوا من الني لبغضهم له » ولا فقیوا(۲) ححته ؛ م تقول : 
فلان لاینتطیع آن نظر إلى فلان ؛ إذا كان سقل ذلك عله . 

۷ . قوله تعلى :ءالا جرم انم € - ۲۲ - 

« لاجرم » عند الیل وسبويه بعنی : حقاً » في موضع رفع بالابتداء » 
و و لاحرم » كلمة و احدة پنسا على الفتح في موضع رفم » واطبر دام »ف و« ان في 
موضع رفع عندها ‏ , 

وقل عن الخليل أنه قال : [ إن" | «أن” » في موضم رفم ب « جرم » 
و 2 جرم » ععنی : ند » فعناه : لا بند" | ولا محالة , 

قال اخابل : جيء ب « لاء؛ لبم آن * احاطب لم ببتدىء کلامه » واغا 
خاطب من" خاطه , 

وقال الزجاج:< لا » نفي لما ظنوا أنه ينفعبم . وأصل معنى « جرم » کستب »من 
قولهم : فلان جارم هله » أي كاسبهم ؛ ومنه مي الذنب «جرماً » لاه اكتلسب » 


(۱) على لقدير : يضاعف هم العذاب هدة استطاعتيم السمع والإبصار » أي أبداً , 
انظر المبان ۱۰/۲ 

(؟) في سح « ولا يفيموا » وأثبث ما في : ظ » ق . 

(۳) زيادة من ؛ ظ » ق » د, 

(4) في ح « لا » وصحح من : ظ ءق ‏ د, 


وره هود ۳AY‏ 


فكأن العنی عندم : لاينفعهم ذلك » ثم ابتدأ فقال : ( جرم أتبلم' في الآخ رة 
ملم الأخترون ) أي : كسب ذلك الفعل* شم السران في الآخرة ؛ و دآن» 


, ف موصع صب با« جرم » . 
وقال الكسائي معناه : لاصدة ولا متعم عن أنهم ف الآخرة» فوأ ف 


موضع نصب ب «جرم» على قوله أيضأ » لحذف حرف ال" 


با ت 

۷۱۲۸ - قوله تعای : * يادي الرأی * - ۲۷ - 

انتص « بادي » على الظرف » أي : في بادیء الراي » هذا على(" قراءة 
من ۸ يبمزه ۱ 

ومحور آن بکون وک به حدف معه حرف اطر 4 مل ۳ ( و اختتار" 
موسّی قتوامه” )۳ » وافا جاز أن يكون «فاعل 296 ظرفاً » ما جاز ذلك في 
دفصل » نحو : قريب وملیء . وه فامل » و « فعبل » یتعاقبان نحو : راحم ورحم » ۷ 
وعالم وعلم » وحسن ذلك في /«فاعل » لاضافته إلى الرأي » والرأي يضاف إله س 
المصدر » و شصب الصدر معه على الظرف 6 غو قو لك . إما ېد رأي فانك 
منطلق » والعامل في الظرف « اتنعك » . وهو من * بدا سدوء إذا ظبر . 

ويحوز في قراءة من لم يهمز أن یکون من الابتداء » ولکنه سبل اهمزة . 


ومن قرأ بافمز(*) » وقدر في الألف آنا بدل من هزة » فهو أيضأ نصب 


۲۰/۹ البيان ۱۰/۲ : والعكبري ۲۰/۲ ۰ وتفسیر القر طبي‎ )١( 

مح ی مرها قرو رتور 

(۳) سورة الاعراف الآية ٠٠٠١‏ ۰ وانظر فقرة )٩۷۵(‏ 

)+( ح ىود « فاعلا » وأثبت ما في : ظ » ق . 

(ه) وهي قراءة أي رو , وقرأ الباقون بغير همز . النشر ۲/ ۲۷۷ ٠‏ والتيسير. 
ص ۱۲۱ ؛ والاتحاف ص ۲۵۵ 


۳۹۸ مشکل إعراب اقران 


على الظرف » والعامل فه أيضاً « اتعك » »> واتقدیر عند من حعله من ردا 
يبدو : ما اتبعك بانوح إلا الأراذل فبا ظبر لنا من الرأي » کانیم قطعوا عليه 
في أول ما ظپر لهم من رأهم » ول تعقبوه بنظر ؛ لفا قالوا : ماظبر هم » من 
غير تقن »© والتقدير عند من حعله | من | © الابتداء فهمز : ما اتبعك بانوح الا 
الأراذل في آوال الامر » أي مانراك في أوثل الأمر اتعك" إلا الأراذل. و<از 
خی ارف بعد « إلا » وما بعدها من الفاعل ومانه ء لأن" الظروف یلم 
فيا مالا بتسع في الفعولات ؛ فلو قلت في | الكلام : ما عطت آحدا إلا زيداً درهماء 3 
فأوقعت أسمين مفعولين بعد « إلا" »لم يحز ٠‏ لأن الفعل لابصل ب « إلا إلى اسمين؛ 
إغا يل إلى اسم واحد » کار المروف ؛ الا ترى آنك لو قلت : مررت بزيد 
عرو » فتوصل الفءعل إليها يحرف واحد » ۸ يز ؛ 0 لو قات : استوى 
الاء واليشة اخائط" » فنصبت بواو مع" أسمين ؛ لم يحز » إلاأن تأني في منم 
ذلك بواو العطف فجوز » فتصل الفغل ليها مجرفن . 

فأما قوفم : ماضرب اقوم" إلا رمضم بعضاً ۽ فاغا جاز ؛ لأن « بعضهم » 


بدل من القوم » فر بصل الفعل بعد ١‏ الا » إلا إلى اسم واحد . 


- م١‎ - قول تعالى : # تزدري مینک‎ - ۱٩ 


أصل دتزددي » : تزادري » والدال مدلة من تر > لأن* الدال حرف 
میور" » فقتران بازاي لأا محبورة أيضاً » والتاء مبموسة » ففارقت الزاي” » 
وحن البدل اقرب الحرجين » والتقدير : تزددهم أ + ثم حذف الإضمار 
لطول الاسم 


(۱) تكملة من : ظ اق ؛د. (؟) ق : « بواو ععنی مع » . 
)ع الكشف SES‏ » والبيان ۱/۲ ؛ والعكير ي ۲۰/۲ > وتفسير القر طي ۲4/۹ ۱ 


سورة هود ۳۹۹ 


۱۰ - قوله تعالى : # فعمت علیک % - ۲۸ - 


من خففه من القراء حمله على معنی : فعمتم عن الأخبار | الي آتتک ؛ وهي 
الرحمة » فلم تؤمنوا ها » ول عم" الأخبان' نفسها عنم » ولو عیت هي لكان 
لهم في تلك عذر » إما علموا هم عنها » فهو من القلورب ؛ كقوهم : آدخلت القلنسوع" 
في رأسي » وأدخلت القبر زيداً » فقلب حع هذا في ظاهر الافظ » لان* العنی 
لاشكل » ومثله قوله تعالى : ( قلا( تحن الله مخلف وعدم 
ل" 


وقل معنى « فهدّمبت” » أن قرأه بالتخفيف : فخفيت » فيكون غير مقلوب 
على هذا » وتكون الأخبار التي أتت من عند الله خفي فهمها علييم لقلة مبالام بها » 
وكثرة إعراضهم عنما . 

فأممًا معناه على قراءة حفص وحزة والكسائي » الذين قرؤوا بالتشديد 
والضم على مالم شم" فاعله » فليس فه قلب »> ولكن الله عنّاها عنهم > للا أراد 
چم من الثقوة ؛ يفعل مابشاء سبحانه » وهي راجمة إلى القراءة الأولى ؛ لأنهم لم 


تعموا عنها » حتى عتاها الله عليهم . 


وقد قر آ(؛) 1 » وهی قراءة الامش :¢ D‏ فع اها e‏ )© 2 آي اها أله 


0 ح « ولا ) وهو تخريفا . )۲( سورة ابراهم الآية ۷ ٤‏ 

ع) قرأ به آیضاً خلف » كا قرأ بالتخنیف افع وأبو جعفر » وابن كثير » 
وأبو رو » ویعقوب ۰ وابن عامر » وأبو بكر عن عاصم . النشر ۲۷۷/۷ ۰ والتبسیر 
ص ؛ ۱۲ ۰ والاتحاف ص ۵۵ ۲ ؛ والکشف ۰ ۸ب 


)¢( تفسیر القر طبي ۲/۹ » والإتحافق ص ۲۵۵ 


5:۰۰ مشکل إعراب القرآن 


: فبدا ساهرد۱) أن ضم” وشو‎ 1 e 
و (نوح) - ۳۲- اسم الني عليه السلام »| اتصرف لأنه أعجمي خفيف0)›‎ 
. وقل : هو عربي من : ناح يلوح‎ 
. وقد قال بعض الفسرین : فا سمي نوحاً لکثرة نوحه على نفسه‎ 
- قوله تعالی :كا إلا من قد آمَنَ - جم‎ - ۱ 
.» ومن » في موضع رفع +« ومن‎ 
- ۰ - * قوله تعاك : ومن آمَنَ‎ - ١ ۲ 
ومن » في موضع نصب على اامطف على « اثنين » أو على « أعلك‎ 


و من" » في قوله : ( إلا من" سبق ) نصب على الاستثناء من 
د الأهل » . ١‏ 

١ ۳‏ -قوله تعالى : # يسم الله تخراها ومرساها * - 4١‏ - 

« مجراها » في موضع رفع على الابتداء و« مُرساها » عطف عله » وار 
« بم الله » » والتقدير : باسم لله إجراؤها وإرساؤها . 

ویجوز أن برتفعا بالظرف ؛ لأنه متعلق با قبله وهو «اركبوا » 

ویجوز أن تکون « مجراه »نی موضم نصب عل الظرف ول شور حذف ظرف 
مضا فإلى محراها » بنزلة قولك : أتبتك مقدم" الاج » أي وقت قدوم الاج » کون 


(۱) ح « فپذا شاد » وصحح من : ظ ‏ ق » د., 
(۲) ح ۶ خفیناً » وأثبت مافي : ظ » ق » د » والقصود بالخفيف أنه ثائي 
ساکن الوسط , والأكثر فيه الصرف . 


سوژه هود 


ااتقدر : سم الله وفت احرانا ووفت إرسائها » ول نعدر* اکن 
قال ألضجاك 0 | كان قول وقت” حرا : سم الله ¢ دعر ی 3 و وت 


0 ليما ۱7 
تم اه ¢ فاز ەی ٤‏ 


والاء(۲) ف 0 سم أله 4 متعاقه دم و ¢( والعامل ۳ 


.لاه : ما ۰ ۰ 5 سا 
ظر ۳ معومی الظر وف ى 9 لمم الله 6 و ل دعم همه 3 ار 0 ۱ 1 
- 5 1 5 مه 


0 5 1 آم ۳ : 5 ww‏ 
ار کنوا فا في وقت أخرق والرسو” 0 8 آذهنی و 


00 E 


وإذا رفعت "«عراها » بلابتداء » وما قله خبره »م كانت ود 

اطال من الضمير [ في[ «فيها» . لأن في ال عائداً بعود على اء في 
وهو الحماء ٤‏ 2 ڪر ها 6 لأنيا جما للسفنة , ويكون العام 3 ال 
حال هافي دفياء من معنى الفعل » ولا عن أن تكون هذء الا ؛ 
من الضمير 4 / ار کوا 3 انه لاعائد في ال اعود على اا 

لأن” المضمر ف « يسم الله ۰ إن حعلته ۳ محر اها ۾ فأعا بعوه ا 
« مراها » ون رفعت « مراها » بااظرف لم يكن فه خير »| e‏ 
غا تعود على افاء 6 و فيا » » و اذا :صت و محر اها ۾ هل تلو شب 
« يسم اه » وكانت ال في موضع الحال من ااضمر ٤‏ و ار 
قولك : حرج بثابه » وز كد سلاحه » ومنه قوله : ۱ 4 و 


(۱) ظ ؛ ق : « فترسوا» . (۲) ح : « واطاء » وهو تحر یف . 


(۳) تكملة من : ظ ‏ ق + د, 


۲ مشکل إع اب القرآن 


وم قند" خر جوا به )0 » فقولك : بثيابه » وبسلاحه » وبالكفر » وبه » کل 
في موضع الخال » فكذلك « سم الله بحراها » في موضع الخال من الضمر في 
دار كبوا» » إذا نمبت" « بحراها » على الظرف تقديره : اركبوا فيها متبر كين 
بم الله في وقت اطري والرسو» فكون في «بسم الله » ضير يعود على الضمر 
في «اركيوا , وهو ضمير الأمورين » فتصمة الال منهم لأجل الضمير الذي بعود 
عل » ولا بحسن على هذا التقدير أن تكون اجملة في موضع الحال من الضمر » 
وهو اماء" في «فياء ؛ لأنه لاءائد سود على ذي الال » ولا بكتفى بالمشمر 
في « مراها » ء لانه لس من جملة اطال » إنما هو ظرف ملغی" ؛ وإذا كان 
ماغى” ۸ يعتد باضمیر التصل به » ولفا بکون و محراها » من حمل الال 6 
لو رفعته بالایتداء . 

ولو آنك جعلت الملة في موضع الخال من الماء في « فيا » على أن تنصب 
« بحراها » على الظرف » لصار ااتقدير : ار كبوا فا متبركة باسم الله في وفت اطري ؛ 
ولس العنی على ذلك » لاتخبر عن الفننة بالتبرك » إغا الراك لركاها . ولو 
جعلت « مجراها ومرساها » | في موضع اسم فاعل » لكانت حالاً مقدرة" » ولاز 
ذلك » ولعلتها في موضع نصب على الحال من اسم الله . ولفا كانت ظرفاً فيا 
تقدكم من الكلام » على الا تجعل « مراها » في موضع اسم فاعل » فأمًا ان" 
جعلت « محراها » نی جارية » و « مرساها » ععنی راسة » فکونه حالاً 
مقد رگ حسن . 


ومذه المألة بوفف پا على جمبع ماکان في الکلام والقرآن من نظيرها » 


(۱) سورة الائدة الأية ۱+ فقرة (۷۱۲) 


(۲) في هامش ح : ه تخريج من عند الخلبل » , 


سورد شود “عم 


ص 0 


فأما فتح( الم وفها في « حراها » ؛ فن فتحما آحری الکلام على : جرت 
ری . ومن ضهة أجراه على : آحراها الله محری" (۲. 

وقد قرأ عاصم الحدری(۳) : « ملعریا ومر سيا » بالاء » جعلها نعتا لله » 
جلة ذکره » ويحوز أن يكوا في موضع رفع على إضار مبتدأ » أي : هو 


ڪرما وفرسپا . 


5 -قوله تعال : ع« وَكآنَ في مزال € - ۲+ - 
من كسر الز”اي جعله اسما المكان » ومن فت فعلی المصدر . 


وت 


5 5 7 2 یچ مر ر 
١ 0‏ وه تعالى ۰ يا بني أركب معنا * - 4۲ - 4 
الاصل في بي ني » ثلاث باءات : باه التصغير ¢ و باه رعدها » هي لام 
الفعل » ويا بعد لام الفعل » وهي ياء الاضافة » فلذاك کسرت لام الفعل » 
لان حق باه الاضافة في الفرد أن كر ماقلها أيداً » فأدنمت باء التصغير في 
لام الفغل ؛ لان حق؟ ياء النصغير السکون" ؛ والمئلان من غير حروف الدوالان 
إذا احتمعا » وکان الأو ل سا كنا » لم يكن بد من ادغامه في الثاني » وحذفت 
باه الإضافة ؛ لان" الكسرة تدل علما » وحذفها في النداء هو الأكثر في كلام 


العرب ؛ لأا حلثت تحل” التنوين » والتنوين في المعارف لاشت في النداء» فوحب 


(۱) قرأ بفتح الم من « مجراها » حفس وحمزة والكسائي وخلف : وقرأ الباقون 
يضمرما . النشر ۱۷۷/۲ » والتسير ص ۰۱۲ والاتحاف ص ۵٩‏ ۲ : والکشف 1۱:۷ 

ف حم أخرى الله محر اه « و آثبت ماني : ظ قا :دم 

(۳) قر أبهالضحاكوالنخعيواين وثاب وأبو رجاء وحاهد وابن جندب والكبي والجحدري. 
البحر ا حط لليف 


مشکل !عراب القرآن 
0 ما هو متل اون » وما دقوم مقامه » وهو ناو الإضافة ¢ وقوي 
مثل هذا ؛ لاجتاع الأمثال المتثقلة مع الكسر » وهو قل أبضاً . 
قرأ عاصم(۳) بفتح الاء ¢ وذلك أنه أبدل من و لام الفغل فتيحة” ) 
جتاع الاءات مع الكسرة » فانقلت باء الإضافة ألفا » ثم حذف الألف » 
الاء ۰ فقت الفتحة | على حافا » وقوي حذف الألف » لأنا عواض 


2 اأنذاء » وهو اء الإضافة 8 
را أبن كير ف غير هد | الوضع ۰ 5 5 لقهان 062 باسكان الياء والتخففه 
حذف باء الإضافة للنداء » فيقست ياء مکسورة مشددة » والکسرة کیاء » 


للك فعذف لام الفعل 4 فقت باه التصغير سا كنة ۳ 


9 - فوله تعالى : * لا عاصم اليَوْم من أمر الله * - 4۳ - 


ل في « الوم » هو « من أمر الله » تقديره : لاعاصم من أمسر 


لاعاصم » في موضع رفم بالابتداء » و « من آمر الله » الاير »و من » متعافه 
دنو , لا عاصم مانم من أمر الله الوم . 


7 أن بکون ٠.‏ من أمر أله > صفة ل و عاصم « وعمل في « اليوم » 6 


و 


څول ا تتعلق دمن » بعاصم > ولا أن تنصب « الوم 4 بعاصم ¢ آنه 


۳1 غبره بكسر الياء من « دابني” » . التيسير ص ٩۲۲‏ › وتفسیر القر طي ۳۹/۹ ۰ 


A 


لآب ۱۳ و ١١‏ و ۱۷ من سو رة لقان . وانظر النشر ۲۷۸/۲ ؛ والاتحاف ص٦٠۲‏ 


سوژه هود ۵ ۰ :۶ 


,سور 


يازم أن نون د عاصاً 6 6 ولا دی على الفتح 3 انه «صبر ماتعلقی" ره و ما گل 


فه من تامه » فصير بنزلة قولك : لاخيراً من زيد في الدار 


7 
محر 


) 7 عتلب 3 م سوم ۷ وساي ف مو ضعه ان ساق ألم 


۷ -إقوه تعالى ۰ إلا من رح 4 - ۲ - 

۳ موضع صب عل الاستژناه التقطع ¢ و 8 عاصم 5 ¥ با 

وقل : ومیل ف وضع رفعر على الندل من موصم 3 م.م 
علی میت در 


١1 


أله ی اون و عاصم 6 عل يانه 6 فشسکون التقدير / ا بعصم اليو 
00 بلقل + إلا الراحم" » وااراحم* هو اله حل" ذ كر 


1: 

eas. 
Sf ۰ 
< : 
۱ 


کک لاز على أ أن 1 کون 2 عاصم 6 هی مسصو م ات ل 


مد و تعا : إنه تمل غر صالم * - تا 


8 7 1 المؤال » أي إنة سؤالك إاي 1 ' نمي کارا مب ل 


ا ۳ . 
عار . 3 i:‏ 

وقبل إن عاد : إنة مژالك مالس لك به عل مل غير” صالم 
غلى هدین لقن .من فول الله لوح 


وفل : هو من قول وح لانه » وذلك أنه قال له : « ار کب 


رن سورة بوسف الابة ٠ ٩۲‏ وسيأتي في فقرة ( ۱۲۰۷) 


تكن مع الکافرین » » ان" كونك مع الکافرین عمل” غیر" صالح ؛ فسکون هذا من 
قول نوح لابنه » متصلا مما قبله . 

وقبل : افاء في «انه » تعود على ابن نوح » وفي الکلام حذف مضاف 
تقديره : إن ابنك ذو حمل غير | صالح . 

فأما الحاء''” في قراءة الكسائي'" فبي راجعة على الاين » بلا اختلاف » لأنه 
قرأ د ميل" بکسر الم وقح اللام » ونصب « غير ,0 . 

۹ | - قول تعالى :من له غير € - 0ه - 

يحوز دفع «غير» على النعت أو البدل من موضع « الم » . 

ويجوز المفض على النعت أو البدل من لفظ « للم ».؛ وقد قثرىء بها . 

ويحوز النصب على الاستثناء . 


- ۵۲ - * مدرار؟‎  : قوله تعالى‎ - 6٠ 


حال من و الساه ۳ وأصله الجاء ¢ والعرب محذف الحاء من ۱ مفغال » 
على طریق النسب . 


۱ - وله تعال :ع« لم َة € - 4ه - 


تنصب « ألة » على الال من و الناقة »۲ , 


(۱( ح « فالماء » والتصحیح من : ظ » ق , د / 

(۲) وهي قراءة يعقوب أيضاً ؛ وقراً الباقون « عمل » بفتح الم ورفع اللام مع التنوين . 
النشر ۲۷۸/۲ ۰ والتيسير ص ‏ ۱۲ ۰ والاحاف ص ۲۵٩‏ 

(۳) الکشف ۱۷/ب » والییان ۱۱/۲ › والعكبري ۲۲/۲ › وتفسير القر طي 1۹/٩‏ 


(4) آجاز ابن الأنباري نصب « آية » على التمییز ۰ على تقدير : هذه تقة الل لک من 
جملة الایات . البيان ۱۹/۲ 


سوره هود ¥ 


۲ - قوله تعالى : ع( ومن خزي بومینر € - ٩٩‏ - 


الا فتع الم بنی « يرمأ » على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو « إذ». 
ومن ۳-9 الم آعرب وعفض لإضافة « اخزي » إلى « الوم » » ول به" 


۳ -قوله تعالى : +« وأخذ الذي ظلنوا ‏ - ٩۷‏ - 
إا حذف التاء من « أخذ » لانه فرق بين المؤنث وهو «الصحة » وین فعله 
وهو «أخذ وله : و النتین ظموا » » وهو مفعول « آخذ » فقاهت التفرقة 
مقام التأنت » وقد قال في آخر السورة »في قصة شعب : ( وأختنات ) - ۹٩٤‏ - 
فجرى بالتأنيث على الاصل » ولم بعند" بالتفرقة . 
وقيل : لا حذفت التاء لأنة تأنت «المثيحة » غير حقبقي ؛ إذ لس | 4ا ۱۱۵اب 
ذكر من لفظها , ع 
وقل : لا حذفت التاء () لانه حمل على معنى الصاح ؛ إذ الصنحة 
والصاح بعنى واحد ؛ و کذلك العلة في کل ماسایه(4). 


£ و ۱ ۱ - ول تعالى  :‏ قالوا لاما ٩ - ٩‏ - 
انتصب «سلاماً» على الصدر . 


(۱) قرأ بفتح الم من « يومئذر » نافع وأبو جعفر والتكسائي » وقرأ الباقي بکسر الم . 
النشر ۸/۲ ۲۷ > والتيسير ص ١١6‏ ؛ والاتحاف ص ۵۷ ۲ » وتفسبر القر طي ۱/۹ 

(۲) ول يبنه لاضافة « یوم » إل « إذ » » لأنه لاحوز أن ینفصل من « إذ» ؛ والمناه فا 
بازم إذا لزمت العلة . الكشف ۰/۱۸ 


(۳) ح « الاه » وصححت من : ظ » ق » د 


(4) البيان ۲۰/۲ , والعكبري ۲۳/۲ 
(۰) جح : « سلام » وأئبت مافي : ظاء ق » د. 


3 معو ب 4 9 قال | ¢ ل تقول : فان خيراً ¢ لأنه لم محك 
لا, معنی > قوم » فاعتش القول فه » کا تقول : قلت حقآء 


1١ ٠‏ ر ل 
328 تیم أ 


ی( قول ¢ D‏ لا إله إلا لله 4 فلم تد کر م1 قال ¢ إغا حثت رافظ 


00 و ع فا شملت و4 القو ل 7 وكذاك 2 سلام 6 ف هده الآبة اا هو 


و ۵ ۰ 


اسب آبد؟ في هذا رشپه ممااقول ]ابن عنی ما فالوا » لا ترق بعته. 


1 5 0 05 1 
وار قم ف ا در شم دعسته اه Cr)‏ عم 


56 ۱ ۱ - وقوله تعالى : و قال ا 6 - 4 - 
رده على المكاية اقوهم » وهو خير ابتداه محذوف () » أو مدا ر 
هر سلام » أو آمري سلام » أو عل سلام.» قصییا عا جوز على ماتقدام» 


5 
۶ ار 


ور.! -ضعاً موز على المكاية والإضمار (4) . 
45 - قرله تعالى :2 فما لبيث أن جاء ٭ - ٩٩‏ - 


في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر | تقدیره : فا لبث عن - 


۱ 
ي 


3 1 
OF oh 


8 کذا ی «ق » ٠‏ وفي ح : « السلام بعني » وفي ظ ؛ د : « السل معنی ». . وفي تفسير 
القر طي 0/5 : » وقری*. « سل » ؛ قال الفرا* : السل والسلام بمعنى » مثل الحل” والحلال » ٠‏ 


(؟) ح: وحكية » , (۳) ح « مضمر » وأثبت ماني : ظ » ق ٠د‏ . 
)٤(‏ الكشف ۸ )۱ب » والبيان ۲۰/۲ » والعكبري ۲۳/۲ 
(ه) ح « حاء » وآثیت ماني : ظ » ق » د. 9 معاني القر آن ۲۱/۲ 


سور شود e‏ 


بمئه » أي ما اطا ع ه بعل . ذفي « لبث » » على القول الأول » ضير 
و راهم » ولا ضمير فه على القول الثاني 


وقل : « ما » بعنى الذي » وف الكلام حذف مضاف تقديره.: فالذي 
ابث (2© راهم" قدر له بعحل » آراد أن بين قدر ابطائه » ففى « لث » 


ضير الفاعل وهو « إبراهم » أيذاً ٠"‏ 


۷ ۱ قوله تعالى : # ومن وراء ادق عقوي ET‏ 


من رقم ۳ 2 e‏ 6 حول مدا ۰ وما قله خيره 6 وال ف موضع 
دال 8 اليثارة 1 


وگور رفم 0 لعقوب 1 على اخمار عل تقديرمه : ونحدث من وراء اسحاق" 


بعقوب” » فسكون « يعقوب » غير داخل في البثارة . 


ومن نصب « عقوب » حمله ٤‏ موضع خفض على العطف على « إسحاق »» 
لک تصرف للعر ينف والعحمة »> وهو مدهب الکسائی" » وهو ضعف عند 
سنویه والاخفش ؛ إلا باعادة الافض ؛ لأنّك فرقت بين الج_ار والجرور( 
بالظرف ؛ وحق* الجرور أن يكون ملاصقاً لاحار (*» » والواو قامت مقام حرف 


(۱) في العکبري ۲۳/۲۷ : « والذي لبثه ...» . 

69 اليان ۲۱/۲ ؛ وتفسير القر طي /٩‏ + وقد نقل ماحكاه ابن العرلي عن كبراء النحوبین؛ 
أن و أن“ » بمعنى « حتى » والتقدير : فا لك حتی حاء . 

(۴) الرفع قراءة غير ابن عامر وحمزة وحفص ۰ فأما هؤلاء فقرؤوا بالاصب . النشر 
۲ . والتيسير ص ۰۱۲۰ والاتحاف ص ۵۸ ۲ 

)+( في ح « بين الخافض والخةوض » وأثبت ما في : ظ ‏ ق ٠‏ د. 

(ه) في هامش ح عبارة « بلغ » . 


۱۰ مشکل اعراب القرآن 


|الجر ؛ ألا تری آتك لو فلت : مردت بزید » وفي الدار مرو » قح » وحزه ط 


وقل : « یعقوب" » منصوب » #ول على موضع « باسحاق » وفه بعد 
ابضاً ؛ لفصل بين حرف ااعطف والمعطوف [ بقوله : « ومن وراء إسحاق 
یعقوب » ]20 » کاکان في الخفض . و « يعقوب » في هذين القولین داخل 
في الشارة . 


وقل : هو منصوب بفعل مضمر دل عله الكلام » تقدره : ومن وداءر 
إسحاق وهبنا له يعقوب » فلا یکون داخلا في البشارة 20 . 


۸ -قوله تعالى :« وهذا بعلي شیْخا ‏ - ۷۲ - 

انتصب و سیخ » على الحال من الثار إله » والعامل في الال الاسارة 
والتنه » ولا تجوز هذه الال إلا إذا كان اتخاطتب يعرف صاحب اطال » 
فتكون فائدة" الإخار في الال ؛ فان كان لا يعرف صاحب الخال صارت فائدة 
الاخبار ؛ إا هي في معرفة صاحب الخال » ولا جوز آن" تقسم له الال لته 
هیر اامنی : إنه فلان في حال دوك حال ؛ لو قلت : هذا زيد قائًاً » لمن 
لا يعرف زيداً , ۸ يحز ؛ لآنك تخيره أن المشار له هو زيد في حال قامه » 
فان زال عن القام لم يكن زیداً . وإذا كان | احاطب يعرف زيداً بعينه » »[ فما 
أفدته وقوع الال منه . وإذا لم يعرف عنه ]۱۲ » فافا أفدته معرفة عبنه » 


فلا بقع منه حال لماذ كرنا . 


۷ 


60 زیاده من : ظ » ق ٠‏ 


(؟) الکشف م؛١/ب‏ » والبئان ؟/١؟‏ , والمكيري ۲۳/۲ ۰ وتفسير القر طبي 4۹/٩‏ 


سوژه شود 111 


والرفع 0© في « شيخ » [ جوز ]0© من خسة آوحه ۳" » تر كا ذكرها 


اسا فاا 


١١ 5‏ -قوله تعال :ع( وجاءتة الشری مجاد لا * - ۷٤‏ - 

مذهب الاخفش والكائي أن « محادلنا » في موضم « حادلنا » » لأن* 
حواب « لمنًا » يحب أن بکون مانساً » فحمل الستقبل مکانه ؛ کا كان حتى“ 
جواب اشرط أن بكون مقلا فدهل في موضعه الافي . 


وفل المعنى ۷ آفل ماد لا 4 ڈو حال من (4) دراه » عليه السلام „C9‏ 
۰ - قوله تعالى :ع( هن طهر لک * - ۷۸ - 


۳ وخر 6 لا حوز عند الصر ن غبره . 


(۱) نسبت قرا ة الرفع إلى ان مسعود » وقد حكها عنه ابن أي دارد في كتاب الصاحف 
ص/۰۳ .۰ وان خالویه في شواذه ص / ۰+ ۰ وزاد آبو حيان في البحر احیط ۵ / ۲:6 نسيتها 
إلى الأعش . 

(۲) تكلة من : ظ »ق , 

ع ذكر هما آبو البقاء سبعة آوحه » وهي : أن يكون « هذا » مبتدأ » و « بعلي » بدلا 
منه » و « شيخ » الخبر . 

والثاني : أن يكون « بعلي » عطف بيان ؛ و « شيخ » الخبر , 

والثالث : أن يكون « بعلي » مبتدأ ثانياً و « شيسخ » خبره » والمة خبر « هذا » . 

والرابع : أن يكون « بعلي » خبر المبتدأ و « شيخ » خبر مبتدأ حذوف » أي هو شبخ. 

والخامس : أن بکون « شيخ » خر[ ثانا . 

والسادس : أن يكون «بعلي» و «شيخ» جيعا » خبرً واحدا» كما تقول : هذا حل وحامض. 

والسابع : أن يكون « شبخ » بدلاً من « بعلي » . 

وقد ذكرابن الأنبارني أربعة أوجه فقط وهي : الأول ؛ والرابع ؛ والسادس » والسابع » مما 
عند أي السقاء . انظر العكبري ۲۳/۲ والبيان ۲۲/۲ 

(4) ح « في » وأثبت ماني : ظ »ق ٠د‏ . 

(ه) الميان 2 وتفسير القر طي ۲/٩‏ ۷ 


1غ مشکل اعراب القران 


وقد روي آن عسی ۱) دن عر قرأ : م آطیو ل 4 ©» نصب « آطبر» 


و الال » وحعل و هل » فاص » وهو هد ضصسف() , . 


ما 


۱ - فوه تال : ۴ ضيفي * - ۷۸ - 
أصله ااصدر » فلذلك لا نی ولا جمع . 


۱۲ - قوله تعالى :۴ إلا امرأتكَ * - ۸۱ - 

قرأه و عرو وابن كثير بالرفم () على البدل من « أحد » » وأکر 
أبو عسد الرفع على الدل » وقال : يحب على هذا أن رفع « بللفت ٠»‏ محعل 
و لا » تفا » ويصير العنی » إذا أبدلت « المرأة » من و أحدٍ »6 وحزمت 
« يلتفت » على النبي : آن* المرأة آباح ها الالتفات" » وذلك / لا يجوز ؛ ولابصع" ۱۷ 
عنده البدل إلا پرفع « يلتفت » » ول يقرأ به آحد . 

وقال اجرد : محاز هذه القراءة آن* الراد بالنهي اماطب" » ولفظله لغيره » 
3 تقول للخادمك : لا خرج" فلان » فافج الپي لفلان » ومعناه لامخاطب ؛ ثمعناه : 
لا تدده خرج ۲ 

وكذاك معنى النبي » فا هو ل « لوط » » أي : لا تدعهم بلتفتون إلا امرأتك؛ 
وكذلك قوس : لا يقم أحد إلا زيد ؛ معناه : امهم عن القیام إلا زيداً . 


(۱) حکی ابن خالویه هذه القراءة في شواذه ص ٩۰‏ ۰ ونسبا إلى ابن مروان وعيسى بن 
مر ؛ وزاد أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۷/۵ نيعا إلى الحسن وزيد بن علي وسعيد بن جبير . 

(؟) لا يحيز الخليل وسيبويه والآغش أن یکون « هن" » هاهنا عماد) » ویکون ادا فيا 
لايم الكلام إلا با بعدها ه نحو : كان زيد هو أخاك ... انظر تفسير القرطبي ۷۰/٩‏ 
وكذلك استنكر أبو عرو قراءة عيسى بن مر نصب « آطبر » كما في البیان ۲۵/۲ 


سوه شود 4\۳ 


ام النصب في ر امرأتك ۰ فعلی اه اه ی وان بنفي . 


و ور أن ڪون دی م 


ن قوله : ( فاشم باأهلك: ) ( إلا 
امراتك ( ¢ ولا حور ف ٥‏ المرأة € على هذا إلا النصب ¢ ادا حو لتا CD Uh‏ 
من الأهل » ولا حسن: الاستثناء بعد اي 2 تام ۽ كما آن* قولك : 


AVY —‏ اه 
07 قرأه بالنون فا عطفه على مفعو ل ۱ زمر » وهو و ما @ . ولا جوز 

عحافه على مفعول 2 تأمر له » وهو ۱ أ ) ٤‏ لأن المعنى سر . 
ومن قرأه « ما تشاء » بالتاء۳۱) كان « أو أن نفعل » معطوفاً على مفمول 

7 تأمرك .» وهو و آن 1 حلاف الأول 8 

۱ ۱ ۱ ۱ 
ومن قرأ 0 تفعل » و «تشاء » بالتاء فپ حاز | ز عطف ( © و أو أن تفعل» iD‏ 
على مفعول « تسرك » وهو « ما » » وعلى مفعول « تأمر لك" » وهو و أن" » » 3 


و و ما ¢ )°( غونی 2« لا «2 . وقد شرحنا هذه الابة مفردة في كتاب آخر. 


65 - قول تعالى : ع جتاتي * - هم - 


(۱) ح « مستثنى » وأثبت ماني : ظ اق ؛ د , 

(؟) الکشف ۱٩‏ أ : والبيان ٠ ٠٠/۲‏ والعكبري ۰۳۸/۲ وتفسير القر طي ۸۰/٩‏ 

(۳) وهي قراءة السامي” والضحاك بن قيس , كما في تفسير القرطي ۸۷/۹ ۰ وفي البحر 
ا حيط ه ۲۵۳ : قرأه أيضاً ابن أي عبلة » وزيد بن علي . وقراءة المبور بالنون . 

, ح « عطفه » وصححت من : ظ »ق‎ )٤( 


0 ح « و آما » وهو تحر دف . 


معناه ٠‏ مشاقي () » وهو ف هوضع رفع د« رما € ۰ 

0 - وقوله تعای :¥ ضعينا * - ٩۱‏ - 

حال من الکاف في « نراك » ؛ لأثه من رؤية العنن . 

۱10 - قرله تعاك :۶ من يأتيه * - ٩۳‏ - 

[ « من" » ]0 في موضع نصب ب « تعامون » » وهو في العنی مثل: 
, و اه" بعلم" المد“ من الصاح ) © أي : بعلم هدن الجنسين . كلك 
المعنى 2 هده الابة : فسوف سلمون هدن اطنسن 5 

وأجاز الفراء" (» أن تکون « من" » استفباماً » فتكون « من » في 
موضع رفع ¢ وتكون , من" ۰ الثانية الملعطوفة على الأولى 01 موصولة ضا 
ولست باستفهام 3 

۷ ۱ - قوله تعال : ما دامت السموات والآرض ٩‏ - ۱۰۷- 

۱ ۳ 12 ظرف في موضع نصب تقديره ۲ وفت دوام الساوات [ والادض ](. 

١١ ۵۸‏ - وفوله تعای :۶ إلا ما شاء ريك # ۱۰۷ - 

2 ما 4 ف موضع ندب استثناء انس من الأول ۳ 

-۱۰۸- * وله تعالى : 8 وما ادن سعدوا‎ - ۱۱ 0٩ 

قرأ الكسائي وحمزة وحفص )١(‏ بكم السین » حملاً على وهم «مسعود » » 


(۱) ظ ده مشاقي » . (۲) تكلة من : ظ »ق ؛ د . 
6 سورة البقرة الأية ۲۲۰ ؛ و انظر فقرة ( ۲:۹ ) 
6 معاني القر آن ۲2/۲ (ه) زادة من : ظ . 


() قرأ بالضم آیضاً خلف » وقراً غيرم بفتح السین « سعدو!». النشر ۲۸۰/۲ والتيسير 
ص ۰ ۱۲ ۰ والکشف 1/۱٩‏ . 


وهى لغة” قلملة ساذ"ة 3 وقوهم « مسعود » إِءا جاء | على حذف الزائد ¢ كأنه من : 
أده الله » ولا يقال : ستعده الله » فهو مثل قولهم : أجنّه” الله فهو نون » 
محنون آتی على : حه اله > وان كان لا تقال » کذلك و مسعود » أتى على + سعدج 
اف ؛ وإن كان لا بقال . 

وضّم” السن في « عدوا ( دعل" عتى ا فض التو من > إلاة عى تقدير 
حذف الزائد » كانه قال : وأمًا الذن أسعدرا . 


5 
ن و 4242 
۰ 

مه 


۰ وقول تعای : ون كلا لما لوفينهم € - ۱۱۱- 

من شاد « إن » آتی با على أصلبا وآعلها في « کل » . واللام في 
« ا > لام التأكيد دخلت على « ما  »‏ وهي خير « ان" » و «لوفتم» 
حواب القسم تقدره . وإنة كلا لخلق" أو لشر" لدوفنمم . 

ولا محسن أن تکون « ما » زائدة » فتصير اللام داخلة على « لوفنهم »» 
ودخوفا على لام القسم لا جوز . 

وقد قل : إن « ما » زائدة » كن دخات لفصل بين اللامين اللذين 
بتلقبان الق ۲" » و کلاهما مفتوح » ففصل بنها ب «ما » . 

فأما من خذف « ان » فانه خفف استثقالاً اتضصف » وأعلما في « كل" » 
مثل” علا مشددة" » واللام في «لمدًا » على حافا . 

فا تشديد « لا » في قراءة''' عاصم وحمزة وابن عامر » فان الاصل فا 
و تن ما ثم أدغ انون في الم » فاجتمع | ثلاث مهات في الافظ » فحذفت الم 
الکسورة وتقدیره : وان" كلا" لن ختالق لبوفنبم رثك . وقل التقدير : « لمن 

(۱) أي بين الام التي في خبر ( إن ) ؛ ولام القسم التي في ( ليوفينهم ). البیان ۲۸/۲ 


)۲( وقرأ به أيضاً آبو حعفر , النشر ۲ والتيسير ص/؟ ١‏ > والاحاف ص ۰۲۰۰ 
والکشف وغ 1/۱ 


سورة هود ۰:۱۵ 


۸ب 
ع 


1 


۱۹ ٠.شكل‏ إعراب القران 


ما » بفتح الم في « من » » فتکون « ما » زائدة » وتحذف إحدى المات » لتکون 
الم في الافظ على ماذ کرنا » والتقدر : حادق 7 لنوفشیم 1 

وقد قبل : إن" « نا » في هذا الوضع مصدر « لمت » لکن أجري في الوصل 
يراه في الوقف » وفه بعد ؛ لآنة |جراء الشي» في الو صل مراه في الوقف 
فا جوز في الشعر ؛ وقد حكي عن الكسائي أنه قال : لا أعرف وجه التثقبل 
في «لا» . 


وقد قرأ الزؤهرية 2 ا 9 هنو نة مصدر وم ۸ ۰ 


ولو جعات « إن في حال التخفيف بعنى «ما» لرفمت « کلا» » ولصار 
التثديد في و أا » على معنی إلا" » »م قال ( ان" كلة ندفكس لما عا 
حافظ" ۲۱26 يعن : ما كل نفس إلا عليها »على قراءة من شدگد «لمنا » . وف 
حرف ابي“ د وان" ES.‏ إلا" سوم »د إن 6 ععنی دماع». 

وقرأ الأعش :« وإن" كلة ادا توفينتيم » » تجعل «ن » ععنی « ماع 
و دا معنی « إلا » وترفع « كل » بالاستداء في ذلك كاه »و« لنوفم » الخير . 

وقد شل : إن” «ما» زائدة في قراءة من خذكف » و« لوفینسم ۰ هو ابر . 


0 - قوله تعالى  :‏ إلا قليلاً مر" اننا 
نصب( على الاستثناء | المقطم . 


-۱۱- ٩6 منهم‎ 


6 سورة الطارق الآية ع »> وانظر فقر ۵ (۲۰۱۰) 


(؟) انظر هذه القراءات في تفسير القرطبي ۱۰۵۰/۹ ٠‏ والبحر احبط ۲۰۰/۰ والبان 
۸/۲ - .۳ 


6 أي نصب 0 قلبلا » » وهذه الفقر ة بتامبا مو جودة في ح فقط , 


سورة هفل ود ۶۷۷ 


وأحاز الفراء الرفع عل البدل من و آولو » و هو عمج ميل و له : ( إلا“ قوم 
توت ۷ استثناء منقطم . 
ووز فه الرفع على الدل عنده فا فال : 


3 


وبلدة ليس بها انيس لا الیعافیر وإلاالعيس"" 


فرفع العافير على البدل من آنس » وحقثه النصب » لأنه استثناء منقطم 
من الکلام . 


% ما اتنا 


)۱۱۲۰( وانظر فقرة‎ » ٩۸ سورة يونس الآية‎ )١( 
۳۹۲ راجم حاشية رق ۳ » ص‎ (۲) 
)۲۷( مشکل م‎ 


مکل عاسب سورد 


«بوسف عليه السلام » 


۴ - قوله تعالى  :‏ قر آنا عر با ه - ۷ - 

« قرآنا » حال من الهاء في ( آنز نا ) » ومعناه : آنزلناه جموعاً » و«عربل۱) 
حال أخرى . 

ويحوز أن یکون «قرآنا» توطثة لاحال » و «عرساً» هو الال كا تقول : 
مررت رحلا صاطاً » ف «رحل » توطئة احال » و و صاءاً » هو الخال , 

۳ ل -قوله تعالى : * إذ قال بوسف # د 4 - 

العامل في و إذ » هو دو له : (الغافلين )۲ . 

وقرأ طاحة بن مصر" ف" و بو سف 0 بکسر الستن وافمز » حعله رفا 
على د دفعل » من الاسف » لکنه | ۸ | «مرفه لأتعر ف ووزن الفعل . 

كن :ار ولا : وو جنم ان وافمز » جمه « بقل » من 
الأسف آیضاً » وهو عربي » ولم بصرف ایضاً | ا ذ کرنا. 


.» ح + ق : « وعری‎ )١( 
. د٤ ح : « لن الفافلت » وأثبت هاي : .بط 4 ق‎ ۲ 
( 


تفسبر القر طي ۱۲۰/۹ (4) تكلة من : ظ اق )د. 


= ۱۸ مب 


دمن ضع الرن۱۱ حول عدا تصرف لاتعر يف والعحمة ¢ و لس 6 كلام 


العرب « بفعل » » فلذلك لم يكن عرباً على هذا الوزن . 


- + - * یا این‎  : قوله تعال‎ - ١١4 
الوصل » بدل من ناء الإضافة عند‎ ٤ aS الداء ف « نادت ۷ ۰ إذا‎ 
سببويه » ولا دُجمع بين التاء ویاء الإضافة عنده » ولا يوقف على قوله : [ «ياأبت»]|0©‎ 


إلا بالحاء ۽ إذ ليس ثم باء مقدرة(*) ؛ وبذلك وقف ابن كثير وابن عامر © . 


وقال الفراء) : الياء في اانتية » فوقف على قوله : [ « باأبت » ]20 بالتاء» 


وبذلك وقف أكثر القراء اتشاعاً امصحف . 


وقرأ ابن عامر بفتم() التاء » قر آن* اليا حذوفة » على حد" حذفها في 
البرخم » ثم رد ها وم بعتد ما ففیجی | 4 3 كان الاسم فل ر<وعبها مفتوحاً 6۰ قالوا: 
تاطلحه" ۰ باأمسمة" 1 بالفتح 1 قاس الوقف على هدا ان قف بالماء ( 3 رقف ۸ 
على مالحة و اة 5 

وقبل : إنه آراد : «ياأيتا, ثم حذف الألف لن“ الفتحة تدل علا » فجب 


على هذا أن تقف بالتاء ؛ لأنة الالف مرادة مقدارة . 


١)وهي‏ قراءةاحمبور. ۷۱) ح «أبت». 


( 
( زبادة من : ظ ۰ ى . 
4) ج : « مفر ده » وااتصحیح من : ظ اق ؛:د. 
) وقف باهاء أيضاً أبو جعفر ويعقوب , التيسير ص ۱۲۷ ؛ والإتحاف ص ۲۰۲ 
( 


۷ وهي قراءة أي <ه‌فر أيضاً . النشر ۲۸۲/۲ : والتسير ص ۱۲۷ ۰ والإتحاف 


ص ۲۰۲ (۸) ظ + ق » د : « ما یوقف » . 


۲۰ مشكر إعراب القر آن 


وفدل : أنه أراد و باأيتاه ( 9 حدف افاء 0 لس نوات داب 


۰ اب 


ومنعه 9 ۰ 


۵ - قو تحال ؛ ‏ سایجدین € - و - 

حال من افاء والم في « رأيثهم » » لأنه من رؤية العين . ولفا آخبر عن 
الکوا کب بالاء والنون » وها لمن یمقل(۳) » لأنه اما آخبر عنها بالطاعة والسحود» 
وما من فمل من یعقل » جری «ساجدین » على الاخبار عن يعقل ؛ إذ قد حکی 
عنى) فعل 


من «عقل 


۱ 3 1 
(١ ۹‏ - فوله تعای : # ۲ 0 للسائلن ‏ -۰ ۷ - 
في وزن « آبة» أربعة آقوال : 


قال سبویه() : هي ه فعّة”*» وأصلبها : أيْيّة''' ‏ ثم أبدلوا من الماء 
الساكنة افا » هذا معنى قوله » ومثله | عنده ]29 : غا و( »واعتلال هذا 


(۱) ح.ظ : «موضع » واکت مافي : ق » د . 

(۲) في هاش ظ ۰1/۱٩‏ ب .حث مطول حول اعراب « ابت » وهو منقول عن 
الکشاف لاز مخشري ۰۳۰۱/۲ ۳۰۲ 

(ع) ح : « وها أن لايعقل » وهو خطأ , وآثبت ما نی : ظ اق »د. 

(:) في الصحف : « آیات » ۰ وآية قرامة أهل مكة . تفسير القر طبي ۱۲۹/۹ ۰ 
وق الکشف ۰۰اب :قرأ ابن كثير بالتوحد . 

(ه) الکتاب لسيبويه ۳۸۸/۲ 

)١(‏ ق : « أية » بإدغام البامين . (۷) ا 

(۸) ح + ظ + د : « وشاية » وأثبت ما في : ق والقتضب ۱۵۱/۱ , والثاية : حجار ة 
تكو ن حول الم لاراعي يثوي إليها . النصف ۷۲/٢‏ 


3 


سورة بوسف ٤٢١‏ 


عنده ساد لانم آعاو | العين » وصحتحوا اللام » والقاس إعلال اللام » وتصحبح العين. 
اباء الأولى ألفاً لتحر كما وانفتاح ماقلا » وهو شاذ في الاعتلال ؛ إذ كان الأصل 


أن" تمل“ الماء الثاننة 6( وتصعة الاولی 6 فقال ۳۳ ایا » ۰ 


وفال بعش الكوفين : «آبة” » فلا » وأصلهبا « أببة » » فقلت الاء 
الأولى ألفاً لانکسارها وتحرك ماقلها » وكانت الأولى أو"لى بالعلة من ااثانة » لثقل 
الکسرة علا » وهذا قول حالح جار على ال"صول . 


وقال ابن الأنباري | في « آبة » : وزنها « فاعة » وأصلها : آبيّة »فأسكنت الداء ۱۳ 
الأولى ا-تثقالاً اتكسرة على الاء » وأدنموها في الثانة فصارت «آنة“»» مثل لفط ت 
ودايئة» ووزنبا(۲۱ » ثم خففوا الياء ىك قالوا : « کنونة » بتخضف الاء ساكنةع 
وأصلبا : کنتونة » ثم خففوا فحذفوا الماء الأولى التحر كة استثقالاً للباء الشددة 
مع طول الكهة » وهذا قول بعيد من القياس ؛ إذ لس في« آلة» طول يحب 
ادف ممه کا في « كلونة ». 


۷ -قوله تعال  :‏ ک) أتمّها # - ٩‏ - 
العاف في موضع نصب نعت (" لصدر محذوف تقديره : إقاماً کا أقها . 
۸ - قول تعالى :۴ أرضا للع € - ٩‏ - 


«أرضأً ظرف .وذ کر النحای أنه غير ميم » وکان حى الفء_ل ألا تعدی 


(۱) ح : « وقرىه با » وأثبت مافي : ظ > ق»د. 
(۲) ح » د : « نما » وأثبت مانى : ظ ‏ ق ۰ 


٢‏ مشکل إعر اب الق رآن 


له الا جرف » لكن حذف الرف »كا قال [ الشاعر ۴( . 
13 غسل الطر دق ی ۱ 
وف فوله نظر . 
۵ - قر تعالی نع« 


أصه . تأمنشنا » [ ثم ] © آدغت النون الأولى في الثانة » وبقي الاشعام بدل 
على خمة النون الأولى . 


© صر 

مر 
ع تست 
4 


تامنا * - ۱۱ - 


فن اا 
و 1 ابن كسان 9 مي 2 الإسمام € الإسارة 4 و سمي 2 ارو م 4 إشعاماً 


واروم" : صوت ضعيف [ للسمع خفيا ] '"', يكون في المرفوع والحفوض 

والتصوب الذي لا تنون / فه 

(۱) تكلة من : ق :د. 

(۲) حزه من بيت قاله ساعدة بن "حوّية الحذلي في وصف رمح لين از . و قامه : 

لدان مز الکف." تسل مته فه کا عل الطريق الثعلتب” 

والعسلان : إضطران متن الثعلب فى جريه ٠‏ واللدن : الناعم اللمن , رأصله : كما عسل 
EC‏ مهو و سل و ات 

والست في الخزانة 2:۱ ؛ ومن شو |هد سیبویه ۱5/۱ ۰ ودیوان البذلين ص٩‏ ۱ ۰ 
والكامل ۲۱/۱ ۰ والخصص ؛ ۷۸/۱ عجزه ؛ والتاج واللسان ( عسل ) . 

(e)‏ من ق ۰ ظ 

+( کذا في ق : وق جح : «ابشير » دی ظ : « بعيد » , 


. فى عدءاظ : «وقل » واثت ما ی :ق‎ ٥ 
: : : يج‎ 


6 تكملة من : ق . وانظر « اب عذل الروم والإشام 4 في کتان الکشف ۳۹ 


سورة بوسف dt‏ 
والإشعام لا كون إلا في الرفوع . 
4 95 5 ا ۰ ا 
7 - فوله نعالی :ل نرتم )€ - ۱۲ - 

من كر ' العن من القراء حمله من «رعی » فحذف الياء ع اطزم » 
فبو 0 فعل 6 والتا؛ زائدة من رعي العم 3 

وفل : هو من قوم : رعاك ان » آي حرسك ؛ فعناه على هذا ؛ العاری(۲۲ . 

ومن قرأء بإسكان العین » آسکنا للجزم » وجملما من «رتع » » وهو یفعل 
والتاء أصلة (۲۳ . 


۱ اوه تعالى ۳۰ أن توا به »د« أن" يأك 
الب" - ۱۳ - 
و في موضع رفع ل « يحزنني » » وو أن» الثانة في موضع 


3 ه. 
نص ۰ہ واحاف ». 


١ ۲‏ -وقرله تعاك: عو عشاء * - ١5‏ - 
أصب على الفارف » وهو في موضم الال من ااضمر في « جاژوا». 
۳ - قوله تعالى : ل و لو كنا ٭ - ۱۷ - 


وال المبر. : و لو» ععنی «إن». 


۱ وا ناك ۳ ۲ 1 7 8 - 0 مم أ عا و 
او ل ا ی و ی اس ون این وا ی 


صصص ۲۲ ۲ ۱ 


ات 


ق اظ . « تحارس » . 


تسمل 
4 


(۳) الكشف ۱-۱۰۱ 0 والسان ۳/۲ و العكيري ۳۱۷/۲ ۾ و تفسبر القر طي ۱۳۸/۹ 


٤‏ مشکل [عر اب ااقرآن 


۷۵ فول تال :ل يدم کنر 4 - ۱۸ - 
أي دي كذب. 


0 - قوله تعالى  :‏ فصیر" * - ۱۸ - 
رفع على إضمار متداً تقدیره : فأمري صبر » أو : فشأفي ضير . 
وقال قطار'ب | تقدیره ]| : فدبري صبر » و و مل » نعت للصير 


وحور الذصب على المصدر » وم قرأ فو ر4 4 على تقدير رف 1۳ أصير صيراً. 


والرفع الاختار فيه » لأثّه اس بأمر » ولو كان آمرا لكان الاختبار 
فه النصب 


1115 - قول تعالى :۴ یا بش 


- ۱٩ - € بشرايى‎ 


قرام "ا ان آي اسحاق وغيره باء مسدده من عبر ألف 6 وعله ذلك آرر 
ياء الإضافة حقها أن يشكسر ماقلا » فما لم يمك 


نْ ذلك | في الألف فلت 00 6 
وأدءت ف باء الإضافة » ومثل « هداي » (°) . 


)۱ زيادة من : د . 


6 حاء في البحر ۵۰ : « قبل : وهي قر اءه ضصعفة عند سدم و به ¢ ولا بصلح 
النصب في مثل هذا إلا مع الأمر 


Conn 
. ح « وتحوز اللصب  ولم يقرأ به » على الصدر » على تقدير « وأثبت ماني :د‎ )۳( 
وحاء‎ ۳ ۶٩ قرأ ان آي [حاق « بايش ري" » سما في تقسبر القر طبي‎ 3 
. في المحتسب أنه قد قرا به أبو الطفيل » و اححدري وان أي (سحاق » كا رویت عن الحسن‎ 


۹2 وهي الابة ۳ هن سورة طه > وقبابا : ( فمن اتبع هداي ) وق د « ومثله 
هداي ومثواي ونحياي € 


شورة وسف 32 


وقد قرأه © الکوفون بغير باء »> كأنيم حملوا « شری » الما منادی ‏ 
فشکون في موضم ضم » وقبل : إنه ,نا نادی الیشری » كأنه قال : انها خر 


هذا زمانك » وعلى هذا العنی قرأ القراء ( با حسیرع" e‏ ا 
نای الحسوة 57 


نصب على الال من م بو سف 6 معناه : ٠.ضوعاً‏ 8 


١ ۸‏ - قوله تعالى ا ۲۰ 


في موضع خفض على البدل من « أن 


۷۹ - قوله تعالى : ٭ هنت لك * - ۲۳ - 

هي لفظة منم غير م‌موزره 4 حور فا وح التاء و كسرها وما ؛ والكسر 
فه بعد ۶ لاستفقال الکسرة دعد الاء 1 ومعناها : الا متحلاب لوصف إلى فا » 
معن : هل" لك . ومنه قوهم : هست" فلان دفلان » إذا دعاه . 


وم من هزه !۲" فانه حعله من « تست لك » » و فده اعد 5 العنی » لأا 
م تخبره محاها أنها تأت له »فا دعته إلى نفسها . 


(۱) قراءة الكوفيين : « يا "بشری » وقر أ الباقون بياء مفتوحة بعد الألف « يا بشراي ٠‏ ». 
النشر ۲| ۲۸۲ , والاتحاف ص ۲۰۳ 

(۲) سورة دس الآية ۳۰ » وانظر فقرة .)١850([(‏ 

(+) الكشف ۱۱ ۰/۱ والبيان ۳۰/۲ والعكبري ۲۸/۲۷ ۰ وتفسير القرطبي ۱۰۳/۹ 

(4) روي الممز عن هشام حلاف , النشر ۲۸۳/۷ ؛ والاتحاف ص ۲۱۳ 


۶:۲۹ مشکل اعراب القرآن 


۳۳ من ۳ وصم التای مو حسن 6 انه حعل من : ناف ۱ لك © حعله ۲ 
فعلا » آتعراه على الإخبار له" عن نفسها يحالها وهي تاء التسکلم . 4 
وننعد افمز مم كسر التاء ؛ لأن يوسف - عله السلام ‏ لم مخاطها » فتکون التاء 
الخطاب ها » إا هي دعته وخاطته » فلا حن مع افمز إلا الضم لاتاء“ 
وأو كان الخطاب من بورسف لقال : هت ۳ » على الا خبار عن نفد وذلك 
لا يقرأ به . 
فأما فتح افاء و کسرها فلغتان . و « لك » في «هئت لك » تسین » مثل : 


سقاً لك . 
۰ قوله تعالى : # معاد الله * - ۲۳ - 
نصب على الصدر » تقول : عاذ به معاذاً ومتعاذة وعاذاً وعاذة . 
5 5 و ك ی ر ت 
١ ۱‏ - فوله تعالى : # زه ری ا حسن مثواى ٭ - ۲۳ - 
2 ردي ( 4 موضع ندب على الدل من الهاء» و و أحسن » خير دإن" ۰ . 
وان سثت جعات الهاء للحديث2 » اسم « ان" » و وري » في موضع رفع 


بالابتداء » و « أحسن » خيرم » واه في موضع خبر «اٍن*». 


۲ - قوله تعالى :+« إنه لالم 4 - ۲۳ - 


۳ لاحديث (۶) وهی اسم دإن»» وما بعدها طبر 5 


(۱) وهي قراءة هروية عن ابن عباس وماهد وعکرمة , تفسير القر طي ۱5۳/۹ 
وانظر البحر احبط ۲۹/۰ (۲) فيح : «به » . 

(۳) ظ + ق ۰ د : « ضرم التاه » . 

(4) الکشف ۱ب والبيان ۰۳۳۷/۲ والعتكيري ۲۸/۲ ۰ وتفسير القر طيي ۱۹۳/٩‏ 

(ه) ح : « لیحدث » . 


سورخ وسف ۷: 


۳ 3 ه06 م سم ۶ ۵م 
١ ۳‏ - قوله تغای : 3 لو لا ن رأى بر هان ربه * - ۲ - 
E‏ ف مو كم رفع الادتداء » وار دوف ۱ 
وح مأو و 4 أن تدخل عل الأفعال لا فها | من معی الول 4 ولا حزم ۳ 
الأفمال » ون كان فيا معنی الشرط ؛ لأنها لا تغير معنی الاضی إلى الاستقبال » 
3 تشفعل حروف الشر حط »> ومعناها : امتناع الذى ء لامتناع غيره ۲ 
فان وقع بعدها الاسم ارتفع على |خدار فعل» إلا أن » فإنها ترنفع بعدها 
بالابتداء » لأن الفعل الذي في صلتا يذنى عن إضار فعل قبابا » فان زدت دلا » 
معا رال ممأ معنی الشرط » ووقع دعدها الانتداء ¢ والخير مضمر نی کار الکلام » 
ولا رد 7 من حواب مضمر أو مد ر °“ ولا بايا إلا الا » و بعبر معناها : امتناع 
الشىء لوحود غيره » فتقدر الآنة : ولا أن ری برهان ربه في ذلك الوقت لكان منه 
کذا وکذا » فاخیر(۱) واطواب مذوفان . 
فان كانت و لولا» معنی « هلا" » وقع بعدها لفعل حو قوله : ( فلوللا 
كات" قرابة” مر °( » وهو كثير 4 ومع اها ٩‏ ی ی هدا الوضع ۱ التحضحی 
على ااشىء » واك أن تذمر الفعل بعدعا فتقول : لولا فعات لخيراً » وان سنت 
لول خيراً . ونظيرها ي هذا العنی «لوما» . ذأ تصرف « لو »و مأولا »,2 
فاعرفه » ذإنه مشكل كثير التکرد 
61 - وله تعاك :+« کل تصرف € - ۲۰ - 


العاف في موضع رفع على إضار متدأ تقديره : أمر البراعين كذلك . 


(۱) ح : « لكان مله کذا © و ابر « واثىت ما ی : ق ؛ د. 


(؟) سورة بونس الایة ٩۸‏ 


۱۳۳ 


8 


1 


1۳۸ مشکل إعراب القرآن 


ویجوز أن یکون | في موضع نصب نعت لصدر عذوف تقديره : آریناه البراهين ۳ 
رؤية كذلك . 5 
5 و ےہ ه١١)رع‏ دي كو 
١0‏ -قوله تعالى : # ون كان قبصه 46 - ۲۷ - 
« إن" » لشرط » وهي ترد جسم الأفعال الماضة إلى معنى الا-تقبال » 
إلا « كان » » لقوثة « كان » وکثرة تصرفبا وذلك أنها عبر بها عن جمع الأفعال . 


- ۲۱ - * قول تعال :ع« حاش لله‎ - ١ ١85 

الأصل في« حاشی » أن تکون بالألف » لکن وقعت في الصحف بغير ألف 
اكتفاء بالفتعة من الالف » كا حذفت النون في «لم يك . 

وه حاشى » فعل على « فال » » مأخوذ من الحّشا » وهو الناحية » ا 
قال امد لى: 


| 5 . 0 و (۲) 
بای المفاضان الط الان 

أي باي ناحية صار الخليط . 

ولا حسن أن يكون حرفا عند أهل النظر » وأجاز ذلك سبوبه » ومنعه 
الکوفون » لانه ۳ لو كان حرف جر مادخل على حرف حر » ولأن اطروف 


(۱) ح : و فان » وهو مرف , 
609 اللسان ( حشا ) ونيه إلى الممطل الحذلي رتامه فيه : 
بقول" الذي أمسى إلى الزن أهلاه بأي" الشا آمسی الخابط” المايئ 
وتجده في شرح أشعار الحذليين 445/۱ من قصيدة تنسب لالك بن خالد الخناعي » كا 


عوزه ) واحمل ۳۱۳/۸ عحر ه 
)ع ح : « ومنعه الکو شون ۾ ولا نحسن أن يكون حرفا 3 لآنه « وآثيت 


ماقي : ظ ؛ ق م د . 


سوره بوسف ۶۳۹ 


لا "حذف منها إلا إذا كان وا تضعيف > نحو : «لعل"» و دعل" ۱ ۲ 

ومعنی « حاسی له » : 75 بوسف عن هذا الذي رمي ره شه أي حُوفه 
له ۳ ومرافنته له . 

وقال الرد : تکون و حاشى » حرفاً » وتکون فعلا» واستدل على آنا 
تکون فعا :قول 35 فو : 


ولا أحاشى من الاأقوام من أحد 

ف « من في موضع نصب ل « أحاثي » 7 

وقال غيره : « حاثی » حرف » و « آحاشي» فعل أخذ من اطرف » وى من 
حروفه » کا قالوا لا إله إلا اله ثم استلق* من حروف هذه الل فعل > فقالوا : 
هل" فلان » ومثله : دسمل فلان » إذا قال : بسم الله » و « حوقل"*" فلان » إذا قال : 
لا حول ولا قوة إلا باه ؛ وهو كثير . 

وقال الزجناج : معني « حاشى لله » : براءة لله تعالی (*۲» معناه : قد تنجٹی (۱) 
وف" من هذا [ الامر | © الذي رف .نه 


وحکی أهل اللفة « حشى له > يحذف الألف الأولى » وهي لغة . 


.© 
ح , ظ : « على » وق : « رب” » وأثيت ماني : د 


جح :» وف الله » وأثبت ماني ق » ظ ؛ و كتاب الكشف . 


۱) 
00 
۱ 


۳ هو عجر بہت لانابغة الدب اني 0 وصدر ۵ ه: ولا او فا علا ف الئاس دشیبه ۳ 


و 
والست 5 ددو اذد ص N:‏ ؛ طبعة دار صادر » وقي الخزانة 4/۲ 
(é )‏ ق : « حولق » . 
۱ ح : و« ره الله » وأثبت ماني ق » د . 
)0 
) 


۷( زيادة من ق » ظ . 


في ح غم ن اة . وانيت مافي : فى 234 . 


firs 


.۳ مشکل إعراب القرآن 


والنصب د « حاشى » عند البرد (۱) في الاستثناء أحسن > لام فعل في أكثر آحوافا» 


وسدو به ری الف پا » لانا حرف حر ۲ 


۷ - قول تعالى  :‏ ثم بدا م که ب مم - 


۳ 22 و 


فاعل 7 بدا 4 عدرل سد و له Ci)‏ محدوف ¢ قام مقامه 00 لد جاه @ . 
وقال المبرد ۷ فاعله المصدر الدي یدل عليه » ردا »۾ )°( ۰ 


وفل : الفاعل محذوف م بعوض م4 شيء » تقديره : ثم بدأ هم كن 


۸ - وه تعالى: ما کان آنا أن نشرك باه من تيء ‏ 


دان » اسم « كان » » و « لنا» خير « كان » و «من شىء » في موخضسم لصب 


مفعول ۵ و « من » زائدة ¢ تو کند النفي 1 ۱۷۱ ۱ 


- ٤١ -  اهوبتمت‎  : قوله تعال‎ - 65 


ادل « معى » أن تعدی إلى مفمولن » جوز حذف آحدها » فااثاذ 


١٠ 
ی‎ 


هاه:ا 


)١(‏ ح : «عنده » بغير لفظ « الرد » وصححت هن : ظ » ق ؛ د: 

۲1( الكشف ier‏ ۰ والدان ۳۸/۲ وها بعده ؛ والانصاف ۷۱ - ۱1 ۰ 
و العكيري ۲ : وتفسير القر طبي ۱۸۱/٩‏ 

+) لفظ « بدا » ساقط في ح وأكل من ظ اقا 

4) الکتاب اسیبویه ۰/۱ 


ر( 


۱ 
/ 
09 تقديره : 9 بدا هم البداء . 
0 في السان 1/۲ ۽ رحح ابن ال اباري ماقاله البرد, وانظر العکيري ۹/۲“ 


و تفسار القر طبي ۱۰۹/۹ ۱ 0 زيادة من : ق » ل , 


وم 1 7 تأ کد لاخاء في « تموها ¢ لحسن العاف علا 1 


53 ساس 5009 


۵( و تعاق عر و ی رنه خرا د 4 د 
4 اب 


اد سقى » و « أسقى » لغتان 0 لاء » وأسقى : 5 


| 
حعل له قا 0۷ » ومنه قوله : ( واأستقنا ع ماء فراتاً ) "> أي جعلنا 


5 ذلك . 

۱ - قول تعال  :‏ سان * - 4۳ - 

الخفض على اانعت لاقرات ؛ وکذلك و خضر » خفضت على النعت ‏ «سنبلات». 

ويحوز النصب في « سان » وق « خضر » على النعت ل « سبع 6 »> قال تعالى : 
( ميلع سماو ات طاق ۷ على النعت ل وسيع» . 

ويحوز خفض «ظاق » على اللعت ل « اوات  »‏ ولکن لايقرأ إلا ما صت 
رواءته » ووافق خطة ااصحف(<؟) . 


- تقول تعال :8 راا که - لاغ‎ ١9 
:صب عل المصدر » لان | معنی لك و بزرعون » يبدل على تدأبون‎ 
») قال أبو حاتم : من فتح الممزة في « دأباً » » وهي قراءة حفص عن عاص‎ 


حعله مصدر 2 دات 0 . 


¥ سقاء > ۰ (۲ سوره المرسلات الآية‎ 2 : 5 ٠: 


حَّ 
سورة المت الآنة ع 


تكلة من : ظ ٤ق‏ )٤د‏ 


مد 


١ 

۱ (۳( 

(؛) ح : «صحت الرواية ووافق الصحف » وائت ماني : ظ » ق » د. 
(۰) 

) 


6 وقرأ الباقون بإسكان الممزة من « دأياً » . الکشف ٠٠١۲‏ والنشر ۲۸۱/۲ 
والتيسير ص ۱۲۹ » والإتحاف ص ۲٩۱۵‏ 


۳۲ مشکل إعر اب القرآن 


ومن آسکن حعله مصدر « دنت ۰ » وفتح" الحمزة ف الفعل هو الشهور عند 
أعل النغة . والفتح والإسكن في المصدر لغتان » كقولهم : انر والب" » وااشمم" 


وقل : لا حر لك وأسکن لاحل حرف الحلق . 


١ ١ ۳‏ -قوله تعالى 200 زيل 7" 4 
انتصب و حفظاً » على!"' السان » لأبم؟) نیوا إلى أنفسهم حفظ أخي بوسف فقالوا : ۱ 
1 | 
( ون له" لحافظون" ( » فرد " علهم | لعقوب ذالك » فقال : ابن جير * < فظاً > 
من حفظ. > . 

فأما من قرأه « حافظاً » فنعسه على الال عند اللحاس » حال" من الله عز" وحل"*» ۱ 
على أن يعقوب رد لفظیم بعينه إذ فالوا : ( وإنتا ۵" لتحافيظون ) » فاخبرم | | 
أنة الله هو الافظ » فحری الافظان على ساق واحد » والإضافة في هذه القراءة 2 ! 
جائزة » تقول(*) : اه خير حافظ »م قال ٠‏ ( أراحم الرثامین ) . 

ولايحوز الإضافة في القراءة الأولى » لاتقول : الله خبر* حفظ » لن الله اس 
هو المفّظ » وهو تعالى الافظ . 


وقال بعص أهل النظر : ان" « حافظاً » لاينتصب على الحال ؛ لان «أفمل» 
لاد له من بيان » ولو جاز نصبه على المال لاز حذفه » ولو حذف لنقص بان الکلام » 


ولصار اللفظذ : فالله خير” » فلا بدری معنى ابر » في أي نوع هو . 


۱( في المصحف 2 حافظاً » وهي قراءة حفص وحمزة والكبداني وخلف ) وقرأ 
الاقون « حفظاً » فکسر ا ماه و اسکان الفاء من غير غ لت 5 النشر ۱۰:/۲ › و التیسبر ص 
۰۹ والاتحاف ص ۲۰۰ (۲) ح : و« عن ». 


ز») أي أخوة بوسف . (:) ح + ظ :« لقول » وصحح من : ق ٤د‏ ۽ 


سس سس سس سس سس سس لتر ار ار رز سس 


وجواز الاضافة بدل* على أنه لس محال » ونصه على الببان أحسن » کنصب 


وحفظ»»ء وهو قول اازجاج وغبره" . 


85 - قوله تعالى :۳ مما بی * - ۷۵ - 

دهاء في موضع نصب د «نيفي » » وهي استفہام » ويحوز أن تكون نفياء 
فحسن الوقف على « بغي » . ولا يحسن في الاستفهام الوقف" على « نبغي » ؛ لن“ اجج 
التي بعده في موضع الال . 

007 ان لو وم سم ی توا وی رت ۵ب 
١0‏ - قول تال /: ۳ قالوا جزاوه من واجد في رحله فبو سس 
جز اوه ¥ - ۷۵ - 
« جزاؤه ٠»‏ الاوال متدأ والخير محذوف تقدره : ماقال أخوة بوسف حزاه 
الستارق عندنا کح اثه عندع » وقل التقدير : حزاء السشرق عندنا كحزاله عند ع 
فالحاء تعود على السارق أو على السترق »ثم ارتفعت « .تن » بالابتداء » وهي ممعنى 

الذي أو شرط . 


ت ۳ > وس م 0 
١ ۹‏ - وفوله تعای : ۶ فهو جزاوم 6 - ۷۵ - 
ابتداء وخبر في موضع خبر «متن"»» والفاء جواب الشرط أو جواب الإبهام 
الذي ف و الذى » والاع ف « فهو » تعود على الاستعباد » والحاء في جزائه ری 


تعود على الساری أو على اسر ق . 


)۱ الکشف ۰۲ ۱/ب ؛ و تفسبر القر طي ۲۲/٩‏ 
(۷) ح : « وجزاژه » , (۳) ظ ق : « الأخيد » . 
مشکل م (۲۸) 


ع مشكل إعراب القرآن 


وفل : إن" « حزاوه » [ الأول ]60 ارتراء ع»ودمن» خبره » على تقدبر 
حذف مضاف”") تقدره ۳ : قال أخوة بو سف 0 حر 15 الساری (e‏ استعاد" من و حد 
في رحله فمو و جزاؤه »| أي ]40 : : فالاستعباد جزاء السرق » وافاء‌ات تعود على 


الستراق لاغير في هذا القول . 

وقل : إنة « جزاؤه» الأول متداً و «متن" » ابتداة ان »وهي شرط أو 
ی الدي » و« فهو جزاؤه » خير الثاني 4 والثاني وخبره خبر عن | الأول » و« حزاؤه» 
الثاني بعود على الاتداء الأول ؛ لانه موضوع موضم الضعر » كأنك قلت : 
هبو هو . 

۳ 5 وه 

۷ -قرله تما :ات سود * - ۸۰ - 

و « دأس » هو کلثه من : سکس باس ۰ 

فأما مارواه البزي عن ابن حكثير من تأخير الاء بعد الأْلف() » فو على 

۱۹۸ - فوله تعالى :¥ إنه من سق و بص بر ˆ % - N?‏ 

دمن » شرط » رفع بالارتداء » و ( فان الله ) ومابعده اير » وال خهر 


و إن" » الأولى > وافاء للد ىث .و( صر( عطف على و سى » . 


فأما مارو او ¥ ذل عن ابن كثير أنه قر أ رة ي » باء » فان" عازه أنه حعل 
60 تكلة من : ق »د . (؟) ح : «ااضاف » , 
(۳) ظ + د : و السرق » . )٤(‏ تكملة من : ظءقود. 


(ه) أي استأیسوا . انظر النشر ۲۸/۲ » والتبسیر ص ۰۱۲۹ والاتحاف ص ۲۹ 
(د) ق : «فصارت : استأسوا ويأيس » . 


(۷) الإتحاف ص ۲۰۷ ۰ رتفسیر القرطبي 0۹/۹ 


سوره بوسف go‏ 


دمن" » ععنی الدي » فرفع « يتقي » » لأننّه صلة ل «ومّن » » وعطف «وصرر » على 
م والعم ؛ لأنة «من"» وإن كانت عمنی الذي ففها معنی الشرط ‏ ولذلك 
تدحل الفاء و في خيرها ف أ كثر الو اضع » فاما كان فا مک ی الشرط عطف دو بصبر ) 
على ذلك العنی فحزمه »م قال تعای : ( فاصتدتق" ى واک ۷ فحزم «وأكن» 
حمله على معنی « فأصتّداق » » لانه ععنی : « أصدثق '» بحزوماً 3 لأنه جواب التمني. 
وقد قل : إن" «ممن"» في هذه القراء:) لشرط » والضمئّة مقدثرة في الا 
من « ينتقي » حذفت"" لاحزم » کا قال) : 
4 5 5 کے ه و و س 
ألم يأتيك | والانباه تنمي [بالاقت لبون بني زياد ] 
وفها ضعف ؛ لأنثه أكثر مايحوز هذا التقدبر في اشعر . 


(۵) )ب 
4 


وقد قبل : ان" «من" » بعنى الذي و « يصبر » مرفوع على العطف على 
« بتقي » » لكن حذفت الذمة استخفافاً ؛ وفه بعد أيضاً. 
وقد حكى الأخفش أنه ممع من العرب « راسكنا » بإسكان اللام تخفیفً ۰ 


وتات" اللاء في في «سقي » مع جزم « يصبر » أبس بالقوي » على أي وجه تأو“للنه. 


(۱) سورة النافقزن الابة ۱۰ 

(۲) أي اثات الياء من « يتقي » . 

(۳) أي حذفت الضمة للجزم وبقیت الياء . انظر. البیان ۸0/۲ › والکشف )۱۰/ب . 

(4) وهو من أبيات لقیس بن زهير, تجدها مع قصتما في شرح الشواهد لاسبوطي ص ٩۱۱۳‏ 
والبیت من شواهد سيبويه ؟/وه » وفي الخزانة ۰۳۸/۴ » وسر صناعة الإعراب ص ۸۸ 2 وف 
شرح الشافية لارضي ص م.غ ۰ وفي أمالي ابن الشحري /١‏ *7 2 ۱۹۲ »2 وشرح التبريزي 
۶6 صدره . 

وتنمي : تبلغ . واللبون : جاعة الإبل ذات الاين . 

(ه) زيادة من هامش ح » وفي هذا المامش أيضاً عبارة « بلغ » . 


۳۹ مشکل !عراب القران 


- ۷۰ -  یزجن فوله تعای : ۷ کذ لك‎ - ۱ ۱ ٩ ٩ 
العاف في موضع نصب على اللعت اصدر محذوف ؛ أي : حرا‎ 
. نحري الظالن‎ 


رداك 


ON 


۰ - قوله تعالى :۶ إلا أن یشاء ال" * - ۷١‏ - 

و ف موضع اصب على تقدير حذف حرف اطر » أي إلا بأن نشاء الله. 

۱ - وله تعالى ۰ ترفع درجات من نشاه * - ۷۱ - 

قرآء(۱) الکوفون بتنوين «درجات »» فنکون في موضع نصب ب «نرفم»» 
وحرف الجر محذوف همع «درحات » نقديره : رفع من نشاء ال درحات . 

ومن ا وان « درحات » نصها ب وترفع » وأضافا إلى «من » . 

۲ - ول تعالى :ل ید مر * - ۷۷ - 

دسرق » فعل ماص محكي” تقديره : فقد قبل : سرق أخ له ؛ إذ لايحوز 
أن ,قطعوا بالسشّر ق عل وسف ۽ لأن* أنباء 1 أجل" من ذلك ؛ ز[غا حکوا آمر] 
قد قل »وم بقطعوا بذلك ٠‏ 

۳ - قوله تعالى :عا ركان * - ۷۷ - 

نصب على السان(۲) . 

۱ وهي قراءة خلف أيضاً » وقرأ أبو حرو وأهل الحر مین بغير تنوین . النشر ۲۵۱/۷ 


والاحاف ص ۲۱۲ و ۲۱۶ 
(۲) في جامش ح « أي على التمييز » , 


5 تو 2 
6 -قوله تعالى :+( أن نأخذ * - ۷۹ - 
دآن"» في موضع نصب على تقدير حذف حرف الر" أي أعوذ الله معاذاً 
۵ -قوله تعالى ١2:‏ نا * - ۸۰ - 
نصب على الال من المضمر في « خَلَصُوا » » وهو واحد يؤدي عن معنی ابقم(۱. 


و 
e‏ 


۹ - قوله تعالى  :‏ ومن قبل ما فرطع في بوسف ٩‏ -۸۰- 

يحوز أن تکون وما زائدة , وتکون « من » متعلقة ب « فرطتم » تقدیره : 
وفراطتم من قل في يوسف »وفه بعد 4 للتفريق بين حرف العطف واممطوف. 

و قبل » مبنبة يحذف ماأضيف اله » تقديره :. ومن قبل هذا الوقت فرطتم 
في بوسف . 

فان جعات « ما » والفعل مصدراً لم تتعلق « من" » بفر طم ؛ لأذتك تقدام الصلة 
على الوصول » لکن تتعلق بالاستقراد ؛ لأن” المصدر مرفوع بالابتداء » وماقبله خبره» 
2 كن 

ويحوز أن تکون «من » متعلقة" ب«تعامواء في قوله :(ألم تعتموا )۳ 
ويكون « مافرطتم » مصدراً في موضع نصب على العطف على « أن" » » والعامل 
« تعاموا »0© » وفه قبح للتفريق بين حرف العطف والمعطوف ب «من قبل » » 
وهو حسن عند الکوفین » وقسح عند البصريين . 


0 أي سار لفظ المفرد » والمراد به المع ؛ وهو نظير « عدو » و « صديق » ۰ فإتها 
دو صف بها المع على لفظ المفرد . 

6 ح « بیعل في قوله : ألم » وأثبت ماني : ظ . 

(۳) ح < تعل » وآشت ماني : ظ » ق . 


1۳۸ مشکل |عراب القران 


۷ - قول تعال :٭ لآ تريب لک الوم - كه - 
لايجوز أن یکون العامل في « البوم » « لاتثريب » » لانثه بصير من تمامه . 
وقد ري٠‏ و تثریب" » على الفتح » ولايحوز بناء الاسم قبل قامه » لکن تنصب 
والبوم » على الظرف » وتحعله خيراً ل « تثريب » »وه عل » صفة له تارب » 
ودعلى »| متعلقة بمضمر »هو صفة ل « تثريب » في الأصل » تقديره : لاتثريب 
بت علي البوم » فتنصب «الیوم » على الاستقرار . : 


۷ )ب 


ووز أن تنصب « الوم » ب«علمء» وتعمر خبر | اد و تارب »» لک“ 


« عل » وماعمات فه صفة ل«تثرس ». 
ویجوز أن تحمل « علي » خبر « تثريب » » وتتصب «اليوم» ب «علک» . 
والثاصب ل «الوم » في الأصل هو : ماتعلقت به «على» الحذوفة( , 
۱۲۰۸ - قوله تعالى : « فار تد بصیراً * - ٩٩‏ - | 
نصب على الال , 


۲۰ -قرله تعالى ؛ ‏ وخرواله سجّدا * ۱۰۰ 


ەە 


حال من المضمر 5 «خروا» و هي حال” زه . 
۰ ۱ - قوله تعالى : 2 نج * - ۱۰۷ - 


حال » و أصلا المصدر 


(۱) ح «یبی » وأثبت ماني : ظ » ق » د. 5 


(۲) کذا نی د وني ح » ق ؛ د : « امحذوف » . 


سورة بوسف 1۳۹ 

۱ -قوله تعالى  :‏ و لذار ال خر * -۱۰۹- 

هذا الکلام فه حذف مضاف تقدره : ولدار الخال الآخرة . 

وقد قال الفر ٩4۳‏ : ان * هذا من إضافة ايء إلى نفسه » لأن" الدار 
هي الاخرة . 

وقیل إنه من ضافة الوصوف إلى صفته ؛ لأن الداد وصفت بالآخرة » 
كا قال في موضع آخر : ( و للد*ار" الآخرة )۲) على الصفة . 

۲ -قوله تعالى  :‏ ولکن تصدیق # -۱۱۱- 

انتب [ تصدق €( على خبر و کان 0 مضمرع" 6 تقديره : ولكن كان ذلك تصدیق . 


وحور الرفم على تقدر : ولکن هو تصدیق » و يقرأ به أحد . 


% مه و و 


(۱) معاني القر آن ۰۰/۲ (؟) سورة الأنعام الآنا ۳ 


مشكل | عاسب وره 


« الرعد 4- 


5 1 و9 ان 
۳ قرله تعالی :ل والذی‌آنز ل ٭ - ۱ - 
« الذي » في موضع رفع على العطف على « آیات » “< أو على إضمار «هو » 
و وای » لەت ا و الذي » . 
ویجوز أن تکون « الذی » في موضع خفض, على العطف على «الکتاب» 
ویکون و اخق* » رفعاً على إضار متداً . 


سم ص سے مر 


65 -قوله تعالى  :‏ بغتر مد تروانبا ٭ - ۲ - 
موز أن تکون و تروما 7 5 موضع حفص على النعت أ و عمد » » ویکون 
العنی ا ثم عدا ولکن لانری . 


ويحوز أن تکون «ترونا» في موضع نصب على الال من «السموات » » 


والمعنى : أنه لس عمل له ۱ 
ویجوز أن تکون «ترونبا» لاموضع لها من الاعراب على معنی : ونم روما 
فلا بکون ۳1 عمد . 
)۱( أي جملة « تروما » . 


— f سس‎ 


سوره الرعد 23 


8 وه 

۵ - فوله تعالى :« اذا كنا * - ه - 

العامل في « إذا» فعل محذوف دل* عله معنی الکلام تقديره : آشعث إذا. 

ومن قرأه على افخ الخير كان تقديره : لاتشبعث إذا 0 ترار)» ( لام 
أتكروا البعث ع فدلة إنكارم على هذا الحذف . 

ولا محرز أن عمل و ف 0 إذا € » لان القوم نکر وا حكونم 
ترابا » إا آنکروا المت بعد کونم تراباً » فلا بد من إضمار فعل يعمل في « إذا » » 
به سم العنی . 

وقل :لا يعمل « كا , في « إذا » لان « إذا » مضافة إلى« كنا » والضاف لابعمل 
في المضاف الله . 

ولا يحوز أن يعمل في « إذا » ( مبعوثون )20 » لآن ما يعد و إن" » لا يعمل 
ف قلها . 

۹ - قوله تعالى  :‏ و لكل موم عاد * - ۷ - 

و هاد » انتداء » وما قله خبره وهو د ولكل قوم » 6 واللام متعلقة بااستقر ار 
أو بالشات . 

ويحوز أن بكون « هاد » عطفاً على « منذر »» فتكون اللام متعلقة ب « منذر » أو 
ب دهاد » » تقديره : إنا أنت منذر / وهاد لكل قوم 5 


(۱) لفظ « ترابا » ساقط في : ظ › ق ٤د‏ . 
(؟) كلمة « م٬عوثون‏ » ليست ف هذاه الآية > ولكنها في سورة الإسراء الآية وغ وهي : 
( أئذا كنا عظماً ورفاتاً آثّا لمبموثون خلقاً جديداً ) 


]ب 


33 مشکل اعراب القرآن 
۷ - قول تعالى  :‏ ینار ما تیل کل أن # - م - 


إن حملت «ما » بعنى الذي كانت في موضع نصب ب د يعلٍ » » وافاء محذوفة 
من « تحمل » تقديره : تحمله ۲ 

وإن جعلت وها» استفہاماً كانت في موضع رفع بالابتداء » و « تحمل » خبره » 
ونقدر هاء (۱) محذوفة » وام في موضع :صب ب د يعم » » وفه دعد » ذف الماء 
من ابر » وأ کثر ما محوز في الشعر . 

والأحسن أن تكون « ما» في موضع تصب به تحمل »غ2 وهي استفام ۲ 

۸ - فوله تعاك  :‏ سوا منک من مر" 6 - ٠١‏ - 


دمن » رفع بالارتداء » و «سواهه خير مقدم ¢ والتقدیر : ذو سواء منک 


و موز آن تکون دسواء » ععنی مستو » فلا حتاج إلى تقدر حدف «دو » , 


۹ - ره تعالى :ا خوفا و طمعا ۹ - ۱۳ - 


مصدرآن . 
۳ 5 2 بر 2۵ ٩‏ 
۰ - فوله تعالى : # زيل مُثله # - ۱۷ - 
ابتداء وحبر . 


وقال الكائي : «زيد» متدأ و « مثله » نعته » والخبر « ومسا بوقدون » ¢ الج 


وقبل : خبر « زبد » قوله : « ف النار » . 


(۱) ح: « ولا تقدر هاء » وا ماني : ق » د . 


مه 
fe‏ 


۱ -قوله تعای : +( جقاء * - ۱۷ - 
صب على الحال من الضمر في « فيذهب » وهو ضمار و الزید » () , 
١ ۲ ۳۲‏ قوله تعالى : ۰ ومن صلم # - ۲۳ - 


«من » في موضع صب مفعو ل معه » أو ي موضع رفع على العف على 
« أولئك»› أر على العطف على الضمر المرفوع ف م دارم » » | وحن العطف ۱۹ 


على المضمر الرفوع بغير تا کید » لأجل ضمير التصوب الذي حال بينها » فقا ٠ح‏ 
مقام الأ کد . 

۴۳ - قول تعالى  :‏ الْين منوا وبوا - ۷۸ - 

ارتداء » و 5 طودى ۾ ایتداء ان » و شم 6 خر د طوبى » » وا حار 
عن « الذن » و 

وګول أن تکون و الان » ٤‏ موضع صب عل البدل من 2 من »۾ ۲۲ » أو 
على إضار « أعني » 

وجور أن تکون « طوبي » في موضع :صب على اضار ۰ حعل شم طوبی 71 
ويلصب « وحسن" ماب » ؛ ول يقرأ به أحد . 

ء ۲ ۲ ۱ - فول تعالى : 9 مَل الجدة التي وعد اتقون # - ۳۵ 

۱ مل € اداخ 6 وار محدوف عند سو ره (r)‏ تقديره ۰ وفما بتل ع 


مثل" النثة » أو فها یقس* علي ملل" انة . 


(۱) في هامش ظ ۷۲/ب : « حفاه : حال ‏ وهمزته منقلبة عن واو » وقبل : هي أصل . 
تبان ۳ انظر العكير ي ۳۰/۲ 


(۲) في قوله تعال : « تمن آاب » الابة ۲۷ (ع) الکتاب ۷۱/۱ 


11 مشکل إعر اب القرآن 


وقال الفرا؛ ۲۲ : ۱ حجري من مها الأنمار” ) اخبر" » تقدر حذف «مثل» 
وزیادتها » وآن* الخير فا هو عا اضف له « مثل » لاعن « مثل, » بعيله » 
فهو ملغی" » والبر عا بمده » فکانه قال : الجنّة التي وعد اشقون تحري من 
تمتها الأجار ؛ کا يقال : _حالمة فلان أممر» على تقدير حذف اللة . 

١ ۵‏ - قول تعالى :ع کی بل هيدا * - 4۳ - 

انتصب « سيدا » على البيان »| و « الله » في موضم رفع . 

١ "9"‏ - |[ قوله تعالى : 3 4 508 

ص من € ف موضع رفعر 0 عطف على موضع , بالله © 4 أو في موضع 
خفض على العطف على اللفظ . 


نيل نيز نا نا 


)۱( معاتي القر آن 9/۲ 
(۲) هابين قوسین ساقط في ح وأكل من : ظ اق » د. 


کل اراب وره 
« إبراهم عليه السلام » 


۶ 0۵ 


۷ -قوله تعالى  :‏ کتاب انر لناه * - ۱ - 
ه کتاب » رفم على إضار مبتدأ » أي : هذا کاب . و « آنزلاه » في 
موضع النعت للكتاب . 
۸ - قوله تعالى : ؛٠‏ عوجا € - ۳ - 
وقال على بن سلبان : هو مفعول + « ببغون » » واللام محذوفة من 
الاعول اباوال تقدیره ۳ وسئول ها عوحا ۰ 
0 5 2 او سا اس 
١ ۳۲‏ -قول تعالى : # فيضل الله من يشا # - ٤‏ - 
رفع « فيضل » لأنه مستانف » ویعد عطفه على ماقبك ؛ لأنه يصير الممنى : 
آن* الرسول لا أرسله الله اسان والضلال . 
وقد أجاز الرْجِتَاجٍ نصبه على أن محمله على مثل قوله تعالى : ( لبكون 
لمم عدوا و حزت ( ( »> لانه )ا آل آرم إلى الضلال مع بان الرسول 
فم » صار كأنه 8 أرسل لذلك . 
(۱) سورة القصص الآية ۸ 


= 4۵ - 


۹ مشکل إعراب القرآن 


۰ - قوله تعالى : أن آخرج قَوامكَ € - ه - 


« أن » في موضع نصب تقدیره : بان" أخرج . 
وشل : هي لا موضع ها من الاعرات بمعنى و أي : الي تکون اتفسیر . 

۱ - قوله تعالى  :‏ وّیذعون * - ٩‏ - 
إن | زیدت الواو لتدل* على آن* الثاني غير الأول » وحذف الواو في غير 

هذا الوضع انا هو على البدل » والثاني بعض الأول . 
0 ۱ در م ص ي 86 رو ه 

۲ - فوله تعاى : و وما كان لنا أن ناتك € - ۱۱ - 
«أن» في موضع رفع >لأنبا اسم كان و« بإذن اله » ابر . 
وون آن تکون « لنا۳" لار والاوثل أحسن . 


۳ - وله تعالى  :‏ وما لنا ألا نتو کل على الله * - ۱۲ - 

و 4 هوك بصب على جرد اخار نقد ره ۰ ومالنا 6 2 اوک 
9 

و دما استفهام ٤‏ موضع رفع بالارتداء و « لا امير ومابءد و لا » في 
موضع الحال »م تقول : مالك قامًاً » ومالك في أن لاتقوم . 

و ل ی 
6 ۳ - زج ف :ل ومن ورائه عذاب # - ۱۷ - 
أي : من وددٌامه » وقمل نقدره : ومن وراء مادم ذب به عذاب" علظ » فافاه 


على القول الأول تعود على الکافر » وفي القول الثاني تعود على العذاب . 


NENE 
فی ج «لاء وهر رید‎ )( 


سوره راهم 8۷ 


۵ - قوله تعال : +« مثل الذينَ کفروا * - ۱۸ - 

« مل ۱ رفع بالاتداء » وار حذوف تقدیره عرش سدو به(۲) : وفيا رقص ۶ 
عل مثتل” آعال( الذين کفروا . 

وفال الكساني” :3 اترماد 1 اخر » على حذف مضاف تقديره : ثل 
اعمال الزن کفروا مثل" رماد هذه صفته , 

وفل : و أعمالهم » بدل من «مثل » » و « کرماد » ایر . 

نيجه اندي اعمط ارو وا ارس E‏ 
[ عن « مثل » . ولو كان في الکلام (۲0 لسن خفض ١‏ الأحمال » على البدل 
من د الذين » » وهو ندل الاسيال . 

وفل : هو حول على المعنى 34 لن ۳ الذن € 9 لخر عنم » فا اقصد 
إلى , الان « و مثل » مقحم « والتقدر : الذن كفروا أعمالهم کرمادے 
و« الذن » متدا » و« أعمالهم » ابتداء ثان 6 وه کرماد » حبره »وال خبر ](*) 
عن « الذين » . 

وان سثت حملت د أعمالهم » رفعاً على الدل من « الذين » على العنی » و«کرماد.» 
حر « الان » تقديره : اعمال الذن كفروا كرماد » هده صفنه . 

١ 918‏ - قوله تعالى :نی يوم عاصف ه - ۱۸ - 

أي عاصف ريه » کا تقول : مردت برجل قائم وه » ثم عذف الاب » 
إذا عل العنی ۰ وشل تقديره : في. بوم دي عَصّف(۱) . 


LC ES 

) الكت ب لسیبویه ۷۱/۱ (۳) لفظ « أعال » ساقط في : ظ » ق © د. 
#0 القر آن . 

) هابين قوسين ساقط في ح وأقل من : ظ اق )د, 

( 


قاد : و« عصوف » , 


سه مت سةد تة صد 


۲ 
ع 
۵ 
4 


A‏ مشکل اعراب القرآن 


١ ۷‏ -قوله تعالى  :‏ جز عنا أم صبَرنا *# - ۲۱ - 

إذا وقعت ألف الاستفپام مع التسوة على ماض » دخلت" « أم » بعدها على 
ماض أو على مستقبل »أو على حل نحو :( ام" شم" صامتون ١)‏ . 

وإذا دخلت الألف بعد التسرية على اسم جئت” بام() بين الاسمين نحو : 
سواء علىة أزيد” عندك آم(۳) عرو" . 

وإن لم تدخل ألف الاستفهام جات بالواو بين الاين نحو : سوا على 


زید" وهرو ۰ 
۸ - قوله تعالى  :‏ وما نم بیمضرخی € - ۲۲ - 


من فتح الباء . وهي قراءة الماعة » فأصلما باءان : باغ امع » وبا الاضافت 
وفتحت لالتقاء السا کنین » وكان الفتح أخفة مع الیاهء‌ات(*) | من الكسر . 


ويحوز أن یکون آدغم باء امع في اء الاضافة وهي «فتوحة » فقت على 
فتحباء وهو أصلبا . والإسكان في ياء الإضافة لا هو اتخفف . 

ومن کسر(*) الياء » وهي قراءة حزة » وبه قرأ الأحمش وحبی بن وثاب» 
فالاصل عنده ف 2 مور حي 0 ثلاث باوات : باع امع 4 و باه الاضافة » و با زيدت 
لد »م زیدت في «پي()» ؛ لان باه المتكائم کهپاء(۲) الغاب . 


(۱) سورة الاعراف الاية ۱٩۳‏ (؟) حءق : « بأو » وآثبت مان : ظ . 
(۳) ظ : « آو » . (۸) ق : « الامن » . 


(ه) وهي قراءة حمزة وموافقة الأعش ۰ وأجازها قطرب والفراه وأبو تحرو بن العلاه » 
وقرأ الباقون بفتح الباء . النشر ۲۸۷/۲ والتیسیر ص ) ۰۱۳ والاتحاف ص ۲ ۲۷ 

لكا « هي » وأثدت ماني : ظ » ق ؛ د. 

(۷) ح : و« كاء وات مافي 5 ظ ؛ ق » د, 


سورة إبراهم £5۹ 
وود زادوا با مع تاء المؤنت حث كانت عبرلة | هاء |( الغائب » قال 
الشاعر ۲ 
سے ۵ پە -ه س 6م ٣‏ کے 
رميتيه فاصيت وما أخطات الرمه 
ثم حذفت الاء [ اي ۴ لامدء وبقبت الياء المشد”دة مكدورة »كم تحذف 
لاء من « به ۶ »ود تقى اء مكسورة . 
وقد كان القاس استعال [ الاء ٩]‏ صلة لاه المتكاتم » کا فعلوا بهاء الغائب» 
لکن رفضوا استعال ذلك لثقل الکسرة على الياء . فالقراءة بكسر الاء فيا علد" من جبة 


۱ ۱ / ب 
الاستعمال» وهي حسنة على الأصو یرون مکروهاً 2 
بعبداً » وقد دكر قلعا ر” ب أشها ۳۹ في ؛ ني سر بوع ¢ بز دون عل باه الاضافة 
31 »وأنشد : 
ماض, إذا ما م" بالمضي قال لا :هل لك يان فيي "' 

(۱) تكلة من : ظ » ق »د . (۲) الخزانة ۰۱/۲ » وعبث الوليد ۲۲ 

(م) کذا نی ظ ۰د »وی ح + ق « مي » . 

()) ظ اق : « صار » . (ه) ح : «إذام » وهو حریف . 


(1) ذکره الزمخشري في الکشاف ۳۷۰/۲ مستشرد] به على کسر الياء » وقال : إنها ضعيفة » 
وان البيت حول القائل » وهو عنده : 
قال لها : هل لك یات في“ قالت له : ما أنت بالرضي" 

وقد تعقبه أبو حيان في البحر المحيط ۱۹/۵ بقوله : « ... ذكر غيره أنه للأغلب العجلي » 
وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس إلى اليوم ؛ بقول القائل : ماني" آفعل كذا » بکسر الیأه ». 

وذكر ابن جني في احتسب 4٩/۲‏ البيت الأخير » رواية عن قطرب وغيره . 

وانظر معني القر آن ۷۲ والکشف ۱۵| ب ۰ وخزانة الأدب ۲ / ۲۰۷ . وأراد 
ب رياط » : باهذه , 


مشکل م (۲۹) 


3-۳ مشکل ای اب القرآن 


۹ - قوله تعالى : ٭إ إلا أن E (K5 ge‏ 


وان ف موص ع تحب استتناء لاس من الول ۱ 


۰ ؤ” ١‏ - قوله تعالى : # یمه ۳ لام 6 50 
ایتداء وخير . 
وافاه والم حتمل أن يكونا في تأویل فاعل » أي : حى بعضهم بعضاً باللام. 
وحختمل آن کون ف تأویل مذعو ل م سے فأ عله ¢ أي : عون بال لام » 


على معنی : بحسم الملاتكة بالستلام . والضمير بلفظذل۱) افش لإخافة الصدر إله . 


وال في موضع ذب على الال من م الدن ٩‏ » وهی حال مقد ره 0 أو حال 
من المذمر فى «١‏ خالدن » )فلا نکون كا رة 
ونور أن تكون ف موصع (صب عل اانعن 5 ۱ حنتات ( ¢ مدل ۳ ۱ لحري 


من" تدتما الأنبار” ) 8 


و الان » » حال" 


فما م خالدین فياء فتحتمل | أن تكون حالا من 
مقدترة » ومحتمل أن تکون نع ل « جنات » ایضاً » وبازم إظبار الضمیر > 
فقول : خ‌لدن 93 فہہا 3 وإعا ظير أنه حرق 5 لغير امن هو له 4 وحسن 
ذك ٤‏ لان 4۵ صبرن : ضمير م الحنات ¢ وضيير « الذين » ؛ وقد مهی نظائره 6 


فقاس عله ها ساأيه 


و لصب 2 حدئات 6 على حدف حرف ار" ٠‏ وهو ادر ١‏ شاس” عله » 


تقول : دخلت الدار » وادخلت" زيداً الدار » تريد” : في الدار ۽ والدلل على 


)۱( ق » ظط : « و لفظ الضمر ا 


سوره راهم ۶-۱ 


ان" و دخات » لا تعدثى » أن نقضه لا تعدی وهو م حرحت » » وکا ة فعل 


لا تعد "ی نقضته لايتعدثى هو > فافهم : 


0 -قوله تعالى  :‏ وبرزوا لله جميعا * - ۲۱ - 


و حمءاً » نصب على اطال من الضمر في « رزوا » . 


- 1 2 7 معدو 3 

1( -قوله تعای : # وأحلوا قومهم دار البَوّار ه - ۲۸ - 

مفعو لان ل ه أحلثوا > ¢ و ۱ حنم 6 ندل من ودار » . 

6۳ ۱۲ -قول تالى : 2 پقیموا الصّلآم * - ۳۱ - 

تقدره عن آلي إسحاق : قل لمم ارقيموا الصنلاه » ثم حذف اللام لتقدام 
لفنا الامر . 

وقال المبر”د ۰ ظ شم وا « حواب” لامر حدوف تقدره فل هم آقموا 
ااصلاح موا : 

وفال الاخفش ۽ هو جواب | 1 فل ¢ وفه دهد" ۰ لاه لس واب له fer‏ 
على الحققة ؛ لأن آمر الله له باقول » لس فه أمرث هم بإفامة الصلاة » وله ت 
نظائر في القرآن ٩‏ . 

6 --قوله تعالى : عر دائبين * - ۳۳ - 

نصب على الال من « الشمس والقمر » . وغَلب «القمر » لأنه مذ کر . 


: اختار ابن الأنباري في السان۲/٩ ه ماقاله المبرد » وعده العتكبري ۸/۲فاسداً لو جين‎ )١( 
أحدهماأن جواب الشر ط خالف الشرط ؛إمافي الفعل أو ق الفاعل أو فيهاء فأما إذا كان مثله في الفعل‎ 
. والفاعل فبو خطأ » كقولك : قم تقم » والتقدير على ماذكر في هذا الوجه : إن بقیه‌وا یقیموا‎ 
والوجه الثاني أن الأمر المقدر للمواجبة؛ ویقیموا على لفظ الغيبة, وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً.‎ 


۲ مشکل إعراب القرأن 


0 ۲۷ - قوله تعالى : « من كل ما سالتموه # - ۳ - 

دما » تكرة عاد الأخفش » و و سالتموه » نعت ل «ما» » وهي 
في هوضع خفض . 

ول : « ما » و « سألتموه » مصدر في موضع خفض, . 

١ 95‏ -قوله تعالى  :‏ هذا البلد آمنا * - ۳۵ - 


« اللد » بدل من و هذا ۰ أو عطف بان . و ما ® مفعول ٿان . 


۷ ۲ - قوله تعالى  :‏ مبطعين مقنعی رژوسهم ٩‏ - 4۳ - 
حالان من الضمر احذوف تقديره : إا يؤخرم ليوم تشخص" فه أبصارم 
في هاتين اغالتين . 


8 


۸ -قوله تعالى : ونر النّاس يوم يأتيهم العَذاب فقول 
الذن لو - ٤٤‏ - 
ديرم » مفعول و آنثر » » ولا بحسن أن يكون ظر فا للانذار ؛ لانه 
لا إنذار بوم القامة . 
و « بقول ۾ 6 عطف على د باتہم » » ولا محسن نصه على حواب الأمر ؛ 
لن العنی يتغير فبصير : إن آننرتم في الدنا قالوا : دبنا أخّرنا > | ولس 
الأمر على ذلك ؛ إا قولحم وسؤالهم التأخير » إذا أتاهم العذاب ورأوا اطقاتق . 


۱/۳۳ 
ع 


)00( ح « آمن » وأثبت مافي : ظ ؛ ق »د. 
(؟) ق ؛د: « وفیقول » . 
(ج) ح : « آخرجنا » وهو تحریف . 


9 قول تدالى  :‏ ون كان مکره لول منْهُ اببَال * 
8 
من نصب و لترول » فاللام لام جحد » واللصب على إضمار « أن" » » 
ولا بحسن إظبارها ء کا يجوز ذلك مع لام كي ؛ لأن* لام الجحد مع الفعل كالسين 
مع الفعل في « سبقوم » ؛ إذ هو نفي مستقبل . فک لاحن أن يفرق بين 
السين والفعل » كذلك لامحسن أن بفرق بين اللام والفعل » وتقديره : وما كان 
مكرم لتزول” منه الجبال” » على التعذیر والتحقير لمكرم » أي هو أضعف وأحقر 
من ذلك . فالجبال في هذه القراءة شيل لأمر الني [ متشي ٠]‏ ونبوته ودلائله» 
وقبل : هو تيل للقرآن » والضمير في ه مكرم » لقريش > وعلى هذه القراءة 
أكثر القراء » أعني : كر اللام الأولى وقتم ااثانة . 
وقد قرأ الكسائي 0) بفتم اللام الأولى وضم الثائية » فاللام الأولى لام 
تأ كىد على هذه القراءة » و « إن" » مخذفة من الثقيلة » والماء مضمرة مع « إن » تقديره : 
وإنه كان مك رهم لتز ول منه الجبال”؛ ہن القراءة تدلعلى تعظم کر م وما ارتكبوا 
من فعلهم » و « الجبال »أيضأ يراد بها أمر الني [ تم ] وما تى به » مثل الأول » 
وتقديره : مثل" اطبال في القوة والثبات . | والحاء والم ترجع على كفار قريش » وقبل : لا 
ترجع على فروذ بن کنعان_" في ماولته الصعود إلى اللسماء لقاتل من فا . 
و «البال » هي العپودة » کذا قال أهل التفسير . 
وقد دوی "۳" عن على [ بن ألي طالب ]* وعن عر بن الحطاب » رضي الله 


(۱) زیادة من : د . 

(۲) وافق الكسافي في قراءته هذه‌ابن حبصن . وقر ‏ لباقون بکسراللام الأول ونصب الثائية 
« لتزول » . النشر ۰۹/۲ ۰ والتیسیر ص ه١٠١‏ ۰ و الاتحاف ص ۲۷۳ 

(۴) “في البحر ا حيط 0۳۷/۵ قرأ بذلك عر وعلي وعبد الله وأی"» و آبو سلمة بنعبد الرحمن» 
وأبو اسحاق السبيعي » وزید بن علي ؛ وروي كذلك عن ابن عباس ؛ وفي الكشف به 1/۱ : قرأ 
بها مر وعلي وابن مسعود , ()) زيادة من : ظ . 


۳ب 


11 مشکل إعر اب'اقر أن 


عنها » أنها قرأا : « وان كاد مكرهم اتتزول" » بفتح الام الأولى » وضم الثانية » 
و « كاد » في موضم « کان » . ١‏ 


قال عکرمة وغيره : هو مروذ بن کوش حين اتخذ التابوت » وشدثه 
إلى الشور » بعد أن آجاعا أياماً » وجعل فه خشبة” » في رأسها لم » وجلس 
هو وصاحبه في التابوت » فرفعتها النسور إلى حت شاء الله » وهاب غروذ 
الارتفاع” فقال لصاحبه : صوثب الأشبة فصوثيها » وانحطت النسور » فظنت الجبال 


أنه أمر” من عند الث نزل من السماء » فزالت عن موضعبا . 


۰ - قوله تعالى :2« مخف و عده رشلةُ * - 4۷ - 


سے 


هو على الاتساع اعر فة العی 1 تقديره ۳ جلف راسله وعد م” 


|| 


۱ 


الجزء الاول من مشک 


|| 


|| 


رہ سس 


المأقدمة 


مقدمة الولف 


الاستفتاح 
مورو الجد 


سورج النقرة 


دورق ال عران 


ه النساء 
وة الا 


سورخ الائمام 


سورة الأعراف 


سورة الانفال 
سورة التوبة 
سوره بو س 
سورج هم د 
سورة بو سف 
سو وة الرعد 


سور ابر اهیم 
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